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چخوف و آلکسی سرگه یویچ سوورین 


آلکی سرگه پویج سوورین (4۱۹۱۲-۱۸۳۲ ناشر و صاحب امتیاز روزنامه 
«عصر جدید» و بنیانگذار یکی از بزرگ‌ترین موسساتِ چاپ کتاب در روسیه 
بود. او منتقد» نشرنویس. در اماتورگ و دارای استعدادهای فراوان در رشته‌های 
گوناگون بود؛ در جوائی در آموزشگاه‌های ابتدایی تدریس می‌کرد. در سال‌های 
۰ نوشته‌های او که رنگ آزادیخواهی داشت در نشریات «معاصرین». 
(یادداشت‌های میهنی» و در مجله‌ی تولستوی «یاسنایا پویانا» به چجاپ 
می‌رسید. او در روزنامه‌های پتربورگ با نام مستعار «ناشناس مقالات 
انتقادی می‌نوشت. این مقالات که تحت عنوان «مقالات و تصاویر هفته» 
جاپ می‌شدند در محافل دموکرات و روشنفکر از محبوبیت خاصی برخوردار 
بودند. در این دوره او با نوشتن هجویه‌های سیاسی. به افش گری برخی از 
رجل اجتماع همچون کانگف. مشچرسکی. اسکاریاتین و دیگران پرداخت. 
به همین خاطر تحت تعقیب اداره سانسور قرار گرفت. در سال ۱۸۶۶ به 
خاطر چاپ مجموعه « گونا گون» به دادگاه فراخوانده شد, نشریه او (عصر جدید» 
که از سال ۱۸۷۶ به چاپ آن پرداخت. متمایل به افکار لیرال دموکرات‌ها 
بود. موفقیت او (تیراژ روزنامه از ۳ هزار نسخه به ۱۶ هزار افزایش یافت که 
سال‌های بعد این تیراژ به ۲۰-۲۵ هزار نسخه رسید.) مدیون علاقه و توجه 
خوانندگان کثیر روزنامه به حوادت جنگ روس و ترکیه بود که سوورین به طور 
مشروح با روحبه‌ای میهن‌پرستانه» اخبار جنگ را تشریح و تفسیر می‌کرد. 

ولی از اواخر سال‌های هفتاد. «عصر جدید» با کنار آمدن با اداره سانسور 
مدل به میانه‌روترین و دست‌نشانده‌ترین روزناعه شرتو رک شد. بورنین و 
استولپین همکاران اصلی روزنامه بودند. سالتکف - شچدرین به این 








۱۰ مجموعة آثار چخوف 


روزنامه در بحبوبه میانه‌روی و خوش خدمتی‌اش لقب هجوآمیز «هر چه شما 
بفرمایید» را اعطا کرد. در اواخحر فرل» روزنامه تبدیل به ارتجاعی‌ترین ارگان‌ها 


شد. یکی از نظرات برنامه‌ریزی شده روزنامه مبنی بر آن بود که جنبش 
انقلابی روسیه جنبشی است که از خارج از کشور هدایت می‌شود و حمله به 
رجال انقلابی و افکار مترقی تهمتی است از طرف دگراندیشان و بخصوص ضد 
یهودیان. لنين در جلد ۲۲ ص. ۴۳۴ مجموعه آثار خود می‌نویسد: «سوورین 
به یک ملی‌گرای شوونیسم و خدمتگزار خوش خدمت حکام وقت عبدل شد». 
ولی در سال‌های آخر زندگی از آن‌جاپی که فردی زیرک و با فراست یود به 
عیوب فرمانروایان وقت پی برد و آشکارا در باداشت‌های روزانه‌اش آن‌ها را 
منعکس ساخت. او به نشریات ممنوعه روسیه تزاری علاقه پیدا کرده و آن‌ها 
را یرای چخوف نیز می‌فرستاد. 

آشنایی چخوف و سوورین در زمستان ۱۸۸۵ هنگامی که نویسنده جوان 
برای اولین بار به پتربورگ پا گذاشت. شروع شد. او با پذیرایی گرم محافل 
ادبی پایتخت روبرو گردید و در ۱۴ ژانویه ۱۸۸۶ به برادرش آلک‌اندر 
نوشت: «از استقبال گرمی که پتربورگی‌ها از من به عمل آوردند غرق شعف 
شدم. سوورین؛ گریگوریچ و.... همه و همه به گرمی از من پذیرایی کرده و 
ستایشم نمودند. این ترس در دلم راه یافت که مبادا تا به حال در نوشته‌هايم 
کاهلی و اهمال کرده باشم». به نظر می‌رسد که همان موقع سوژرین حی‌التألیف 
قابل توجه و امکان چاپ داستان‌های او را با نام واقعیش و بدون محدودیت 
تعداد سطور به او پيشنهاد کرده بود. به این ترتیب دیگر نوشتن مقالات 
انتقادی پرشتاب برای «سکلکی» و «پتربورسکایا گازتا» برایش اهمیت خود 
را از دست داد. با شروع کار در (عصر جدید؛ به سوورین نوشت: «احساس 
می‌کتم که به کالیفرنیا آمده‌ام». در نامه‌ای به برادرش الکسی می‌نویسد: «او 
انسان. شریفی است». 

سوژرین قصد داشت با واگذاری پست و مقام در «عصر جدید» او را 
وابسته سازد. ولی جخوف در ۲۹٩‏ اوت ۱۸۸۸ به او نوشت: «در ان‌جابرای شما 
شخص بی‌فایده‌ای خواهم بود. تصمیم ندارم حتا با هزاران روبل به طور تمام 
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وقت در دفتر روزنامه ماندگار شوم حتااگر به وجود من احتیاج داشته باشید». 

معلومات و داتش فراوان سوژرین سبب شد تا او پرای چخوف هم صحبت 
و همدم جالبی باشد. چخوف با علاقه فراوان برای او نامه می‌نوشت و برای 
هم‌صجتی با او ارزش فراوان قائل بود. علاقه به ادبیات. تأتر و مسائل 
فلسفی و روانشناسی, وجه مشترک بین آن دو نفر محسوب می‌شد. 

سوورین در اعطای جایزه پوشکین به چخوف به خاطر مجموعه «تاریک 
و روشن» نقش مهمی داشت. 

ولی در روابط شخصی آن دو گاه مسائل و مشکلاتی پیش می‌آمد که باعث 
فشارهای روحی برای چجخوف می‌شد. مسلم است که» طرح دوستی بین دو نفر 
که هیچ وجه تشابهی از نظر حصوصیات فردی و موقعیت خانوادگی ندارند, کار 
مشکلی است. آن که بزرگتر است هر نوع ادب و خیراندیشی را کافی نمی‌شمرد 
و فرد جوان‌تر حتا سایه‌ای از عدم تساوی و یا وابستگی را جایز نمی‌داند. 

در نامه‌های چحخوف به سووژرین صفحات بی‌شماری وجود دارد که به طور 
حتم بدون آن‌ها بسیاری از مسائل مهم زندگی‌نامه خلاق او مبهم می‌ماند. از 
خلال نقل قول‌های کوتاه و يا تذکرات و بحث‌های چخوف نمی‌توان به محتوای 
نامه‌های سووّرین پی برد..اگر چخوف خصومت خود را نسبت یه ایدئولوگ‌ها 
و ناقدان عصر جدید پنهان نمی‌کرد. آن وقت سووژرین مجبور می‌شد به 
نحوی از روزنامه‌اش دفاع کند. آن‌طور که پیداست. این مساله روز به روز 
حادتر و آشکارتر می‌شد. هر اندازه چخوف تندتر می‌رفت فاصله بین آن‌ها 
بیشتر می‌شد. این‌که نظریه ماتریالیسم بیرون از تجربه است» پس علم 
محسوب نمی‌شود و همچنین نقش روز افزون علوم طبیعی و مسأله ارثیه‌های 
سال‌های شصت. مسأله بحران در آگاهی‌های مذهبی, خلاقیت‌های ذهنی و 
تین سگرن منجر به بحث‌های تند و شدید می‌شدند که مخالف با مواضع 
و ایده‌های عصر جدید بودند. 

.... در چهارم آوریل ۱۸۹۳ چخوف به برادرش آلکساندر نوشت: «عمارت 
کهنه به صدا درآمده و در شرف فروریختن است. دلم برای پیرمرد می‌سوزد... به 
طور حتم نمی‌توانم از او به کلی دل بکنم, اما پا هیأت تحریربه اوء دیگر به هیچ 


۲ مجموعة آثار چخوف 


وجه مایلم نیستم رابطه‌ای داشته باشم... من از آن‌ها ۷۳۷۵ فرسخ قاصله دارم. از 
آن‌ها به عتوان منتقد متنفرم. این موضوع را بارها به تو گفته‌ام». 

در اواسط سال‌های نود. حخوف وایسین نفش خود را در ارتباط با او اجرا 
کرد به این ترتیب که باعث شد تا سوژرین نظرات شخصی را از نظرات «عصر 
خود را در ارتباط با شورش‌های دانشچویی و پرونده دریفوس آشکار ساختد 
دوستی و راه آن‌ها به طور نهایی برای همیشه به پایان رسید. چخوف در یکی 
از آخرین نامه‌هایش به سوورین در ۲۴ آوریل 8۹ نوشت: «اين شایع پراکنده 
شده است که «عصر جدید» از دوئت و از ستاد کل ارتش فرانسه کمک مالی 
دریافت می‌کند. 

مکاتبات جخوف و سوورین در سال ۶ شروع شد و به مدت ۱۷ سال 
یعنی تا سال ۱۹۰۲ ادامه یافت. تعداد ۳۳۲۷ نامه به جا مانده است که همه 
وت نویسنده, باز ستاند. تا به امروز هیچ یک از آن‌ها چاپ نشده‌اند. به جز 
چند چرک‌نویس که به طور اتفافی بدا شده است و چند متن تلگراف. بقیه 
نایدید شده‌اند. 

او پس از مرگ جخوف خاطرانش را به چاپ رساند و تکه‌هایی از نامه‌های 
چخوف را در آن گنجاند. بعدها نامه‌های چخوف به سوورین در مجموعه 


۰ 


شش جلدی نامه‌ها که توسط ماریا جخووا آماده شده بود. ی کرک فلز 


۰ ی ۳ 
چخوف به .س. سوورین 


۱ فوربه ۱۸۸۶ سکو 


نامه شما را دریافت کردم. از نقد تحسین‌آمیزتان در مورد کارهايم و به 
خاطر چاپ سریع داستان از شما مپاسگزارم.! خودتان می‌توانید قضاوت 
کنید که توجه انسان پاتجربه و فرهیخته‌ای مانند شما چه اثر الهام‌بخش و 
نیکویی می‌تواند بر روی کار نویسندگی من داشته باشد. 

با نظر شما در مورد بایان داستان هم‌عقیده هستم و از تذکر مقید شما 
متشکرم. شش سال است که مشغول نوشتن هستم. شما اولین کسی هستید 
که با تذکرات و انتقادات خود باعث زحمت من نشده است. 
اسم را در عنفووان جوانی اتتخاب کرده و به آن خو گرفته‌ام به همین حهت 
متوجه غیرمعمولی بودن آن نمی‌شوم... 

نسبتاً کم می‌نویسم. کمتر از ۳-۲ داستان در هفته. وقت به اندازه کافی 
برای کار در «عصر جدید» دارم. از این‌که شرایط همکاری در این مجله 
سگرن انا فو تین شت‌گیتی می‌کند و مانع کار می‌ شود... بخصو ص برای من 
که طبیب هستم و به کار پزشکی مشغولم مناسب نیست... زیرا به هیچ وجه 
نمی‌شود تضمین کرد که متلاً فردا تمام روز از کار باز نمانم. آن وقت این خطر 
وجود دارد که وقت کافی پیدا نکنم و در موعد مقرر نتوانم کار را نمام کنم. 


۷۲۴ مجموعة آثار چخوف 


حق‌التألیفی که برایم تعیین کرده‌اید فعلاً کاملاً برايم کافی است." اگر 
دستور دهید که روزنامه‌هایی که به ندرت گیر می‌آورم برایم پترستند خیلی 
این بار برایتان داستانی که دقیقاً دو برابر داستان قبلی است می‌فرستم؟ 

با احترام آ. چخرف 


۱ اولین داستان چشوف که در عصر جدید چاپ شد «مجلس ختم» نام داشت که با نام آن. 
چخوف چاپ شد. (۱۵ فوریه ۱۸۸۶ شمارء ۳۵۸۱). 

۲- چخوف نام مستعار خود «چخونته» را به پیشنهاد پاکروفسکی معلم علوم دینی دبیرستان 
تاگانروگ انتخاب کرده بود. 

بای هراس ۱۲ کو نک 


۴ «زن شریره. 


چفوف به سوورین 


رت 


۰ ماه مه ۱۸۸۸: سوومی ملک لیتتواریوا 


آلکسی سرگه یوویچ محترم! 

به نامه شما که همین دیروز به دستم رسیده پاسخ می‌دهم. پاکت‌نامه. 
پارهء مچاله شده و کثیف بود. صاحبخانه و همه اهل‌الیت به آن رنگ غلیظ 
سیاسین اه رن( من در ساحل رود پسیول. در یک عمارت کهته اربابی به 
سر می‌برم. این خانه یبلاقی را به طور غیابی و بدون این‌که آن را از قبل دیده 
باشم اجاره کرده‌ام. تا به حال که پشیمان نشده‌ام. رودخانه بزرگ و عمیقی 
دارد پر از ماهی و خر چنگ. سواحل سرسبز و زیبا دارد... از همه مهم‌تر فضا 
به قدری وسیع و هموار است که به نظر می‌رسد در مقابل صد رویلی که 
داده‌ام حق زندگی در فضایی نامتهی را به دست آورده‌ام. در حال حاضر 
طبیعت و زندگی حاکم بر این‌جا چیزی است که در دفتر هیأت تحریریه‌ها 
منسوخ و کهنه شده است. دیگر برایتان از بلبل‌هایی که در این‌جا شب و روز 
در حال خواندن هستند درباره پارس سگ‌ها که از دوردست به گوش 
می‌رسد» درباره باغ‌های کهنه و متروک» درباره عمارت‌های پسیار شاعرانه و 
محزون که به دست فراموشی سپرده شده و روح زنان زیبارو در آن‌جا خانه 
کرده‌اند. درباره خدمتکاران سرف سالخورده که در شرف مرگ هستد و 
دریاره دوشیزه‌گانی که در عطش عشقی پیش پاافتاده می‌سوزند» چیزی 
نمی‌گویم. یکی از اين نمونه‌های قالبی به صورت یک آسیاب آبی (با ۱۶ 
چرخ) و خود آسیابان با دخترش که همیشه کتار پنجره نشسته و گویی منتظر 


۱۶ مجموعه آثار چخوف 


حادثه‌ای است در مقاپل من قرار دارند. به نظرم می‌رسد همه آنبچه را که 
می‌بینم و می‌شنوم از مدت‌ها قبل از طریق داستان‌ها و افسانه‌ها شنیده و 
خوانده‌ام. تنها چیزی که برای من تازگی دارد وجود اسرارآمیز «مرغ سقاست» 
که در جایی دوردست در میان نیزار نشته و شب و روز ناله سر می‌دهد. 
صدایش تا حدی شبیه به ضربه‌ای است که بر روی بشکه‌ای خالی فرود 
می‌آید و يا این‌که به ناله‌ای گنگ می‌ماند که از طویله در بسته گاوها به گوش 
می‌رسد. هر یک از این دهاتی‌ها این پرنده را یک بار بیشتر در عمرش ندیده 
است ولی هر یک از آن‌ها؛ آن را به طور متفاوت از دیگری توصیف می‌کند. 
شاید که واقعاً کسی او را ندیده باشد. هر روز با قایق به آسیاب می‌روم و 
شب با ماهیگیران مشتاق ان کارخانه خاریتاننکو عازم ماهیگیری می‌شوم. 
گفتگوهایشان جالب است. همه ماهیگیران می‌خواهند برای روز ترویتسا به 
جزیره بروند و تمام شب را ماهی بگیرند. من هم می‌روم. آدم‌های بسیار 
خویی هم در میانشان هست. 

صاحب خانه‌های من ادم‌های بپار مهربان و میهمان دوستی هستند. 
همه افراد خانواده در خور مطالعه‌اند. آن‌هیا شش نفرند. مادر سالخورده 
خانمی چای و مهربان است. زنی است رنج کشیده. او شوپنهاور می‌خواند و 
در عبادت‌های کلیسا شرکت می‌کند. هر شماره «قاصد اروپ» و دپیک شمال» 
را به دقت مطالعه می‌کند. نویسندگانی را می‌شناسد که من در خواب شب هم 
ندیده‌ام. به این مسأله که روزی ماکوفسکی نقاش در آن‌جا می‌زیسته و حالا 
هم نویسنده‌ای جوان در عمارت او به سر می‌برد بی‌اندازه اهمیت می‌دهد. 
وقتی با پله چیف صحبت می‌کند لرزه‌ای از احترام در تسمام اندامش 
محصوس می‌شود. از این‌که افتخار دیدن شاعر بزرگی نصیبش شده هر دقیقه 
اظهار شادمانی می‌کند. 

دختر ارشد. خانم پزشکی است که مایه افتخار خانواده سحسوب 
می‌شود. دهاتی‌ها او را مقدس می‌شمارند. حقیقتاً هم کارهایش به معجزه 
می‌ماند. در مفزش توموری وجود دارد که باعث نابینایی او شده. از بیماری 


صرع هم رنج می‌برد و هميشه سردرد دارد. به خوبی می‌داند چه سرنوشتی در 


انتظار اوست. با خونسردی و شکیبایی تعجب آوری درباره مرگی که 
قریب‌الوقوع است صحبت می‌کند و در همان حال به طبایت مشغول است. 
من عادت دارم آدم‌هایی را که مر کشان نذذیک است بینم وقتی آن‌ها با من 
صحبت می‌کنند. می‌خندند و پا گریه می‌کنند اصاس غریبی به من دست 
می‌دهد. ولی در اين جا وقتی روی تراس این زن نابینا را می‌بینم که می‌ نداد 
شوخی می‌کند و يا به داستان‌های تاریک و روشن من که برایش می خوانند 
گوش می‌دهد: آن وقت است که دیگر او برايم عجیب نیست. بلکه عجیب 
من هستم که در حال نوشتن داستان فکر نمی‌کنم که من هم روزی خواهم مرد. 
دختر وسطی هم دکتر است. پیردختری است آرام. حجالتی و بی‌نهایت 
مهربان. همه کس را دوست دارد او دختر زیبایی نیست. برای بیماران عذاب 
می‌کشد. وقتی بیماری پیش ارست خودش روائی می‌شود. ما دو نفر در 
مشاوره‌های پزشکی هیچ وقت باهم موافق نیستیم. در آن زمان که من حامل 
خبر خوش هستم او مرگ را می‌بیند. من مقدار داروهایی را که او تجویز 
می‌کند دوبرابر می‌کنم. در جایی که مرگ حتمی باشد او دیگر خود را دکتر 
نمی‌داند. یک بار بیماری را در پزشک‌یاری باهم معاینه می‌کرديم. زن دهاتی 
جوانی مراجعه کرده بود که تومور وحیمی در گردن و پشت سر داشت. 
بیماری به قدری پیشرفت کرده بود که هر گونه مداوایی محال بود. و حالا 
خانم دکتر از این‌که زن دهاتی که در حال حاضر دردی اصاس نمی‌کند ولی 
شش ماه دیگر با عذاب و رنج خواهد مرد. چنان مقصرانه به او نگاه می‌کند 
که گویی از سلامتی خودش در برابر او پوزش می‌طلبد و از این‌که علم 
پزشکی از معالجه او عاجز است اظهار شرمندگی می‌کند. او با پشتکار به 
کارهای خانه‌داری می‌پردازد. به تمام ریزه کاری‌هاء حتا په کار اسب‌ها هم وارد 
است. مثلاً وقتی بستن اسب‌ها به درشکه دچار اشکال می‌شود؛ با دادن 
دستورالعمل به کالسکه جی ایراد را برطرف می‌کند. او عاشق زندگی 
خانوادگی است که دست سرنوشت آن را از او دریغ کرده است. به نظر 
می‌رسد هميشه به این مسأله فکر می‌کند. شب‌ها وقتی در این خانه درندشت 


موسیفی و ادا ظنین می‌اندازد ثتابزده و عصبیء مانند حیوانی در بند در 


۷۸ مجموعة آثار چخوف 


طول باغراه تاریک شتابان از این طرف به آن طرف قدم می‌زند... فکر می‌کنم 
که او هیچ گاه آزارش به کسی نرسیده و باز هم فکر می‌کنم که هیچ‌گاه دقیقه‌ای 
حوشیخت نبوده و نخواهد بود. 

اما دختر سوم که تحصیلاتش را در بستوژفکی تمام کرده. دختر جوانی 
است با هیکلی مردانه. قوی؛ استخواندار و مانند یک غول جتگلی دارای 
عضلانی ورزیده آفتاب سوخته و جیرجیرو... آن قدر بلند قهقه می‌زند که از 
فاصله یک ورستی شنیده می‌شود. دخترک با خرج خحودش در دهکده مدرسه‌ای 
ساخته و افانه‌های کریلف را با ترجمه اکراینی به بچه‌ها درس می‌دهد. او 
دقیقاً مانند ترکی که به زیارت مکه می‌رود بر مزار شفچنکو به دعا 
می‌نشیند. اصلاح نمی‌کند» کرست می‌بندد و دامن‌های تورتیور می‌پوشد. 
خانه‌داری می‌کند» آواز خواندن را دوست دارد. گرچه کتاب سرمابه مارکس را 
خوانده ولی از پیش‌پافتاده‌ترین عشق‌ها چشم‌پوشی نمی‌کند. مشکل بتواند 
شوهری پیدا کند چون دختر زیبایی نیست. 

پسر بزرگ خانواده فردی است آرام» متواضم. عاقل و کم‌استعداد. جوانی 
است زحمتکش. بدون ادعا و ظاهراً از آنچه زندگی برایش فراهم کرده کاملا 
راضی است. در سال چهارم از دانشگاه اخراج شده که در این مورد هیچ تن 
هم نمی‌زند. خیلی کم حرف می‌زند. زمین و کشاورزی را دوست دارد. با 
دهاتی‌ها با صلح و صفا زندگی می‌کند. 

پسر دوم - جوانی است که پیانو می‌نوازد» معتقد است که چایکوفسکی 
یک نابغه است. آرزوی زندگی کردن به سبک تولستوی را دارد. 

خوب این توصیف مختصری بود برای شما درباره کسانی که من در حال 
حاضر بینشان زندگی می‌کنم.۲ اما آنچه به دهاتی‌ها مربوط می‌شود این است 
که همه زن‌هایشان شبیه به ز انکوقسکایا و تمام مردانشان شبیه به 
سادوفسکی می‌مانند. مهمانان زیادی این جا می‌آیند. 

پله شچیف میهمان من است. همه به او همچون نیمه خدایان نگاه 
می‌کنند. اگر او افتخار بدهد و دقتش را مثلاً به چیزی مثل ماست معطوف 
کند برای آن‌ها یک خوشبختی بزرگ محسوب می‌شود برایش دسته گل 


نامه‌ها / آلکسی سره یویچ سوور ین ۹" 


می‌آورند و به میهمانی دعوتش می‌کنند. بخصوص دوشیزه واتا" که 
دانشجوی دانشگاه پولتاوا و یکی از میهمانان صاحبخانه است مرتب دوروبر 
او می‌گردد. پلشچیف «مرتب مشغول خوردن است و گوش سپردن به 
حرف‌های دیگران.»؟ و خود را به کشیدن سیگارهایی که با دود آن‌ها سر 
هوادارانش را به دوران می‌اندازد. مشغول می‌کند. او بی‌اندازه کم‌تحرک و 
تتبلی مخصوص پیران را داراست. ولی این امر مانع این‌که جنس لطیف او را 
سوار قایق کرده و به املاک همایه برده و برایش آوازهای عاشقانه بخواند 
نمی‌شود. او درست همانی است که در پتربورگ بود. به شمایلی می‌ماند که 
به این خاطر تقدیسش می‌کنند که گرچه کهنه شده ولی روزی در کنار 
شمایل‌های صاحب کرامت و معجزه گر قرار داشته است. من شخصاً او را از این 
جهت دوست دارم که علاوه بر آن‌که شخص بسیار خوب و خونگرمی است؛ در 
وجود او ظرفی را می‌بینم که مملو از سنت‌ها و خاطرات جالب و مشترک است. 

داستانی نوشته و آن را برای «عصر جدید فرستادمه". 

آنچه در مورد جرقه‌ها نوشته‌اید کاملاً منصفانه است. «نیکولا و ماشا؛ 
محور اصلی داستان هستند. ولی کاری نمی‌شود کرد. از آن‌جایی‌که به 
مفصل‌نویسی عادت ندارم کاملاً وسواسی شدهام. مرتب وحشت دارم که 
نکند داستانم طولانی شود. و بنابه موقعیت سعی می‌کنم هر چه ممکن است 
کوتاه‌تر بنویسم. فرجام کار کیستوچکا به نظرم بی‌اهمیت آمد. به همین جهت 
خواه‌ناخواه آن را حذف کرده و نیکولا و ماشا" را جایگزین آن کرده‌ام. شما 
نوشته‌اید که نه گفتگو درباره بدبینی و نه داستان کیستوچکا هیچ‌کدام مسأله 
پسیمیسم را حل نمی‌کنند. به عقیده من این وظیفه نویسنده نیست که 
بخواهد مسائلی ماد خدا و یا بدبیتی را حل کند. بلکه کار نوبسنده ان است 
که پتواند منعکس‌کننده گفته‌ها و اندیشه‌هایی باشد که شنیده است. نویسنده 
نباید داور شخصیت‌های داستان و گفته‌های آنان باشد. او باید ناظری 
بی‌طرف بماند. مثلاً وقتی من به گفتگوی بی‌نظم و ترتیب دونفر روس گوش 
می‌کنم» وظیفه‌ام آن است که این گفتگو را درست همان‌طور که بوده و 
شنده‌ام بازگو کنم و ارزشیابی آن را به عهده هیأت متصفه که هسمانا 


سس مجموع آثار چخوف 


خوانندگان هستند واگذار کنم. من باید فردی با استعداد باشم و توانایی 
تشخیص آنچه را مهم است از انچه بی‌اهمیت است داشته باشم. شخصیت‌ها 
را درست توصیف کنم و آنچه را می‌گویند بیان کنم. شچگلف - لئونتیف مرا 
سرزنش می‌کند که چرا داستانم را پا این عبارت: «هیچ چبز در این دنیا قابل 
پررسی نیست.» تمام کرده‌ام. به عقیده او. نویسنده - روانشناس بایستی همه 
چیز را تجزیه و تحلیل کند. و به همین خاطر او را روانشناس می‌نامند. ولی 
من با او موافق نیستم. دیگر وقت آن رسیده تا آن‌هایی که می‌نویسند» 
بخصو ص نویسندگان متعهد. مانند سقراط و ژلتر" اعتراف کنند که در این 
جهان هیچ چیز قابل تجزیه و تحلیل و بررسی نیست. مردم فکر می‌کنند. 
همه چیز را می‌دانند و از همه چیز آگاهند. هر چقدر جاهل‌تر باشند. خود را 
داناتر می‌دانند. اگر روزی نویسندگانی که مردم قبولشان دارند اعتراف کتند که 
از آنچه می‌بینند. آگاهی چندانی ندارند. آن وقت همین خود به تلهایی. دانش 
و علمی گسترده در زمیته انديشه و گامی بلند به سوی آینده خواهد بود. 
اما در مورد نمایشنامه" شما باید گفت که بیهوده اظهار نارضایتی 
می‌کنید. عیب داستان در کمبود استعداد و دقت یست. بلکه به حاطر سیک 
خلاقه شماست. شما بیشتر متمایل به آثار جدی هستید که در اثر خواندن 
زیاد آثار کلاسیک و علافه‌ای که به آن دارید به وجود آمده است. فکرش را 
بکنید اگر «تاتیانای» شما به نظم نوشته می‌شد آن وقت می‌دیدید که 
چهره‌ای دیگر پیدا می‌کرد. اگر آن را به شعر توشته بودید. خواننده متوجه 
نمی‌شد که همه شخصیت‌های داستان به یک زیان صحبت می‌کنند و کسی 
شما را سرزنش نمی‌کرد که آن‌ها به جای صحبت به موعظه فلسفی و نقادی 
مشغولند. این‌ها همه در شکل کلاسیک منظوم به یک زمینه مشترک. درست 
مثل ترکیب دود با هوا باهم در می‌آميزند. زبان قراردادی و رفتار مبتذل که در 
درام‌ها و کمدی‌های معاصر فراوانتد در «تاتیاناه‌ی شما به هیچ‌وجه وجود 
ندارد. حتااگر به شخصیت‌های خود نام قامیل لاتين بدهید و به آن‌ها ردایی 
دیگر بپوشانید. خواهید دید که هیچ فرقی نمی‌کند. عیوب نمایش‌نامه‌تان از 
آن جهت غیرقابل اصلاح‌اند که» کاملاً طبیعی هستند. می‌توانید با این فکر خود 
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را خرسند سازید که این‌ها مره خصوصیات مثبت شما هستند و اگر این 
عبوب را به تویسنده دیگری مثلاً به کریلف و يا تیخونف هدیه می‌دادید آن 
وقت داستان آن‌ها جالب‌تر و فاضلانه‌تر می‌شد. 

حالا برویم سر برنامه‌های آینده. من در اواخر ژوئن و یا اوایل ژوئیه به 
کی‌یف خواهم رفت. از آن‌جا از طریق دیپر به یکاترین اسلار و بعد به 
آلکساندرسکی و همین طور تا دریای سیاه راهم را ادامه خواهم داد. مدتی در 
فلودوسیا خواهم ماند. اگر واقعاً می‌خواهید به سواستویل بروید آیا ممکن 
است من هم با شما بیایم؟ شاید بشود پیش پایسی هم برویم. او مارا 
متقاعد. خواهد گرف که تعلیمات. ترلتری افکاری. شیطانی, هستند. سرکاسر 
ماه ژونن را به نوشتن خواهم پرداخت. به همین جهت به احتمال زیاد خرج 
سفرم تأمین خواهد شد. مسیر حرکتم از کریمه به پوتی. از پوتی به تفلیس, از 
تفلیس به ذن و از ذن به پسیول خواهد بود... می‌خواهم در کریمه یک 
نمایشنامه شورانگیز بنویسم. "۱ 

ولی عجب نامه‌ای برایتان نوشتم! باید تماعش کرد. به آننا ایوائووناء به 
استیا و به پوریس سلام و ارادت مرا برسانید. آلکسی نیکولایویج به شما 
سلام می‌رساند. امروز کمی اخوش است. سخت نفس می‌کشد و مثل لیکین 
نبضش کند می‌زند. او را درمان خواهم کرد. خدانگهدارتان» همینه سلامت 
بائید و خداوند همه خوبی‌ها را نصیبتان فرماید. 


ارداتمند شما آ. چخوف. 


۱-روحیه آزادیخواهی خانواده لینتواریف مورد سوءظن پلیس بود. 

۲- دختران لینتواریف, زبنایبداء یلنا و ناتاشا نامیده می‌شدند. پسرانشان پاول و گثورگی بودند, 
۳و ن. ایوانووا 

۴ قطعه‌ای از افسانه کریلف (گربه و شیر). 

۵-«دردسرهای زندگی روژمرها. 


از آن‌جایی که تایه سوورین در #است تست منظور از ناهای تیکولای و عاشا معلوم نله ده 
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چپ ۷ منظورگفته معروف سقراط است که می‌گوید: «تا به آن‌جا رسید دانش من که بدانم همی 
که نادانم» و نظر ولتر که می‌گوید: «ما درباره خود هیچ شناختی نداریم. کورانی هستیم که با 
چشمانی بسته درباره خود قضاوت کرده و هذیان می‌گوییم.؟ 

۸ موضوع نمایشنامه تانیانا رپینا اثر سوورین» سرنوشت غم‌انگیز هترپیشه‌ای به نسام ی.ب. 
کادمینا (۱۸۸۱-۱۸۵۲) است. او که خیانت مرد محبوبش سخت آزرده‌اش کرده بوده در هنگام 
بازی روی صحنه تأتر سم خورد و چند روز بعد درگذشت. این حادثه در آثاری چرن رمان پس 
از مرگ یا ( کلارامیلیج) اثر تورگنف و داستان (آخرین آغاز) از کوپرین و چند نویسنده دیگر 
منعکس شده است. 

8 پایسی راهب و بعدها اسقف کلیسای تاگانروگ» مردی بود با سرنوشتی غیرمعمول و 
ضعیف‌النفس که آن‌طور که چخوف در نامه ۱۴ فوریه ۱۸۸۶ به سوژرین می‌نویسد: «او عقیده 
دارد که در هر کاری دست ابلیس در کار است. 

۰- چخوقف در فکر نوشتن نمایشنامه غول جنگلی بود. 





سوورین به چفوف 


۷اکتبر ۱۸۸۸ پتربورگ 
همین حالا گریگوریویچ برای من و شما بر خوشی آورد! فرهنگستان 
علوم به اتفاق آرا جایزه دوم ۵۰۰ روبلی خود را به داستان شما اهدا کرده 


سوورین 


چفوف به سوورین 


کر 


۰ککتبر ۱۸۸۸: مسکو 


خبر حایزه بی‌اندازه مسرت‌بخش بود. و چون نفیر خوف‌انگیز زئوس 
فناتاپذیر چه در خانه و چه در مسکو طنین‌افکن شد. اين روزها همچون 
عاشقی سرگردان در خانه قدم می‌زنم. والدینم بی‌اندازه خوشحالند و از فرط 
شادی حرف‌های بی‌سروته می‌زنند. خواهرم که حافظ نام و شهرت ماست با 
جدیت و ریزه‌کاری‌های یک خانم درباری» پا جاه‌طلبی و ذوق و شوی په راه 
افتاده و خبر را به سرعت باد و برق به دوستانش اعلام می‌کند. زان شچگلف 
درباره زبان ادبی یاگو و پانصد دشمتی که در ازای دریافت پانصد روبل به 
دست آورده‌ام صحبت می‌کند. لتسکی و همسرش به دیدنم آمدند و قول 
گرفتند که روزی با آن‌ها ناهار صرف کنم. خانمی که دوستدار استعدادهای 
جوان است به ملاقاتم آمد." او هم مرا به ناهار دعوت کرد. باززس 
آموزشگاه‌های غیر انتفاعی هم برای عرض تبریک به دیدارم آمد و «کاشتتکا» 
را به قیمت ۲۰۰ روبل از من خرید. فکر می‌کنم که آننا ایوانوونا هم که من و 
شچگلف را هم سطح استرکین نمی‌داند» به ژودی مرا به ناهاز دعوت کند. 
ها 2ها و (هایی که در مجلات «بودیلتیک». «استرکوزا: و «لیستکاا 
مشغول کارند همگی به هیجان آمده و به آینده امیدوار شده‌اند. بازهم گرشزد 
می‌کنم که همه داستان‌نویسان درجه دو و سه روزنامه‌ها بایستی مجسمه 
یادبودی پرای من بنا کنند و پا لااقل یک عدد جا سیگاری نقره به من هدیه 
کنند. من راه آن‌ها را به مجله‌های قطور و به رسیدن به تاج افتخار و راه به قلب 
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مردم شریف را برایشان هسموار کرده‌ام. فعلاً این اولین خدمت من به 
آن‌هاست. تمام آنچه را نوشته و به خاطرش جایزه گرفته‌ام ده سالی بیشتر در 
خاطره‌ها نخواهد ماند. 

تابستان خوبی را گذراندم. اقبالم بلند بود. تقریباً تا ریال آخرم را خرج 
کردم. البته بدهی‌های زیادی بالا نیاوردم یسیول, دریاء قفقازه قصبه و 
تجارت کتاب روی خرشی به من نان دادند. (هر ماه پولی پابت کتاب 
«تاریک و روشن» دریافت می‌کردم). ماه سپتامبر نیمی از بدهی‌هايم را 
پرداختم. داستائی در ۲ صفحه‌ونيم نوشتم " که بیش از ۳۰۰ روبل برایم درآمد 
داشت. چاپ دهم «تاریک و روشن» منتشر شد و بعد هم ناگهان این جایزه 
مثل سیلی از آسمان بر سرم نازل شد. آن‌قدر شانس پشت سرهم برایم پیش 
می‌آید که به زمين و آسمان بی‌اعتماد شده‌ام. به زودی زیر میز مخفی خواهم 
شد و ان‌جا مطیع و ارام بی‌آن‌که صدایی از من شنیده شود خواهم نشست. 
فعلاً هیچ تصمیم جدی نگرفته‌ام. قصد نوشتن رمان هم ندارم. در گوشه‌ای 
ساکت و با وقار نشسته بدون هیچ ادعا و هیچ سقوط و صعودی درست مثل 
نبض پورنین به نوشتن داستان‌های کوتاه و نمایشنامه‌های سطحی خواهم 
پرداخت. این طور » -محیمی‌حسم‌حححه من مرید و مطیم آن دهاتی هستم که 
می‌گفت: «ا گر روزی پادشاه شوم صد روبل پرمی‌دارم و فرار می‌کنم». من هم 
فعلگ پادشاه لانه مورچه خردم هستم» صد روبل برمی‌دارم و فرار می‌کنم. 
مثل این‌که دارم پرت و یلا می‌گويم. در حال حاضر این ضرب‌المثل درباره 
من صدق می‌کند که تا تلورگرم است باید نان را پخت. به همین جهت به نظر 
من باید برای هر دو کتاب آگهی چاپ کرد*. سه بار پشت سرهم و یک بار هم 
روز نوزدهم که خبر جایزه را په طور رسمی اعلام خواهند کرد. 

۰ روبل رابرای خرید یک تکه زمین کنار خواهم گذاشت. ارسال کتاب 
به آن‌جا هم کشانده خواهد شد. 

نمی‌دانم يا برادرم چه باید کرد؟* جز غصه خوردن کاری از دستم 
برنمی‌آید. در حالت هوشیاری او عاقل» کم‌رو. صمیمی و مهربان است. ولی 
به محض مستی غیرقابل تحمل می‌شود. با خوردن دو سه پیمانه دگرگرن 


۳۶ مجموعة آثار چخوف 


می‌شود و شروغ به لاف زدن می‌کند. دروغ‌های بی‌ضرروجالب می‌بافد. ولی 
از آن‌جایی که زیاد نمی‌خورد» هنوز به مرحله توهم نرسیده. از روی 
نامه‌هایش می‌توانم حدس بزنم که چه وقت مست و جه وقفت هوشیار است. 
بعضی نامه‌مایش صادقانه و ادب در آن‌ها رعایت شده و بعضی سراپا دروغ 
محض‌اند. بدون شک خودش از می خوارگی رنج می‌کشد. اصولاً می خوارگی 
چیست؟ این هم یک نوع بیماری روانی است مانند اعتیاد به عورفین» 
استمناء و زن بارگی و امثالهم. می خوارگی بیشتر مواقع به صورت ارثی از 
پدر و مادر و یا از پدربزرگ و مادربزرگ منتقل می‌شود. ولی ما در خانواده 
می خواره‌ای نداشته‌ايم. پدر و پدربزرگم کاهی همراه با میهمانانشان به 
شرابخواری می‌پرداختند. ولی اين امر مانع آن نبود که به کارهایشان ثرسند و 
یا به موقع نماز صبحگاهی‌شان را انجام ندهند. شراب آن‌ها را بذله‌گو و 
سرحال می‌ساخت و در قلبشان شادی و شور برمی‌انگیخت. من و آن برادری 
که آموزگار است * هیچ‌وقت تنها نمی‌نوشیم. لذتی در آن نمی‌بينيم. هر چقدر 
دلمان بخواهد می‌نوشیم و با ذهنی سالم بیدار می‌شویم. همین تابستان 
امسال با یکی از پروفسورهای اهل خارکف"۲ تصمیم به باده گاری گرفتيم. 
ساعت‌ها نوشيدیم ولی هیج‌گونه مستی گریبان مانمان را نگرفت. از خواب 
که بر خاستیم؛ گویی هیچ اتفاقی تبوده است. اما الکساندر" و برادر نقاضمان را 
دو» سه پیمانه مست و مدهوش می‌کند.... گاه به کاه سخت مشتاق و نیازمند 
فرونشاندن این عطش می‌شوند. خدا می‌داند از چه کسی به ارث برده‌اند. اما 
چیزی که سلم است. این است که آلکساندر هميشه برای کارش دلیلی دارد. 
وقتی اصاس یاس و بدبختی می‌کند به این کار دست مي‌زند. آدرس او را 
نمی‌دانم. لطفاً اگر برایتان ز حمتی نیست. برایسم بفرستید. نامه‌ای 
سیاستمدارانه و در عين حال توأم با ناسزا و مهربانی برایش خواهم نوشت. 
نامه‌هایم بر او تأثیر خوب می‌گذارند. 

خوشحالم که سر مقاله من به دردتان خورده است." داستانی را که درباره 
مرد جوان تن فروش برایتان تعریف کرده بودم. جزو مجموعه آثار گارشین "" 
است. برایتان می‌فرستم. 

آرامش روحی ندارم. گرچه این حرف‌ها بیهوده است. به همه فامیل سلام 
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برسانید. فهرست پزشکان را برای سالنامه فرستادم"". مجبور شدم همه را 
تغییر بدهم. اگر اجازه بفرمایید» سال آینده تمام بخش پزشکی را به عهده 
بگیرم. تصمیم دارم قصل تابستان را به شکار بپردازم. 

سالم و تندرست باشید. 


آ. چخوف شما. 


ماسلف برایم این‌طور نوشته است: «اين دومین بار است که توصیه شما 
را جهت ازدواج به من ابلاغ کرده‌اند. آقای محترم این توصیه چه مفهومی داردا» 
داستان یژوف آموزگار را برایتان می‌فرستم. شخصیت این داستان مانند 
شخصیت داستان «لولیا؛ کمی نپخته و ساده‌لوحانه است. همین امر باعث 
جذابیتش شده است. آنچه که داستان را خشک و بی‌روح می‌کرد خط زده‌ام. 
اگر داستان به دردتان نخورد آن را دور نیاندازید. باعث رنجش فرد 


تحت‌الحمایه من و۳ 


۱ احتمالاً س. پ. کووشینکووا. 

۲- دیوکو فسکی. 

۲ اجشن نامگذاری». 

۴ «تاریک و روشن: و «داستال‌ها» 

۲-۵ اکتبر ۱۸۸۸ آلکسی چخوف به برادرش این‌طور می‌نویسد: «از معذرت خواهی از سوژرین 
که کاملاً لازم و سزاوارش بود به خاطر احترام به باخوس سرباز زدم. ابتدا خودش را برایسم 
گرفته بود ولی حالا همه چیز درست شده و پیرمرد دوباره مهربان شده است ". 

۶ای. پ. چخوف. 

۷و.ف. تیموفیف که در تابستان ۱۸۸۸ میهمان لیتواریف‌ها بود. 

۸-ن. پ. چخوف. 

4 ریاکاران مسکو. 

۰-اوج» منتشر شده در سال ۷۸۸۹ (به یاد و.م. گارشین). 

هر سأل توسط اتتشارات سوورین سالنامه‌ای جانپ. می‌کند: 

۲ این داستان در تاریخ ۵ اکتبر ۱۸۸۸ شماره ۴۵۳۷ عصر جدید با عنوان لبولیا که جخوف 
برایش انتخاب کرده بود به چاپ رسید. عنوان نت آن «زن تنها: بود. 





چفوف به سوورین 


2 ۷ اکتبر ۱۸۸۸: مسکو 
اگر به زبان شریف شکارچی‌ها صحبت کنیم باید گفت که پژوف گنجشک 
نیست. بلکه بیشتر توله سگی را می‌ماند که هنوز بالغ نشده» فقط می‌دود. بو 
می‌کشد و بدون هیچ تفاوتی به هر چیزی که به دستش برسد چنگ می‌اندازد 
خواه پرنده باشد» خواه قورباغه! تشخیص نژاد و استعداد او فعلاً برايم مشکل 
است. جوانی. صداقت و آلوده‌نشدنش به روزنامه‌های سک قنذیلا به سود 
او صحبت ۳ 
من گاهی کفر والحاد را تبلیغ می‌کنم ولی تا به حال حتا یک بار هم در 
مساله نفی مطلق در هنر وارد نشده‌ام. در صحبت با برادران نویسنده همیشه 
در این امر پافشاری کرده‌ام که حل مسائل تخصصی کار تویسنده نیست. 
شایسته هترمند یست. به کاری دست بزند که در ان تخصص ندارد. ما 
کارشناسانی داریم. کار آن‌هاست که درباره کمون‌های دهقانی و اجتماعی, 
سرنوشت سرمایه‌داری زیان‌های» می خوارگی» چکمه‌دوزی و صائل مربوط به 
بیماری‌های زنان داوری کنند. هنرمند باید تنها در مورد آنچه می‌داند و درک 
عی‌کند: فضاوت کند. من هميشه تکرار و تأکید می‌کنم که دایره دید نویسنده 
مثل هر متخصص دیگری محدرد است. تنها کسی می‌تواند بگوید که 
تعهدی در مورد مسائل ندارد و تنها پاید به پرسش‌ها پاسخ داد که خودش 
هیچ‌گاه دست‌اندر کار نبوده باشد. نویسنده مشاهده می‌کند. انتخاب می‌کند 
حدس می‌زند و آن‌ها را باهم درمی‌آمیزد. حال اين مسأله مطرح می‌شود که 
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اگر در همان ابتدا هیچ پرسشی پیش نیامده بود. آبا آن وقت امکان حدس زدن 
و یا انتخاب وجود داشت؟ برای این‌که سخن به درازا نکشد به بحث در مورد 
این روانشناسی جنین خانمه می‌دهم که: اگر از ابتدا وجود پرسش و هدف را 
در خلق اثر نفی کنیم. آن‌وقت به آن معنا است که بویسنده اثشر خود را 
تحت‌تأثیر عصیان روحی نوشته است و چنین اثری فقط الهام و وحی است 
و در چنین حالتی» من او را یک دیوانه خواهم بنداشت. 

در مورد. انتظار داشتن رابطه‌ای آ گاهانه از نویسنده نسبت به کارش» حق با 
شماست. ولی شما دو موضوع را باهم در آمیشته‌اید: حل مسأله و طرح مسأله. 
فقط مورد دوم است که نوسنده نسبت به آن متعهد است. در «آننا کارنینا؛ و 
در «آنه‌گین» هیچ مأله‌ای حل نشده ولی اين آثان شمارا کاملاً راضی 
می‌کننل. زیرا سائل مطرح شده در آن‌ها واقعی و صحیح هستنل . یک دادگاه 
موظطف است مسأله‌ای را به طور صحیح مطرح کند. ولی حل آن توسط با بخ 

یژوف هنوز آن‌طور که باید رشد نیافته. شخص دیگری که توصیه می‌کنم 
به او توجه کنید. آ. گروزیسکی است. او با استعدادت عاقل‌تر و قوی‌تر است. 

آلکس آلکسیویج را با نصیحت در مورد این که شب‌ها تا نیمه شب بیدار 
نماند بدرقه‌اش کردم. به او گفتم که شب را تا دیر وقت کار کردن و به صحت 
گذراندن به همان اندازه عیاشی شانه وان ان ان او در مسکو بشاش‌تر از 
فثودو سا بود. ما اوقاتمان را دوستانه گذراندیم و سعی کردیم از نظر مالی پا 
را از گلیممان فراتر نگذاريم. او مرا به اپرا دعوت می‌کرد و من با غذاهای 
بدمزه از ار پذیرایی می‌کردم. 

فردا «خحرس» من در تأتر کوروش روری صحنه می‌آبد. یک ودویل جدید 
نوشته‌ام. شخصیت‌های داستان دو مرد و یک زن تفت : 

شما نوشته‌اید که شحعصیت داستان «جحشن نامگذاری» من جهره‌ای است 
که باید رو آن کار پیشتری می‌شد. خدای من من یک موجود ناناشن 
نیستم واين موضوع را درک می‌کنم. می‌فهمم که شخصيت‌هايم را سر می‌برم 
و ضایعشان می‌سازم... و این‌که یک مطلب خوب را بیهوده هدر می‌دهم.. 


۳۶ مجموعة آثار چخوف 


استش را بخواهید من می‌توانستم با کمال میل شش ماه تمام روی جشن 
نام‌گذاری کار کنم. در ضمن هیچ لذتی هم از چاپ عجولانه داستانم نمی‌برم. 
حاضر بودم با کمال میل و با رضایت تمام قهرمانانم را شمرده. شمرده و 
لحظه به لحظه توصیف کنم. روحیه قهرمان را هنگام زایمان همسرش؛ 
محاکمه او را در دادگاه و احناس شرم‌آورش را پس از حکم برائت از دادگاه 
توصیف کنم. و همین‌طور می‌توانستم صرف چای زن قابله و دکتر را در 
هنگام شب در حین, ریزش باران توصیف کنم... این کار به طور یقین 
رضایت خاطر مرا فراهم می‌کرد زیرا که من کنجکاوی و کنکاش را دوست 
دارم. ولی چه باید کرد؟ وقتی ۱۰ سپتامبر داستان را با این هدف شروع 
می‌کنم که بایستی آن را تا ۵ اکتبر تمام کنم -اين آخرین مهلت است‌اگر زمان 
بگذرد اغفال شده و بدون پول می‌مانم. در ابتدا با آرامش و بدون محدود 
کردن خود شروع به نوشتن می‌کنم ولی در وسط راه ترس برم می‌دارد که مبادا 
داستان طولانی شود. باید به خاطر داشته باشم که «پیک شمال» پول زیادی 
ندارد و این‌که من یکی ازگران‌ترین همکاران این مجله هستم. به همین جهت؛ 
آغاز داستان همیشه درست مثل این‌که بخواهم رمانی بنویسم با وعده و 
وعیدهای قراوان شروع می‌شود. در اواسط با کمرویی مثل همه داستان‌های 
کوتاه سروته داستان را می‌زنم و آخر کار آتش بس شروع می‌شود. خواهی 
نخواهی با شروع داستان بیش از همه برای تهیه چارچوب آن تقلا می‌کنم: از 
انبوه ثشخصیت‌هاو نیمه شخصیت‌ها تنها یک چهره را انتخاب می‌کنم -زن یا 
شوهر -اين چهره را در زمینه می‌گذارم و فقط او را توصیف و مورد تأکید قرار 
می‌دهم و بقبه را مانند پول خموره داخحل صحنه می‌پاشم. چیزی مانند پهنه 
آسمان و اجسام آسمانی پدید می‌آید: یک ماه کامل و انبوه ستارگان کوچک 
که احاطه‌اش کرده‌اند. ماه هم نموته خوبی درنمی‌آید. زیرا ماه وقتی برایمان 
قابل فهم است که ستارگان دیگر هم قابل فهم باشند حالا آن که ستارگان 
غیرقابل تفکیک‌اند. آن وقت است که دیگر اثر من یک کار ادبی نخواهد شد. 
بلکه چیزی می‌شود مثل عبای گلدوزی شده تریشکین چه می‌شود کرد؟ 
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نمی‌دانم و نمی‌دانم. همه چیز را به زمان می‌سپارم. 

اگر راستش را بخواهید با آن‌که جایزه هم گرفته‌ام» هنوز فعالیت ادبی 
واقعی خود را شروع نکرده‌ام. در ذف ن من سوژه برای پنج داستان و یک رمان 
نضج گرفته است. حتا زمان یکی از رمان‌ها به قدری گذشته که بعضی از 
شخصیت‌های آن به خاطر این‌که نتوانسته‌اند به روی کاغذ بیایکاه یگ سر 
ِ رده ی شده‌اند. در ذهن من به اندا كت ۳ ِ 2 شکل 
حال نوشته‌ام در مقایسه با آنچه در اشتاه می‌خواهم بنویسم پوج و 
بی‌اهمیت‌اند. برایم تفاوتی نمی‌کند که آیا؛ «جشی نامگذاری» یا «آتش» یا 
ودوویل و يا نامه به دوستانم را نوشته‌ام يا نه. - همه این‌ها - ملال‌آور, بلا 
اراده؛ سست و ضعیف‌اند. برای کسانی که داستان‌هايم را نقد می‌کنند و به این 
ترتیب اهمیت آن را بالا می‌برند متأسفم و به نظرم می‌رسد که آن‌ها را و 
همین طور» شخصیت‌های حد ی ی و سرزنده ی ین تا می دهم. « از 
موفقیت‌هایی که به دست می‌آورم راضی نیستم.. . سوژه‌هاپی که در ذهتم 
شکل گرفته‌اند با اسب به آنچه تا به حال نوشته‌ام رشک می‌برند. باعث 
تأسف است که آنچه پوچ و یاوه است نوشته‌ام ولی آنجه خوب است. هو ده 
مانتد خرت‌وپرت‌های انبار کتابفروشی در ذهنم باشته شده‌اند. البته در این 
ناله و شکایت‌ها زیاد اغراق می‌کنم. بسیاری از آن‌ها فقط به نظرم می‌رسند. 
وی تمهت دیا ی از ان حقیقت دارد. می‌خواهید بدانید جه چیزی را خوب 
می‌نامم؟ آن چهره‌هایی به نظرم وب می‌آیند که دوستشان ؛ دارم و با 
سادت مواظم که گمشان نک کنم و مانند جشن امگذاری که موعد تحویلش 
سر رمیده سروته‌شان را نزنم...اگر در این اصاس عشت,» اشتباه کرده باشم به 
هیچ و جه ذبحق یستم ولی آخر شاید هم اشتباه نکرده پاشم! شابد آدم ابله و 
نوپسنده خوبی بشوم از تمام آنچه تا به حال نوشته‌ام خوشم نمی‌آید. آن‌ها 
مرا دلگ می‌سازند. اما آنچه که در ذهنم جای می‌فیرند» مورد علافهام 


۳۲ مجموعة آثار چخوف 


هستند و مرا تحت‌تأثیر قرار داده و به هیجان می‌آورند. به این نتیجه می‌رسم 
که همه افراد. آنچه را لازم است انجام نمی‌دهند و فقط این من هستم که از راز 
چه باید کرد. آگاهم. حتم دارم همه نویسندگان این طور فکر می‌کنند. فقط 
خداست که از عهده پاسخ به این سژال برمی‌آید. 

در حل این مسأله که چه باید بکنم و چگونه باید باشم پول کوچک‌ترین 
کمکی نمی‌کند. هزاران روبل هم به دردم نمی‌خورند. ضمن این‌که وقتی پول 
داشعه باشم (شاید به خاطر عادت نداشتن باشد. نمی‌دانم) بی‌اندازه تنبل و 
بیعار می‌شوم و دیگر از هیچ چیز نمی‌ترسم... من به زمان و به تنهایی احتیاج 
دارم. بپخشید که وقت شمارا گرفته‌ام. همین طور از قلم جاری شدند. به عللی 
فعلاً کاری ندارم. 

از این‌که مقالات مرا در روزنامه‌تان درج می‌کنید سمنونم. به خاطر خدا 
تعارف نداشته باشید: آن‌ها را حلاصه کنید هر چه دلتان می‌خواهد به ان 
بیافزایید. شکل آن‌ها را تغییر دهید و اگر می‌خواهید دورشان بیاندازید و هر 
کاری که دلتان می‌خواهد انجام دهید. آن‌طور که کورش می‌گوید شما کارت سفید 
دارید. بسیار خوشحال می‌شوم» اگرمقاله‌های من جای کس دیگری را نگیرند. 

در «استوگلاوه" قوانین پستی را در مورد ارسال پاکت‌های پستی بخوانید. 
این قوانین را آلکسی آلکسیویج خودش وضع کرده است. سطح بخش 
پزشکی آن پایین‌تر از آن است که بشود نقدی برابش نوشت. می‌توانید نظر 
یک فرد صاحب‌نظر را به ایشان بگوییدا 

نام لاتین بیماری چشم آننا ایوانوونا را بلویسید. برایتان خواهم نوشت که 
آیا این بیماری مهم است يا نه.اگر آترویین نوشته باشند. جدی است» حتااگر 
هنوز قطعی نباشد. راستی: ناستیا چطور است؟ اگر فکر می‌کنید که در مسکو 
از شر دلتنگی خلاص می‌شود اشتباه می‌کنید. بیماری افسردگی خیلی بد 
است. بسیاری از نویسندگان را دستگیر کرده‌اند. منجمله آن طور که شنیده 
می‌شود گلتسف نویسنده «سمفونی شماره نهه" هم جزو آن‌هماست. 


مامیشیف که امروز پیش من بود در حال دوندگی برای یکی از آن‌هاست. 
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به همه فامیل سلام برسانید. 
آ. چخوف شما. 
یک پشه در اتاقم مشغول پرواز است. این دیگر از کجا آمده؟! 


به خاطر آگهی چشم‌گیر کتاب» تشکر می‌کنم. 


۱-سوژرین از جاپ داستان پژوف به نام «توگوشی» امتناع نمود و به او چنین نوشت: «خوب 
بود اگر داستان چخوف «دواقعه ناگوواره > را در جایی که دکتر توی کوش پیزشک یار 
می‌خواباند. می خواندید. آن وقت می‌دیدید که چخو ف چقدر ساده و واضح حالت روحی این 
افراد را پس از فاجعه‌ای که اتفاق افتاده, بیان می‌کند. خواننده با خود می‌گوید. بله درست 
است. هنگام کار چنین اتفاقانی پیش | تب تکرار می‌کنم. نگاه کنید و بینید که در داستان‌های 
چخو ف همه چیز چقدر روشن بیان می‌شود. اما در داستان‌های شما همه چیزهای تازه مبهم و 
تاریکند.» 

۲ «خواستگاری». 

۳ تقویم مصور «صد فصلا توسط پسران سوژرین چاپ عی شد. 

۴کلتسف به خاطر این‌که یک فراری از تبعید, در جستجوی کار به او مراجعه کرده بود 
بازداشت شد. داستان #سمغونی شماره 1٩‏ گلتسف در شماره نهم سال ۱۸۸۵ «انديشه روس: 
جاپ شده بود. 





چفوف به سوورین 


۳ دسامیر ۱۸۸۸ مسکو 
آلکسی آلکسیویج عزیزه نمایشنامه شما! دیشب ساعت هشت به دستم 
رسید. قول داده بودید دو روز زودتر بفرستید ولی تازه دیروز هشت شب به 
دمحم رسید. خانم نیکولینا دیوانه‌وار انتظار می‌کنید و با هر ساعت تأخیر 
خونش به جوش می‌آمد. ولی دیروز از طرف او کسی نیامد. علامت خوبی 
یست. می‌ترسم تحماش تمام شده و دستور داده باشد نقش‌ها را طبق همان 
نسخه قذیم رونویسی کرده باشند. 
همان دیروز نسخه جدید را برایش فرستادم و نسخه قدیم را پیش خردم 
نکه داشتم. می‌ترسیدم نکند تشخیص ندهند. امروز فرستاده اپشان این‌جا 
امد. دعوتنامه‌ای برای ساعت ۵ آورده است. دیروز برایشان نوشته بودم که: 
گر بازیگران محترم میل دارند تغییر و پا حلفی در نمایشنامه بدهند. 
(نویسنده یعنی شما) به آن‌ها آزادی عمل تام می‌دهید. همچنین نویسنده 
تقاضاکرده است که فقط چند قسمت که آن‌ها را در نامه‌ای به من خاطرنشان 
ساخته است. دست نخورده باقی بمانده. کافی است من بتوانم فقط آداثیف 
را نجات بدهم و همین به تنهایی باعث می‌شود که کل نمایشنامه از حطر 
مصون فا بر چه آداشیف پگوید. رپینا خواهی نخواهی مجبور است 
پاسخ بدهد. 
من نمایشتامه شما را دوباره خواندم جنبه‌های خوب و اصیلی در آن 


بیدا می‌ شود کد پیش از این در ادییات درام نبوده است: همین طور جنبه‌هایی 
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که خوب نیستند (مثلاً زبان). شایستگی‌ها و عیب‌های آن‌چنان سرمایه‌ای 
است که اگر متقدین خوبی داشتیم می‌شد از آن بهره‌مند شد. ولی این 
سرمایه بیهوده خواهد ماند و تا زمانی که کهنه و منسوخ نشود بی‌تمر خواهد 
ماند. متأسفانه ما منتقد نداریم. تاتیشیف که شابلون‌وار می‌نویسد. میخنویچ 
الاغ است و بورنین پی‌حال و بی‌تفاوت. کل منتقدین روس همین‌ها هستند. 
به همان اندازه که بوییدن گل برای شخحص سرماخورده بی‌ارزش است. 
نوشتن هم برای این افراد بی‌فایده است. دقایقی پیش می‌آید که روحیه‌ام را 
کاملاً از دست می‌دهم. با خود می‌گويم برای چه کسی می‌نویسم؟ برای 
مردم؟ ؟ ولی من مردمی نمی‌بینم و به آن‌ها بٍ پیشتر از یک جن خانگی اعتماد 
ندارم. این مردم بی‌سوادند, درست تربیت نشده‌اند» و بهترینشان در ارتاط با 
ما ریاکار و بی‌انصاف‌اند. آیا مردم به من نیاز دارند یا نه؟ این چیزی است که 
نمی‌توانم بفهمم. بورنین می‌گوید احتیاجی به من نیست و بهوده و چرت 
می‌نویسم. از طرفی دیگر فرهنگستان به من جایزه می‌دهد. شیطان هم سردر 
نمی‌آورد. آیا برای پول می‌نویسم؟ ولی من هیچ‌وقت پولی ندارم و طبق 
عادت نسبت به آن بی‌تفاوتم. در مقابل پول سست و بی‌حال» کار می‌کنم. آبا 
برای تعریف و تمجید می‌نویسم؟ ژین موضوع هم همیشه مرا خشمگین و 

و ۱ 
دوشیزگان و غیره و غیره داستان «اوج» مرا بارها مورد تمجید قرار دادند ولی 
تنهاء گربگوریویج بود که توصیف اولین برف مورد توجه‌اش قرار گرفت. اگر 
متقد و نقد خوب داشتیم. آن وقت می‌توانستم بفهمم که خوب می‌نویسم یا 
نه. هیچ فرقی نمی‌کند. من برای ا۵‌هایی که خود را وقف نحقیق درباره 
زندگی کرده‌اند همان اندازه موردنیاز هستم که ستاره‌ها برای ستاره‌شناس. د 
آن صورت سعی می‌کردم کار کنم و بدانم که چرا کار می‌کنم. ولی در حال 
حاضر من. شما و موراولین و غیره شبیه به آدم‌های سودازده‌ای هستیم که 
کتاب‌ها و نمایشنامه‌های خود را تنها به خاطر ارضای خود می‌نويسیم. البته 
ارضای خود هم چیز خویی است. این احساس تا زمانی که می‌نریسی ادامه 
دارد. ولی بعد چه؟ حوب دیگر: مطلب را همین جا خاتمه می‌دهم. خلاصه 


۳۶ مجموعه آثار جخوف 


این‌که من به خاطر تاتیانا ریینا رنج می‌برم. آفسوس من برای این نیست که او 
خود را مسموم کرد» و با درد و عذاب زندگیش به پایان رسیدء بلکه برای آن 
است که توصیف زندگی‌اش برای مردم کاملاً ببهرده و بی‌فایده است. تعداد 
زیادی قبایل. مذاهب» زیان‌ها و فرهنگ‌ها در طول تاریخ از بین رفته و محو 
شده‌اند - اضمحلال آن‌ها فقط از آن جهت صورت گرفته که تاربخدان و 
زیست‌شناس وجود نداشته است. همین‌طور هم انبوه زندگی‌ها و آثار هتری 
به حاطر عدم و جود ناقدین در پیش چشم ما دارند از بین می‌روند. می‌گویند 
که از دست منتقد کاری برنمی‌آید و باز هم می‌گویند که تمام آثار معاصر بد و 
ناچیرند. ولی این نظر کاملاً کوته‌بینانه است. زندگی تنها توسط آن‌هایی که 
مثبت فکر می‌کنند» مطالعه نمی‌شود. باید به خاطر داشت که منفی‌باقان هم 
وجود دارند. فقط یرای این نظریه که گفته شده در سال‌های هشتاد حتا یک 
نویسنده هم به ظهور نرسیده» می‌توان با اندازه پنج جلد کتاب نوشت. 
تغییراتی که در نمایشنامه آمده زیاد موس نیستند. حذف مونولوگ 
اگر قرار باشد لنسکی آن را بخواند لزوم چندانی ندارد. ولی شاید به نفع رپینا 
باشد. برای فرد جوانی که از زندگی سیر شده هیچ دلیل و استنادی بر وجود 
خدا و یا بر وجود مادر و غیره قانم‌کتنده نیست. واماندگی - نبرویی است که 
باید روی آن حساب شود. باید به خاطر داشت که ریینا مبتلا به درد معده 
غیرقابل تحملی بود. آیا او می‌توانست ساکت و پدون هیچ اخمی به 
مونولوگ طولانی گوش کند؟ خیر» جمله‌ای که او به کار می‌برد این است: «نه. 
این‌طور نیست. این‌طور نیست که شما می‌گویید...؛ برداشت صحیح است. 
ولی عبارت صفحه ۱۳۹ «به خاطر زندگی, به خاطر زندگی...» برای من 
مفهوم نبست. از آن‌جایی که او با آداشیف به موافقت رسیده پس دیگر این 
جمله لازم نیست. اگر او را مجیور کنیم که زندگی دردآور را تحمل کند 
آن‌وقت فابل درک می‌شود. ولی به نیروی کلام اداشفت:. اطماني رتست 
اضافه کردن مهربانی مادر.. «مسن تنهام تنهام..» خوب است. مرسی! 
مونولوگ همراه با گل (پرده اول). کوتاه است می‌توان طولانی‌تر و پرآب 
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نداده‌اید. تاتیانا بیهوده مدام کلمه لعنتی را تکرار می‌کند: آزاردهنده لعتتی »... 
در برده اول سخنان رپیتا درباره این که او نزرگ‌هنش تر اسنته خوب و بجاست» 
ولی داستان کوتلیکوف درباره گوساله طلایی بی‌مورد و اضافی امسته: 

همین الان نامه شما را دریافت کردم. غیبت ساشا در آخر پرده چهارم 
کاملاً برایتان مشهود است. باید هم همین طور با بگذار همه متورجه 
شوند که ساشاً یسست. شمااصرار دارید که او به روی صحه بماید: قوائین و 
حتا صحنه آن را طلب می‌کنند. بسیار خوب باشد, بياید. ولی آخر او چه 
چیزی برای گنتن دارد. جه باید بگوید. این چنین دخترانی صحبت کردن بلد 
جذاب بود. اما این یکی با آمدنش روی صحنه فقط تماشاچیان را خشمگین 
مرکا ریز نکر کم بان ور با گرو یرت از روک ان 
شما را دوست دارما» آخر او که ایوانف را دوست ندارد و خودش این را 
اعتراف کرده است. برای آوردن او روی صحنه لازم است که ممه جیز را 
دوباره از نو بازسازی کرد. شما می‌گویید که عدم حضور زن بر روی صحنه, 
پایان نمایش را خشک و بی‌روح می‌کند. با شما موافقم. در بایان نمایش 
فقط دو زن که ایوانف را واقعاً دوست داشتند و می‌توانستند از او طرفداری 
کنند می‌توانستند حضور داشته باشند. یکی مادر و دیگری دختر بهودی: 
ولی از آن‌جایی که هر دو آن‌ها مرده‌اند. پس حرفی برای گفتن نمی‌ماند. 
بگذارید تیم همچنان یتیم بماند گور پدرش. 

«خرس؛ به چاپ دوم رسید." آن وقت شما می‌گویید که من درام‌نویس 
خحوبی نیستم. به این فکر افتاده‌ام که یک ودوویل برای ساوینا داویدف و 
وزرا به نام «رعد وبرق» بنویسم. می‌خواهم یک شب هتگام رعدوبرق 
پزشک شورای ده را وادار کنم: نزد ساوینا برود. داویدف دندانش درد می‌کند 
و ساوینا هم اوفانش بی‌اندازه تلخ است. یک گفتگوی جالب که رعدوبرق 


مرتب قطعش می‌کند. آخر سر هم او را شوهر می‌دهم. وقتی سوادم نم 


۳۸ مجموعة آثار چخوف 


می‌کشد و قابلیت نویسندگی را از دست می‌دهم» آنوقت شروع می‌کنم به 
ودوویل نوشتن. به نظرم می‌رسد که می‌توانم صدها وردویل در سال 
بنویسم. سوژه‌های ودوویل مثل مخزن‌های نفت باکو در من جاربند. چرا 
نمی‌توانم فمتی از آن را به شچگلف ِ 

یک داستان به مبلغ ۱۰۰ روبل برای خودکّف 1 خواهش می‌کنم 
آن را نخوانید. از نوشتن چنین چیزی خحجالت می‌کشم.* دیشب مشغول 
نوشتن داستان برای عصر جدید بودم که ناگهان سروکله‌زنی پیدا شد. او مرا به 
پلیوشیخ نزد پالمین شاعر برد. پالمین در حالت مستی زمین خورده و 
استخوان پیشانیش سخت صدمه دیده بود. یکی دو ساعتی سرگرم مداوای 
اين آدم مست بودم. خسته و از بوی ید اشباغ شده بودم. سخت عصبی و با 
درماندگی به خانه برگشتم. دیگر برای نوشتن دیر بود به طور کلی زنمدگی 
برایم ملال‌آور شده و گاهی از آن متفر می‌شوم. قبلاً هیچ‌گاه چنین احساسی 
نداشته‌ام. گفتگوهای طولانی و بیهوده» میهمان‌هاء متفاضیان. صدقه‌های 
یک روبل و سه روبل به خاطر بیماران پول صرف درشچکه کردن در حالی 
که حتا یک ریال عایدم نمی‌شود. همه این‌ها چنان هرج‌ومرجی را به بار 
آورده‌اند که کم مانده از خانه فرار کنم. از من قرض می‌گیرند و دیگر پس 
نمی‌دهند. کتاب‌ها را کش می‌روند. گاه گاهی به اهمالی خانه مين احترام 
نمی‌گذارند... فقط جای یک عشق ناگوار خالی است. 

از نزد نیکولنکا آمده‌ام تقش اولنینا به لشکوفسکایا محول شده. فدوتوا 
اعلام کرده که می‌خواهد این نقش را بازی کند. ولی دیگر دیر شده است. 
می‌بینید که افتخار از هر طرف برایتان می‌بارد! حتا آن‌هایی که چشم دیدنتان 
را ندارند دنبال راهی برای خوش خدمتی به شما می‌گردند. نقش کوتلنیکف 
را سادفسکی بازی می‌کند. این نقش قطعی شده. گوریف‌بازی را قبول 
می‌کند. ولی هنوز کاملاً تسلیم نیست. دستخط شما روی او اثر بخشیده 
است. بوژین شانه خالی می‌کند ولی خانم‌ها او را دوست دارند. برایتان کافی 
نیست! او در نقش سایبتین هزار بار بهتر از دالمائف خواهد بود. پراودین نقش 
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زونشتین را بازی می‌کند. نقش رایسابا مدودیوا خواهد بود. سادوفکایا 
نقفش دختر بهردی را نمی‌تواند بازی کند. در عوض مدودیوا استاد این کار 
است. شما از این خانم خوشتان خواهد آمد. نقش آودوتیا به ریکولووا داده 
اوست. بنفیست ۱۶ ژانویه برگزار می‌شود. برايش مقداری اضافه کتید. نا 
شانزدهم خیلی وقت است می‌توانید مقداری اضافه کرده بفرستید. در 
صحهه‌های دوم. سوم و چهارم جند جمله‌ای برایش اضافه کت مقلاً در 
صحنه دوم یک گفتگوی عاشقانه و صحبتی درباره مردها -سرسری و جسورانه 
به صورت طتز. واریانت‌های جدید را بنویسید و به اداره سانسور بفرستید, فقط 
همین. بعد از پایان بتفیست می‌توانید حذفشان کنید. من به نیکولنکا قول داده‌ام 
که شما را راضی خواهم کرد. می‌توانید چند جمله به او بدهید که در پایان صحنه 
چهارم بگوید. مثلاً شکایت کند و يا چیزی در این ردیف. 

امیدوارم برای شانزدهم ژانویه بیایید. اگر نيایید بازیگران دلخور خواهند 
شد. آن‌ها نسبت به شما احاس خوبی دارند. آن‌هایی هم که چشم دیدنتان را 
ندارند به شما احترام می‌گذارند و برایتان ارزش قائلند. بازی آن‌ها بهتر از 
بازی هنرپیشگان آلک‌اندرینسکی است. حداقل آنسامبل آن‌ها بهتر است. 
دس از تمرین دوم نزد اتکی خواهم رفت و درباره حذفیات با او صصت 
خواهم کرد. بودن چنین بازیگرانی لازم می‌شود. 

این نامه روز دوم عید به دست شما خواهد رسید. عیدتان مبارک. خوب 
استراحت کنید. خواهرم به شما و به آننا اپوانوونا و به بچه‌ها سلام می‌رساند. 
من هم خدمت همگی عرض ادب دارم. دلتنگتان هستم. 

آ. چخوف. 

مطلب برای بچچه‌ها را در روزهای عید خواهم فرستاد. کتابچه خوبی 
خواهد شد." همچنان مشغول جمع‌آوری مطلب برای جلد سوم داستان 
هستم. رفقای رذل نقاش مرا با کاشتنکا به دردسر انداخته‌اند. تصاویر تا به 


نحان. آماده تختده‌انت 
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ماه مارس داستانی به «پیک شمال خواهم داد. ولی تا ماه مارس فقط برای 
شما خواهم نوشت. قول می‌دهم. واقعاً شرمنده شما هستم. یک داستان برای 
سال نو و «شاهزاده خانم» " را هم در ماه ژانویه خواهم فرستاد. 


۱-نمایش «تاتیانا رپنا» نوشته سوژرین در عالی تأتر مسکو آماده می‌شد. اولین شب نمایش در 
۶ ژانویه ۱۸۸۹ به نفع خانم نیکولینا برگزار شد. 

۲ چخوف با تغییراتی در نمایشنامه ایوانف» یعنی پایین‌آوردن جنبه کمدی و بالابردن 
خحصوصیات درام: آن را به جاتر الکشاندرشکین داد. 

۳ در انتشارات «کتابخانه تأتره س.ف. راسوخین چاپ شد. 

۴ «کفاش و نیروی اهریمتی !. 

۵ در مارس ۱۸۸۹ در چاپخانه سوورین به چاپ رسید. 

۶ داستان «شرطبندی» در ۲۸ دسامبر ۱۸۸۸ و «شاهزاده خانم» در مارس ۱۸۸۹ به اتمام رسید. 





چذوف به سوورین 


۰ دسامیر ۱۸۸۸ مسکو 
نیکولینا به خاطر اصلاحاتی که انجام داده‌اید از شما ممنون است. 
گوریف نقش سابنین را بازی می‌کند. تمرین‌ها هنوز شروع نشده‌اند. مطمثنم 
که نمایشنامه موفق خواهد بود". زیرا در چشم بازیگران نور صفا می‌بینم و 
در چهره‌هایشان اثری از حیله گری دیده نمی‌شود. پس به این معناست که از 
نمایشنامه خوششان آمده و به موفقیت آن ایمان دارند. نیکولینا مرا به ناهار 
دعورت کرده ات از ها مشک ‌. 
کارگردان» جنین می‌پندارد که ابوانوف از نظر ُ سلیقه نور 3 یک ادم 
7 ۲ ظ ۰ ۱ ۳ ۰ 
زیادی موب مي‌شود. ساوینا می‌برسد: چرا ایواتف ادمی رذل و پست 
است؟ و شما می‌دو بسید: «لازم است به ابو اتف جیزی داده ضوه تا از ورای ان 
بشود پی برد که چرا دو زن به گردن او میآویزند و جرا ار تن جپستی( ور وگن 


این اندازه خوب و بزرگوار است».اگر شما سه نفر منظور مرا این طور برداشت 


کرده‌اید. باید گفت که ایوانف من به هیچ دردی نمی‌خررد. احتمالا من دیگر 
چیزی سرم نمی‌شود و به هیچ‌وجه آنچه را که می خواسته‌ام نتوانسته‌ام بیان 
کنم. اگر ایوانف: از زیر دست من آدمی پست و غیرقابل درک در آمده چرا 
سارا و ساشا این اندازه او را دوست دارند.؟ پس پیداست. نمایشنامه من 
خوب از آب درنیامده و دیگر نباید برای روی صحنه پردنش حرفی زد. 

من شخصیت‌های داستانم را این‌طور درک می‌کنم: ایوانف فردی است 
اصیل زاده و تحصیل‌کرده که هيچ‌وجه تشخص خاصی ندارد. سریع هیجان 
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زده می‌شود و تند مزاج است. خیلی زود فشک یلاق که ی مانیل | کز 
افراد تحصیل کرده درباری» شریف و صادق است او در ده زندگی می‌کند و 
محل خدمتش در شورای امور روستایی است. این‌که او قبلاً چه کار می‌کرده» 
چگونه زندگی را می‌گذرانده و چه سرگرمی‌هایی داشته است را می‌توان از 
محتوای گفتگویش با دکتر: پی برد (پرده اول. صحنه پنجم): (هیج‌گاه زن 
یهودی یا مریض روانی و يا روشنفکر ماب نگیرید... یک تنه با هزار نفر 
نجنگید و پیشانی‌تان را به دیوار نکوبید... خداوند شما رااز هر نوع کشاورزی 
علمی و نطق‌های آتشین حفظ فرماید». اما در مورد گذشته او. سارا که 
فعالیت‌های کشاورزی - علمی و هدف‌های دیگر او را دیده است درباره او به 
دکتر این‌طور می‌گوید: «دکتر, او آدم فوق‌العاده خوبی است. متأسفم که شما 
او شا باه سا مکی ی ای ال مت مرکا بای رز 
کاری انجام نمی‌دهد. اما قبلا... چقدر جذاب و دلربا بودا؛ (پرده اول صحنه 
هفتم). او نیز مانند اکثر روشنفکران روس؛ گذشته درخشانی داشته است. 
شما تقریباً هیچ اشراف‌زاده روس و یا فرد دانشگاه رفته‌ای را پیدا نمی‌کنید که 
از گذشته‌اش. خودستایی نکند. زمان حال هميشه بدتر از گذشته است. چرا؟ 
زیرا تهیج پذیری روسی خحصوصیات ویژه خود را دارد. خیلی زود آن را 
جانشین خستگی می‌کند. جوانی که هیجان زده, بلافاصله پس از برخاستن از 
پشت نیمکت مدرسه. باری پیش از توانش برمی‌دارد. بلافاصله به کارهای 
اداری» امور دهقانان و کشاورزی علمی و به «پیک شمال» می‌پردازد» 
سخنرانی می‌کند برای وزیر نامه می‌نویسد و با عصبانیت هارت و پورت 
راه می‌اندازد. از روی مهربانی دست می‌زند و دوست داشتنش ساده نیست. 
می‌خواهد با یک زن روشنفکر ماب و یا با یک بیمار روانی و يا یک بهودی 
و حتا شاید با یک فاحشه ازدواج کند تا او را نجات دهد و چه و چه و چد... 
چنین کسی مسلماً به زحمت و به سختی تا ۳۰ يا ۳۵ سالگی دوام خواهد 
آورد. و باز احساس خستگی و ملال خواهد کرد. حالا دیگر با لحن اطمینان 
بخش می‌گوید: «پدرجان ازدواج نکنید... از تجربه من عبرت بگیرید.» و یا 
این‌که: «به راستی لیبرالیسم چیست؟ بین خودمان باشد کاتکف اغلب درست 
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می‌گوید...». او حتا گاهی حاضر است شورای ده. کشاورزی علمی علم و 
عشق را هم منکر شود... ایوانف من به دکتر می‌گوید (یرده اول صحنه پنجم): 
«دوست عزیر شما تازه پارسال درستان را تمام کرده‌اید. هنوز جوان و شاداب 
هستید» ولی من سی و پنج سالم است. این حق را دارم که به شما پندواندرز 
بدهم...) همه کانی که پیش از موقع سته و درمانده می‌شوند چنین لصی 
یبدا می‌کنند. سپس او در حالی‌که که اه می‌کشد جنین ادامه می‌دهد: «زنی که 
می‌گیرید این‌طور و آن‌طور نباشد. زنی ساده و معمولی» کم‌سواد و بی‌ادعا 
بگیرید. سراسر زندگی‌تان را به طور معمولی برنامه‌ریزی کنید. هر چه زندگی 
بی‌مضمون‌تر» ساده‌تر و یکنواخت‌تر باشد بهتر است.. ولی من چه زندگی 
خسته کننده‌ای داشته‌ام جفدر خسته کننده بودا» 

وقتی احساس ملال و خستگی جسمی می‌کند» نمی‌فهمد چه بلایی 
سرش آمده و چه پیش خواهد آمد. با وحشت به دکتر می‌گرید: «بفرمایید. 
شما می‌گویید که زنم به زودی می‌میرد. ولی من به او نه احاس عشق دارم 
و ته ترحم.» بلکه نوعی احساس بی‌تفاوتی و خستگی نسبت به او دارم...اگر 
از هر طرف نگاه‌ها به من دوخته شود» وضعیت وحشتناکی پیش خواهد آمد. 
خودم هم نمی‌دانم با روحیه‌ام چه باید کرد...» یک فرد کوته‌بین و بی‌وجدان 
وقتی در چنین وضعیتی گیر می‌کند تمام تقصیرها را به گردن محیط می‌اندازد 
و یا این‌که خود را در زمره آدم‌های زیادی و ماملت‌ها می‌گذارد و به این 
ترتیب خود را تسلی می‌بخشد ولی ایوانف انسانی است راستگر و صادق. او 
ضریساً به دکتر وبه تماشاچیان اعتراف می‌کند که شوه را قمی قفامند و درک 
نمی‌کند. «درک نمی‌کنم: درک نمی‌کنم...؛ 

از موئولگ طولائی پرده سوم هنگامی که چشم در چشم تماشاچی 
اعتراف و حتا گریه می‌کند می‌توان به این ناتوانی به خوبی پی برد. در او 
تغیبراتی به وجود می‌آید که باعث زیر سژال رفتن شرافت او می‌شود. او به 
دنبال دلایلی در محیط خارج می‌گردد. ولی چیزی نمی‌پابد. پس به کتکاش 
در وجود خود می‌پردازد. و در آن‌جا فقط به یک احساس گناه نامشخص 
برمی‌خورد. این همان خصلت روسی است. آنان روس - همین که کسی در 


۳۴ مجموعة آثار چخوف 


خانه‌اش بمیرد و پا بیمار شود و یا این‌که مدیون کسی باشد و با ایس‌که 
برعکس کسی مدیون او باشد هميشه خود را مقصر می‌شمارد. ایرانف تمام 
مدت درباره گناهش صببت می‌کند و با هر حرکت این اصساس» رشد پیشتر 
می‌یابد. در پرده اول می‌گوید: «احتمالا من گناهکارم ولی افکارم سخت 
اشفهته‌اند. روح من با تنبلی پیوند خورده و توان آن‌که خود را دریابم ندارم...» 
در پرده دوم» به ساشا می‌گوید: «شب و روز وجدانم در عذاب است. احساس 
می‌کنم سخت گناهکارم؛ ولی واقعاً نمی‌توانم بفهمم گناهم چیست...» به 
واماندگی. اندوه و احاس گناه یک دشمن دیگر هم اضافه کنید و آن تنهایی 
است.اگر ایوانف کازمند. هترییخه» کیش وبا پروفسور بوده آن وقت شای 
با وضعیت خود خو مر و هدتان ولی او در ده زندکی می‌کند. در ده کوره. 
ساکنین آن‌جا با می خواره‌اند یا قمارباز و یا آدم‌هایی هستند شبیه دکتر... 
هیچ کدامثان کاری به احصاسات و تغییراتی که در او به وجود امده ندارند. 
او تنهاست. زمستان‌های طولانی. ثب‌های دراز, باغ خلوت. اتاق‌های 
خالی» کتت نقنقو و همسر بیمار جایی برای رفتن ندارد. به همین جهت این 
فکر مدام او را آزار می‌دهد: به کجاٌ پناه بیرد؟ 

حالا دشمن پنجم. ایوانف خسته است. اصاس خود را درک نمی‌کند. 
ولی زندگی کاری به این چیزها ندارد. خواسته‌های قانونی خود را به او اعلام 
می‌کتتیداد ماد شود ستالی رجا کل همسر بیغار له آبجت؛ ی 
قرص‌ها مسأله‌اند. ساشاکه خود را به گردن او آويخته نیز خود مسأله است. 
این‌که چکُونه خود را از این مسائل برعاند باید از منولوک صحته سوم و 
محتوای دو پرده آ خر به آن‌ها پی برد. آدم‌هایی مثل ایوانف مسائل را حل 
نمی‌کنند بلکه تسلیم سنگینی آن می‌شوند. مات و مهوت شده عصبی 
می‌شوند. شکایت می‌کنند, کارهای احمقانه انجام می‌دهند و دست آخحر 
سست شده و تسلیم می‌شوند. اعصابشان درهم ريخته و اعتماد به نفس خود 
را از دست می‌دهند. 

بأس. بی‌قیدی» رخوت. ضعف اعصاب و خستگی. اثرات حتمی و 
غیرقایا انکار تحریک‌پذیری بیش از حد است. و این تحریک‌پذیری تا حد 
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زیادی مخصوص جوانان نسل ماست. ادبیات را در نظر بگیرید. سوسیالیسم 
معاصر را مورد توجه قرار بدهید. تمام این‌ها تحریک‌پذیری مسحسوب 
می‌شوند. سوسیالیسم کجاست؟ آن را می‌توانید در نامه‌های تیخومیرف به 
تزار بیابید.۲ سوسیالیست‌ها محأهل شده‌اند و به انتقاد از شورای ده 
پرداخته‌اند. لیبرالیسم کجاست؟ حتا میخائیلوفسکی هم می‌گوید که مهره‌ها 
قاطی شده‌اند. آن همه اقتدار و ذوق و شرق روس چه شد؟ جنگ همه را 
خسته کرده است. بلغارستان به حد مسخره‌ای خته کرده است. تسوکی 
خسته کرده است و اپرا هم همین‌طور... 

احساس خستگی (اين نظر را دکتر برتنسون هم تأکید می‌کند) فقط نق نق و یا 
احساس ملال‌نیست که بیان‌می‌شود. نمودار زندگی یک انسان خسته را نمی‌شود 
این‌طور ترسیم کرد ۰ حجححمحصممی‌صسم آنقدرها هم یکتواخت نیست. 
همه انسان‌های خسته استعداد تحریک‌پذیری به بالاترین حد را دارند. ولی 
مدت آن بسیار کوتاه است؛ زیرا پس از هر تحریک‌پذیری یک لاقبدی فرا 
می‌رسد. این نمودار مشخصی‌کننده وضعیت روحی آن‌هاست. 


مان طور که تلامظه با فرما یط اکمودار شیر قیمی این عارخ: سا 
ابراز عشق می‌کند. ایوانف هیجان‌زده فریاد بر می‌آورد: «زندگی نو!» روز بعد 
به این زندگی به قدری ایمان می‌آورد که به یک جن خانگی می‌توان ایمان 
آورد. (مونولگ پرده سوم)» همسرش به او ترهین می‌کند. او از کوره در 
می‌رود» پی‌رحمانه. توهین او را پاسخ می‌دهد و تحفیرش می‌کند. بسرای 
این‌که زیاد خسته‌تان نکنم. به سراغ دکتر لووف می‌روم. او فردی شر افتمند. 
صادق» درستکار و آتشین مزاج است. در عين صداقت بیار کوته‌بین است. 
در مورد چنین آدم‌هایی می‌گویند: «درست است که او احمق است ولی آدم 
شریقی است». هر انچه به وسعت دید و یا احساس ساده و طبیعی شییه 
باشد با لوف بیگانه است. او نمونه مبتذلی است از غرض‌ورزی. او به هر 
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پدیده و یا به هر شخص از میان چارچوبی تنگ نگاه می‌کند. و ِ" همه 
کس دست به پیش داوری مي‌زند. هر کس فریاد بزند: «به سوی کار. 
شر افتمندانه»» با او کاری ندارد. ولی کسی که این جمله را به زبان نیاورد از 
نظر او پست و ملاک است. حد وسطی وجود ندارد. او با کتاب‌های رمان 
شغاتلفت پورگ و ریت شله اشته از بر وف تفه تانتر *ذایسان‌هاق 
معاصر را دیده است. به عبارتی دیگر کولاک‌ها و فرزندان این نسل را دیده 
است که با سبک جدید درام‌نویسان معاصر ساخته و پرداخته شده‌اند. (مانند 
پروپریف, آ خلیابیف» ناواراگین" و غیره..) او اين موضوعات را خوب به 
خاطر سپرده و با خواندن رودین بی‌شک از خود می‌پرسد: «آیا رودین انسان 
پست و رذلی است؟» ادبیات و تأتر او را طوری تربیت کرده که با دیدن هر 
کس از خود سال می‌کند که آیا او آدم بدی است؟...اگر او موفق به خواندن 
نمایشنامه شماهم می‌شد. بی‌شک شمارا مقصر می‌شمرد که چرا به وضوح 
نگفته‌اید که آیا آقایان کوتلیکف. سابییین. آداشیف و با تویف رذل هستند یا 
این موضوع برای او خیلی اهمیت دارد. مقصربودن همه مردم برایش کم 
است. می‌خواهد که مقدسین را هم رذل بشمارد. او با پیش آگاهی به ده آمده 
است. در وجود تمام موژیک‌های مرفه یک کولاک می‌بیند. ایوانف را که 
برایش قابل درک است به عنوان فردی رذل پذیرفته است. ایا مردی که زنش 
بیمار است ولی به خانه همسایه رقت وآمد می‌کند - آدم رذلی نیست؟ 

او یقینا زنش را خواهد کشت و با دختر ثروتمندی ازدواج خواهد کرد... 
لووف شرافتمند و درستکار است او بدون هیچ رحمی تیشه به ريشه زندگی 
می‌زند. اگر لازم باشد آمپولانسی را با یمب منفجر خواهد کرد... هیچ چیز جلودار 
اف تبسبتا: هیچ‌گاه احساس ناراحتی وجدان به او دست نمی‌دهد. در عوض برای 
این‌که نیروی اهریمنی را محکوم به فنا کند «زحمتکشی با وجدان است». چنین 
آدم‌هایی وجودشان لازم و اکتا افرادی جذابند. به تصویرکشیدن کاریکاتور آن‌ها 
گرچه به نفع تأتر است ولی کار درستی نیست و به درد نمی‌خورد... 

حالا برویم بر سر خانم‌ها. چرا آن‌ها ایوانف رادوست دارند؟ سارا به‌خاطر 


اپن‌که او آدم + اسشت دوستش دارد: دیا که او ف نی بااحتا باشکوه 
رد وبی وستس دارد. زیر ردی ؛ س و + 
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است ومانند لوف با حرارت صحبت می‌کند. (پرده اولٍ صحنه هفتم) او تا وقتی 
ایوانف پرجوش وخروش و جالب‌است اورا دوست دارد ولی وقتی‌که ازجشمش 
می‌افتد وچهره همیشگی‌اش‌را ازدست می‌دهد. آن وقت دیگر او را نمی‌شناسد 
و درپایان پرده سوم بالحنی تند و بر خورنده عقیده‌اش‌را بیان می‌کند. 

ساشا - دختری است با افکار و عقایدی جدید. تحصیل‌کرده. عاقل و 
پاکدامن است. از آن‌جا که در بیابان للگه کفش کهنه هم نعمتی است. ایوانف 
۵ ساله را برتر از دیگران می‌شمارد. زیرا که به راستی هم از دیگران بهتر 
است. از زمانی که دختربچه‌ای بود. ایوانف را می‌شناخت و فعالیت‌های او را 
وقتی که هنوز مثل حالا خسته نبود از نزدیک می‌دید. او دوست پدرش بود. 
ساشاازانل دسته از مونث‌هایی محسوب می‌شد که مردان نه با درخشش قلم» 
نه با ملاطفت و نه با بی‌باکی بلکه با ناله و شکایت و با شکست‌هایشان بر 
آن‌ها نفوذ می‌گذارند. او از آن دسته از زنانی است که مردان شکست خورده و 
ناموفق را دوست دارند. به محض این‌که ایوانف روحیه‌اش را از دست داد. 
دخترک سروکله‌اش دا شد. منتظر همین لحظه بود میبینید جه هدف 
هر ای ردان نمی وتا اون ان سم وی ند ان استاد با 
نفس می‌دهد و خوشبختی اعطا می‌کند... این شخص ایوانف نیست که او 
دوستش دارد. بلکه خود نفس کار است که مورد علاقه اوست. در رمان 
آلقونس دوده قهرمان داستانش آرژانت می‌گوید: «ندگی زمان نیست!»٩‏ 
ساشااین را نمی‌داند! او نمی‌داند که عشق برای ایوانف فقط مشکلات 
بیشتری به ارمقان می‌آورد. و باری است اضافی بر پشت او. خوب: چه عیبی 
دارد؟ ساشا برای رسیدن به ایوانف یک سال تمام سعی می‌کند ولی ایوانف 
جانی تازه نمی‌بابد و روز به روز به پایین و پایین‌تر ستوط می‌کند. 

خوب, دیگر خیلی نوشتم انگشتانم درد گرفتتد... اگر آنچه را گفتم در 
نمایشنامه نمی‌بابید» پس معلوم می‌شود. نمایشنامه من به درد اجرا 
نمی خورد و باید آن را دور انداخت. زیرا نتوانسته‌ام آنچه را که مُدنظر داشته‌ام 
بیان کنم. لطفاء آن را برایم برگردانید. من قصد ندارم از طریق صحنه تأتر 
گمراهی و چرندیات را تبلیغ کنم.اگر تماشاچی با این اندیشه سالن تأتر را 
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ترک کند که ایوانف رذل و دکتر لوف آدم فوق‌العاده‌ای است. آن وقت من 
استعفا می دهم و برای همیشه از نویسندگی دست می‌کشم. از هیچ‌گونه 
اصلاح و تبدیل. کاری ساخته نیست. هیچ تغیری نمی‌تواند انسان بزرگی را از 
فراز سکوی رفیعش به زیر آورد و هیچ‌گونه ضمیمه‌ای توانایی آن را ندارد که 
آدمی رذل را به انسانی معموئی مبدل کند. ساشارا می‌توانم روی صحنه 
برگردانم ولی به ایوانف و لوف هیچ چیز نمی‌توانم اضافه کنم. نه» نمی‌توانم. 
اگر چیزی اضافه کنم خراب‌تر خواهد شد. احساس مرا درک کنید. زیرا که این 
احساس یک نوینده است. 

از پاتوخین و یورگفسکی که بیهوده به ز حمتشان انداخته‌ام معذرت 
می‌خواهم. امیدوارم مرا ببخشند. باید رک و رامست بگویم که وسوسه نوشتن 
اپن نمایشنامه ته به خاطر ساوینا و به به خاطر شهرت بود. بلکه برای به 
دست آوردن. هزار روبلی بود که روی آن حساب کرده بودم. ولی این‌طور که 
پیداست بهتر است این مبلغ را قرض کنم تا این‌که کار احمقانه‌ای انجام داده 
باشم. مرا برای کسب موفقیت وسومه نکنید اگر مرگ به سراغم نیاید» 
موفقیت من هنوز در راه است. با شما شرط می‌بندم که دیر یا زود از دفتر 
هیأت مدیره ۷-۶ هزار روبلی به دست خواهم آورد. دوست دارید با هم سر 
این موضوع شرط ببندیم؟ 

نقش کنت را به هیچوجه نباید به کیسلفشسکی دادا نمایشنامه من در 
مسکو باعت اوقات تلخی او شده بود. همه جا شکایت کرده بود که او را 
مجبور کرده‌اند تا نقش آدم پدرسوخته‌ای» چون کنت مرا بازی کند. چرا باید 
دوباره مراحم او شد. ۱ 

آه شما را با این نامه‌ام خسته کردم. ولی دیگر آخرش است. تمام شد 

سال نو را به شما تبریک می‌گويم. هوررا اا.! 

ایا شامیاینتان را به سلامتی می‌نوشید یا این‌که خورده و تمام کرده‌اید من 
بوردو می‌نوشم. 

خواهرم بیمار است. درد استخوان دارد. تیش بالاست. سردرد دارد و از 
این قیل چیزها... آشیزمان نیز دقیقاً همین طور است. هر دو آن‌ها خوابیده‌اند. 


تامه‌ها / آلکسی سرگه یویچ سووّرین ۳۹ 


عزیزم مرا به خاطر این نامه پرطول و تفصیل و یأس‌آور بپخشید. 
خدمت همه افراد خانواده سلام برسانید. دست آننا ایوانوونا را می‌بوسم. 
آ. چخوف شما 
اين نامه را دوباره خواندم. از خصرصیات ایوانف یکی این است که وازه 
[روس يا رْ مرتب تکرار می‌کند. عصبانی نشوید! وفتی این نمایشنامه را 
می‌نوشتم» فکر می‌کردم که استفاده از این واژه پرای یک فرد روس لازم انیت 
تهیج‌پذیری دید احاس گاه و همین ‌طور احساس واماندگی از 
خحصوصیات کاماهٌ روسی استا. آلمانی‌ها هیج‌گاه تهیج نمی شوند.. از این رو 
آلمان مردم نومید. زائد. به دردنخورو یا خسته و وامانده ندارد. فرانسویان نیز 
هیج‌گاه صمود و فرود بیش از حدی تشان نمی دهند» به همین حهت یک 
فرانسوی هیجان عادی خود را در دوران پیری نیز حفظ می‌کند و به عبارتی 
دیگر فرانسویان مجبور به صرف نیروی خود برای یک تهیج‌پذیری بیش از 
آندازه نیستند. آن‌ها نیرو و انرژیی‌شان را عاقلانه صرف می‌کنند. از همین 
روست که ورشکستگی را نمی‌شناسند. 
البته» من در نمایشنامه. اصطلاحاتی همچولن. رو ی > تهیج‌پذیری. 
واماندگی را به کار نبرده‌ام و امید داشته‌ام که خوانندگان و تماشاجیان لقن 
دقیق هستتند که احتیاجی به ایماء و اشاره» یا در پرده سخن گفتن نداشته 
باشند: سعی کرده‌ام ساده سخن بگویم. زیرکی به حرج نداده‌ام و از هر گونه 
ظن و گمان نسبت به این که خواننده و تماشاچی فهرمانان مرا از طریق 
سانشان به دام بباندازند به دور بوده‌ام. 
نشدم. ایوأثف و لوف در ذهن من افرادی پرشور بودند. صادقانه می‌گویم این 
افراد از کف دریا و يا از ایده‌هایی که زاییده تصادف باشند به وجود نیامده‌اند. 
آن‌ها حاصل مطالعات و مشاهدات من از زندگی‌اند. آن‌ها از ذهن من تراوش 


کرده‌اند و من بر این باورم که حتا ذره‌ای و سر سوزنی در آن فاضل و 
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نکرده‌ام. اگر آن‌ها به طور زیده و پرشور بر کاغذ جاری نشده‌اند. گناه از آنان 
هنوز زود است که به نمایشنامه‌نویسی بیردازم. 


۱-نمایش تاتیانا رپینا در ۱۶ ژانوبه ۱۸۸۹ با موفقیت بسیار در مالی تأتر بر روی صحنه آمد. 
۲ فتودژف (یورگفسکی). کارگردان تأتر آلک‌اندرسکی بود که نمایش «ایوانف» را به روی 
صحه آورد. 

۳-یکی از حصوصیات ویژه ملی سال‌های هشتاد عقب‌نشینی از مواضم جنیش انقلابی بود. 
ل.آ. تیخومیردف عضو سابق کمیته «اراده ملی» در سال ۱۸۸۸ در پاریس, اعلامیه‌ای تحت 
عنوان «چرا دیگر نمی‌خواهم یک انقلابی باشم» صادر کرد و ناعه‌ای به آلکاندر سوم نوشت و 
ضمن آن درخواست کرد تا به او اجاژه ورود به روسیه داده شود. 

۴-ژاک در زمان آلفونس دوده (۱۸۷۶. 


۵-].]پوتخین مدیریت بخش رپرتوار تأتر الکساندرسکی را برعهده داشت. 
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وس 


۷انویه ۱۸۸۹ مسکو 


لطفاً برگه‌ای را که برایتان می‌فرستم امضا کرده و برایم برگردانید. شما از ۷ 
ژانویه تا ۵۰ سال پس از فوتتان عضو انجمن مصوب می‌شوید." و احصساس 
لذت از این عضویت فقط ۱۵ زوبل خرج برمی‌دارد. 

امروز دو واریانت برای ایوانف فرستادم. اگر نقش ایوائف را یک بازیگر 
قابل انعطاف و پرانرژی بازی می‌کرد. مقدار زیادی به آن اضافه کرده و یا 
تغیرش می‌دادم. اما حالا دست و دلم به کار نمی‌آید. افسوس! داویدف این 
تقش را بازی می‌کند و این به آن معناست که باید هر چه ممکن است کوتاه‌تر 
و ساده‌تر نوشت... مگر داویدف می‌تواند گاه آرام و ملایم و گاه پرشروشوری 
بازی کند. وفتی نقش‌های جدی را بازی می‌کند مثل این می‌ماند که اسیاب 
دستی کوچکی در حنجره‌اش با صدایی یکنواعت و ضعیف به حرکت درامده و 
به جای او بازی می‌کند... دلم برای ساوینای بیچاره که باید نقش ساشای 
ضعیف را بازی کند می‌سوزد. 

برای ساوینا از صمیم قلب خوشحال می‌شدم کاری انجام دهم. ولی اگر 
ایوانف به من من یفتد, آن وقت دیگر کاری از دست من برای ساوینا 
پرنمی‌آید. فقط شرمنده خواهم شد. خدا می‌داند که ساوینا چه نقشی در 
نمایشنابه من خواهد داشت. اگر می‌دانستم که او نقش ساوینا و داویذف 
نقش ایوائف را بازی خواهند کرد» آن‌وقت نمایشنامه‌ام را «ساشاه می‌نامیدم 
و بهترین و مهم‌ترین نقش رابرایش می‌نوشتم و ایوانف را در یک گوشه‌ای به 
او می‌چساندم. ولی چگونه می‌توانستم بفهمم؟ 
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ایوانف در این نمایشنامه دو مونولوگ طولانی و اجتتاب‌ناپذیر دارد: 
یکی در پرده سوم و دیگری در آخر پرده چهارم. اولی را باید شاد و بااحساس 
و دومی را با خشم و غضب خواند. او نه این و نه ان را» نمی‌تواند اجرا کند. 
آن‌ها را محتاطانه و به عبارتی دیگر سست و بی‌حال اجرا خواهد کرد. 

اسم کوچكِ فثدورف چیست؟ 

با کمال میل حاضرم» رساله مربوط به این‌که چرا و از کجا نوشتن ایوانف 
به مفزم خطور کرده را در انجمن ادبی بخوانم در یک سخنرانی عمومی همه 
چیز را خواهم گفت. من هميشه این آرزوی جسوزانه را در سر می‌پروراندم که 
همه آنچه درباره ادم‌های نقنقو و کسالت‌اور نوشته شده جمع‌اوری کنم و با 
تصویر کشاندن ایوانف حد و مرزی برای توصیف این افراد تعیین کنم. 
می‌پنداشتم که تمام داستان‌نویسان و درام‌نویسان روس ضرورت توصیف 
یک انسان افسرده را احساس می‌کنند و همه آن‌ها در این مورد به طور غریزی 
و بدون داشتن الگوی خاص و نظرات مشخصی می‌نویسند. از نظر فکر و 
ایده تقریباً به نقطه اصلی نزدیک شده‌ام ولی از نظر اجرا کامل نیست و به 
هیچ دردی نمی‌خورد. بایستی صبر می‌کردم... از اين‌که دو يا سه سال قبل به 
حرف گریگوریویج نکرده و به رمان‌نویسی رو نیاوردم بسیار خوشحالم! 
پیش خود مجسم می‌کنم اگر که حرفش را گوش کرده بودم جه چیزهای 
خوبی را که از دست نمی‌دادم. او می‌گوید: «استعداد و نوآوری بر همه چیز 
ارجحیت دارند.» ولی صحیح‌تر آن است که این استعداد و نوآوری خیلی 
چیزها را هم از بين می‌برند. به جز وقور مطلب و استعداد. موضع‌های 
دیگری نیز هستند که نه تنها با اهمیت. بلکه لازم‌اند. اول بلاغت و دوم 
شتا اراد شیاین اناس مدتن اسفت کهع وهردین لاوز 
شده است. قبلاً چنین احساسی نداشتم ولی حالا توانسته‌ام آن را با موفقیت 
جانشین سبک مغزی, بی‌دقتی و عدم احترام به کار نمایم. 

آنچه را که نویسندگان درباری, به رایگان از طبیعت گرفته‌اند نویسندگان 
غیردرباری به قیمت جوائی‌شان به‌دست می‌آورند. لطفاً داستانی بنویسید 
درباره این‌که چگونه جوانی سرف‌زاده. شاگرد سابق یک مغازه. پسرکی که 
جزو گروه گر کلیسا بود. بچه‌ای دبیرستانی و بعد دانشجو, تنها برای این‌که به 
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ناچیزی خود یی ببرد. چنان تربیت شده بود تا به صاحبان مقام و منصب 
احترام بگذارد. «ست کثبثان را پبوسد. به اندیشه دیگران احترام فکلارة: 
برای هر لقمه نان تشکر کند, بارها و بارها شلاق بخورد. بدون پوشیدن 
گالش, به دنبال کار تدریس. از این طرف به آن طرف بدود دست به 
کتک‌کاری بزند. به آزار و اذیت جانوران بپردازد از ناهار خوردن در خانه اقوام 
ثروتمند لذت برد و بدون هیچ نیازی به خدا و خلق تملق بگوید. همچنین 
بنوسید که چگونه این جوان توانست بردگی را قطره قطره با فشار از وجود 
خود بیرون بچکاند و بلاخره. بنویسید که چگونه یک صبح زیبا» او پی برد 
که دیگر این خون نه خون یک برده بلکه خود یک انسان آزاد و واقعی است 
که در رگ‌هایش جریان یافته است... 

در مسکو شاعر بسیار خسیسی به نام پالمین زندگی می‌کند. مدتی قبل به 
سرش آسیبی وارد شده بود که من معالجه‌اش کرده بودم. امروز وقتی برای 
پانسمان آمد یک شینه ادوکلن مارک؛ پانگ - پانگ اصل که قیمتش ۲ روبل 
و ۵۰ کوپک است برایم آورد. اين کار او مرا سخت تحت‌تأثیر قرار داد. 

خوب. همیشه سلامت بوده و به خاطر نامه به این طریلی مرا ببخشيد. 


۲. چخوف شما 


۱ انجمن نوبسندگان درام‌تویس و آهنگسازان اپرا که در سال ۱۸۷۴ در مسکو توسط آ.ن. 
آستروفسکی و ل. گ.روبنشتین به منظور دفاغع از حقوق آثار درآم‌تویسان و آهنگازان تأسیس 


شده بود. 
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اول ماه مه ۸۸۸۹ سوومی» ملک لیتتواریوا 


باورکردنی نیست! همین چندی پیش برف و سرما بود. ولی حالا کنار 
پنجره باز نشسته‌ام و به صدای آواز بی‌وقفه بلبلان هُدهدها و شانه به سران 
که از باغ سبز و خرم شنیده می‌شود گوش می‌دهم. پسیول سرشار از لطف و 
طراوت است. در ختان سیب و آلبالو لبریز از شکوفه‌اند. غازها با 
جوجه‌هایشان در حیاط بال بال می‌زنند. در یک کلام می‌توان گفت که بهار با 
تمام آن چه بتوان تصورش را کرد در این‌جا پادشاهی می‌کند. 

استیوا قایق را نفرستاد." هیچ وسیله‌ای برای گردش نیست. قایق‌های 
شخصی هم در جنگل نزد جنگلبان است. به همین جهت تنها به ر اءپیمایی 
اکتفا می‌کنم و به ماهیگیران که در زورق‌هایشان در حرکتند سخت حسادت 
می‌ورزم. صبح‌ها زود از خواب برمی‌خیزم و زود هم به بستر می‌روم. زیاد 
می‌خورم» می‌نویسم و مطالعه می‌کنم. برادر نقاشم" مرتب سرفه می‌کند و 
بدخلق است. حالش خیلی بد است. به خاطر نداشتن کتاب جدید 
همان‌هایی را که خوانده‌ام دوباره می‌خوانم. در ضمن مشفول خواندن 
گنچارف هستم. و تعجب می‌کنم. از خودم متحیر مانده‌ام که چگونه تا به 
حال او را جزو نویسندگان طراز اول می‌پنداشتهام؟ آبلوموف او به هیچ‌وجه 
اثر مهمی نیست. ایلیا ایلیچ یک شخحصیت مبالغه شده است و ارزش این را 
که بخواهند کتابی به این قطوری در موردش بنویسند ندارد. یک تثبل چاق و 
چله که امنالش بیار زیاد است. سرشتی ساده و سطحی و پیش پافتاده دارد. 
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چنین فردی به هیچ‌وجه لایق موقعیتی که کسب کرده نیست. از خود 
می‌پرسم: اگر آبلوموف تنبل نبود. آن وقت چه می‌توانست باشد؟ و به خود 
جواب می‌دهم و می‌گویم هیچ چیز. پس حال که ایین‌طور است. بگذار 
همچنان راحت بخوابد. شخصیت‌های دیگر داستان یز مبتذلند. با بی‌قیدی 
انتخاب شده‌اند و نیمی از آن‌ها ساختگی‌اند. آن‌ها دوران‌ساز نیستند و چیز 
تازه‌ای به خواننده نمی‌دهند. اشتولتس به هیچ‌وجه قابل اعتماد نیست. 
نویستده می‌گوید او جوان قابل تحسیتی است» ولی من باور نمی‌کنم. او 
آدمی مکار: حیله گر و از خود راضی است و خودش را بالاتر از همه می‌داند. 
ئیمی از این شخصیت ساختگی و نیمی, دیگر آن مبتذل است. آلگا هم 
ساختگی است و خود را به دم آن‌ها چسبانده است. اما صحبت اصلی 
سرمای حاکم در داستان است. سرما سرما و باز هم سرما... گنچارف را از 
فهرست برگزیدگانم حذف می‌کنم. 

در عوض گوگول چقدر ساده و بی‌پیرایه می‌نویسد. عجب استادی است! 
تنها «درشکه» او دویست‌هزار روبل می‌ارزد. سرایا وجد و شعف است و 
دیگر هیچ. او بزرگ‌ترین نویسنده روس است. پرده اول در «بازرس» از همه 
پهتر و پرده سوم در «عروسی». از همه بدتر است. برای اهل خانه‌ام خواهمشان 
خواند. چه وقت می‌خواهید به مسافرت بروید؟ چقدر دلم, می‌خواهد به جایی 
در بی آرتیس می‌رفتم. جایی‌که موسیقی باشد و وفور زن. اگر به خاطر برادر 
نقاشم نبود» حتماً با شما می‌آمدم. کاش پول می‌داشتم. قول می‌دهم که سال 
آینده اگر زنده و سالم باشم هر طور شده به اروپا بروم. تنها کافی است که رمانم را 
تمام کنم. آن وقت از هیأت تحریریه حدود سه هزارتایی می‌گیرم " 

در قفشسه‌های کتابفروشی شمادر ایستگاه راه‌آهن سوومی حتا یک جلد از 
کتاب «تاریک و روشن» و «داستان‌ها» پیدا نمی‌شود. مدت‌هاست که 
نایابند.؟ در حالی که من در سوومی نویسنده مطرح روز هستم و در محل به 
سر می‌برم. اگر میخائیل آلکسیویج پنجاه جلد هم بفرستد» تماما فروش 
خواهد رفت. شب‌هاء سگ‌ها بدجوری پارس می‌کنند و مان خوابیدن 


می‌شوند. «غول جنگلی» من با شور و شوق مشغول رقصیدن است. 


۵۶ مجموعه آثار چخوف 


به آننا ایوانوناء ناستیا و بوریس سلام گرم و صمیمانه مرا برسانید. دیشب 


معادتمند باشید و مرا در دعاهای مقدستان فراموش نکند.۵ 


آکاکی تارانتوف ‏ 


۱ آبولنسکی, صاحب ملکی در ایالت تولسکایا بود که سوژرین تابستان ۱۸۸۸ را در آن‌جا 
گذرانده بود. او می‌بایست قایقی به سوومی ببرد. چخوف به خاطر شباهت نام فامیل او به یکی 
از قهرمانان داستان آننا کارقینا اثر تولستوی او را به شوخی استیوا ابولنسکی می‌نامید. 

-0 ب. جسخو فب, 

۳ جخوف در موره کار به روی رمان خود در تاریخ ۱۱ مارس ۱۸۸۹ به سووّرین چنین توشت: 
«آن را شروع کرده‌ام رمان را می‌گويم» ابتدا آنچه را نوشته بودم تصحیح و خلاصه کردم. تأ به 
حال ٩‏ چهره زا به خوبی توصیف کرده‌ام. عجب سرگذشت حیرت‌آوری! این نام را برایش 
گذاشته‌ام: «داستانی از زندگی دوستان من». آن را به صورت داستان‌های کوتاه جداگانه که در 
عین حال از نظر ایده و اشخاص شُرکت‌کننده در آن سخت به هم وایسته‌اند می‌نویسم. هر 
داستان نام خاص خودش ر؛ دارد. وئی فکر تکنید که رمان از فصل‌های جذاجدا تشکیل شده. 
حیر این‌طور نیست. یک رمان واقعی است. یک داستان واحد که وجود تک تک چهره‌ها کاملة 
ضررری است. 

۴ سوورین از حق امتیاز قروش انتشارات خود در اپستگاه‌های راء‌آهن برخوردار بود. 
۵-سخنان ماملت در تراژدی شکیس با کمی تغییر, 

۶-در آوریل ۱۸۸۹ مقاله فکاهی تنقیدی چخوف به نام «عریضه احباری... درباره مرگ ناگهانی 
یک اسب: با عظمت روح ملت روسیه؛ در عصر جدیق به چاپ رسید. در اين مقاله فعالیت 
انجمن درام‌نویسان روسیه به تمسخرگرفته شدء است. آکاکی تارانتولف نام قهرمان تخیلی این 
داستان است. 





چفوف به سوورس 


اده فا 


٩‏ مارس ۰۱۸۹۰ مسکو 


در مورد ساخالین" هر دو ما در اشتباه بودیم. ولی شما بیشتر اشتباه 
می‌کردید. کاملا مطمثلم که سفر من هیچ حدمت ارزشمندی به ادییات و یا 
به علم نخواهد کرد. من برای این کار نه دانش کافی و نه زمان و نه ادعایی 
دارم. هیچ‌یک از برنامه‌های گومبّلدت و کناف را هم در سر ندارم." فقط 
می‌خواهم صد يا دویست صفحه‌ای بنویسم و به این ترتیب بخشی از دین 
خود را به علم پزشکی که شما می‌دانید چه رفتار رذیلانه‌ای نسبت به ان 
دافته‌ام ادا کنم. شاید هم موفق به نوشتن چیزی نشوم ولی سفر» عطر و بوی 
خاص خود را پرای من دارد. با مطالعه. تماثای اطراف و اکتاف و گورش 
دادن چیزهای زیادی دیده و خواهم آموخت. با آن‌که هنوز راه نیافتاده‌ام, 
ولی به خاطر کتاب‌هایی که این روزها به حکم ضرورت می‌خوانم با مطالب 
زیادی آشنا شده‌ام که دیگران باید از ترس چهل ضربه شلاق آن‌ها را بیاموزند 
و من نادان تا به حال آن‌ها را نمی‌دانسته‌ام. وانگهی, احساس می‌کنم که این 
سفر به معنای شش ماء کار دشوار جسمی و فکری مذاوم است که برای من 
بسیار ضروری است و از آن جایی که من خاخول تنبلی هستم باید خود را به 
اين وضع عادت دهم. فرض کنیم مسافرتی بهوده و لجوجانه باشد. کمی 
قکر کنید و به من بگوید که چه چیزی را از دست خواهم داد. زمان؟ پول؟ آیا 
احساس محرمیت خواهم کرد؟ وقت من که ارزشی ندارد - پول هح که 
هیچ‌گاه نداشته‌ام. پس. چه فرقی می‌کند. اما در مورد تحمل محرومیت باید 


۵۸ مجموعه آثار جخوف 


گفت که فقط ۳۰-۲۵ روز با اسب سفر خواهم کرد. زمانی بیش از این نمی‌برد 
و بقیه راه سفر را روی عرشه و يا اتاق کشتی نشته و به طور مداوم شمارا با 
امه‌هایم بمباران خواهم کرد. واقعاً نروض کم که این سفر چیزی به من 
ندهد. ولی ایا در طول تمام مفر ۲-۲ روز پیش تخواهد امد که طی تمام 
زندگی به خاطرم بماند و آن را با شور و شوق و یا با تلخی به یاد بیاورم؟ بله, 
سرور من. موضوع این است. شاید دلایل من قانم‌کننده نباشتد» ولی آخر 
آنچه که شما هم برایم می‌نویسید. مرا قانع نمی‌کنند. مثلاً وشته‌اید ساخالین 
به درد کی نمی‌خورد و برای کی جالب نیست. آیا به راستی این‌طور 
است؟ ساخالین ممکن است تها به درد جامعه‌ای نخورد و جالب نباشد که 
هزاران تن از مردمش به آن‌جا تبعید نشده و میلیون‌ها پول صرف آن نکرده 
باشد. پس از استرانیا در زمان‌های شین و کایناء ساخالین تنها مکان 
منحصر به فردی است که می‌توان در آن‌جا استسمار محکومان را سورد 
مطالعه فرار داد. تمام مردم اروپا به آن علاقمندند. ایا تتها برای ما نباید 
جالب باشد؟ ۲۰-۲۵ سال قبل از این سردم روسیه هم با پژرهش و 
ماموریت‌های علمی درباره ساخالین دلاوری‌های فوق‌العاده‌ای از خود نشان 
دادند. این انان‌ها شایستگی آن را داشتند که ارزش بیاری برایشان قائل۲ 
شویم. رلی ما احتیاجی به این کار در خودمان نمی‌بنيم. حتا نمی‌دانيم آن‌ها 
چه کسانی بودند. تنها در چار دیواری خانه نشحه و اه و ناله سر داده‌ايم که خدا 
چقدر در حلقت انسان ظلم کرده است. ماخالین محل رنج‌های طاقت‌فرساست. 
رنجی که انان. چه آزاد و چه تبعبدی می‌تواند آن را تحمل کند. کسانی که در 
این‌جا و یا نزدیک آن کار می‌کنند. سعی کرده‌اند مسائل مهم و پرسژولیت 
آن را حل کنند و هنوز هم مشفولند. متأسفم که احساساتی نیستم. وگرنه 
می‌گفتم که ما نیز مانند ثرک‌ها که به زیارت مکه می‌روند باید به ساخالین 
برویم. همچنین دریا نوردان و کیفرشتاسان باید به همان چشمی به ساخالین 
نگاه کنند که نظامیان به سواستوپل می‌نگرند. از محتوای کتاب‌هایی که 
خوانده‌ام و آن‌هایی که در حال خواندشان هستم. پیداست که ما میلیون‌ها 
انان وا در زندان‌ها پوسانده‌ايم. بدون هیچ فکر بربر منشانه و بیهوده آن‌ها را 
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از بين برده‌ایم. مردم را با غل و زنجیر از میان سرماء ده‌ها هزار ورست. عبور 
داده‌ایم. به سفلیسثان الوده کرده‌ايم به فسق و فجورشان کشانده‌ايم. 
بزه کاری را رواج داده‌ایم و گناه همه این‌ها را به پای سرپرستان سرخ بینی 
زندان‌ها نوشته‌ايم. حالا دیگر همه مردم تحصیل‌کرده اروپا می‌دانند که مقصر 
ما همتیم نه سرپرستان زندان‌ها. با همه این‌ها می‌گوييم اين مسائل به ما 
ربطی ندارد! مال‌های پر طمطراق شصت. برای بیماران و زندانی‌های 
تبعیدی کاری انجام ندادند و به اين ترتیب مهم‌ترین دستورالعمل مدنیت 
میحی را نقص کردند. در عصر ما کارهایی برای بیماران انجام می‌شود ولی 
برای تبعیدی‌ها هیچ کار. حقوقدانان ما هیچ علاقه‌ای به امور مریوط به 
زندان‌ها تشان نمی‌دهند. خیرء به شما اطمینان می‌دهم که مافرت به 
ساخالین لازم و جالب است. فقط جای تأسف است که من به آن‌جا می‌روم. 
نه یک فرد آگاه‌تر به امور که برای برانگیختن علاقه اجتماع استمداد بیشتری 
داشته باشد. خود من هم‌انگیزه‌ام برای رفتن به آن‌جا ناچیز و بی‌اهمیت است. 

اما در مررد نامه پلشچیف, همان‌طور که برایتان نوشتم. گویا نارضایتی 
دوستان جوانم را؛ به اين خاطر که وقتم را به بطالت می‌گذرانم بر انگیخته‌ام. 
برای تبرثه خود باید بگویم با وجود کم‌کاری از بیاری از دوستان دیگرم 
فعالیت بیشتری داشته‌ام» لااقل» من. کتاب «مجموعه اطلاعات دریایی» را 
خوانده و سری هم به کالگین زده‌ام. در حالی‌که آن‌ها همین‌کار را هم نکرده‌اند. 
گویا مطلب فقط همین بود» است." 

این جا تظاهرات دانشجویی عظیمی برپاست. اغتشاشات از آکادمی 
پتروقسکی آغاز شده است. از طرف مدیریت دستور داده شده بود تا از ورود 
کسانی که به قساد اخلاق و همچتین به سیاست پیشگی مضنون هستند به 
آیارتمان‌های دولتی دختران جلوگیری به عمل آید. اغتشاشات از آکادمی به 
دانشگاه کشانده شده است. در حال حاضر دانشجویانی که در محاصره اسپ‌ها ر 
مرنیزه‌های سربازان مسلح هستند خواستار تصویب قوانین زیر شده‌اند: 

۱ آزادی کامل در دانشگاه. 


۲ آزادی کامل در نداریس. 


۶۰ مجموعةٌ آثار چخوف 


۳ پذیرش در دانشگاه بدون هیچ‌گونه تفاوت در مذهب. ملیت. جنس و 
موقعیت اجتماعی. 

۴ پذیرش بهودیان در دانشگاه‌ها بدون هیچ‌گونه محدودیت و همچنین 
برابری حقوق آن‌ها با ساپر دانشجویان. 

۵ آزادی اجتماعات و په رسمیت شناختن انحادیه‌های دانشجویی. 

۶ ایجاد دادگاه‌های دانشگاهی و دانشجویی. 

۷ الغای نظارت پلیس. 

۸ کم‌کردن شهریه دانشگاه‌ها. 

این‌ها را با کمی اختصار از روی شبنامه برایتان نوشته‌ام. فکر می‌کنم که 
اولین جرقه از جماعت یهودیان و آن جنسی که تشنه ورود به دانشگاه است 
پر خحاسته باشد. 

کتاب‌های کر اشینیکف. خواستوئف و داویدف «آرشیو روسی» جلد سوم 
سال ۷٩‏ و «مطالعات انجمن باستان‌شناسی»» جلد یک و دو را برایتان فرستادم. 
لطف کنید و جلدهای بعدی خواستونف و داویدف رااگر موجود دارید برایم 
بفرستید. جلد سوم «آرشیو روسی را لازم ندارم. جلد چهارم را بفرستید, بقیه 
کتاب‌ها را فردا پا پس‌فردا می‌فرستم.؟ ناراحتی, گی را با تمام وجود حس 
می‌کنم. ولی بیهوده اين همه غصه می‌خورد. در روزگار ما سفلیسن کاملا 
درمان می‌شود. من می‌توانم او را کاملاً معالجه کنم. «عروسی» مرا همراه با 
کتاب‌ها برایم بفرستید. * فقط همین. نمایشنامه ماسلوف را حتماً تمائا 
کنید.* هميشه سلامت و موفق باشید. پیربودن شما برایم امری غیرقابل 
قبول است. شمااز نظر من به هیچ‌وجه پیر نیستید؛ زیرا که اولاء به اندازه ده 
نقر کار می‌کتبد. طرز تفکر تما تا پیری هنوز فاصله زیادی دارد. و دوم این‌که 
جز میگرن هیچ بیماری دیگری ندارید و من حاضرم در این مورد برایتان قسم 
بخورم. سوم این‌که» پیری فقط برای کانی بد است که بدخلقند و برای کانی 
سخت است که سخت‌گیرند در حالی که شما مردی خوب و خوش‌اخلاق 
هستید. چهارم این‌که تفاوت بین پیری و جوانی کاملاً نسبی و شرطی است. 
و دست آخر اجازه بدهید به اطر ارادت به شما خود را از پرتگاه عمیقی به 
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پایین پرتاب کرده و سرم را خرد و خاکشیر کنم. 
یک وقتی درباره استروفسکی برایتان نوشته بودم. او دوباره آمده بود. چه 
جوایی به او بدهم؟ ۱ 


- جزیره‌ی‌ساخالین در صری مجموعه‌آثار چخوف به ترجمه‌ی سروژ اسنپانیان» چاپ اول ۱۳۸۱ 
۱ گرمیّلدت طبیعت شناس آلمانی به دعوت دولت روسیه در سال ۱۸۲۹ سیبری را از نقطه‌نظر 
جغرافیا زمین‌شناسی مورد تحقیق و بررسی قرار داد. ژ.کنان روزنامه‌نگار آمریکای در سال‌های 
۰ سیبری را به عنوان محلی برای تبعید زندانیان سیاسی مورد مطالعه قرارداد. کتاب او به نام 
«سبری و تبعیلگاه» در یک مجله آمریکایی چاپ. سپس با ترجمه به زیان‌های مختلف به 
صورت کتابی متقل به چاپ رسید. 

۳ چخوف این اطلاعات را در کاب گ.ای. نولسکی تحت عنوان «دلاوری‌های افران یروی 
دریاپی در شمالی‌ترین نقطه روسیه ۱۸۸۵۱۸۴۹ خوانده بود. در این کتاب از مأموریت‌های 
علمی ن.و بوسسه و ن.ک. بوشنياک و چند نقر دیگر صحبت شده بود. 

۳ جخوف که خود را برای مافرت علمی به ساخالین آماده می‌کرد. در پتربورگ سخت 
مشفول کار بود در ۱۷ فوریه ۱۸۹۰ به سووژرین وشت: ثپله شچیف برایم نوشته است که 
دوستان پتربورگی از این‌که خود را از آن‌ها مخنی کرده‌ام سخت از من ناراحتنده. و در ششضم 
فوریه چنین نوشت: «در طی یک ماهی که در پتربورگ به سر بردم به اندازه‌ای کار کرده‌ام که 
دوستان جوانی که از من عصبانی هستند در طول یک سال هم آن اندازه کار نکرده‌اند». 

۴ چخوف کتاب‌هایی را که به کار مافرتش به ساخالین می‌خورد از سوورین امانت می‌گرفت. 
۵- ودوویل «عروسیه را چخوف برای مطالعه به پوژین داده برد که او آن را به طور تصادفی 
برای سوورین فرستاده بود. 

۶ در آوریل ۱۸۹۰ نمایشنامه «افسونگر بویل» اثر ماسلف در مالی تأتر مسکر به‌اجرا گذاشته شد. 


۰ماه عه ۱۸۹۰ تومک 


سرانجام» سلام برشما! درودگرم فردی ازسرزمین سرد سیبری پرشما آلکسی 
سرگه یویچ عزیز! دلم برای شما وبرای نامه‌نویسی بی‌اندازه تتگ شده است. 

از ابتدا برایتان شروع به تعریف می‌کنم. در تیومن به من گفتند که اولین 
کشتی به مقصد تومسک قبل از هیجدهم حرکت نمی‌کند. مجبور شدم با 
اسب حرکت کنم. سه روز اول تمام رگ‌وپی‌هايم به درد آمدند. ولی بعد 
عادت کردم. و حالا دیگر هیچ دردی احساس نمی‌کنم. فقط بی‌خوابی و 
دردسر حمل بارها» تکان‌های شدید و گرسنگی باعث شروع خون سرفه‌ها 
شدند و روحیه‌ام را که بدون آن هم خراب بود. خراب‌تر کردند. روزهای اول 
قابل تحمل بود ولی بعد بادهای سرد شروع به وزیدن کردند و باران‌های 
میل‌آسا باریدن گرفتند. رودخانه‌ها طغیان کردند. و راه‌ها و مراتع را آب و گل 
پوشاند. مجبور شدیم گاری را با قایق عوض کنیم. شما می‌توانید مبارزات 
مرا با سیلاب‌ها و گل و لای در صفحات ضمیمه نامه بخوانید. در آن سطور 
از این‌که چگونه گالش‌های گشاد من برایم تنگ شدند و چگونه با چکمه‌های 
نمدی که تبدیل به دو قالب پخی شده بودند راه می‌رفتم. چیزی نوشته‌ام. 
به طوری که در این دو روز آخر فقط ۰ ورست پیمودهام. 

هنگام عزیمت به شما فول داده بودم که یادداشت‌های سفرم را از موقعی 
که به تومسک رمیلم برایتان بفرستم. زیرا فاصله بین تیومن و تومسک را تا 
به حال هزاران بار تعریف کرده‌اند. 
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دلی شما در تلگرافتان گقته‌اید که مایلید هر حه ممکن است زودتر از 
خاطرات سبری مطلع شویدء [5 حا دوست عزیزه بی‌ر حمانه به خاطر 
ضمف حافظه سرزنشم کرده‌اید که گویا شما را فراموش کرده‌ام. بابد بگویم 
نوشتن» در جاده مطلقاً امکان نداشت. من خاطرات روزانه را به طور خلاصه 
با مداد نوشته‌ام. در حال حاضر فقط می‌توانم آنچه را در این دفترچه نوشته‌ام 
برایتان بفرستم. برای این‌که طولانی و در ضمن قاطی نشوند. آن‌ها را به چند 
فصل تقسیم کرده‌ام. ثش فصل " را برایتان می‌فرستم. این خاطرات را تماما 
برای شبعص شما نوشته‌ام به همین جهت از این‌که یادداشت‌ها زیاد 
احصانات سیبریایی ارجهیت بیاید بیمی به خود راه نداده‌ام, اگر بعضی از 
مطور را جالب و نایته دیدید نام مرا زیرش بنویسید و همین‌طور به 
صورت فصل‌های جدا کانه چاپ کنید. 

می‌توان به ترئیب این نام‌ها را به آن‌ها داد. «از سیبری» بعد «از ماوراء 
بایکال»: بعد «از آمور» و همین‌طور تا به آخر.۲ 

فضل‌های جدید را از ایراکوتسک برایتان می‌فرستم. فردا به سوی آن‌جا 
حرکت خواهیم کرد و احتمالا زودتر از ده روز به مقصد نخواهیم رسید. زیرا 
که هوا خراب است. از آن‌جا؛ چند فصل, بدون در نظر گرفتن این‌که آیا چاپ 
خواهند شد يا نه برایتان خواهم فرستاد. مرتب خواهمم فرمتاد» آن‌ها را 
بخوانید و هر ونت دلتان را زد. تلگرافی به این مضمون برایم بفرستید: «دیگر 
بس کن!!. تمام راه مثل سگ کرسنه بودم. قبل از این‌که هو س مار جویه ر 
ماهی کنم: شکمم را با نان پر کردم. حتا هوس اش بلغور کرده بسودم ر 
ساعت‌ها خودم را با این رویا سرگرم کردم. در راه تبومن مقداری کالباس 
خریدم. چه کالیاسی! به محض این‌که یک تکه از آن را به دهان گذاشتم» چنان 
بویی از آن بلند شد که گویی وارد اصطبلی شده‌ای که سورچی همان موقع 
پاپیچ‌هایش را در آن‌جا باز کرده است. 

وقتی شروع به جویدن کردم چتان احاس بدی به من دست داد که 
گوزیشن دم سک آلوده به قطرانی را به دهان گذاشته‌ام. تف! یکی دو لقمه 


۶۴ مجموعه آثار چخوف 


خوردم و بعد دورش انداختم. 

نامه‌ای همراه با یک تلگراف. که طی آن اطلاع داده بودید» قصد دارید 
دایرةالمعارفی چاپ کنید, دریافت کردم.۳ 

نمی‌دانم چراء خبر چاپ این فرهنگ‌نامه, مرا بی‌اندازه خوشحال کرد. 
عزیزم» حتماً چاپش کنید. 

۳3 صلاحیت همکاری داشته باشم در ماه نواعبر و دسامبر در خدمتان 
خواهم بود. در طی این دو ماه در پتربورگ خواهم بود و از صبح تا شب در 
دقترتان خراهم تشست. 

یادداشت‌های سفرم را در توسسک» در شرایط بیار بدی با جد و جهد 
بسیار فقط به خاطر راضی کردن شما پاکنویس کردم. با خود فکر کردم که شما 
در فلودوسیا انسرده و دلتنگ هستید. هوای آن‌جاگرم است. خوب می‌شد 
اگر که کمی هم درباره سرما پخوانید. اين یادداشت‌ها را همراه با نامه‌ای که 
مطالب آن در طی سقر در ذهنم جمع شده بود برایتان می‌فرستم. شما هم در 
عرض مجموعه مقاله‌های انتقادیتان را به جز دو جلد اول که خوانده‌ام برایم 
به ساخالین بفرستید. همچنین دمتور دهید تا کاب «مردم‌شناسی» اثر پشل 
به جز دو جلد اول رابرایم بفرستند." پست ساخالین هم از طریق دریا و هم از 
سیبری به این‌جا می‌رسد. بتابراین اگر کسی پرايم نامه بنویسد. آن را همراه با 
پست مطبوعات دریانت می‌کنم. آدرس من این است. آن را گم نکنید: استان 
ساخالین؛ پست آلک‌اندرفسکی. 

آه که چه خرج‌هایی! به خاطر طغیان آب همه‌جا تقریاً دو و گاه سه برایر 
به کالسکه چی‌ها می‌پردازم. زیرا که کار بیار سخت و طاقت‌فرساست. در 
بین راء به این نتیجه رمیدم که چمدانم» یعنی همان صندوقچه عزیزم» بیار 
نامتاسب است. جای زیادی می‌گیرید. به پهلويم فشار می‌آورد و سروصدا 
می‌کند و از همه مهم‌تر بیم شکستنش می‌رفت. در سفرهای طولانی هیچ‌گاه 
صندوق با خودتان حمل نکنید. این موضوع را آدم‌های حیرخواه به صن گفته 
بودند. ولی تازه در بین راه بود که به اهمیت توصیه آن‌ها پی بردم. چه می‌شد 
کرد؟ چمدان را در تومسک در همان محل اقامتم جا گذاشتم وبه جای آن یک 
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چمدان چرمی خریدم. بسیار راحت است به طوری‌که هر طور بخواهم می‌توانم 
آن را کف تارانتاس یهن کنم. بابتش ۱۶ روبل پرداختم. بعد تا آمور با ارابه چاپار 
رفتم. چه شکنجه عذاب‌آوری بود. هم خود و هم بارهایم درب و داغان شدیم. به 
من توصیه کردند که ارابه‌ای بخرم. امروز ان را به قیمت ۱۳۰ روبل حریداری 
کردم. اگر در سره تنسک نتوانم آن را بفروشم» حسابی دمق خواهم شد. 

امروز با سردبیر «ییک سبری». کارتامیشیف ناهار خوردم. ادمی از خود 
راضی و افاده‌ای است - شش روبل صرف باده گساری کردم. 

کمی صبر کنیدا اطلاع می‌دهند که معاون رئیس پلیس مایل است مرا 
ببیند. چه شده؟۱؟ 

وحشت من بهوده بود. آقای پلیس از دومستاران ادبیات و حتا می‌شود 
گفت که یک نویسنده است برای احوال‌پرسی آمده بود. دوباره به خانه‌اش 
برگشت تا کاب رمانش را بیاورد. آن‌طور که پیداست می‌خراهد مرا به 
شنبدن داستان‌هایش میهمان کند... الان دوباره برمی‌گردد و مزاحم نامه 
نوشتن من به شما خواهد شد.۵ 

درباره فئودومیا؛ درباره تولستوی درباره دریا و ماهی‌های ریز آن و 
خلاصه دریاره همه آشنایان مشترکمان برايم ینویسید. 

انا ایوانووناه سلام عرض می‌کنم! دعای خیر خداوند همیشه شامل 
حالتان باشد. من زیاد به شما می‌اندیشم. 

به ناستیای عزیز و بوریا سلام مرا برسانید. چقدر برای آن‌ها حوشحال 
می‌شدم.اگر به دام تبری می‌افتادم و آن دو را برای کمک صدا می‌زدم» ولی 
افسوس! هنوز به ببری برنخورده‌ام. تنها حیوان پشمالویی که در سیبری 
دیده‌ام. تعداد بی‌شماری خرگرش و یک موش بوده است. 

ضپر کنیدا اقای پلیس ترکشت: با آنکه کتایتن را آورده برد ولی ان را 
نخواند. فقط به یک دامتان میهمانم کرد. بد بود. ولی فقط زیادی بومی بود.. ۱ 
او یک شمش طلا به من نشان داد. از من تقاضای ودکا کرد. به یاد نمی‌اورم؛ 
حتا یک روشنفکر سیبریای را دیده باشم که نزد من آمده و تقاضای ودکا نکرده 
باشد. سپس دریاره معشوقه‌اش که زنی شوهردار است و به او پناه آورده. صحت 


۶۶ مجموعه آثار چخوف 


کرد و بعد عریضه‌ای را که به نام افراد عالی مقام نوشته بود برایم خواند. بعد از آن 
از من دعوت کرد تا با او به دیدار از فاحشه‌خانه‌های تومک بروه. 

از رومیپیخانه برگشته‌ام. نفرت‌انگیزند. ساعت دو نیمه شب است. 

الک آلکیسیویج به چه منظور به ریگا رقته است؟ ثمابرایم نوشته 
بودید. حالش چطور است.؟ از اين به بعد به طور مرتب از هر شهر و هر 
ایستگاه که به من اسب ندهند با به عبارتی دیگر هر کجا مجبور شوم شب 
اطراق کنم برایتان نامه خواهم نوشت. نمی‌دانید وفتی مجبور می‌شوم. شب 
را در مکانی بخوابم چقدر خوشحال می‌شوم! هنوز موفق ننشده در 
رختخواب ولو شوم خوایم می‌برد. در این‌جا وقتی مجبوری تمام شب را 
بدون این‌که لحظه‌ای چشم ببندی حرکت کنی. خواب ارزشی بی‌اندازه پیدا 
می‌کند, و وقتی که حوابت بگیرد؛ آن وقت لذتی بالاتر از خواب در دنیا پیدا 
نمی‌کنی. در مسکو و به طور کلی در روسیه آن‌طور که حالا پی برده‌ام, 
هیچ‌وقت دلم نمی خواست بخوابم. فقط از این جهت می خوابیدم که بابد این 
کار را می‌کردم. برعکس حالا! یک نکته دیگر این‌که در طول سفر اصلاً میلی 
به مصرف مشرربات الکلی ندارم. نمی‌توانم بنوشم. در عوض سیگار زیاد 
می‌کشم. البته کار خوبی نیست. مانم فکرکردن می‌شود و نمی‌گذارد اندیشه 
شکل بگیرد. زمان در این‌جا به قدری سریع می‌گذرد که اصل؟ نمی‌توان 
متوجه شد که ساعت ۱۰ صبح تا ۷ شب چگونه گذشته است. به محض 
این‌که صبح می‌شود. بلافاصله شب است. وقتی همم که به یک بیماری 
طولانی مبتلا می‌شویم همین‌طور است. از باد و باران پوست صورتم شبیه 
به فامی‌های ماهی شده است. وقتی به آیینه نگاه می‌کنم صورت خود را 
نمی‌شناسم. تومک را برایتان توصیف نمی‌کنم. در روسیه همه شهرها شبیه 
هم هتتند. تومسک شهری غم گرفته و خواب‌زده است. در این‌جا از زنان ژیبارر 
خیری نیست. همان محرومیت‌های حقوقی آسیایی در این‌جا هم حکم‌فرماست. 
وجه تمایز این شهر در آن است که فرماندار در این‌جا همه کاره است. 

ثما را در آغرش می‌فشارم. دستان آننا ایوانوونا را می‌بوسم و خدمتشان 
تعظیم عرض می‌کنم. این‌جا دارد باران می‌بارد. خدانگهدارتان. شاد و 
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سلامت باشید. اگر نامه‌های من کوتاه» امرتب و با خشک و رسمی شدند از 
من دلخور تشوید. زیرا که در جاده هميشه نمی‌شود آن‌طور که دلمان می‌خواهد 
بنویسیم. مرکب خوب پیدا نمی‌شود و روی نوک قلم آشغال و مو می‌جسبد. 


آ. چخوف شما. 


توصیف خانه جدیدتان را در فئودوسیا برایم بنویسید. دوستش دارید؟ 


۱- در ماه ژوئن ۱۸۹۰ در عصر جدید. پادداشت‌هایی «از صیبری و در ماه ژرئیه مقاله دیگری به 
نام» در سرزمین صیبری» چاپ شد. 

۲ مقاله‌های «در ماورای بایکال» و «در آموره جاپ نشد. 

۲-اين هد ف تحقق نیافت. 

۴ ترجمه کتاب جفرافیدان آلمانی آ. له تحت عنوان «مردم‌شنامی در سال ۱۸۹۰ به صورت 
۵-پ. په آرشاولرف در اپیک سیبری» مقاله‌هایی به نام «زنلگی مردم عقب‌افتاده سیبری» 
منتشر می‌کرد. نمایشنامه‌ای از او به نام قاطیما در سال ۱۸۹۱ منتشر شد. 





چفوف به آ.س. سوورین 


۱ مپتامبر ۱۸۹۰ تنگه تاتار کشتی «بایکال» 

سلام! در حال حرکت از تتگه تاتار از کرانه‌های شمال ساخالین» رهپار 
جنوب هستیم. نمی‌دانم این نامه را چه وقت دریافت خحواهید کرد. من 
صلاتم. گرچه چشمان سبز وبا که برایم دام پهن کرده از همه طرف به سویم 
خیره شده است. وبا در همه جااز ولادیواستوک گرفته تا ژاپن شانگ‌های. 
چیفاء کانال سونز و آن‌طرر که به نظر می‌رسد حتا در کره ماه هم کمین کرده 
است, اهمه‌جا فرئطته ی فرش از وبا وجود. دارفدز ساغالین نز همه متتظر 
وبا هتند. همه کنتی‌ها را در قرنطیته نگه می‌دارند. 

خلاصه این‌که وضم خیلی خراب است. شبح آن در ولادیواستوک هم 
دیده شدهء همسر یک سرهنگ به حاطر سرایت این بیماری. فوت کرده است. 

درست مدت دو ماه در ساخالین شمالی به سر بردم. با آن‌که گالکین هیچ 
توصیه نامه‌ای پرای من ننوشته بود از طرف دستگاه‌های اداری محلی به 
خوبی از من پذیرایی شد. نه کالگین. نه بارونتس وی خوکل" و نه دیگر 
نابغه‌هایی که من احمقانه از آن‌ها درخواست یاری کرده بودم هیچ کمکی به 
من نکردند و مجبور شدم خودم شخصاً پاپیش بگذارم. 

کونونوویج» ژنرال ساخالین؛ فردی روشتفکر» پاک و درستکار بود. ما 
خیلی زود باهم دوست شدیم و همه چیز به خیروخوشی گذشت. از روی 
مدارکی که با خودم خواهم اورد. خراهید دید که چقدر ثرایط از همان ابتدا 
با من مساعد بودند. من همه چیزهایی را که باید ببینم دیده‌ام ولی حالا 


نامه‌ها /آلکسی سرگه یویچ سوور ین ۶۹ 


مسأله این نیست که چه دیده‌ام. بلکه باید دید که چگونه دیدهام. 

نمی‌دانم اثر من چگونه از آب در خواهد آمد. فقط می‌دانم که کار کوچکی 
تاه بود ترشت‌های ه برای سه رسالهه غلسی کفایتا مر کت هر رود 
ساعت ۵ صبح بیدار شده و دیروقت خوابیده‌ام. در طول تمام روز به این فکر 
بوده‌ام که انچه تا به حال انجام داده‌ام کافی نیست و هنوز باید کارهای 
بیشتری انجام بدهم. حالا که دیگر کارم با این سرزمین اعمال شاقه تمام شده. 
احاس می‌کنم که درست است که همه چیز ر دیده‌ام ولی حتا ذره‌ای به 
عمق مطلب پی نبرده‌ام." 

به راستی من آن‌قدر صبر و حوصله داشته‌ام که از تمام ساکنین ساخالین 
امار تهیه کنم. از تمام مناطق مسکونی دیدن کرده‌ام» به همه کلیه‌ها سر زده‌ام 
وبا همه صحیت کرده‌ام. در سرشماری از روش کارتی استفاده کرده‌ام و 
ده‌هزار زندانی اعمال شٌاقه و مهاجر را ثبت‌نام کرده‌ام. به عبارتی دیگر در 
ماخالین حتا یک محکوم و یا مهاجری وجود ندارد که من با او صسحبت 
نکرده باشم. بخصوص موقق شدم از تمام بچه‌های ساکن در آن‌جا که به آن‌ها 
امید زیادی دارم سرشماری ۳ 

من با لانداسبرگ ناهار صرف کردم. با با رونس سابق گمبروک در 
اشپزخانه نشستم... نزد همه افراد سرشناس رفتم و در یک جله تلبیه بدنی» 
با ثلاق حضور یافتم. تا سه. چهار شب پس از آن: هر شب شکنجه گر ر 
نیمکت نفرت‌انگیز شلاق زنی را در خواب می‌دیدم. روزی هنگامی که در 
معدنْ چای می‌خوردم» بوروداوکین تاجر سابق پتربورگی که به خاطر به راه 
انداختن اتش‌سوزی عمدی به این‌جا فرستاده شده بود. از جیبش یک قاشق 
چای‌خوری در آورد و آن را به من داد. از اين کار او سخت متأثر و اعصایم به کلی 
به هم ریخت. با خود عهد کرده‌ام که دیگر هیچ‌گاه پایم را به ساخالین نگذارم. 

قصد داشتم خیلی بیش از این‌ها برایتان بنویسم ولی در این اتاق کشتی 
خانمی نشمته که آرام و قرار ندارد. بپار بگو و بخند و وراج است. تران 
نوشتن برایم نگذاشته. از دیشب تا به حال همین‌طور می‌خندد قهقه می‌زند 
ر پرحرفی می‌کند. 


۷ مجموعة آثار چخوف 


این نامه از طریق آمریکا به دست شما خواهد رسید. ولی مسیر حرکت 
من فرق می‌کند. همه عقیده دارند که مسیر آمریکا هزینه‌اش بیشتر و 
کسل‌کننده‌تر است. 

فردا از دور ژاپن و جزایر عاتمای را خراهم دید. الان ساعت ۱۲ شب 
است. دریا کاملاً تاریک است. باد می‌وزد. نمی‌فهمم که این کشتی چگونه 
می‌تواند به راهش ادامه دهد و سمت‌یابی کند. در حالی که چشم. چشم را 
نمی‌بیند. آن هم در یک چنین آب‌های بکر و اشناخته‌ای چون تنگه تاتار 
وقتی به یاد می‌اورم که ده‌هزار ورست فاصله مرا از دنیا جدا ساخته است» 
ستی و دلمردگی بر من غلبه می‌کند. به نظرم می‌رسد که صد سال دیگر هم 
یه نمی‌رسم. ۱ 

سلام و ارادت مرا به آنتا ایوانوونا و به تمام خانواده‌تان برسانید. خداوند 
خوشبختی و تمام نعمت‌هایش را نصیبان کند. 

آ. چخوف شما 


دلم گرفته. 


۱ خانم واروارا ایوانوونا. ای‌کول فون گیلدنباندت. ناشر کتاب‌های ارزان قیمت برای همه 
ط ۰ 

۲-یک نقل قول نادرست از اقانه کریلف «کنجکاوه. 

۳-کارت‌های که جخوف در سرشماری از امالی ساخالین پر نمرده 1 
نگهداری می‌شود. 


۰ » ور 
چذوف به ا.س سوورین 


۰ ماه مه ۸۱۸٩۱‏ آلکصین 

نامه شما را دریافت کردم.! (یی) نام مستعار ددلف 2 ککن افنگه 
او نوینده و میاح جالبی است. براساس گفته‌ها و شنیده‌ها می‌شناسمش» 
چیزی از او نخوانده‌ام.! 

بله, حق با شماست. من از نظر روحی نیاز به آرامش دارم. با کمال میل و 
با اثتیاق» دوست دارم مطلبی جدی بخوانم. فقط درباره خودم نباشد. دلم 
بی‌اندازه برای خواندن یک مطلب جدی تنگ شده. هیچ‌کدام از نوشته‌های 
اتقادی روسی مرا راضی نمی‌کنند. فقط عصبانی‌ام می‌کنند. مثلاً حاضر بودم 
مقاله‌ای درباره پوشکین یا تولستوی بخوانم تا مرهمی برای ذهن آشفته‌ام باشند. 

من هم دلم برای ونیز و فلورانس تنگ شده» حاضرم یک بار دیگر از کوه 
آتشفشان رزوری بالا بروم. حاطره پولونیا کاملاً از حاطرم محو شده اما درباره 
پاریس و نیس, باید بگویم یادآوری خاطرات این دو شهر مرا به یاد پوشکین 
می‌اندازد که می‌گوید» «من بااحساس تفرت سرگذشتم را مرور می‌کنم»,۲ 

در آخرین نشربه اپیک ادییات خارجی» داستانی از اویدا نویسنده 
انگلیسی چاپ شده که آن را میخائیل خودمان ترجمه کرده است." چرا من 
زبان خارجی نمی‌دانم؟ به نظرم می‌رسد که می‌توانستم خیلی خوب ترجمه 
کنم. وقتی ترجمه دیگران را می‌خوانم در ذهنم کلمات را تغییر می‌دهم و 
می‌بینم که ترجمه‌ای ساده, لطیف و روان به دست می‌اید. 

روزهای دوشنبه, سه‌شنبه و چهارشنبه کتاب ساخالین را می‌نویسم. بقیه 


۷۲ محموعه آنار چخوف 


روزها به جز یکشنبه‌ها سرگرم رمان‌نویسی هستم و یکشنبه‌ها هم به 
داستان‌های کوتاه می‌پردازم. با میل و علاقه کار می‌کنم فقط افسوس! خانواده 
من پر جمعیت است و من در حال نوشتن به خرچنگی می‌مانم که با بقبه 
خر چنگ‌ها در تور می‌لولند. جایمان تنگ است. هوا همه روزه عالیست. 
--محلیی که پیلاق ما در آن‌جا واتع شده هوایی خشک و سالم دارد. پراز جنگل 
است... رودخانه آکا عملو از عاهی و حرجنگ است. قطارها و کشنی‌ها را از 
این جا می‌بینم. رویهم‌رفته اگر جا تنگ نبود بی‌اندازه راضی بودم. 
چه وقت به مسکو خواهید آمد؟ لطفاً برایم بنویسید. می‌دانم که از 
نمایشگاه فرانسوی خوشتان نخواهد آمد. خودتان را برای این موضوع آماده 
کنید. وقتی که باهم ساعت ۵ صبح در کشتی فکسنی سرپوخوف به سوی 
کالوگا حرکت کنیم آن وقت از کا خوشتان خواهد آمد. 
فعلاً تصد زن گرفتن ندارم. دلم می‌خواهد یک پیرمرد کوچک‌اندام و کله تاس 
باشم و در یک اتاق کار مناسب» پشت یک میز تحریر بزرگ بنشینم و بنویسم. 
همیشه سلامت و اسوده‌خاطر باشید. به همه آفراد خانواده عرض سلام و 
ارادت دارم. خواهش می‌کنم برايم نامه بنویسید. 
آ. چخوف شسا. 


مشغول نوشتن یک ودوویل هستم. افراد شرکت‌کنده فلز را ال | 
آننا ایوانوونا» آیواووقسکی؛ ژنرال برگداتوویچ. ایوان پاولوویچ کازانسکی و 
ماکاروفب سانسورچی.۲ 


۱- در مجله «کتاب هفته» سال ۱۸۹۱ شماره ۵ مقاله‌ای تحت عنوان «کفتگویی درباره ادبیات» 
اثرآ.پ. چخوف. چاپ شده بود که زیر آن امضا (یک 4۱ دیده می‌شد. 

۲-نقل قول از پوشکین («یادهاه 4۱۸۲۵ 

۲ داستان «ژوئن بارانی» ترجمه م.پ. چخوف. (سال ۱۸۹۱ شماره ۵) 

بود: «به آقای عاتویف کارمند اداره سانسور سلام برسانید. من به آتلا ایوانونا پیشتهاد کرده بودم 
که ماتویف ر ایوان پاولوویچ کاران کی را برای ایام تابستان به فئودوسیا دعوت کند. آن‌ها 
آدم‌های شوخ و خوش صشربی هستندا» 





چطوف به آ.س سوورین 


وس _ 


۰ اوت ۱۸۹۱ بوگی‌سووا 
شمااز داستان خوشتان آمده. خوب, خدا را شکر. تازگی‌ها من خیلی 
وسواسی شده‌ام. دائم فکر می‌کنم که خوب نمی‌نویسم؛ نوشته‌هايم آن‌طور 
اين یک نوع بیماری روانی باشد. 
اگر نام فامیل لادزیفسکی مناسپب تیست می‌شرد آن را عوض کرد. مثلاً 
بگذاريم لاگی یفسکی" اما نام فورن کررن. همان فورن کررن بماند. وفور 
اسامی ماتئد واگلرف. پراندت. فاوسک و غیره با آن‌که روسی هستند ولی 
باعث می‌شوند تا منکر وابستگی اسامی روسی به علم جانورشناسی بشوند. 
راستش را بخواهید زندگی امروزه روس‌ها به قدری درهم و برهم شده که هر 
ساخالین در حال پیشرفت است. گاهی دلم می‌خواهد ۵۰۳ سالی با عشق 
و علاقه تمام روی آن کار کنم و گاهی هم در آن اوقاتی که وسوأسی می‌شوم» 
می‌خواهم دورش بیاندازم. ولی باور کنید که باید سه سالی صرف آن کرد. 
درست است. از آن جایی که در این موضوع متخصص نیتم چرت‌وپرت 
زیاد می‌نویسم ولی واتعیت این است که آنچه می‌نویسم به درد بخور است. 
ساخالین به این خاطر خحوب است که صد سال پس از من باقی خواهد ماند و 
به عنوان یک منم ادبی و کمک آموژشی,برای تمام کانی که به امور مربوط 
به بزهکاری ۴ یس علاقه دارند مورد استتاده قرار خواهد گرفت. 


شما درست می‌فرمایید عالیجناب. من در این تابستان فعالیت زیادی 
کرده‌ام. اگر یک تابستان دیگر مثل امسال داشته باشم و اگر بتوانم رمانی 
بنویسم آن وقت می‌توانم ملکی بخرم. شوخی نیست من نه تنها هزینه 
زندگی روزمره را تأمین کرده‌ام» بلکه هزار روبل بدهی‌ام را نیز پرداخته‌ام. به 
مسکو که پیایم ۱۱۰۰۰ روبل هم بابت نمایش «خحرص» از انجمن دریافت 
خواهم کرد و به این ترتیب هزینه عیاشی برادر بیکاره‌ام هم تأمین خواهد شد. 

آنچه درباره ولگردان و فراری‌ها نوشته‌ام فصل جالب و آموزنده‌ای از کار 
درامده است؛ دست آخر وقتی ساخالین را تایپ کردم این بخش را برای شما 
خواهم فرستاد." 

از شا خواهشی دارم. آ.و. شرباک برايم نوشته است که مایل است کتاب 
مصررش را شما چاپ کنید. (راستش را بخواهید بیار جالب است». او 
می‌خواهد کلیه مقالات فکاهی تنقیدی و سر مقاله‌هایش را گردآوری و چاپ 
کند. از من خواسته تانزد شما وساطتش را بکنم.اگر موافقید. بگویید تا به او 
تلگرافی به ولادیواستک بزنم.؟ 

نیامدن من به خانه شما در فئودوسیا ضرر جبران‌ناپذیری برای من 
داشت. سلامتی‌ام را به کلی از دست داده‌ام. مرتب وزن کم می‌کنم. 

برایم توضیح بدهید که اين فلجی که مرتب در نامه‌هایتان می‌نویسید 
چیست؟ آیا پیشرفته است؟ خیر آقای عزیز. اين را فلج نمی‌گویند, بلکه 
اندوه و اضطراب است. 

«کاشتتکا» چه شد؟ سه سال است که نگه‌اش داشته‌اید. تابه حال 
می‌توانتم سه هزار تا از آن در آمد داشته باشم. 

به آلکسی آلکسیویچ پیغام بدهید که من به او حسادت می‌کنم. به شما 
هم حودیم می‌شود. نه از ال جهت که همرانتان ترکتان کرده‌اند» بلکه برای 
این‌که در دریا آبتنی می‌کنید و در خانه‌های گرم به سر می‌برید. پتویی که 
من در آن زندگی می‌کنم سرد است. من در این سن و سال دلم؛ قالی» شومینه 
و تزئینات مفرغی و گفتگوهای خردسدانه می‌خواهد. انسوس,هرگز طرقدار 


تولستوی نخواهم شد. من در وجود خانم‌ها یش از هر چیز زیبایی و در تاریخ 


تامه‌ها / آلکسی سوگه یو یچ سوور ین ۷۵ 


بشریت آنچه را که به قالی‌هاء کالسکه‌های فنردار و تیزهوشی مربوط می‌شود 
دوست می‌دارم. آ» کاش زودتر پیر شوم و پشت میز تحریر بزرگی بتشیتم! 
خدمت آننا ایوانوونا و بوگنیا کنستانتینووا" عرض تعظیم و ارادت دارم. 
برری همگی آرزوی خیروسلامت دارم. اگر ناراحتی کلیه‌های آننا ایوانووتا 
آن‌طوری است که شرح داده‌اید. مسأله خطرناکی نیست. 
دا پشت و پناهتان باشدا 


آ. چخوف شما. 


وقتی به خانه برگشتید برای من مقداری از آن فلفل‌های سبز و قرمز که در 
فلردوسا داشتید تامونتن آیا متن انتفادی جانورشناسی به دستان ۳ 

لازاریف از چه چیزهایی نسخه‌برداری می‌کند؟ در ولایت کارهای کتبی را 
دفتردارهای خحرده‌یا درازای مبلقی عشخص انجام می‌دهند و مقامات قضایی 
و عالی‌جتابان به میگاری مشفواند. 

آیا فکر نمی‌کنید که اگر صحبت‌های مربوط به جانورشناسی رااز «دوئل» 
حذف کنیم؛ داستان هیجان‌انگیزتر شود؟ 


برایم بفرستید. 


۱ در من چاپ ده درئل این نام به لایفسکی تغیبریافته است. 

۲ فصل دوازدهم «جزیره ساخالین» در مجموعه کمک به گرسنگان چجاپ شد. 

۳ چا کتاب شربا کف به نام «در ناوگان دریایی دویروولنی» تحقق یافت. 

۵ مثاله فکاهی تنقیدی به نام «شعبده‌بازان» را چخوف در یشتیباتی از کتاب ک.. تمیربازف؛ 
به نام «تقلید مسخره از علوم» نوشت. جخوف در ۲۸ اوت ۱۸۸۱ در بادداشتی به سوژرین 
نوشت: «تیمیریازف با گیاه‌شناصی می‌جنگد و من می‌خواهم بگویم که جانورشناسی هم چیزی 
در ردیف گیاء‌شناسی است». 





چخوف به سوورین 


وج 


۸مپتامبر ۱۸٩۱‏ سکو 

مسکو مالایا دیمترفگا» حانه فیرگانگ. 

حالا دیگر در مسکو هستم. از ناچاری در خانه به سر می‌برم. خانواده همگی 
در فکر تغییر آپارتمان هستند ولی من سکوت کرده و حرفی نمی‌زنم حوصله این 

نامی که برای دامتان من پیشنهاد کرده‌اید برایش مناسب نیست. در 
صورتی به جا می‌بود که گفتگو درباره دروغی آ گاهانه جریال داشت ولی: 
دروغ ناآ گاهانه دروغ یست بلکه اشتباه است. 

تولستوی این مساله, که ما چون پول داریم گوشت می‌خوریم را دروغ 

دیروز اطلاع یافتم که کورپین سخت مریض است. در گردنش غده سرطانی 
خورد و با درد و رنج زیادی خواد مرد. 

می‌گوید همسرش به شما نامه نوشته است. 

مرگ آدم‌ها را به تدریج می‌برد. کارش را بلد است. یی نمایشامه 
بنویسید به این مضمون: شیمی دانی ! کیر جوانی را کشف می‌کند. هر کس 
تقط ۱۵ قطره از آن را بخورد زندگی جاوید می‌یابد. ولی شیمیدان از ترس 
این‌که آدم‌های پست و رذلی چون خود و همسرش قرار باشد تا ابد زنده 
بماند شیشه اکسیر را به زمین زده و می‌شکند. تولستوی نیروی حیاتی انسان 
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را انکار می‌کند. خدای من چقدر مسائل ثشخصی در این موضوع به چشم 
می‌خورد. پریروز «پس گفتار»" او را خواندم. هر چه می‌خواهید بگویید ولی 
این احمقانه‌تر و خفه کننده‌تر از «نامه‌ای به همسر شهردار»" است؛ مقاله‌ای که 
من تحقیرشض می‌کردم. لعنت بر فلفه بزرگ مردان این جهان! همه دانشمندان 
بزرگ مانند ژنرال‌ها زورگو و مستبدند. همه آن‌ها بی‌ادب و بی‌نزاکت هستند» 
زیرا مطمتن‌اند که کیفری در کار نیست. دیاجانوس با علم به این‌که به خاطر 
کارش حسابی پس نخواهد داد به ریش همه تف می‌اندازد. تولستوی به 
پزشکان نامزا می‌گوید و آن‌ها را اراذل خوانده و تحقیر می‌کند. زیرا او همان 
دیاجانوس است که کی به پاسگاه جلبش نمی‌کند و در روزنامه‌ها به ار 
ناسزا نمی‌گویند. به همین جهت است که می‌گویم لعنت بر فلسفه بزرگ 
مردان این جهان! ۱ 

به آلکسی پتروویج همکلاسی دوران دبیرستان سلام برسانید." انشاالله 
هميشه سلامت باشد و روحیه‌ای شاد و شنگول داشته و خواب‌های 
هیجان‌انگیز ببیند. برایش آرزو می‌کنم که یک دختر برهنه اسپانبایی با 
گیتاری در دست به خوابش بیاید. 

به آننا ایوانوونا و آلکی الکسیویج و به همگی فرزندان سلام و 
احترامات مرا برسانید. 

سالم و تندرست پاشید و من گناهکار را فراموش نقرمایید. دلم بی‌اندازه 
سک اسشگا 


آ. چخوف شا 


۱ «پس گفتاره برای مونات کریتسر که همراه با داستانی در فصل ۱۳ «مجموعه داستاد‌های 
کنت ل.ن. تولستوی» (۱۸۹۱) چاپ شده بود. 
۲-نامه‌ای از مجمرعه نامه‌های گوگول. تحت عنوان «زن شهردار دیگر چه صیغه‌ای است ». 


۳_کولو منین. 





آ.س. سوورین به چفوف. 


که سم 


۷اکتبر ۱۸۹۱ مسکر 


آنتون پاولوویج آیا می‌توانید به هیأت تحریریه «انديشه روس؛ که مایل 
به چاپ «مجموعه» به نفع فحطی زدگان است توصیه کنید که پیشنهادی را که 
در زیر توضیح می‌دهم مورد تأمل قرار دهد. به این ترتیب: هثل شما که 
داستانی برای این مجموعه می‌نویسید. ابتدا این داستان را در اعصر جدیده 
به چاپ برسانید و در همان جا طی تبصره‌ای یادآوری کنید که این داستان 
یرای فلان مجموعه در نظر گرفته شده است. شما بابت آن برای هر سطر دو 
داستانتان را همراه با حق‌التألیف دریافتی از عصر جدید برای هیأت 
مجموعه را به صورت یک کار مشترک ادبی در بیاورد. به اضافه این که یک با 
دو هار تا درآمد مضاعف خواهد داشت تجدید چاپ داستان - بنابه 
تجربه‌های مکرر من وقتی که با آثار دیگر چاپ شود به جذابیت داستان 
خللی وارد نمی کند. بدیهی است که این پیشنهاد مو قعی عملی می‌ شود که 
هیأت تحریریه‌های دیگر هم با آن موافقت کنند.! یی یا 
۱ چخوف در ۱۲ اکتبر به سوژرین اطلاع داد که هیأت تحریریه اندیشه روس با طرح پیشنهادی 
ار موافق است. ولی داستان «زوجه» که چخوف در ابتدا قتصد جاپ آن را در این مجموعه 
داشت در مجله «اخبار شمال» چناپ شد و در «مجموعه» به نفع قحطی زدگان فصلی از کاب 
ساخالین تحت عنوان «دربارء فراریان و ولگردان» به جاپ رسید. 





هه ئ‌ح 
چفوف به آ.س سوورین 


۳۳ ژانویه 2۳۸۹۹ مسکو 


سرانجام از استان نیژه گوردسکایا برگشتم. حول» امیدوارم به زودی 
یکدیگر را بینیم و چون قصد دارم امروز یا فردا مقالهام را درباره گرسنگان 
بلویسم بناپراین سعی می‌کنم نامه‌ام کوناه باشد. روزنامه‌ها درباره تحطی 
مبالغه نمی‌کنند. وضم بد است. کمک‌های دولت بد نیست. تا جایی که بتراند 
من ین ۰ هزار نقر فرستاده بودید. تیکوکاران می خواهند - طبق انجیل ‏ با 

بالاخره به ملامت رسیدم. در راه کولا ک‌های شدیدی بود. در یکی از این 
شب‌ها طوفان به قدری شدید بود که من از جاده منحرف شدم. جیزی نمانده 
بود که باد مرا با خود بیرد. پیش پارانوف هم رفتم. با او صبحانه و ناهار 
خوردم و با اسب‌های فرمانداری تا ایستگاه رقتم. به طور کلی باید گفت که 
عمل نمی‌آورد. برعکس هر کس هر کاری که بخوآهذ می‌کند. 

به خانه که رسیدم. یک نسخه از کاشتتکا را دیدم. اللّه! چه نقاشی‌هایی! عزیز 
جان حاضرم. ۵۰ روبل از جیب خودم بدهم تا این نقاشی‌ها چاپ نشود. این‌ها 
چیست؟ چهارپایه. غازی که تخمی را به نوک گرفته و بولداگ به جای تاکس ". 

ار در سکو و در پتربورگ هم از قحطی به همان اندازه حرف و عمل به 


۸۰ مجموعه آثار چخوف 


میان می‌آمد که در نیژنی می‌آید. آن وقت دیگر از گرسنگی اثری نمی‌ماند. 

نمی‌دانید مردم نیژلی حقدر خوبدا دهقانان همه بر انرزی» حالا ک. اصیل. 
دلیر و تنومندند, در و جود هر یک از آن‌ها می‌توان یک تاجر کالاشنیکف را 
یافت. " آن‌ها همگی مردمی عاقلند. 

الان به من اطلاع دادند که شلاپونین» تروتمند اهبل مسکو به بیماری 
سیا‌زخم مبتلا شله است. 

۳ ب حا طظ م۴2 

حجوب دیگ منتظر هستم تا شما پیایید و پاهم به بوبروف برویم. برایم 
بنویسید که چه وقت به مسکو می‌آیید؟ 

خحوب و سلامت باشید. 


۲. چخوف شما. 


از طرف من از آلکی آلکییویج تقاضا کنید تا هر چه زودتر مقاله‌های 
مهتد س باتسویج را که در مورد تفت نوشته برایم بفرستد.؟ آذ‌ها را در 


۱ در تاریخ ۲۲-۱۴ ژانویه ۱۸۹۲ چخوف جهت تشکیل سازمانی جهت کمک به گرستگان به 
استان نیژه گورود نزد دوستی به نام ای.پ.ایگوروف که از اعضای زمستو بود رفت. وقتی به 
مکو برگشت سخت بیمار بود. ار موفق به نوشتن مقاله‌ای درباره قحطی‌زدگان نشد. در تاریخ 
4 مارس ۱۸۹۲ به پگورف چنین نوشت: «۲۰ بار سعی کردم بنویسم. ولی هر بار نوشته‌ام چنان 
تصنعی از آب درآمد که آن را کنار گذاشتم. هیچ‌گونه دروعی در آن نبوده ولی چنان لحن ساختگی و 
خشکی در آن دیده می‌شد که توانایی دیدن آن را نه در مقاله خود و نه در دیگران نداشتم. 

۲ ان نقاشی‌ها توسط س.س. سولرمکو» تصویرگو کتاب‌های کودکان انتشارات سوژرین 
کشیده شده بود. نقاثی‌ها و ستاپشت جلدی که اسپانف نقاش توصیه شد» از طرف چخوف 
کشیده بود مورد ند سوژرین قرار نگرفت. 

۲ قهرمان اثری‌از لرمانتف به‌نام «منظو مه تزار ایران راسیلیویچ وکالشنیکف تاجر شجاع‌وبرومند». 
۴ از ۲ تا ۱۲ فوریه, چخرف همراه با سوژرین جهت بازدید از قحطی‌زدگان به استان وارونژ 
صفر کرد. 

۵ ل.ف. باتسیوویچ مهندس معدن که کتابی در مورد معادن نقت سیبری توشته بود. 





هفوف به آ.س. سوورین 


۷ مارس ۸۱۸۹۲ ملیخووا 


امروز روز بنده برگزیده خدا آلکسی است. روز فرشته نگهبانتان را به شما 
تبریک می‌گویم. از اتفاقی که برایتان افتاده از طریق روزنامه‌ها مطلم شدم. 
چه اتفاق تأسف‌آور و ناگواری!. ضرر جبران‌ناپذیری بر شما وارد شده! این 
سادثه ۲۰ سالی شمارا در گیر خواهد کرد؛ چون ۲۰ سالی طرل می‌کند تا از 
یادها برود. گرچه زباد هم مهم نیست. زیرا که تنها حانه نیست که آدم را سیر 
می‌کند. چقدر جای تأسف است که شما در پتربورگ هتید و مجبورید با 
این ججال ملال‌آور که برایتان بیگانه ر در ضمن غیرضروری است درگیر 
شوید. ! آم» عزیزم. کاش می‌شد مرخصی می‌گرفتید. زندگی در دهکده ناراحتی 
زیادی در بردارد. با شروع بهار راه‌ها خراب شده‌اند ولی در طیعت چیزی 
حیرت‌آور و تأثیر برانگیز رخ داده است که با شادابی و شعرش همه دردسرهای 
زندگی در ده را جبران می‌کند. هر روز مژده‌ای تازه که هر یک پهتر از دیگری 
انبت,سارها امتهاند همه جااضهای قزر آت به گوتن مرش عاف‌هاق سس 
از لای برف‌ها که در حال آب شدن هستند به چشم می‌خورد. روزها طولانی 
شده‌اند» گویی که پایانی برایشان یست. درست به این می‌ماند که در استرالیا 
يا جایی آن سوی دنیا به سر می‌برم. کاملاً سرحالم و در حالتی خلسه به سر 
می‌برم. نه تأسف رسیدن شب را می‌خورم و نه در انتظار و انديشه فردا هتم 
از اين‌جاء از دوردست مردم خیلی خوب به نظر می‌رسند. البته امری طبیعی 
است زیسرا که با امدن به ده ما خود را نه از مردم. بلکه از حس 


۸۳ محموعاهٌ آثار چخوف 


خودخواهی‌مان که در شهر در کنار آدم‌ها قضاوتی, تاعادلانه و افراطی دارد 
پنهان می‌کنیم با تماشای بهار از صمیم قلب آرزو می‌کنم که کاش در آن دنیا 
بهشت وجود داشته باشد. کوتاء بگویم» گاهی چنان از شادی لبریز می‌شوم 
که ناگهان این تژهم در دلم راه می‌یابد که نکند طلبکارها بیایند و مرا از اين 
آسترالیایی که به چنگ آورده‌ام بیرون بیاندازند که البته کار به جایی 
خواهدبود. 

نقاشی که میلخووا را به من فروخته است. قصد دارد ویلایی در فئودوسیا 
بخرد." امروز تامه‌ای از ژان شچگلف دریافت کردم. او درباره ر اچینشکی 
شادمانه بانگ برآورده است که: «آن پهلوانان ما نیستیما»" به او نوشتم که به 
راچینسکی به عنوان ان‌انی خوب و ایده‌آل احترام می‌گذارم و دوستش دارم. 
ولی هیچ‌گاه فرزندانم را برای آموزش به مدرسه او نمی‌فرستم." من 
راچینفشکی را درک می‌کتم ولی. روح و ضیر کودکانی که پیش او درس 
خواهند خواند مانند ظلمت شب برایم غیرقابل درک است. وقتی در کودکی 
به من تعلیمات مذهبی می‌آموختند و من در محراب می‌ایستادم و همراه با 
دمته کر آوازهای مذهبی می خواندم و همه با نگاهی ملاطفت‌آمیز به من 
نگاه می‌کردند, احساس می‌کردم که محکومی کوچک هستم. به همین جهت 
است که اکنون مذهبی نیستم. به طور کلی» این نوع تعالیم مذهبی بدوت 
پوششی که از چشم بیننده خارجی پنهان است نمی‌تواند صورت بگیرد. در 
یک سوی این پرده آزار و رنج و در سوی دیگرش لبخند و مهربانی است 
تفه میت کهآ سارت و سمتا رهق ملق آنندهه اس رون امه 
است به نظرم می‌رمد که راچیفکی فقط جنبه نمایشی آن را در نظر دارد و 
هیچ اطلاعی از پشت پرده و آنچه در طول تمرین آواز کر اتفاق عی‌افتد ندارد. 

می‌خواهید نمایشنامه کمدی بنویسید؟ چه وقت؟ چاپ داستان‌هایتان 
کی تمام می‌شود؟ با کنجکاوی منتظر پاسخ هستم. ار نمایش کمدای 
بلویسید» به طور تم برای حضور در تمرینات به پتربورگ خواهم آمد در 
آن‌جا بدون اضطراب می‌توانم این سو و آن سو بروم زیرا که دیگر آن 
ریثه‌هایی که مرا به زمین میخکرب می‌کردند» قطع شده‌اند. نمی‌دانید بر گرد 
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بدبختی دیگران چرخیدن چقدر جالب است. منظورم شرکت در تسمرینات 
نمایشامه دیگران است. 

به زان شچگلف نوشته‌ام که در فصل بهار با شما به این‌جا بیاید. هر وقت 


برایتان آرزوی سلامتی می‌کتم. به آننا ایواتوناء ناستیا و بوریا سلام برسانید. 
آ. چخوف شما. 


۱ طبق خر «روزنامه پتربورگ». سقف گچکاری خانه سوژرین. آپارتمان خانم تیکلایرا فرو 
وه بو وم خوس‌شهانه در آنساعت کسم در آن آفای نیزده اسخه 

۲-ن.ب. ساروخین. 

۳-نقل قول از منظومه «بارودینو» لرمانتف. 

۲ س.. راچیتسکی, رجل مشهور تعلیم و تربیت. یه آموزش مذهبی کودکان اصرار فراوان 
داست: کسکاف در نامه ماو ۱۸۹۲ با ضوق و خونق فراران عرباره کشکویشی با ار یر ی دهد 





چفوف به سوورین 


یت 


۸ آوریل ۱۸۸۲ ملیخووا 


من روزهای چهارشنبه و پنجشنبه. مسکر خواهم بود. حتماً به آن‌جا 
خواهم رفت. وقتی خواستید حرکت کید به این آدرس به من تلگراف بزنید: 
«مسکوء پست مرزی تورسکایا, آموزشگاه میوسنکو به چخوف». اين آدرس 
ایوان است. می‌خواستم زودتر بيایم ولی دامتانم هنوز حاضر نبود. از جمعه 
عید پاک تا به حال هر روز میهمان و باز هم میهمان دارم... حتا یک سطر هم 
نتوانسته‌ام بنویسم. 

اگر آن‌طور که شما نوشته‌اید شاپیرو تصویر بزرگی به من هدیه کرده بود. 
آن وقت نمی‌دانتم با آن چه کار باید کرد. به اين می‌گویند هدیه چشم‌گیر. 
شما می‌گویید من جوان‌تر بودم. بله. تصورش را بفرمایید! همین دیروز بود 
که سی ساله بودم و حالا نزدیک شدن چهل سالکی را احاس می‌کنم. نه 
تنها از نظر جسمی, از نظر روحی هم پیر شده‌ام. ناگهان به طور احمقانه‌ای 
نسبت به همه دنیا بی‌علاقه شده‌ام و به عللی این احاس مصادق با مسافرتم به 
خارجه شده," وقتی می‌خواهم به ر ختخواب بروم و یا وقتی از خواب 
برمی‌خیزم بر اين باورم که زندگیم دیگر به پایان رسیده است. این حالت یک 
نوع بیماری است که روزنامه‌ها به آن خستکی مفرط اعصاب می‌گویند و یا 
احصاس قابل درک ناشی از کار روحی است که در داستاها آن را تحول فکری 
می‌نامند. اگر این دومی در مورد من مصداق پیدا کتد همه چیز رو پهبود 
خحواهد رفت. 
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دیروز و امروز سردرد شدیدی داشتم که با برق زدن چشم شروع شد. این 
نوع بیماری ارئی است که از مادر به من رسیده اصست. 

لویتان نقاشء میهمان من است. دیشب با هم به شکار پرندگان رفته بودیم 
ار کیکی را نثانه رفت. تیر به بالش خورد و به روی چمن افتاد. من پرنده 
زخمی را بلند کردم. نوکی دراز. چشمان درشت سیاه و پرهایی بسیار زیبا 
داشت. حیران به من نگاه می‌کرد. چه کار باید می‌کردم؟ لویتان چشم‌ها را 
بسته, گره بر ابرو انداخته و با صدایی لرزان خواهش می‌کرد: «عسزیو جان» 
سرش را با ته تفنگ له کن..». گفتم: نمی‌توانم او در حالی که می‌لرزید و با 
حالتی عصبی شانه‌هایش را می‌فشرد مدام خواهش می‌کرد و کبک همچنان 
مات و متحیر مرا نگاه می‌کرد. مجبور شدم خواهش لویتان را انجام دهم. سر 
پرنده را له کردم. هنگامی که ما دو احمق به خانه برگشته و سر میور شام 
نشیم یکی از عاثق‌ترین و زباترین مخلوقات روی زمین کم شده بود. 

ژان شچگلف. همان کی که شما شبی را تا صبح با صحبت‌های کسل‌کننده 
با او گذرانده بودید. یکی از مخالفان سرسخت کفرگویی منجمله منکر عقل 
زنان است. حال آن که اگر او را حا با خانم کرندسروا مقایه کنید می‌بینید 
که در مقابل او حتا راهب کوچکی هم مصوب نمی‌شود. رامتی» اگر خانم 
کونداسووا را دیدید. سلام برسائید و بگویید که در خانه منتظرشان هستیم او 
در هوای فرحبخش و دلیذیر بیلاق. بیار جالب‌تر و عاقل‌تر از شهر 
می‌شود. گلییاروفنسکی هم این جا بود. خدای من چه کارها که نکرد! همه 
یابوهای مرا از پا درآورد. از درخت‌ها بالا می‌رفت. سگ‌ها را می‌ترساند و با 
شکستن ته درختان زورآزمایی می‌کرد و بی‌رقفه حرف می‌زد. 
سلامت و سعادتند باشد. به امید دیدار در مسعوا 


آ. چخوق شما. 


‌ 


۱ اتاق شماره ۶ 
۲ چخوف طی ماه‌های مارس -آوریل از کشورهای اتریش» ایتالیا و فرانسه دیدن کرد. 





چذوف به سوورین 


۱ ماه اوت ۰۳۸۹۲ میلخووا 


نامه‌های من شمارا دنبال می‌کنند» ولی شمارا نمی خنود گیر آورد: اغلب 
برایتان نوشته‌ام بخصوص به 500072. ولی آن‌طور که از نامه‌هایتان 
برمی‌آید. گویا هیچ نامه‌ای از من دریافت نکرده‌اید. یکی از علل کم شدن 
نامه‌هایم این است که در مکو و اطراف آن وبا شایع شده و من به عنوان 
پزشک مبارزه با شیوع وبا انتخاب شدهام. حوزه من شامل ۲۵ دهکده ۴ 
کارخانه و یک صومعه می‌شود. من مشغول سازمان دادن کارهاء ساختن 
جایگاه‌های موقتی برای بیماران و از این قبیل امور هستم. و دیگر این‌که من 
به تلهایی کار می‌کنم. بقیه گروه با روحیه کاری من دم‌خور نیستند. کاری که 
نیاز به مراجعات مکرر گفتگوها و تقلاهای بیهوده دارد برای من خسته کننده 
است. به هیچ وجه وقت نامه نوشتن ندارم. ادبیات را هم که مدتی است کتار 
گذاشته‌ام. مسکین و تنگدست شدهام. زیرا که به خاطر خحود و به خاطر 
استقلال شخصی‌ام ترجیح داده‌ام که از حقوق و مزایایی که دیگر پزشکان 
عضو گروه دریافت می‌کنند چشم بپوشم سخت افسردهام. ولی اگر از جایگاه 
بلند به وبا نگاه کنیم» موضوع‌های جالیی نیز در آن می‌توانیم بییم. حیف؛ 
که شما در روسیه نیستید. مطلب برای «نامه‌های کوتاه» زیاد پیدا می‌شود 
چنبه‌های خوب آن بیشتر از بدی‌های آن است. به همین جهت این وبا با آن 
قحطی که ما زمستان شاهد آن بودیم فرق بسیار زیادی دارد. 

در حال حاضر همه مشعول کارند. سخت کار می‌کنند. در بازار مکاره 
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نیژنی چنان معجزه‌ای کرده‌اند که حتا تولستوی هم مجبور شده است به علم 
پزشکی و همچنین به مشارکت مردم با فرهنگ» در امور زندگی, با نظر احترام 
بنگرد. درست مثل این است که وبا را با کمندی مهار کرده باشند. نه تنها تعداد 
وبایی‌ها کم شده. بلکه درصد مرگ ر مير هم به طور چشم‌گیری کاهش پافته 
است. در این مسکو بزرگ و بی‌در و پیکر, تعداد وبایی‌ها بیش از پنجاه مورد 
در هفته نیست. در حالی که در منطقه دّن به هزار نفر در روز می‌رسد. تفاوت 
بسیار زیاد و قابل ملاحظه است. ما پزشکان سیار همیشه آماده هستیم. 
برنامه کاری ما مشخص است و هدفمان کاهش مرگ‌ومیر باشی از وبا در 
حوز» خودمان است: ما دمتیاری نداریم. خودمان باید در آن واحد هم 
پزشک و هم بهیار باشیم. موژیک‌ها انسان‌هایی خشن‌اند. از تمیزی و 
بهداشت چیزی نمی‌دانند» دیر باورند و به ما اعتماد ندارند. ولی این اندیشه 
که زحمات ما بهوده نیستند» سبب می‌شود که مشکلات را تقریباً ندیده 
بگیریم. من از دگر پزشکان قابل ترحم‌تر هستم. اسب‌هايم بد و کالسکهام 
فکتی.اینبست. راه‌ها را نمی‌شناسم. شب‌ها چشم‌هايم نمی‌بینند. بی‌پولم. 
خیلی زود خسته می‌شوم. مهم‌تراز همه این که به هیچ وجه فراموش نمی‌کنم 
که من باید بنویم؛ ان وقت دلم می‌خواهد به همه چیز پشت پابزنم وبا را 
به حال خود بگذارم و بنثیتم و بنویم. همین‌طور دلم می‌خواهد با شما 
حرف بزنم. تنهایی طاقت‌فرساست. 

کارهای کشاورزی ما با موفقیت کامل به انجام رسیده‌اند. محصولی 
فراوان و حسابی داریم. گندم‌هایمان را که به ملیخووا بفروشم بیش از هزار 
روبل به ما خواهند داد. محصول جالیزهم عالی است. یک کوه خیار داریم و 
کلم‌هایمان شگفت‌آورند. اگر این وبای لعنتی نبود» می‌توانستم بگویم که تا 
به حال. حتا یک تابستان مثل امسال نداشته‌ايم. 

خانم متجم میهمان ما بود." او در بیمارستان نزد همسر دکتر به سر 
می‌برد. مثل خاله‌زنک‌ها در امور مربرط به وبا دخالت می‌کند. همه چیز را 
بزرگ جلوه می‌دهد و در همه جا رنگی از دسیسه می‌بیند بی‌انداه‌زه مضحک 
است. او با شما مأئوس شده و دومستتان دارد. به قول چیرتکف به آن گروه از 


کانی که مانور را مجاز می‌دانند تعلق ندارد. آشچگلف, به هیچ‌وجه 
حرفتن :درست اتبیستت: مین از این تیپ لوستدکان خوعتم. لمی‌آید. 

از شررش‌هایی که در مورد وبا می‌گوبند. هنوز چییزی شنیله نشده در 
مورد بعضی از دستگیری‌ها و بعضی شبنامه‌ها و از این قبیل موضوعات» 
صحبت‌هایی می‌شود. می‌گویند آستریف نوبسنده به پانزده سال زندان با 
اعمال شاقه محکوم شده است. اگر سوسیالیست‌های ما بخواهند از وبا به 
سود هدف‌های خود بهره‌برداری کنند» آن رقت من آن‌ها را بوار و حقیر 
خواهم شمرد." راه‌های نفرت‌آور به خاطر کسب عهدف‌های خیر» سبب 
متفورشدن آن هدف‌ها می‌شود. بگذار از وجود پزشکان و دستیارانشان, 
سوءاستفاده کنند. ولی چرا باید به مردم دروغ گفت؟ چرا باید به آن‌ها 
اطمینان داد که حق دارند در جهالتشان باقی بمانند. و این‌که چرا افکار 
احمقانه آن‌ها حقیقتی مقدس است؟ آیا آینده‌ای زیا می‌تواند این دروغ 
رذیلانه را جبران کند؟ اگر من یک سیاستمدار بودم هرگز حاضر نمی‌شدم 
زمان حال خود را به حاطر آینده. خوار و ننگین پشمارم حتااگر در برابر 
مشفالی دروغ رذیلانه» وعده صدها خروار رفاه و سعادت داده می‌شد. 

آیا پاییز یکدیگر را خواهیم دید؟ آیا می‌توانيم چند روزی در فثودسیا 
باهم باشیم؟ شما پس از برگشت از خارجه و من -پس از وبا. حرف‌های زیاد 
و جالبی برای گفتن خواهیم داشت. بیایید ماه ابر را در کریمه بگذانيم. باور 
کنیدء بد نخواهد گشت. می‌نویسیم. حرف می‌زنیم» می‌خوريم... هنوز وبا به 
فلودوسیا نرسیده است. 

با در نظوگرفتن وضعیت استنایی من؛ شما بیشعر نامه بلزیسید. در حال 
حاضر روحیه من خوب نیست: نامه‌های شماء مرا از حال و هوای وبا دور 
کرده و تا مدتی کوتاه به دنیای دیگر می‌برد. 

همیشه سالم و تندرست باشید. سلام سرا به دوست دبیرستانی‌تان: 
آلکسی پتروویج برسانید. 

آ. چخرف شما. 


می‌خواهم وبا را ازطریق روش دکتر کانتانی معالجه کنم: تتقیه با مقدار زیادی 
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تانن ۰ درجه وتزریق محلول نمک طعام زیر پوست. تانن اتر بیار خوبی دارد. 
هم بیماررا گرم کرده و هم از پیشرفت اسهال جلوگیری می‌کند. تزریق هم آشر 
معجزه‌آسا دارد؛ ولی گاهی‌هم ممکن است منجربه سکته قلبی شود. 


۱ خحانم پ. کوندوسوا: 

۲ شسچگلف در دامتان «در جوار حقیقت». (بیک روسیه شماره ۲ سال ۱۸۹۲) انتشارات 
«پاسردنیک» را مورد انتقاد قرار داده بود. 

۲-ن.م. آستیریف وابسته به گروه نارودنیک‌ها بود. او شبنامه‌هایی تحت عنوان «دوستداران 
مسوژیک‌ها» نوشته و پخش کرده بود. این اعلامیه درباره قتحطی سال ۱۸۹۱ در استان 
سامارسکایا خبر می‌داد. در اين مقاله از بی‌اعتمادی مردم نسبت به پزشکان و به طررکلی 
تسبت به قشر روشنفکر صحبت شده بود. در سال‌های ٩۰‏ این جنبش ضعیف شده و در واقم از 
تمایلات سوسیالیتی خرد دست کشید. سوسیالست‌های واقعی آن زمان یعنی مارکیت‌ها 
با ایده‌های نارودتیکی و بخصوص با سطح آگاهی کهته و عقب‌مانده ایشان نسبت به دهقانان به 
عبارزه پردانتند. در سال ۱۸۹۴۳ کتاب لین تحت عنوان «دوستان مردم جه کسانی هستند و 
چگونه با سوسیال دموکرات‌ها مبارزه می‌کنند» به چاپ رسید. 


چذوف به سوورین 


۵ وامبر ۱۸۹۲ میلخووا 

فهمیدن برای شما کار مشکلی نیست. بیهوده به خود ناسزا می‌گویید که 
بيانتان رسا نیست. شمابه میگساری می‌مانید که من. به لیمونادی شیرینی 
میهمانش کرده باشم» و شما با پس دادن لیموناد به من صادقانه خاطر نشان 
می‌سازید که این نوشیدنی فاقد الکل است. در آثار من هیچ نوع الکلی برای 
سرمتی و مدهوش شدن وجود ندارد و شمااین مأله را به خویی به من 
می‌فهمانید. چرا فاقد چنین چیزی است؟ از آن‌جایی که بحث جالبی است 
«تاق شماره شش» و خود مرا کنار می‌گذاریم تا به طور کلی‌تری صحبت 
کنیم.اگر کل نمی‌شوید درباره این علت؛ مفصل‌تر صحبت کنیم. بیایید یک 
دوره کامل را مرور کنیم. منصفانه بگویید» کدام‌یک از همسن و سالان من و 
یا به عبارتی دیگر چه کسی در سن ۲۵۰۲۰ سالگی توانسته است حتا ذره‌ای 
سرمتی به جهانیان عرضه کرده باشد؟ آیا کارولتکو و يا نادسون و یا سایر 
درام‌نویسان امروزی چیزی جز لیموناد تقدیم کرده‌اند؟ مگر با دیدن 
نقائی‌های رپین یا ثیشکین سرگیجه به شما دست داده است؟ سرشار از 
ذوق و استعداد است. واله و مفتون آن‌ها می‌شوید ولی در عين حال هوس 
سیکار کشیدن به شما دست می‌دهد. علم و تکنیک سال‌هاست که در کتار 
هم یکدیگر بودن را تحمل می‌کنند. دوست ما هم دوره تلخ عبوس و 
کسالت‌آوری را می‌گذراند. خود ما هم عبوس و افسرده‌ايم فقط قادریم 
پسرکی کائچوکی به دنیا بياوریم." تنها استاسف نیست که این را می‌بیند 
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استاسقی که طبیعت چنان استعداد بی‌نظیری به او بخشیده که حتا از گنداب 
هم می‌تواند سرستی بیآفریند." آن‌طور که بورنین فکر می‌کند علل آن در 
حماقت‌هایمان. در بی‌استعدادیمان و در گتاخی‌هایمان یست. بلکه در 
نوعی بیماری نهفته شدء که برای هنرمند بدتر از سیفلیس و ناتوانی جنسی 
است. ما چییزی کم داریم و آن انصاف است. کافیست فقط کمی جلوی 
پایمان را نگاه کنیم تا واقعیت را درک کنیم. به خاطر داشته باشید 
نویسندگانی را که ماء جاردانه و يا خوب می‌نامیم. آن‌هایی که مارا سرمست 
می‌سازند. همگی خصوصیتی مشترک و کاملاً مهمی را دارا هستند: آن‌ها به 
سری مقصدی معین حرکت می‌کنند و ما را نیز با خود به آن سو می‌برند. و 
شمانه تنها از طریق عقل. بلکه با تسمام وجودتان هىدفشان را احصاس 
می‌کنید. هد ف کاملاً مشخص است. مانند شیح پدر هاملت که چه ظهورش 
ر چه مشوش کرن خیال هاملت بی‌سبب نبوده است. بسرخی» بسته به 
امتعدادشان هدف‌های قابل دسترس‌تر دارند مانند - اصول سرواژ آزادی 
وطن. سیاست. زیبایی و يا به طور ساده فقط ودکا. مانند دئیس داویدف 
برخی دیگر هدف‌هایشان دور از دسترس‌تر است مانند: خدا. زندگی پس از 
مرگ؛ سعادت بشر و مانند اين‌ها بهتریننان واقم‌گرایان هستند. آن‌ها زندگی 
را آن‌طور که هست توصیف می‌کنند. ولی از آن جایی که هر سطرنان لبریز 
از عصاره آگاهی نبت به هدفی است که در اثرشان بیان می‌کنند» در نتیجه 
شما زندگی را نه تنها آن طوری که هست. بلکه آن طوری که باید باشد 
احاس می‌کند. این موضوع شمارا فریفته خود می‌کند. اما ما چه کار باید 
بکتیم؟ ما! ما زندگی را آن‌طور که هست توصیف مي‌کنيم. اما بعد از آن امکان 
حرکت و انجام هیچ کاری را نداریم... حتا اگر با شلاق تازیانه‌مان بزنند. نه 
هدفی قابل دسترس داریم و نه هدفی دست نیافتنی. روحمان تهی است. 
سیاست نداریم. اعتقادی به انقلاب نداریم. خدا را انکار می‌کنيم و از اشباح 
نمی‌ترسیم. خود من» شخصاً نه از مرگ و نه از کوری هراسی ندارم. کسی که 
چیزی نخواهد به چیزی امید نداشته باشد و از هیچ چیز نترسد» هرگز 


۹۴ مجموعة آثار چخوف 


نمی‌تواند یک هنرمند باشد. امم این را بیماری بگذاريم يا نه مهم نیست. 
ولی باید اعتراف کرد که وضعیت ما خیلی بدتر از این‌هاست. نمی‌دانم 
۰ سال دیگر چه خواهد شد. شاید اوضاع عورض شود. ولی در حال 
حاضرء صرف‌نظر از اين‌که آیا ما امتعداد داریم یا نهء اگر انتظار کار واقعاً 
مقیدی از ما داشته باشند بسیار نسنجیده است. ما ماشین وار بنا به عادت 
قدیم می‌نویسیم و از نظامی که مدت‌ها رسم بوده. یعنی این‌که گروهی 
کارمند. گروهی تاجر و گروه دیگری نویسنده باشند تبعیت می‌کنيم... شما و 
گریکورویچ به این نتیجه رسیده‌اید که من زیرک هستم. باشد من عاقلم 
حدالق تا اندازه‌ای که بیماری‌ام را از خودم پنهان نکنم. به خود دروغ نگویم و 
دلمردگی خود را به صورت ایده‌های سال‌های شصت پشت سر دیگران 
مخفی نکنم. من مانند گارشین در بالارفتن از پلکان عجله‌ای ندارم و در ضمن 
با آرزوی آینده بهتر خود را نمی‌فریم. در بیماربودنم تقصیری ندارم. ر 
معالجه‌ام دست خودم نیست. باید فرض کنیم؛ در پس آن رمزی نهفته است 
که پیامدی حوش در پی دارد که از ما پوشیده است و بیهوده فرستاده نشده است. 

حالا برویم بر سر هوش. گریگوروویج فکر می‌کند که هوش می‌تواند 
جایگزین استعداد شود. بایرون باهوش برد. بی‌اندازه باموض بود. با این همه 
استعداد او دست نخورده باقی ماند. اگر به من بگویید که ایکس از آن جهت 
پرت‌وپلا می‌نویسد که هوش او بر استعدادش می‌چربد و يا برعکس, آن 
وقت خواهم گفت در این صورت این ایکس نه هوش دارد و نه استمداد. 

مقاله‌های فکاهی تتنقیدی آمفیتاتلزف از داستان‌های او حیلی بهترند. 
داستان‌هایش دقیقاً به ترجمه از زبان سوندی می‌مانند.۳ 

یوژوف برایم نوشته است که داستان‌هایش را جمع‌آوری و یا در حقیقت 
انتخاب کرده است و تقاضا دارد تا کتابش را چاپ کننید. او و دخترش 
آنفلانرای سختی گرفته‌اند. آدم دلمرده‌ای است. 

من دازم می‌آیم و اگر بیرونم نکنید یک ماهی در پتربورگ می‌مانم. شاید 
سری هم به فنلاند بزنم. چه وقت حرکت خواهم کرد خودم هم نمی‌دانم. همه 


نامه‌ها آلکسی سرکه پویج سوورین ۹۳ 


چیز بستگی به آن دارد که چه وقت یک داستان چند صفحه‌ای را تمام خواهم 
کرد." وگرنه دوباره در بهار باید تقاضای دریافت وام کنم. 

شمان نگداد بان تا شا 

نظرتان در مورد رفتن به سویس و دانمارک چیست؟ 


۱ اشّاره به داستان د.وو گریگوریریچ «یرک کائوچوکی» (۱۸۸۲). 

۲ چخوف نسبت به فعالیت‌های ادبی و.و. استاسف بیار محتر مانه نظر می‌دهد. او در تاریخ ٩‏ 
ژوئن ۱۸۸۹ به سوورین می‌نوبد: «استاسشف برای من جذاب است. اگر چه مامای اکتازف 
باشد. در نهاد او چیزی است که بدرن آن زنلگی پر از ملال و اندوه می‌شود. «در تاریخ ۲۱ اکتبر 
۹ به پله چیف می‌نوید: «استاسّف را از قلم ناندازید. نوشته‌های او جالب و گفتگو 
برانگیزند 4 

۳ در شماره (۱۸۹۲ شماره ۶۰۱۱ توامبر) عصر جدید داستانی از آمفیتاترو ف به نام «آغاز فرجام 
(از گفتگوهای قدیمی)» به چاپ رسیله بود. 

۴ جخوف داستان (سه سال را در مر می‌پروراندا. 


هفوف ره سوورین 


وه فد 


۷اوت ۸۹۹۳ میلخووا 


می‌خواستم به میهمانی نزد تولستوی بروم آن‌ها هم منتظرم بودند ولی 
سرگه‌ینکو مرا اغفال کرد که باهم برویم. تحت‌الحفظ رفتن نزد تولتوی و یا 
همراه با دایه رفتن یک نوع بندکی به شمار می‌آید. سرگه‌ینکو به خانواده 
تولتوی گفته بود: «من چخوف را پیش شما می‌آورم». و آن‌ها هم از او 
خواسته بودند که این کار را بکند. اما من دوست ندارم آشتایی خود با 
تولستوی را مدیون سرگه ینکو بائم. در من پوتاپنکو هم همراه یا سرگه 
یتکو این جا بود. او گفت که در مورد پول به شما نامه نوشته و این‌که دیگر به 
شما بدهکار نیست. زیرا که چند داستان نوشته و در مورد کارهای مربوط به 
دریفوس هم از طرف آلکسی آلکسیریج ماه زنته داشته انتخه ۰ ول از 
آن‌جایی که هنوز صورت حاب‌ها را به دفتر ارائه نداده است یم دارد که 
مبادا شما تصور نادرستی درباره حاب مالی او داشته باشید. اما در مورد 
۰ رربل, او در نظر دارد تا اين مبلغ را با داستانی که نوشته و آماده کرده 
تسویه کند. من حرف‌های او را دقیقابرای شما نقل‌قول کردم. او یک دهاتی 
ساده و آدم نچسبی است ولی به نظرم می‌رسد که دروغگو نیست. گفته‌ام را 
درباره «خدای غم و خصه» در مورد او پس می‌گیرم؛ در آن موقع تحت تأثرات 
آسا بودم. پوتاپلکو خوب آواز می‌خواند و خوب ویولون می‌زند. 
صرف‌نظر از ویولن و تصیف‌های عاشقانه‌اش با او به من خحوش گذشت.؟ 

دو روز است که سرم درد می‌کند. همین الان از کار خانه‌ای که بیماران را در 


نامه‌ها / آلکسی سرگه بو یچ سوور ین ۹۵ 


آن‌جا ویزیت می‌کنم با درشکه تندرو از جاده‌های پر گل‌ولای برگشته‌ام." قبل 
از تاهار مرا به عیادت کودک شیرخواری بردند که مبتلا به اسهال و استفراغ 
بود. فقط در یک کلام بگویم که حتا دقیقه‌ای وقت برای فکرکردن به ادبیات 
ندارم. اظهار خحوشحالی کرده‌اید که من می‌توانم به اب متما مرابی 
بنوشم. ولی بگویید چه وقت می‌توانم این جام را بنوشم؟. از این‌که 
می‌ خواهید به خارجه سفر کنید خیلی ناراحت شدم. وقتی این موضوع را در 
نامه‌تان خواندم باور کنید که قلبم فشرده شد. شما که برویداگر غم و غصه‌ای 
داشته باشم با چه کسی درباره‌اش صحیت کنم. مواقعی که ررحیه‌ام را از 
دست می‌دهم و احتیاج به این دارم که با کسی حرف بزنم آن وقت با جه 
کسی درددل کنم و برای چه کسی نامه بنویم. جز شما کسی را ندارم که 
برایش بنویم و ساعت‌های متمادی با ار صحبت کنم. البته این به آن معنا 
نیست که شما بهترین دوست من هستید بلکه به عاطر آن است که من به شما 
عادت کرده‌ام. و فقط با شماست که به راحتی می‌توانم سخن بگویم. حداتل 
تصحیح شده کتابم را پرایتان بفرستم." البته اگر تا آن وقت از وبا و یا دیفتری 
نمرده باشم» ولی به طور حتم نخواهم مرد و با دوستان دکادانت پتربوزگی 
سراسر پاییز را شام و ناهار خراهم خورد.٩‏ 

از آن‌جایی که نمی‌دانم در حال حاضر چه کسی مدیریت فروشگاه شما را 
به عهده دارد و به چه کسی باید مراجعه کنم» از شما خواهش می‌کنم این 
زحمت را به عهده بگیرید و جویا شود که چه مبلفی بابت پنج هزار روبلی 
که برای خرید ملک به من قرض داده بودید به شما بدهکارم؟ در این موررد 
سژال کنید و به من اطلاع دهید. آن‌طور که به نظر می‌رسد کتاب‌هايم سریع به 
فروش نمی‌روند و در کیوسک‌های ایستگاه راه‌آهن هم برای فروش ارائه 
نمی‌ثوند. احتمالاً هنوز خیلی به شما بدهکارم. 

اگر خبر کشتی به نام چخوف تا به حال به پتربورگ رسیده باشد. شوخی 
اش انس شچگلوف در ولا دیرف دشر ام توت او خانم‌ها می ترس 
درباره تأثر مردمی می‌نوید و با فرزی در آسمان سیر می‌کند. 


۹۶ مجموعهٌ آثار چخوف 


مقاله کوتاه شما درباره مردم آلمان و بی‌سوادی ما بسیار خوب نوشته 
شده است. افکار پسندیده شمایا مزاج اتشیتان درهم امیخته و نثر روانی را 
ارائه داده‌اید ۲ 

در مورد کدام ماجرای عاشقانه سژال کرده‌اید؟ در مورد داستان عشقی که 
هنوز نلوشته‌ام و يا به طور اعم در مورد ماجراهای عاشقانه با خانم‌ها؟ ولی؛ 
چرا فکر کرده‌اید که من په این سوال جواب نخواهم داد؟ تا به حال به کدام 
سوال شما جواب ندادهام؟ 

باز هم یک خبر در مورد ارتش نجات‌بخش. من شاهد یک رژه باشکوه 
بودم. دختران جوان با لباس‌های هندی برتن و عینک‌های سیاه بر چشم» طبل» 
کارمون» گیتار» پرجم و از پشت سرگروه کثیر پسربچه‌هایی با نیم‌تنه‌های فرمز و 
کراوات‌های سیاه. حرکت می‌کردند. دختران اوازی عجیب می‌خواندند و طبل‌ها 
-بام! بوم! و این رژه در میان تاریکی در ساحل دریاچه برگزار شب ۸۶ 

خواهش می‌کتم برايم بنویید. 

]توافت شتسا: 

نولستوی. شمارا خیلی دوست دارد. اگر شکپیر هم زنده بود او را هم 
دوست می‌داشت." از خارجه برایم ده‌تایی سیگاربرگ سوغات بیاورید. 

همین چندی قبل یکی از بیمارانم ده تا سیگار برگ به قیمت ۵ رربل و 
یک جام که روی آن نوشته شده بود «راهب‌ها هم این هدیه را می‌پذیرنده 
برایم آورد. پله شچیف پیر کجاست؟ پول‌هایش چه شدند؟.۲ 


۱-شرکت آرد آدسا به ام «دریفوس و کمپانی» مهم به سوم‌استفاده در حمل و تحویل نان به 
گرستگان استان سامارسکایا شده بودند. 

۲ جخوف در تابستان ۱۸۸۹ در آدسا با پوتاپنگر آشنا شده بود. 

۳_کارخانه چیت‌بافی کوچتکووا در دهکده کریوکوفی در نزدیکی ملیخووا واقع شده بود. 

۴ «جزیره ساخالین» در «انتشارات اندیشه روس؛ به چاپ رسید. 

۵- اولین «ضیافت ناهار داستان‌نویان» به ابتکار چخوف در تاریخ ژانویه ۱۸۹۳ در پتربورگ 





نامه‌ها /آلکسی سرگه یویچ سوور ین ۷ 


برپا گردید و قرار شد که این دیدارها مرت تکرار شود. «کادنت‌های روس د.س.مرژکف کی و 
ن.ء. مینشکی هم در این ضیافت شرکت داشتند. 

۶ در تاريخ ۲۳ ژونبه ۱۸۹۳ چخرف به لیدیا میزیتووا چنین نوشت: #یک کشتی به نام آنتون 
چخوف بر روی آب‌های ولگا در حرکت است. این کشف به ومیله کولتف که روزنامه‌های 
ولگا را می‌خواند انجام شده است». 

۷ «یک نامه کرتاه» که در عصر جدید شماره ۶۲۶۱ چهارم اوت چاپ شده بود به روابط بین 
رومیه و المان اختصاص داده شده بود. سوورین پیشنهاد کرده بود. تا زمانی که المان 
پیشنهادات عفید روسیه را رد می‌کند, از بستن قرارداد با او حودداری شود و پیشنهاد کرده بود 
«عدم وابستگی مطلق به آلمان را تجربه کید . 

۸-ارتش رهالی‌بخش. سازمان بشردوستانه مذهبی. چخوف ایين هیات را در کی سیلان 
مشاهده کرده بود. 

4 احتمالاً سوژرین» مختانی از نامه سرگه‌ینکو را که در تاریخ ۲۸ ژرئیه ۱۸۹۲ نوشته بود به این 
مضمون برای چخوف نقل کرده است: «پيشنهاد شده که همین روزها نزد تولتری برویم: من. 
چخوف و پوتاپکو کاش می‌شد که شما هم سری به آن‌جا می‌زدید. تولتوی شما را خیلی 
دوست دارد.] 

۰.ن.پله شچیف به طور غیرمتتظره صاحب ارت کلانی شده بود. او به حاطر دورشدن از 
ادعای دیگر اقرام. بلافاصله برای عدتی از نظرها مخفی شد. 





آ. سوورین به چفوف 


سح مت 


۰ توامبر ۱۸۹۳ پتربورگ 

ساعت هفت صبح است. بله. هفت صبح, چه مصیبتی است عزیزجان اصلاً 
خوابم نمی‌برد. نمی‌دانم این امر تا کی و تا چه موقم ادامه پیدا می‌کند. چه 
خرب می‌شد که حداقل یک کاری انجام می‌دادم ولی اصلاً نمی‌توانم فقط 
بی‌هدف در اتاق قدم می‌زنم. حداقل کاش می‌شد یک دیگر را بییم. چه 
وقت می‌شود شمارا به پتربورگ دعوت کرد؟ ولی اگر قرار باشد در 
میهمانخانه راسیا اقاست کنبد, آن وقت حداقل برای من یکی که فرقی 
نمی‌کند که در مسکو باشید و يا در پشت کوه قاف. البته شما این‌طور 
راحت‌تر هستید.» گرچه ما باعث ناراحتی شما نمی‌ویم ولی من از این 
کارتان بی‌اندازه ناراحت هستم و هنوز امیدوارم که از این کار منصرف شوید.۱ 


۱ چخرف برای این‌که بتواند داستانش «راهب سیاه» را تمام کند, تصمیم داشت در میهمانخاته 
اقامت کند. اين مسافرت اتبجام نشد. 








چفوف به آ.س. سوورین 


ده ری سق_ 


۳۲ ژاتوبه ۴+ میلخووا 


شما به نوشته متین» رسمی. خشک و علمی من و همچنین به نلی که 
برای زحمات من ارزش قائل است؛» می‌خندید و آن را به تمسخر می‌گیرید.! 
ولی من بدی را به نیکی پاسخ می‌دهم و آخرین مقاله شما «نامه‌ای در باب 
تفرقه» را با وجد و شعف می‌خوانم و به ثشما آفرین گفته و تسحین‌تان 
می‌کنم. ۲ نامه فوق‌العاده‌ای است. موفقیت آن کاملاً روشن است. به خاطر این 
که اولاً بسیار پرشور نوشته شده و دوم این‌که جنه آزادی خواهانه دارد و 
سرم این‌که بیار زیرکانه نوشته شده است. از نامه‌های شما همیشه بوری 
آزادیخواهی به مشام می‌رسد. اما هر وقت سعی می‌کند که افکار محافظه کارانه 
در آن بگنجانید و يا به سود تحکیم پایه‌های سلطنت چیزی بنویسید. آن 
وفت انان به یاد تاقوسی هزارتنی می‌افتد. که دارای شکافی است که سبب 
می‌شود طیلی ساختگی از آن به گوش برسد. 

ساخالین من کاری است دانشگاهی و من باید به خاطر آن جایزه 
ماکازیای مقدس زا دریافت کنم.۲ اکلون علم پزشکی دیگر نمی‌تواند مرا یه 
خیانت محکوم کند. من دین خود را به دانش و به آنچه نویسندگان قدیم آن را 
طلب علم می خواندند ادا کرده‌ام. و حال خوشحالم که در گنجه ادبی من جامه 
زبخت محکومی آویخته شده است. بگذار همان‌جا بماند. البته چاپ کتاب 
ساخالین در مجلات امکان‌پذیر نیست. این کار به درد مطبوعات نمی خورد. 
کتابچه‌ای است که فکر می‌کنم کار مفیدی است. درهر حال شما بیهوده به من 


۱۰۰ مجموعة آثار چخوف 


می‌ خندید. آن کی خوب می‌خندد که آخر کار بخندد. فرامرش نکنید که من 
هم به زودی ودوویل جدید شمارا خواهم خواند. 

سرگه ینکو مشفول نوشتن تراژدی زندگی سقراط است.* موژیک‌های 
لجباز همیشه به دنبال جهره‌های بزرگند زیرا که قادر به خلق شخصیت‌های 
خرد نیستند. در عین حال ادعاهایی زیاد و غیرعادی دارند. دلیلش این است 
که ذوق و سلیقه ادیی در نهادشان یافت نمی‌شود. نوشتن در مورد زندگی 
مقراط بیار ساده‌تر از نوشتن درباره یک دختر خانم آثپز است. به همین 
جهت نوشتن یک نمایشنامه تک پرده‌ای را کار مبک و بیش پاافتاده‌ای 
نمی‌دانم. خود شما هم با وجودی که وانمود می‌کند که اين کار بی‌اهمیت 
است ولی در باطن چنین نمی‌پندارید. اگر ودوویل‌نویسی کار بی‌آهمیتی 
است» پس تراژدی ینج صحه‌ای بورنین هم چرند و یاوه است.۴ 

سال و را به شما و آننا ایوانونا تبریک می‌گویم. برایتان سعادت آرزو 
می‌کنم. می‌خواستم تلگراف تبریک بفرستم ولی دلم نیامد مستخدمی را به 
ایستگاه بفرستم. قول داده بودید از طریق مفازه مسکو کتاب رمانتان را با 
جلد اعلا برايم بفرستید. شما به دو سژال من جواب ندادید: با «کنت مونت 
کریستو! چه کار کنم؟ ۷ ر آیا می‌شود پی‌مسکی را که هتوزنزد من است از طریق 
مغازه مسکو برایتان پفرستم؟ من کتابخانه‌ای که در شیشه‌ای داشته باشد ندارم, 
به همین جهت می‌ترسم که گردو خاک جلدهای گرانبهایشان را خراب کند. 

میهمان‌ها مرا مفتخر کرده‌اند. گرچه در بین آن‌ها میهمانی گرامی هم چون 
پوتاپنکو وجود دارد. ار تمام وقت مشفول آوازخواندن است. امروز متظر 
نمیروویچ - دانچنکو درام‌نویس هستم. خانم منجم مادر اتاق پذیرایی 
نشه. قهوه می‌نوشد و خنده‌های هیتریکی سر می‌دهد. ایواننکو کتار 
دست او نشسته است. هر برادرم در اتاق کناری نشسته و غیره و غیره. 

حیف شد که گایدربورف فوت کرد. «کتاب هفته» را دوست داشتم؛ حالا 
که او نیست کی نمی‌تواند آن را اداره کند. آن‌طور که می‌گوبند او خوب از 
عهده آن برمی‌آمد. من خیلی کم او را می‌شناختم. فقط یک بار یکی از 
داستان‌های من در نشریه‌اش چاپ شد.! 


نامه‌ها / آلکسی سرگه یویچ سودرین ۱۰ 


می‌ خواهند به ایستگاه بروند. برای همه اقراد خانواده قفا ورن نعمات 
زمینی و آسمانی را دارم. سلام و ارادت مرا خدمت آننا ایوانوونا تقدیم کنید. 
چقدر وزیر شدن کار کالت‌آرری است! این تظر من است. 


آ. چخوف شما 


۱- «جزیره ساخالین!. 

۲ مقاله‌ای تحت عنوان «نامه کوتاه» در ۲۹ دسامبر ۱۸۹۳ جاپ شد. سوورین طی آن از پیروان 
شمان کهنه مذهبی و از انتقاداتی که در «گزارخات مسکو؛ بر علیه آن‌ها شده بود دفاع کرده بود. 
۳-اين یک شوخحی از طرف چخوف بود که سوژرین جنبه طنز آن را درک نکرده و برای دریافت 
آن به مجاعدت پرداخت. اين جایزه از طرف فرهنگان علوم و بالاترین مرجم کلیابه 
بهترین اثر در باب علوم غیرعذهبی در زعیته الاهیات اهدا می‌شد. 

۴ در ۱۲ ژانویه ۱۸۹۴ در تأتر آلکساندرینسکی. ودوویلی به نام «او بازنشسته می‌شوده اشر 
سوورین به اجرا گذاشته شد. 

۵ کتاب وقایع تاریخی زندگی سقراط, تألیف پ. مرگه ینکو مدت‌ها بعد در سال ۱۹۰۰به 
صورت ماهناعه ادبی ضمیمه «نیوا؛ به چاپ رسید, 

۶سوورین نمایشامه‌هایی از بورنین به نام‌های «عرگ آگریین» (۸۸۸) و «اسیر ویزانتین» 
(۱۸۸۲) منتشر صاشست. 

۷ حخوف دامتان کنت مونت کریتو اثر آلکساندر دوما را برای انتخارات سوورین به صورت 
حلاصه تنظیم کرده بود. در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۸۹۳ ار به سوژرین نوشت: «اين کتاپ خحودش 
خلاصه تده بود و حالا بیچاره آنقدر کوتاه تده که سوابودین مرحوم با دیدن آن بلافاصله 
وحشت کرده و کاریکاترری برای آن کشید. «متن حلاصه شده به پتربورگ فرستاده خد ولی 
احمالاً در آن‌جا مفقود شده است» زیرا چاپ آن تحقق نیافته است. 

۸-سال ۱۸۹۲ داستان «هماپه‌ها‌ی خرف در این مجله جاپ شده بود. 





چفوف به سووّرین 


اوقت 


۷ مارس ۱۸۹۴ یالتا 


سلام!! تقرباً یک ماه است که در یالتا این یالتای غم گرفته در میهمانخانه 
دراسیا» در اتاق شماره ۳۹ به سر می‌برم. هنرپیشه محبوب شما آباریتوا هم 
در اتاق شماره ۳۸ سکونت دارد. آب و هوای این‌جا به بهار می‌ماند. گرم و آفتابی 
است. دربا مثل دریاست ولی مردم این‌جا بی‌اندازه مغموم» افرده و عبوسند. 
کار اپلهانه‌ای کردم که سراسر ماه مارس را در کریمه گذراندم. باید به کی‌یف 
می‌رفتم و آن‌جا با ذوق و شوق معابد و بهار پرجنب وجوش را تماشا می‌کردم. 

سرفه‌هايم هنوز آرام نشده‌اند. ولی به هر حال برای پنج آوریل به طرف 
خانه پدری حرکت خواهم کرد. بیش از این نمی‌توانم این‌جا بمانم. با خودم 
فقط ۲۵۰ روبل آورده بردم. اگر هزینه ایاب و ذهاب را از آن کم کتم ۲۵۰ 
روبل می‌ماند. این پول کفاف خورد و خوراک را نمی‌کند. اگر هزار و یا 
حداقل پانصد روبل داشتم شاید می‌توانستم تا پاریس بروم و این کار از 
خیلی جهات خوب بود. 

رویهم رفته سلامتم. بعضی بیماری‌ها در تاروپود تنم مخفی شده‌اند. 
مثل سرفه. تپش قلب. بواسیر. تپش قلب گاهی ۶روز عدام ادامه پیدا می‌کند 
و در طول این مدت احساس بیار بدی پیدا می‌کنم. از وقتی سیگار کنیدن 
را به کلی ترک کرده‌ام روحه محزون و حالت اضطرابم از بين رفته است. 
ثاید به خاطر همین ترک سیگار است که روحیه ترلتویی کاملا از سرم 
بیرون رفته و در اعماق ذمنم حالتی خصمانه به آن پیدا کرده‌ام. البته این 
منصفانه نیست. در رگ‌های من خون موژیک جریان دارد و فضایل نیک 


نامه‌ها / آلکسی سرکه یه یچ سوورین ۰۳ 


موژیک‌ها مرا به تعجب نمی‌اندازد. من از کودکی علم و پیشرفت را باور 
داشته‌ام و نمی‌توانم به آن بی‌اعتقاد باشم. تفاوت بین آن زمان که مرا کتک 
می‌زدند و آن هنگام که دست از زدن من برداشتند بیار زباد است. من 
آدم‌های عاقل. عصبی ؛ محترم ۴ زیرکا رْ دوست داشته‌ام. ولی تست به 
کندن کبره‌پا و بوی حفه کنده پاپیج‌ها درست مثل دشتر حانم‌هایی که 
صبح‌ها با بیگودی راه می‌روند بی‌تفاوت و بیگانه مانده‌ام فلسفه تولستوی 
مرا سخت تکان داده و مدت شش: هقت سالی مرا به حود مشفول کرده بود. 
ولی این اصول و موازین بنیادین که از کودکی آن‌ها را می‌شناختم. مرا. 
تحت‌تأثیر قرار نداده بودند, بلکه روش و سک تولستوی بود که با حکمت و 
عقل منطقی‌اش و شاید نوعی هیپنوتیزم مرا به خود مثغول می‌داشت. اما 
در الکتریه و بخار بیش از پرهیزکاری و گیاه‌خواری: عشق به انسان دیده 
می شو د. جنگ بد است. دادگاه هم بد استت ولی این دلیل نمی‌شود که من 
چارق بپوشم و روی مکوی اجاق کنار کارگر و زنش بخوابم و چه و چه. 
مسأله بر سراین نست که من «بر له و یا بر علیه» او هستم» بلکه موضوع این 
است که آو به هر حال از زندگی من خارج شده است. و دیگر در دل من جایی 
ندارد. و با گفتن این جمله روحم را ترک کرده است من خانه ثما را خالی 
می‌کنم. روح من دیگر آزاد است. از هر نوع فکر و اندیشه‌ای بیزار شلده‌ام. و 
آثار آدم‌های پرحرف و بی‌عرضه‌ای مثل ماکس ناردو را با تفر می‌خوانم.۲ 
پیماری که تب و لرز می‌کند» امتهایی به خوردن غذا ندارد وی در ان حال 
«دلم یک چیز ترش مزه می خواهد 4. من هم دفیقا یک چنین جیزی دلم 
می‌خراهد این مسأله اتفاقی نیست. دقیقاً این روحیه را در اطرافم احاس 
می‌کنم. به این می‌ماند که همگی روزی عاشق بوده‌اند و حالا این عستشق 
سیرشان کرده و به دنال یرگ رخ نویی تلد. امکان زیاد دارد و حتابه این 
می‌ماند که مردم روسیه دوباره به علوم طبیعی علاقمد شده و جنبش‌های 
ماتریالیستی مد شود. در این روزگار علوم طبیعی معجزه می‌کند و قاد رند 
همجون «مامایه خان تاتار همراه با قشون خود به مردم شیخون زده و آن‌ها 


۱۰ مجموعه آثار چخوق 


را مطیم خود سازند. گرچه همه این‌ها دست خداست. فلسفه‌بافی انسان را از 
راه به در می‌کند.؟ 

یک آلمانی اهل اشتوکارت پنجاه مارک برای ترجمه یکی از داستان‌هايم 
فرزتفاده است. " حطور ام شوفتان می‌اید؟ 

من با کنوانیون موافقم» ولی یک آدم پلید در روزنامه‌ها نوشته است که 
گریا من در گفتگویی گفته‌ام که مخالف این قرارداد هستم و حرف‌هایی را به 
من نسبت داده که حتا نمی‌توانم آن‌ها را بازگو کنم." 

برایم به آدرس لوپاستیا بنویسید. اگر تلگراف بفرستید در یالتا به دستم 
خواهد رسید. من تا پنجم آوریل این‌جا هستم. 

ملامت و در رامش خاطر باشید. سردردتان چطور است؟ ایا هنوز درد 
می‌کند يا کمتر شده است؟ سر درد من به حاطر این که دیگر سیگار نمی‌کشم 
بهتر شله است. 

سلام و ارادت صمیمانه مرا به آننا ایوالوونا و بچه‌ها برسانید. 


آ, چخوف شما. 


۱-تولستری در توضیحی که درباره میتریج شخصیت داستان #نیروی ظلمت» می‌دهد. می‌گرید: 
«او تاول‌های پایش را می‌ترکاند». 

۲-نقل قولی از انجیل فوقا. 

۳ در سال ۱۸۹۳-۱۸۹۲ ترجمه کاب‌های ماکس نوردو تحت عنوان‌های: «جیش روح بترا» 
داتردهای روانشناسی» «بیماری ترن. رمان»» «قلب ماهیت» به چاپ رمیدند. نوردو در هنر 
اواخر قرن» (واگتر در رتته موسیقی و تولستوی: زولا و ایبسن در رشته داستان‌نویسی) 
نشانه‌هایی از مسخ روح بشر را می‌دید. 

۴ «با فلفه‌بافی -عقل از راه به در می‌شود «نقل قول از کتاب» اندوه به خاطر زیرکی 
«اثر گریباید ف. 

۵ ک.مالکوس.به حاطر ترجمه «زوچه» که در مجله کتابخانه ادبیات بین‌الملل؟ جاپ ده بود. 
۶ سأله مربوط به الحاق روسیه به دوت‌های طرفدار بهبودی حقوق مترجنان ( کتوانیون 
ادبی) در روزنامه‌ها مورد بحث و گفتگو قرارگرفته بود. در اول مارس ۱۸۹۴ ۱گفتگویی با آپ. 


جمخوف» در تازه‌های روز به نقل از ن. روکثانین معشر شد. 





چظوف به سوورین 


۳۳ مارس ۰۳۸۹۵ ملیخووا 


گفه‌بودم که پوتاپنکو آدم سرزنده‌ای است ولی تما باور نمی‌کردید. در 
ضمیر هر آدم ساده‌ای گنجینه‌های بیاری نهفته است. به‌نظر من وقتی نسل ما 
پیر شد.» پرتاینکو پیرمردی ماداب‌تر و دل‌زنده‌تراز بقیه ما پیرمردها خواهدبود. 

آگر شا مایلید. من ازدواج خواهم کرد. ولی شرایطی دارم: همه جیز باید 
همان‌طور که تا به حال بوده باقی بماند. به این معنا که همترم دز مسکو و 
من در ده زندکی کنم. فقط گاه گاه نزدش بروم. آن خوشبختی که از یک روز تا 
روز دیگر و از صبحی تا صبح دیگر ادامه داشته باشد را نمی‌توانم تحمل کنم. 
از صحبت‌های یکنواخت از خود به در می‌شوم. متلاً در محافلی که سرگه ینکو 
حضور دارد» من خدیدا عصبی می‌شوم» حول این طور به نظرم می‌رمد که او 
شبیه به زنی است (عاقل و دلسوز) که قرار است همسر من شود. قول می‌دهم 
شوهر بیار خوبی بشوم به شرط این‌که به من زنی بدهید که مثل ماه هر شب 
در آسمان زندگیام جلوه گر نشود. در ضمن فکر نکنید که اگر زه بگییرم: 
نویندگی من از این‌که هست بهتر خواهد شد. 

شما می‌خواهید به ایتالیا بروید؟ چه خوب. ولی اگر قصد داربد میخائیل 
آلکیویج را به منظور معالجه با خود ببرید مشکلتان زیاد حل نخواهد شد. 
زیرا که او در آن‌جا باید مرتب دوندگی کند. ساعتی ۲۵ بار از پله بالا و پایین 
بدود و به دتبال باربر بگردد. در حالی‌که او به آرامش احتیاج دارد. پاید کنار 
دریا بتشیند و آب‌تنی کند. اگر این کار به او کمک نکرد بد نیست تأثیر هیپنوتیزم 


۷۱۰۶ مجموعه نار چخوقف 


را هم امتحان کند. سلام مرا به ایتالیا برسانید. این شهر را بی‌اندازه دوست دارم. 
گرچه شما به گریگوریویج گفته بودید که گویا من در میدان سان مارکو دراز 
کنیده و گفته‌ام: «چقدر خوب می‌شد که الان روی علف‌های مسکو لمیده 
بودم.!» لمباردیا مرا عفتون خود کرده است. به طوری که یکایک درخت‌های 
آن‌جا را به یاد دارم. با چشم بسته می‌توانم وئیز را پیش رو مجسم کنم. 

مامین - سیبریاک بسیار جوان. جذاب و نوینده بسیار خوبی است. از 
آخحرین رمان او به نام «نان» در (انديشه روس) خیلی تعریف می‌کنند. بخصو ص 
لسکف از خواندن آن سخت به وجد امده است. او آثار بسیار خوبی دارد. 
شخصیت‌های داستان‌هایش کمتر از شخصیت‌های «#رباب و مزدور"» 
نیتند. از این‌که تا حدی با او آشنا شده‌اید خوشحالم. 

درست چهار سال است که در ملیخووا به سر می‌برم. گوساله‌های من هر 
کدام گاوی شده‌اند. درخت‌های من بیش از یک آرشین قد کنیده‌اند... ورثه 
من با این چرب‌ها تجارت خربی خواهند کرد و مرا الاغ خواهند خواند زیرا 
که وراث همیشه ناراضی هستند. 

زیاد هم زود به خارجه نروید» زیرا هوای آن‌جا سرد است. تا ماه هه صبر 
کنید. من هم شاید بیایم. آن‌وقت در یک جایی همدیگر را ملاقات خراهیم کرد... 

باز هم برایم بنویید. آیا خبر نازه‌ای از ارمان‌های خیالی و خیر خواهانه 
ندارید؟". به نظر شما چرا ویلهلم» ژنرال و.را فراخوانده است ؟؟ آیا قکر 
می‌کنید ما با آلمان‌ها وارد جنگ خواهیم شد؟ آ, من مجبور می‌شوم به 
چبهه بروم و در آن‌جا دست و پاها را قطم کنم و یادداشت‌های روزانه‌ام را 
برای «وقایم تاریخی)* بفرستم. 


آ. چخوف شما 


۱- داستان ل.ن. تولتری (۱۸۹۵). 
۲ تزار جدید. نیکلای دوم آرزری نمایندگان زستر را برای شرکت در امور داخلی «خیالی . -+ب 
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ج پوچ» خواند. او در پیاناتی که در حضور جمع نمایندگان در تاریخ ۷زژانویه ۱۸۹۵ در کاخ 
زستانی ایراد کرد. اظهار داشت که میاست و حقظ اصول حکومت استبدادی همچنان چرن 
دوران پدر مرحومش محکم و خلل‌تاپذیر حفظ خواهد شد. 

۳ به درخواست دولت روسیه ژنرال وردر نماینده مهاجران آلمانی در پثربورگ توسط ویلهلم 
به کشور خود فراخوانده شد. زیرا که فاش ده بود او از طریق شحعصیت عالی مقامی دست به 
تحقیقات جاسوسی زده است. 

8-آیا امکان دارد از همین حالا به حاب این مقالات از شوبینسکی مساعده دریافت کرد؟ 


(بصره از جخوف). 


چضوف به سوورین 


۱ اکتبر ۱۸۹۵ میلحووا 


به خاطر نامه, به خاطر سخنان گرم و شیرین, و به خاطر دعوتتان 
متشکرم. من خواهم آمد ولی زودتر از آخر نوامیر امکان ندارد. زییرا کار ۰ 
زیادی بر سرم ريخته است. اول این‌که می خواهم در فصل بهار به ساختن 
مدرسه جدیدی یپردازم که قیومیت آن با خودم خواهد بود." باید قبل از 
پایان سال طرح‌ریزی و هزینه‌اش برآورد شود. به همین جهت مستلزم آن 
است که مرتب به آن‌جا رفت‌وآمد کنم. دوم این‌که. نکرش را بکنید» مشفول 
نوشتن نمایشنامه‌ای هتم که احتملاً تا آخر نوامبر تمام نخواهد شد." با 
علاقه می‌نوسمش. گرچه باوری به ثرایط صحنه ندارم. در آين کمدی سه 
و ی وم کر گنها تلد در تیار شام ار ا موی تداع ری مه 
دریاجه. گفتگوهای زیادی درباره ادبیات در آن مطرح شده کم جنب وجو ش 
و تا بخواهید خروارها عشق در ان‌جا داده ده است. 

ناکامی خانم آزاروا را خواندم ". با او احساس همدردی می‌کنم» زیرا 
چیزی دردآورتر از عدم موفقیت نیست. پیش خود عمجم می‌کنم که چگونه 
این دخترک بهردی با خواندن روزنامه پتربورگ که بدون هیچ ملاحظه‌ای 
بازی او را مزخحرف خوانده. به وحشت افتاده و اشک می‌ریزد. خبر اجرای 
موفقیت‌آمیز «نیروی ظلمت»" در تماتاخانه شمارا هم خواندم. البته حوب 
شد که دوماشیوا نقش آنیوتکا را بازی می‌کند. نه آن دخترک ریزه میزه که به 
گفته شما خیلی جذاب است. این دخترک ریزه باید نقش ماترنا را بازی کند. 
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در ماه اوت که پیش تولتوی بودم رقتی که دست و صورنش رایس از 
شستشو خشک می‌کرد به من گفت که هیچ تفیبری در نمایشنامه‌اش نخواهد 
داد. حالا که به ار فکر می‌کنم؛ می‌فهمم که او از همان موقع می‌دانست که 
نمایشنامه‌اش به طور تام و تمام اجازه اجرا خواهد گرفت. من یک روز و 
نصفی خانه آن‌ها ماندم. خیلی خوش گذشت. مثل خانه خودمان راحت 
بودم. گفتگوهایم با لف نیکلایویج بیار خودمانی بود. وقتی که یکدیگر را 
بپینیم» همه چیز را مفصل برایتان تعریف خواهم کرد. 

در ماه توامر داستان «خودکشی؛ رون اشامن دانتان ویک جع به نام 
«آریانا» در (انديشه روسی) چاپ خراهد شد. 

سأله‌ای باعث ناراحتی من شده. موضوع این است: «در مسکو مجله‌ای 
چاپ می‌شود به نام «جراحی» این مجله بیار قابل تین است» حا در 
خارج از کشور هم مورد توجه قرار گرفته امست. جراحان سرشناسی همچون 
اسکلی فسوسکی و دیاگلف سر دبیری آن را به عهده دارند. تعداد مشترکین 
مجله سال به سال بیشتر می‌شوند ولی با وجود این در پایان هر سال ضرر 
می‌دهد. آسپانسر این مجله همیته (مش تا فانویه 1۸4۶) اسکلی. قنوشکی برده 
است. اما اخیرا او به پتربورگ منتقل شده است» در تتیجه دیگر قادر به 
پرداخت چلین وجهی نیست. حالا در این دیا کی نمی‌داند که این وجه را 
چه کی باید بپردازد. آين مبلغ پنا به حساب مال‌های بل ۱۵۰۱-۱۰۰۰ 
تخمین‌زده می‌شود. یا آگاه شدن از تعطیل قریب‌الوفوع مجله سخت ناراحت 
شدم؛ کار ابلهانه‌ای ماتد تعطیل مجله‌ای که وجودش بی‌اندازه لازم است: 
مجله‌ای که تا ۴۳ سال دیگر سود فراوان خواهد داد و آن وقت برای یک 
چنین مبلغ جزئی باید تعطیل شود سرم را به شدت به درد آورده است. با 
ذوق و ثوق به آن‌ها اطمینان دادم که ناشری کاملاً مطمتن پیدا خواهم کرد و 
پیدا خواهم کرد. مصرانه به دنبال چنین کی کُشتم. از هر کی خواهش کردم 
و خودم را کوچک کردم. از این طرف به آن طرف زدم. خدا می‌داند. با چه 
کانی که ناهار نخوردم. ولی کسی را پیدا نکردم. فقط یک سولد تنکف 
باتی‌مانده که او هم در خارجه به سبر می‌برد و زودتر از ماه دسامبر 


۱۹۰ مجموعة آثار چخوف 


برنمی‌گرده» حال آن که اين مسأله باید تا ماه توامبر حل شود. چقدر متأسفم 
که چاپخانه شما در مسکو نیست! در آن صورت من نقش مخره دلال را 
بازی نمی‌کردم. وقتی شما را بینم» سقخیا نموداری از بالا رفتن شدت 
افطراب را برایتان ترسیم خواهم کرد. اگر در حال حاضر مشغول ساختن 
مدرمه‌ای که برایم نزدیک به هزار و پانصد روبل هزینه برمی‌دارد بودم آن 
وقت هزینه چاپ مجله را خردم شخصاً به عهده می‌گرفتم. کنار آمدن با این 
کار ابلهانه برایم بی‌اندازه سخت فکزداین اس برای بت و دوم به مسکو 
خواهم رفت و به سردبیران به عنوان آخرین راه‌حل پیشنهاد خواهم کرد که 
مویسیدی به مبلع ۲2۵ هزار در سال تقاضا کنند.اگر موافقت کردند خود را 
به سرعت به پتربورگ می‌رسانم و به تقلا می‌پردازم. فقط چطور باید این کار 
را انجام بدهم؟ به من یاد بدهید. برای نجات مجله حاضرم پیش هر کسی 
بروم و پافشاری کنم.اگر موفق شوم آن وقت نفسی از روی آسودگی خواهم 
به همان اندازه مقید است که انجام ۰ براحی موفق. در هر حال به من 
توصیه کنید که چه کار باید بکتم* 

اژ پنجشنبه به بعد به آدرس مسکو» میهمانخانه بزرگ مسکو شماره ۵ 
برایم نامه بفرمتد. 

نمایشنامه پوتاپنکر در چه حال است؟ خود پوتاپنکو چه کار می‌کند؟ 
ژان شچگلف نامه ملال‌آرری برايم فرستاده است. خانم منجم ما در فقر به سر 
می‌برد. بقیه امور فعلاً خوب است. در مسکو برای تماشای اپرت خواهم 
رفت. روزها وقتم را به تما ناه ورشت‌ها به نیت خواهم گذراند. 

در مقابلتان سر تعظیم فرود می‌آورم. برایم نامه بتویمید. 

آ. چخوف شما. 


ات در دهکده تال نزدیک مسکو. 
۲-گفتگو درباره مرغ دریایی است. هه 
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ج ۳-.ل.ای آوروژوا نقش لوئیز را در نمایشنامه ف. ثیلر (نیرنگ و عشت) بازی کرده بود. این 
نمایشنامه در تأتر میخایلوف کی در یتربورگ اجرا شد. چخوف نامه تلی‌بخش برایش نوشته 
بود. آروژوا در فوریه ۱۸۹۷ با یادآرری آن نامه چنین می‌نویسل: «در ميان ظلمتی که مرا احاطه 
کرده بوده نامه محبت‌آمیز. ساده و نوازشگر شما به طور بسیار بسیار عمیق بر قلب و روح من 
اثر گذاشت. در طول این یک سال و نیمی که گذشت همیله ناخودآگاه آرزو می‌کردم که کاش 
شمارا بینم و همه درد و عذاب و توهین و تحقیری که بر من وارد شده را برايتان بگویم. زیرا 
شما همه این‌ها را درک می‌کنید» قضاوت می‌کنید و تلی می‌بخشید... «آشنایی او با چخوف از 
همان هنگام شروع شد. 

۴آب. کوگل منتقد «روزنامه پتربورگه (در تاریخ ۲۰ اکتیره شماره ۲۸۸) دو اجرای مختلف 
نمایشنامه نیروی ظلمت را در تماشاخانه‌های سوورین و آلک‌اندرینکی باهم مقایسه کرده بود. 

۵-با تلاش‌های پیگیر چخوف این مجله از نو احیا شد و در سال ۱۸۹۷ تحت مردبیری 
پروفسور پ.ای.دیاکوثف در انتشارات می‌تین کار خود را از سر گرفت. 

۶ تمایشنامه «غریبه‌ها» که برای اجرا در تأتر سوورین آعاده می‌شد. 


چذوف به سوورین 


1 


۲۳ککبر ۱۸۹۶ میلخووا 

شما در آخرین نامه‌تان مرا سه بار خاله زنک خطاب کرده‌اید و گفته‌اید که 

من ترسیده‌ام. این همه کملطفی برای چیست ؟ پس از پایان نمایش آن‌طور 
که باید و ثاید با زمانسف شام خوردم. بعد خوایدم. خوابی عمیق و روز 
پعد به خانه برگشتم. بدون این‌که کلامی شکایت‌آمیز بر لب آورده باشم. اگر 
ترسو بودم, بلافاصله به دفتر روزنامه‌ها می‌دویدم به هنریه‌ها سر می‌زدم و 
با حالتی دستپاجه و عصبی طلب بخشش می‌کردم. شتاب‌زده مقداری تغیبرات 
بیهوده در نمایشنامه وارد می‌کردم و دو سه هفته!ی در یتربورگ می‌مأندم» هر 
روز به تماشای نمایش می‌رفتم» هیجان‌زده می‌تدم و عرق سرد می‌ریختم و 
به حال مرغ دریایی نأسف می‌خوردم. صمنتاً حود شما پس از پایان نمایش 
به من گفتید که بهتر است از این جا بروم و صبح روز بعد نامه‌ای از شما 
دریافت کردم که طی آن از من خداحافظی کرده بودید. کجای این کار نمایانگر 
ترس است؟ رفتار عتین و عاقلانه من به مردی می‌مانست که درخحواست 
خواستگاری کرده ولی جواب رد ثیده باشد. این فرد دیگر کاری ندارد جز 
این‌که راهش را بگیرد و برود. بله. درست است که بر عزت نفس من خدشه 
وارد شده است. ولی بلایی که از اسمات وارد شده باشد. من اتظار چنین 
شکستی را داشتم و خودم را آماده کرده و شمارا هم با کمال صداقت آ گاه 





کرده بودم. خانه که رسیدم مقداری روغن کرجک مصرف کردم پا آب سرد 
خودم را شستم و حالا شاید بنشینم و نمایشنامه دیگری بنویسم. هیچ‌گونه 
احساس خحتگی و رنجشی احاس نسی‌کنم و از این‌که داویذف و یا ژان 
بیابند و بخواهند درباره نمایشامه صبحبت کنند ترس و بیمی ندارم. من با 
اصلاحات شما مرافقم. هزار بار تشکر می‌کنم." فقط لطفاً از ایین‌که در 
تمرینات حضور نداشته‌اید احساس تأسف نکنید» زیرا در واقم فقط یک 
تمرین وجود داشت که از آن هیچ چیز نمی‌شد فهمد و از خلال این تمرین 
تفت او نمایشنامه به هیچ‌وجه شناخته نمی‌شد. 

تلگرافی از پوتاپنکو دریافت کرده‌ام» نوشته است که موفقیت چشمگیر 
قته ات 2 نامه‌ای از خانمی به نام وسلی تکایا دریافت کرده‌ام که 
نمی‌شناسمش او با چنان لحتی ابراز همدردی کرده که گویا یکی از افراد خانواده 
من فوت کرده است. چه کار بی‌جایی, به هر حال همه این کارها بیهوده است. 

خواهرم از این‌که میهمان شما و آننا ایوانوونا بوده بسیار خرسند است. 
من عم از این باپت بی‌اندازه حو شحالم. زیرا که صانواده شما را همچون 
خانواده حودم درست دارم. او آنچتان ثتابان از خرن رگن حود ر به حانه 
رساند که کوش فکر می‌کر د. می‌خواهم خودم را دار بزیم. 

این جا هو ا گرم و بد است. تعداد بیماران زیاد اشتا: یک موژیک پولدار 
دیروز راه تخلیه روده‌اش بسته شده بود» ما جند تیه بزرگ به نافقش پستیم. 
تا دوباره جان گرفت. باید مرا ببخشید. چون من «اخبار اروپاای شما را عمداً 
و مجموعه آثار تیلبرت را به طور غیرعمد کش رفته‌ام. اولی را برایتان پس 
می‌فرستم و دومی را پس از این‌که خواندمش می‌فرستم. 

اثری که استاخوویچ برایتان آورده" پا پست برایم بفرستید. بلاقاصله 
آلکسیویچ یادآوری کنبد که او «دهات روسیه؛ را به من ول داده است. 


۱۴ مجموعة آثار چخوف 
برایتان همه نعمات زمینی و آسمانی را آرزو می‌کنم و از صمیم قلب از 


شما متشکرم. 


آ. چخوقف شعا. 


۱ ارلین شب نمایش مرغ دریایی در تأتر آلکاندرینکی اجرا شد. 

۲_بعضی اصلاحات که توسط سورین انجام شده بود, توسط کارپف در شب دوم نمایش. در 
تاریخ ۲۱ اکتبر به اجرا گذاشته شد. 

۳ پوتاپنکی صبح روز ۲۲ اکتبر تلگرافی عبنی بر موفقیت چشمگیر اجرای دوم فرستاد. 

۴ احتمالاً یکی از نشریات غیرقانوتی که اغلب سووّرین به چخوف می‌داد. 


چفوف به سوورین 


رز ده یس 


۴ دمامبر ۱۸۹۶ میلخووا 


دو نامه شما در ارتباط با «دایی وانیا»" را یکی در همکر و دیگری را در 
خانه دریافت کردم. چندی قبل هم نامه‌ای از نی که در شب نمایش «مرغ 
دریایی» حضور داشته دریافت کردم. نامه‌های هر دو شما در لحظات بیماری 
که روحیه‌ی خوبی نداشتم به دستم رسید. من نبت به نمایشنامه‌هايم هیچ 
احساسی جر تنفر ندارم. نمونه‌های چاپی را با اکراه می‌خوانم. شاید بازهم 
بگویید که من ابله و مفرور هستم و چه و چه... خودم این را می‌دانم ولی چه 
کار باید کرد؟ خوشحال می‌شدم اگر از این احساس ابلهانه رهایی می‌يافتمی 
ولی نمی‌توانم به هیج‌وجه نمی‌توانم. گناه از نمایشنامه من نیست که شکست 
خورده است. در گذشته هم بیشتر نمایشنامه‌های من شکنشت خورده‌اند ۲. رلی 
باز هم به خرجم نمی‌رود. در روز هفدهم اکتبر این نه نمایشنامه بلکه 
شخحصیت خود من بود که شکست خورد. در همان پرده اول مسأله‌ای قکرم را 
متوجه خود کرده بود و ان این‌که تمام کسانی که تا به حال دوستانه و برادرانه 
با آن‌ها راز دل می‌کردم و بی‌دغدغه ناهار می‌خوردم و به خاطرثان بحث و 
مناقشه راه می‌انداختم (مثلاً پاسینسکی. همگی‌شان لحتی, عجیب و غریب 
تافتهاننه بببار غضي.. کوهاه سخه آن که این اسر تا آن‌جا کشانته شیف که 
بهانه‌ای برای لیکین نت امن تا در نامه‌اش همدردی کند و بگوید که 
چقدر تعداد دوستان من اندکند. و برای مجله اندلیا این سوال پیش آمد: 
«چخوف با آن‌ها چه کرده بود؟» و «تثاترال» طی یک مقاله بلند (در شماره )٩۵‏ 


۹۶ مجموعذ آثار چخوف 


نوشت که گویا دوستان نوینده توطله‌ای علیه او در تأتر تهیه دیده بودند در 
حال حاضر من آرامشم را به‌دست آورده‌ام و روحیه‌ام مانند گذشته عادی 
است. ولی به هر حال آنچه را پیش آمده نمی‌توانم فراموش کنم» همان‌طور 
که مثلاًاگر کتکم می‌زدند نمی‌توانستم فراموش کنم. 

حالا برويم سر خواهش‌ها. لطفاً همان رشوه همه ساله یعتی سالنامه 
چاپ خودتان را برایم بفرستید" و دیگر این‌که آیا لازم نمی‌بینید از طریق 
شخص و یا مقامی که به اداره کل مطبرعات نزدیک باشد؛ اطلاعی از «مجله 
جراحی گرفته شود که چرا و به چه علت تا به حال مجوز این مجله داده نشده 
است؟ آیا اصلاً مجوز داده خواهد شد؟" تقاضای کتبی در تاریخ ۱۵ اکتبر از 
طرف پروفور دیاگنوف توسط خود من ارائه داده شده است. وقت کم است 
و ضرر جبران‌ناپذیری را تحمل خواهیم کرد. 

سی تین ملکی به مبلغ ۵۰ هزار تا دراطراف مسکو خریداری کرده است. 
در ۱۴ فرمخی ایستگاه و نزدیک به جاده است. 

شیما نمایشنامه‌ها را به دو قسمت. نمایشنامه‌های قابل ارائه و 
نمایشنامه‌های قابل خواندن تقسیم کرده‌اید. این طبقه‌بندی را روی چه اصلی 
انجام داده‌اید. و بفرمایید که «ورشکستگان»٩‏ را به کدام‌یک از دور دسته 
منصوب می‌کنید؟ بخصوص آز صحه‌ای که دالماتف و میخائیلف در طول 
تمام صحنه درباره حابداری صحبت می‌کنند و موفقیت خوبی هم بدست.: 
آورده‌اند. به نظر من اگر نمایشنامه قابل خواندن را بازیگرانی خوب بازی 
کنند. آن نمایشنامه قابل اجرا خواهد شد. 

من سرگرم تهیه مدارکی هستم تا کتابی دیگری در ردیف جزیره ساخالین 
بلویسم. این کتاب درباره شصت مدرسه شورای زمستو است که ناحیه ما را 
دز گر امن ان قاری رای مره بان شوزآهاست ۳ 

رآیتان تکمت‌های: تین آجمانی عرات خو شزو آقبهای فزران آررز 
من کي 


آ. چخوف شما 


نامه‌ها | آلکسی سره یویچ سووّر ین ۱۷ 


۱ خرف نسخه‌اي از «دایی وانیا» را برای مجمرعه‌ی نمایتنامه‌هایش که در جایخانه 
سوژرین چاپ می‌شد فرستاده بود. 

۲ غول جنگلی که در تأتر آبرامرف اجرا شده بود موفقیتی به‌دست نیاورد. 

۲ «سالنامه روسی» چاپ سووژرین. 

۴-به زیرئویس شماره ۵ نامه به سوژرین, مُورخ ۲۱ اکتبر ۱۸۹۵ مراجعه شود. 

۵-نمایشنامه ب.بیورنسون. 

این کاب نوشته نشد. ولی تحقیقات او درباره مدارس روستایی و زندگی آسوزگاران این 


مدارس در آثار ادبی چخوف منعکس شده است. 





چفوف به سوورین 


۲ ژانویه ۸۱۸۹۸ نیس 


برنامه من این است: در پایان زانویه و یا دقیق‌تر بگویم در آغاز فوریه به 
الجزیره و سپس به تونس و غیره می‌روم. بعد به نیس برمی‌گردم. در آن‌جا 
منتظر شما خواهم ماند. (برایم نوشته بودید که به نیس خواهید امد). مدتی 
باهم در اين‌جا خواهيم ماند و سپس به پاریس می‌رویم. بعد اگر میل داشته 
باشید با قطار سریع‌الیر به روسیه برمی‌گردیم 

اخرین نامه شما که به دستم رسید. پاکتش پاز شده بود. 

خیلی کم به مونت کارلو می‌روم سه یا چهار بار در هفته. روزهای اولی که 
این‌جا آمده بودم» وی کر و نمیروویچ این جا بودند. اعتدال را کاملة 
رعایت می‌کردم و فقط روی شماره‌های ساده (امع 6 )۶ بازی 
می‌کردم و ۵۰ و گاه ۱۰۰ فرانک عایدم می‌شد. ولی بعد مجبور شدم این 
بازی را کتار بگذارم زیرا که از نظر جسمی خسته می‌شدم. 

پرونده دریفوس دارد جریان پیدا می‌کند ولی هنوز روی غلطک نافتاده 
است. زولا روح شریفی است و من ( که عضو سندیکا هستم و تا به حال ۱۰۰ 
فرانک از کلیمی‌ها دریافت کرده‌ام) از هیجان و جوش و خروش او به وجد 
آمده‌ام ۱ فرانه کشوری حیرت‌انگیز است و نویندگانش حیرت‌انگیزتر. 

تلگراقی برای تبریک سال نو برایتان فرستادم. از آن‌جایی که پستخانه 
خیلی شلوغ بود فکر نمی‌کتم که به شما رسیده باشد. بنابراین بار دیگر کتباً به 
شما تبریک می‌گویم. 


اممها / آلکسی سرگه يويع سوورین ۱۱۹ 


برایم ثلق فسیاد. که یا در نیس منتظرتان بمائنم يا نه؟ امیدوارم که تخیر 
عقیده نداده باشید. 

گیرشمان» چشم پزشک اهل خارگف. بشردوست مشهور که دوست کنی 
و آدم شریفی است. به این جانزد پسر مسلولش امده است. من با او دیدار و 
باهم صحبت می‌کنيم. ولی همرش باعث تاراحتی ذهن من می‌شود. زنی است 
هميشه نگران کوته‌بین» کم‌عقل. محزون و مثل هزاران هزار زن دیگر ۲. یک 
خانم نقاش روس این‌جاست . او روزی ده تا پانزده کاریکاتور از من می‌کشد. 

طبق مطالب مندرج در «عصر جدید» مقاله لف. تولستوی در مورد هنر 
تیه وبادع وا سل نک ده اسع:. مطالت آه دنگی کهته و اقدیی لاس 
این‌که درباره هنر بگوییم که هثر دیگر کهنه شده و به بن‌بست رسیده است و 
ان چیزی که باید باشد نیت و چه و چه و چه. درست به این می‌ماند که 
بگوییم مل به خوردن و آشامیدن دیگر کهنه و منسوخ شده است و نیازی به 
آن نیت. البته گرسنگی پدیده کهنه‌ای است و ما در میل به حوردنمان 
ممکن است به بن‌بست برمیم ولی به هر حال یک نیاز است و ما هر چقدر 
هم که فیلسوفان گرامی و پیرمردان نق‌نقو بگویند» همچنان به خوردنمان 
ادامه خواهیم داد. 

همیشه سلامت باشید. 


آ. چخوف شما. 


۱-نامه مشهور امیل زولا عطاب به ف. فُرء رئیس‌جمهور فرانسه. تحت عنوان «من مسحکوم 
می‌کنم!: در ۱۳ ژانوبه در روزنامه "۲016داظ ما" به جاپ رمید. روزنامه (عصر جدید» و دیگر 
نشریات ضد یهود شروغ به چاپ مقاله‌هایی در تأیید این‌که دفاع از دریفوس توسط منابع مالی 
و اتحادیه بین‌المللی کلیمیان طرح‌ریزی شده است نمودند. 

۲-نقل قولی از هاملت با کمی تغییر. 

۳ خوتایتوا 

۴-روزنامه عصر جدید در تاریخ ۰ دسامبر ۱۸۹۷ در بخش «از میان روزنامه‌ها و مجلات!. 
مقاله‌ای از لف. تولستوی تحت عنوان «هنر چیست؟» که در مجله «مسائل فلفی و روانی» 
اپ شده بود را مورد بررسی قرار داده بود. 

#-سرخ و سیاه (فرانه). 





چفوف به سوورین 


چندی قبل در صفحه اول «عصر جدیده آگهی " عشم‌گیری در مورد چاپ 
"90و0۵" با داستاتی از من «حضور در میهمانی» به چشمم خورد. اولا 
داستان من «حضور در میهمانی یست» و «در جمع اشنایان» نامیده می‌شود. دوم 
این‌که از اين آگهی خوشم نیامد. زیرا که این داستان به هیچ‌وجه نوشته متمایزی 
نیست. مانند یکی از آن‌هایی است که هر روزه به شوخی نوشته می‌شود. 

نوشته‌اید که به حال امیل زولا متأسف هستید. ولی در این‌جا مردم چنان 
احصاسی دارتد. که گویی زولایی نو و بهتر زاده ثده است. این محاکمه " در 
پاک نمایاندن ار چنان اثری داشت که روغن جلا در زدودن لکه چربی ر او 
اکنون در مقابل چشم قرانسویان با فروغ واقعی‌اش می‌درخشد. این پاکی 
خلق و حوی. برای کسی در صداقت او شکی باقی نمی‌گذارد بیایید این 
محاکمه را از ابتدا بررسی کنیم. آپا خلم درجه دریفوس منصفانه بود یا خیر؟. 
این محاکمه بر همه افراد (آن‌طور که به یاد می‌آورم حتا بر روی خحود شما)» 
اثری ناگوار و تأسف‌انگیز گذاشت. قابل ذکر است که دریفرس در طی 
محاکمه, حتا در آن زمان که ژورنالیت‌ها فریاد برمی‌آوردند: «جهود 
خفه‌شو!». خحود را افقری شرافتمند و باانظباط نشان داد. همه از کیفری که 
برای او تعین شده بود با وجدانی شرم‌زده برگنتند". بخصوص وکیل مدافم 
او مه این آدم پاک و ثریف. که حنا در زمان بررسی پرونده نیز 


اخناس می‌کرد در پشت برده اتقاق بدی در شرف اجراست. سیس 


ناممها / آلکسی سرکه یویچ سوورین ۱۲۳۱ 


دست‌اندرکاران برای اين‌که خود را قانع کنند که خطایی از سوی آنان رخ نداده 
فقط به بحث و گفتگو درباره دریفوس و گناهش بنده کردند و همه چیز را به 
پاریس محول نمودند. از دست‌اندرکاران یکی. دیوانه قلمداد شد. واه 
ناخواه مجبور شدند درباره اداره اطلاعات وابسته به وزارت جنگ 
صببت‌هایی به زیان آورند. این اداره نظامی و اطلاعاتی که وظیفه‌اش به دام 
انداختن جاسوسان و خواندن نامه‌های افراد حارجی است مجبور شد اقرار 
کند 52086۳7 رئیس دفتر این اداره به بیماری استرخاء پیشرفته دجار شده 
است. ما 42 ۳۵ خرد را هم‌ردیف با فون تااوش رئیس پلیس سخفی 
آلمان معرفی کرد؟. و ۴:600۵16 به طور ناگهانی و مخفیانه از این رسوایی فرار 
کرد*. یک سری اشتباهات کیفری به طور آشکار انجام شد. کم‌کم مقاعد 
شدند که در حقیقت دریقوس بر پایه اسنادی سری که به عتهم و به وکیل 
مدافع او ارائه نشده, محکوم گردیده است. مردم به وضوح نقض کامل قوانین 
را مشاهده کردند. این نامه, خواه به ویلهلم یا به هر عنبع دیگر که نوشته شده 
بود باید به 162082,۷ارائه می‌شد. به هر حال مضمون این نامه مورد حدس 
و گمان قرار گرفت. اقمانه‌هایی بر سر زبان‌ها افتاد. دریفوس یک افسر بود. 
پس نظامی‌ها گرش به زنگ شدند؛ دریفوس یک یهودی بود» پس یبهودیان 
گوش یر کردند... گفتگو درباره جنگ ستیزی بهودیان درگرفت. افراد 
غیرقابل احترامی همچون دریمون سر بلتد کردند. کم‌کم براساس افکار ضد 
یهودیت آشی پخته شد که از آن بوی قتل و کشتار بر می‌خواست. وفتی 
حادئه بدی برایمان اتفاق می‌افتد» بلافاصله به جتجوی علت آن در خارج 
از اطراف خود برمی‌آييم و خیلی زود پی می‌بریم که: «اين فرانسوی‌ها گند 
می‌زنند " این جهودها... این ویلهلم... «سرمایه. آتش جهنم. فر اماسون‌ها؛ 
ستدیکاه ژوزوئیت‌ها_گرچه همه توهم و خیال هستند ولی در عرض باعث 
تسلی عاطر مقوش:: سا هی شلوتلء البته نشنانه‌های, وین لیستند: اکن 
فرانسوی‌ها درباره یهودی‌ها و سندیکا حرف‌هایی زده‌اند به آن معناست که 
آن‌ها احساس بدی دارند و خشم‌شان به جوش آمده است و این‌که آن‌ها به این 


۱۳۲ مجموع آثار چخوف 


تصورات نیاز دارند. تا بتوانند وجدان ناآرام توق را سای پمال :این 
ا سترهازری این آدم پرخاشجوء ستیزه گربه سلیقه تورگنفی» آدم کستاخ و 
بی‌شرم که از مدت‌ها قبل مورد سوه‌ظن و گمان بود سروکله‌اش پیدا شد. 
شباهت عجیب دستخط او به اسناد پرونده" و نامه‌های این افر سواره نظام 
و تهدیدهای او که معلوم نیست چرا هیچ‌گاه به اجرا گذاشته نمی‌شد دادگاه را 
بر آن داشت تا اعلام کند که گرچه نوشته‌های اسناد شبیه به دستخط 
استرهازی هستند ولی خط او نیست... و ثدت فثار گاز همچنان فزونی 
گرفت» وضمیت متشنج و خفقه کننده سختی احساس می‌شد. نزاع در اتاق 
دربسته - پدیده‌ای است که در چنین اوضاع متشنجی باعث حملات عصبی 
و هیستریکی می‌شود." نامه زولا در چنین موقعیتی لازمه این پدیده بود. 
بیش از این دیگر چه می‌خواهید؟ خطر باید ابتدا توسط مردی برتر که جلودار 
این جنبش باشد اعلام می‌شد و دقیقاً همين وضعیت پیش آمد. شثرر - هیر 
کسی بود که برای اولین بار دراین‌باره به سخن درآمد. قرانسویان او را از نزدیک 
می‌شناسند (به گفته کووالنسکی) می‌گویند که او «لبه تیغ» است «فردی» بی‌عیب 
ونقص و رک وراست است. نفر دوم زولامست و حالا توبت محاکمه اوست. 

بله. زولا ولتر نیست. ما نیز هیچ کدام. ولتر نیستیم. ولی در زندگی گاهی 
مواقعی می‌رسد که سرزنش ولتر نبودمان بسیار به جا و به موقم است.* آیا 
کارلنکو را به یاد می‌آورید که بت‌پرستان مولتاوسکی را از محکومیت اعمال 
شاقه نجات " داد! دکتر هازر هم ولتر نبود ولی با همه این‌ها زندگی 
شگفت‌انگیز و سرانجام خوثی داشت. 

من پرونده را از طریق نسخه تندنویسی آن خوانده‌ام این متن کاملاً با آنچه 
در روزنامه‌ها آمده متفاوت است. ژولا» برای من فردی شناخته شده است. 
برای من مهم است که او فردی صادق است. او عقایدش را براساس آنچه 
می‌بیند پایه گذاری می‌کند, نه مانند دیگران بر پایه خیالات پوچ و واهی. 
البته آدم‌های صدیق هم ممکن است اشتباه کنند» در این امر شکی نیست. 
ولی اين افراد اشتباهاتنان زیان کمتری دارد تا عدم صمیمیت هوشیارانه» 
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پیشداوری‌ها و با ملاحظات سیاسی, فرض کم که دریفوس گناهکار باشد. 
در این حال هم حق با زولاست. زیرا کار نویسنده متهم کردن یا تعقیب 
اشخاص نیست. بلکه می‌توان گفت که وظیفه ایشان پشتیبانی از گکاهکاران 
است حتااگر محکوم و یا در حال گذراندن محکومیت خود باشند حتماً 
خواهید گفت: پسی سیاست چه می‌شود؟ منافم دولت چه می‌شوند؟ 
توبندگان و هنرمندان بایستی تا آن اندازه به مياشت بپردازند که به توانند 
خود را از آن دور نکه دارند. بدون وجود ایشان نیز به اندازه کافی: مدعی. 
دادستان و ژاندارم داریم. به هر حال نقش پاول بیشتر به درد می‌خورد تا 
ساول"". در هر حال حکم هر چه که باشد» زولا پس از ختم دادگاه احساس 
سرزندگی خواهد کرد. دوران سالخوردگی او دوران خحوب و راحتی خواهد 
۱ بود. او با آرامش و با حداقل با وجدانی آسوده با زندگی وداع خواهد کرد. 

فرانویان اصاساتشان خدشه‌دار ثده است. آن‌ها به هر کلام تسلی‌بخش و 
يا سرزن شآمیز که از بیرون برسد متوسل می‌شوند. به همین جهت است که 
نامه بیسترن"" و مقاله زیگرفسکی ما ( که در «اخبار تازه» چاپ شده بود)"": 
این همه مورد توجه قرار گرفت و باز هم به همین خاطر است که آن‌ها این 
همه از دشنام دادن به زولا متتفرند. به عبارتی دیگر به آنچه مطبوعات 
ناچیزشان به آن‌ها می‌دهد به دیده تحقیر نگاه می‌کنند. هر قدر زرلا به خشم 
درآیذ» باز هم ذهن و شعوری سالم را در دادگاه به نمایش خواهد گذارد. به 
همین دلیل است که فرانسویان او را دوست دارند و به او افتخار می‌کنند. 
گرچه در همان حال از روی ساده‌دلی برای ژنرال‌ها هم گاه به خاطر افتخار 
ارتش و گاه به حاطر پیم از بروز جنگ کف می‌زنند. 

می‌بینید چه نامه پر طول و تفصیلی برایتان نوشتم. این‌جا بهار است. 
همان حال و هوای اکرائین را هنگام عید پاک دارد. هواگرم است. آفتابی 
است. به یاد گذشته‌ها می‌افتم به این‌جا بیایید. ضمناً باید اضافه کنم که دوزه 
هم به زودی در این جا برنامه اجرا خواهد کرد. 

نوشته‌اید که نامه‌های من به دستتان نمی‌رسد چه باید کرد؟ از اين به بعد 





۱۳۴ مجموعة آثار چخوف 


برایتان سلامتی و سعادت آرزو می‌کنم. به آننا ایوانوونا و به ناستیا و به 
این کاغذ متعلق به دفتر روزنامه "قاممز2۷ اتاعم ,1" است. 


۲. چخوف شما 


۱ اين آگهی در «عصر جدیده مورخ ۲۱ ژانویه» شماره ۷۸۷۷ به چاپ رسیده بود. 

۲_امیل زولاء با دفاع از دریفوس به اتهام «توهین به دادگاء نظامی» محکوم شد. محاکمه او از ۷ 
تا ۲۳ فوریه در دادگاه نظامی پاریی برگزار گردید. 

۳ دریقوس به اتهام جاسوسی محکوم و به خلع درجه در حضور جمع محکوم شد. پاگرن‌ها و 
درجه‌هایش را کندند, شمشثیرش را شکتند و او را به جزیره شیطان تبعید کردند. 

۴ امیل زولا در نامه‌ای هجوآمیز تحت عنوان من محکوم می‌کنم؛ دیوپاتی « کلام. بازپرس 
نظامی پرونده دریقوس, را مقصر اصلی اشتباعات دادگاه نظامی معرفی کرد. ولی زولا هم مانند 
چخرف نمی‌دانست. که بازجویی براساس اطلاعات دروغین سرهنگ دوم هانری. دوست 
استرهازی سرگرد ارتش فرانسه و جاسرس آلمانی‌ها اداره می‌شده است. گناهان استرهازی 
همگی به پای دریفرس نوشته شده برد. فون تااوش رئیس پلیس برلین» ژورنالیت» لیوتسف را 
اجیر کرده بود تا مقالات و هجویه نامه‌های افتراآمیزی چاپ کند. او به همین حاطر در سال 
۶ به دادگاه جلب گردید. 

۵- ژییکار پس از اعلام بی‌گناهی دریفوس مجبور شد از پست ریاست اداره ضدجاسوسی 
فرانه استعفا دهد. 

۶نقل فول از داستان «بازرس» گرگول. 

۷ اطلاعات جاسرسی. 

۸ در تاریخ ۳ زانویه ۱۸۹۳ در پارلمان فرانه بین تمایندگان سومیالیت و محافظه کاران. 
هنگام ایراد بیانات ژ,ژورس در دفاع از زولا تزاغ سختی درگرفت. 

٩-ولتر‏ از ان کلاس. پروتستان که گویا پسرش را طبق انگیزه‌های مذهبی قربانی کرده برد دفاع 
نموده بود. از کالاس محکوم پس از عرکش اعاده حیثیت شد. سوورین در مقالاتش به زولا 
حمله کرده بود که «تاج افتخار ول خواب را از امیل زولا ربوده است», «امیل زولا بسیار 
دورتر از ذهن گسترده ولتر است...».. و غیره. 

۰ کارولنکو به دفاغ از بت‌پرستان اودمورت که متهم به قربانی صاختن قرد بی‌نوایی به منظور > 
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چپ فربانی کردن بودند پرداخت. مقالات او در اين مبحث در ۱۸۹۶-۱۸۹۵ در اگزارغات روسی ۰۷ 
روت روص» و #عصر جدیده» به چاپ رسیده بود. 

۱-طبق روایتی از اجیل, ماول» در تعقیب سیم و پارانش بوده تا اینکه پا شنیدن ندایی 
آسمانی» از کار خود پشیمان شد و در زمره حواریون درآمد و تامش را به پاول تغیر داد. 

۲ نامه تهنیت‌آمیز, بیورنسترن بیورنون, نوسنده نروژی به امیل زولا در ژانویه ۱۸۹۸ در 
روزنامه «اخبار بورس» شماره ۱۲ به چاپ رسید. 

۳-زاکر فکی» حقوقدان و عضو فعال دادگستری مقاله‌ای تحت عنوان «زولا» نوشت. و طی 
آن کار نوینده فرانسوی را مورد تمجید قرار داد. این نامه ۲۷ ژانویه در شماره ۲۷ روزنامه 


«اخبار بورس» به چاپ رسیده بود. 





چفوف به سوورین 


و من 


۴ اوت ۱۸۹۸ ملخووا 


سیتین می‌خواهد داستان‌های طنز مرا به مبلغ پنج هزار تا بخرد» نه سه 
هزار تا. عبلغ وسومسه‌انگیزی است ولی با اين همه تصمیم به فروش آن‌ها 
ندارم. دلم راضی نمی‌شود که کتاب‌های چاپ شدهام را تحت عنوان نام‌های 
جدید چاپ کنم. این کار دلم را زده است. باعث سردرگمی می‌شود. ف.ای 
کلف هر چه که می‌خواهد بگوید دیر یا زود لازم می‌شود که داستان‌ها را به 
صورت چند مجلد چاپ کرد و آن‌ها را جلد اول دوم و سوم و.. نامید. به 
عبارتی دیگر باید مجموعه آثار چاپ کرد. زحمت من هم کم می‌شود. این 
پيشنهاد را تولستوی به من کرده است. داستان‌های طنزی که در حال حاضر 
جمع‌آرری کرده‌ام جلد اول را شامل می‌شود واگر شما اعتراضی نداشته 
باشید» پاییز و زمستان که بیکار هستم به تصحیح نهایی جلدهای بعدی 
خواهم پرداخت.! در راستای تصمیمی که گرفته‌ام این نظریه صدق می‌کند که 
بهتر است خودم آثارم را تصحیح و چاپ کنم تا این‌که ورئه‌ام به این کار 
بپردازند. مجلدات جدید مانع فروش کتاب‌های قدیم نمی‌شوند زیرا که 
اجباراً در دکه ایستگاه‌های راء‌آهن به فروش گذاشته خواهند شد. نمی‌دانم چرا 
آن‌ها لجوجانه از فروش کتاب‌های من خودداری می‌کنند. اخرین بار. که با 
قطار به نیکلایفسکی می‌رفتم در قفسه‌های دکه, کتابفروشی راه‌آهن هیچ یک 
از کتاب‌های من دیده نمی‌شد. 


مشغول ساختن یک مدرسه جدید هستم." این سومین مدرسه است که . 
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می‌سازم. مدارس من نمونه و درجه یک هستند. اين موضوع را از آن جهت 
می‌نوبسم که مبادا فکر کنید که ۲۰۰ روبل شمارا صرف کاری احمقانه 
کرده‌ام. من بیست و هشتم اوت به میهمانی تولستوی نخواهم رفت. زیرا که 
اولاً هوا سرد و مرطوب است دوم این‌که. چرا باید بروم؟. زندگی تولستوی 
سراسر جشن و سالگرد است. لزومی ندارد که روز خاصی را برای این کار 
اختصاص داد سوم این‌که منشیکوف که مستقیم از خحانه تولستوی این جا 
آمده بود. می‌گقت. تولستوی مدام با اخم و تخم و آه و تاله تکرار می‌کند که 
همه می‌خواهند برای عرض تبریک» روز پست و هشتم نزدش بیایند ر 
دیگر این‌که» من به باسنایا پولیانا نخواهم رفت به خاطر این‌که سرگه ینکو نیز 
آن جا خواهد بود. من در درران دبیرمتان با این شخحص همکلاس بودم. او 
آدسی مضحک شوخ و بذله گو بود. ولی به محض این‌که پیش خود تصور کرد 
که نوینده بزرگ و دوست تولستوی شُده است (البته باید گفت. او فردی 
بی‌اندازه کل‌کننده‌ای است). آن وقت مبدل به منفورترین آدم دنیا شد. من از 
او می‌ترسم؛ زیرا او به نعش‌کشی می‌ماند که عمودی نگهش داشته باشند. 

منثیکف می‌گفت. تولستوی ر خانواده‌اش خیلی مایلند که من به‌یاسنایا 
پولیانا بروم. واگر نروم خواهند رنجید. (منشیکف همچنین اضافه کرد «فقط 
خواهش می‌کنم پیست و هشتم نرویده.) ولی باز هم تکرار می‌کنم که هوا 
سرد و مرطوب است و سرفه‌های من دوپاره شروع شده‌اند. در حالی‌که به من 
می‌گویند که حال من خیلی بهتر شده, در همان حال سعی می‌کنند مرا از 
خانه بیرون بکشند. باید حتماً به جنوب بروم. قبل از رفتنم بایستی بعضی 
کارها را انجام دهم. به همین خاطر هیچ وفت فکر کردن به یاسنایا پولیانا را 
ندارم. با وجود این هر طور شده یکی دو روزی را به آن‌جا خواهم رفت؛ 
راستض را بخواهید دلم هم می‌خواهد. 

میر مافرت من به اين ترتیب است: ابتدا به کریمه و مسوچی می‌روم» 
وقتی هوای رومیه سرد شد به خارجه سفر می‌کنم. دلم می‌خواهد فقط به 
پاریس بروم. میلی به رفتن به سواحل گرمیر ندارم. از این مافرت مثل 
رفتن به تبعید هراس دارم. 
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از مسکو» نامه‌ای از نمیروویچ دانچنکو دافته‌ام. سرش خیلی شلوغ است. 
نزدیک به صد تمرین داشته‌اند و برای بازیگران کنفرانس‌هایی می‌دهند ". 

اگر تصمیم به چاپ مجموعه آثار چند جلدی داشته باشیم باید قبل از 
مسافرت ملاقاتی باهم داشته و کمی باهم صحبت کنیم. شاید هم من بتوانم 
از دقتر مبلفی دریافت کنم. آ.پ. کولومنین کجاست؟اگر در پتربورگ است: 
لطف کرده و به‌او بگویید. عکس‌هایی که قول داده هر چه زودتر بفرستد. 

سلامت و سعادتمند باشید. بهترین‌ها را برایتان آرزو می‌کنم. 

ا. چخرف شما. 

یک تلگراف درباره هر چیزی که دلتان می‌خواهد برایم بفرستید. من از 

دریافت تلگراف خوشحال می‌شوم. 


۱ سوژرین با پیشنهاد جخوف موافقت کرد ولی چاپ کتاب تحقق نیافت. 
۲ در ملیخووا 


۳ در تاتر هنری مشغول تمرین «مرغ دریایی بودند. 


م ۳ 8 
اء س. سوورین به چفوی 


مه رو اف _ 


۶ ژانویه ۸۸۹٩‏ پتربورگ 


ساله واگذاری حق امتیاز فقط برای چاپ مجموعه آثار است؟ درست 
می‌گویم؟ سر در نمی‌آورم» چرا باید برای فروش امتیاز کتاب‌هایی که هنوز 
رو به افزايش است عجله کنید. در هر صورت. موضوع اول را جواب بدهید 
دوشنبه با کلف مذاکره خواهم کرد. اطراف و جوانب را از اول تا به آخر خوب 
بنجید. حالتان خوب نیست؟ مدت مدیدی است که از شما نامه‌ای ندارم. 


سووژرین. 


ا-اين تلگراف را سوورین در جواب تلگراف چشوف که همان روز دریافت کرده بود فرستاده 
است. متن تلگراف چخوف به این شرح است: «مارکس پیننهاد حرید حق امتیاز ۵۰ هزار 
رویل را داده است. من ۷۵ هزار تا حواسته‌ام. نظرتان را برایم تلگراف کنید. چه کار کتم؟» 





آ.س. سوورین به چفوف 


۸ ژانویه ۱۸۸4 پتریورگ 


سه ساعت تمام با پتر آلکسیویچ مذا کره کردم ( مارکس ۷۵۰۰۰ تا می‌دهد. 

تولستوی عفقیده دارد که برای هر یک از آثار شما که ضمیمه انیوا» 
می‌شود می‌توان ۵۰۰۰۰ تا دریافت کرد. نیوا تا یکی دو سال دیگر چنین 
امکانی را خواهد داشت. باید انگیزه شما را برای فروش نه تنها آثار موجود 
در حال حاضر بلکه آثاری که هنوز چاپ نشده‌اند و آنچه در آینده خواهید 
نوشت را دانست. چنین کاری. بیار طافت‌فرسا و نوعی اسارت است. در 
مال برای دء صفحه نوشته شما پنج هزار می‌دهند در حالی که او برای حق 
امتیاز یک کتاب کامل شما پنج هزار تا هم نمی‌دهد. در فروش آثارتان عجله 
نکنید. برایم بنویسید که چه چیزی شما را وادار به گرفتن چنین تصییمی 
کرده است. نمی‌دانم چه مبلغ شمارا از مخمصه نجات ی :انعر ها شنت 
هزار تا مشکلتان حل می‌شود. همین لحظه برایتان می‌قرستم. با کمال میل و 
از صممیم قلب این کار را برای شما انجام می‌دهم. اين اندازه سریم تصمیم 
نگیرید. کمی فکر کنید. آلتون پاولوویچ عزیز خدانگهدارتان باشد. 


۱-] سرگه ینکوء طرف اعماد چخوف در مذاکرات با مارکس بود. 
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۷ ژاتویه ۱۸۹٩‏ بر پورگ 


همین الان سرگه ینکو این‌جا بود. مارکس از تهدید شما مبنی بر این‌که. 
حال که قرار است ارزش آارتان روز به روز بالا برود تا هشتاد سالگی عمر 
خواهید کرد سست ترسیده است. بقرمایید این هم سوژه‌ای» برای یک 


داستان خنده‌دارن۱ 


۱ در ۱۵ ژانویه ۱۸۹۹ سرگه بنکو در نامه‌ای به چخوف نوشت: «جمله‌ای که در تلگرافت 
نوشته بودی مبنی بر این‌که قول داده بودی بیش از هشتاد مال زنده بمانی» مارکس را چنان از 
جابه دررکرد که کم مانده بود معامله رابه هم بزند. از پشت میزش پرید و در حالی‌که با خشم در 
اتاق قدم می‌زه زیر لب به آلمانی, به عُرغر کردن پرداخت. آن وقت خدا می‌داند که چگونه 
توانستم او را متقاعد کنم که هر نویسنده در تحت بهعرین شرایط در سال بیشتر ار ۵۰-۳۰ صفحه 
نمی‌نوید. او شرو کرد به شمارش این که به طرر متوسط. هر ۰ صفحه بر خسب ۲۰۲۰ 
روبل پس از چهل سال چقدر می‌شود. بعد با وحشت گفت: #«نه. غیرممکن است؟! باید منافم 
خود را محدود کنم.» ماده ۳ قرارداه اختصاص به افزایش حق‌التألیف آثار جدید چخوف به 
میزان ۰ روبل برای هر صفحه در هر پنج سال دارد. 





چخوف به .س. سوورین 


ری سید _ 


۷ ژانویه ۸۸۹۹ بالتا 


۰ سرگه یتکو تلگراف زده است که قرارداد به طور رسمی نوشته شده است. 
چیزهایی نیز در مورد غرامت نوشته که از متن تلگراف چیزی سر در نیاوردم 
ثاید همه چیز به خیروخوشی تمام شود. من ۷۵۰۰۰ روبل در سه نویت 
دریانت خواهم کرد. برای آثاری که بعداً چاپ می‌شوند و آثاری که قبلاً چجاپ 
شده‌اند. پس از هر ۵ سال مبلغ سازاد ۲۰۰ روبل برای هر ۲۵۰ صفحه 
پرداخت خواهد شد. درامد نمایشنامه‌ها به خود من و پس از من به ورثه من 
تعلق خواهد گرفت. این ماده را به زحمت و با جنجال توانستم به‌دست 
بیاورم. به این ترتیب عصر جدیدی برای من شروع می‌شود. سرگه ینکو که 
شما ار را گورکن لب داده‌اید. خالق این عصر شناخته می‌شود. حالا مسن 
می‌توانم ۳-۲ هزار تا در بازی رولت ببازم. ولی با این همه اصلاً خوشحال 
نیستم. درست به این می‌ماند که با زن تروتمتدی وصلت کرده پاشم... میلغ 
زیادی به شما بدهکارم. از سرگه ینکو خواهش کرده‌ام به فروشگاه شما برود 
و حساب مرا تسویه کند. احتمالاً تا به حال این کار را انجام داده است. حالا 
باید طبق سنت روسی از شما تشکر کنم. کاسب‌ها. ضرب‌المثلی دارند که 
می‌گوید: باهم که زندگی می‌کنید باهم بجنگید اما با خیر خوشی از هم جدا 
شوید... ولی ما هم با صلح و صفا باهم کار کردیم و هم به خوشی از هم جدا 
می‌شویم. به نظرم می‌رسد که در طول تمام مدتی که باهم همکاری داشتیم. 
حتا یک بار هم کدورتی بين ما نبوده است. ما کارهای بزرگی باهم به انجام 


تامها / آلکسی سره یویچ سوورین ۱۳۳ 


رسانده‌ايم که دا لته بو همکاری هر دو ما دارد. 

در نامه‌تان گفته بودید که می‌توانید قید همه چیز را بزنید و در ایام پرهیز 
به اين‌جا بیایید. در آن فصل این‌جا بهار واقعی و هوا عالی خراهد بود. بعد. 
ما می‌توانیم از این‌جا باهم به قئودسیا برویم. شما نوشته بودید که باید با من 
صحبت کنید. من هم باید با شما صحبت کنم. پس: خواهش می‌کنم بیاید. 

به تازگی داستان خنده‌داری در یک صفحه‌ونيم نوشته‌ام. حالا برایم نوشته‌اند 
که ترلستوی این داستان را باصدای بلند و به طرز زیبایی برای همه می‌خواند.! 

آیا آثار گورگی را می‌خوانید؟ بی‌تردید او بیار با استعداد است. اگر 
نخوانده‌اید تیا مجموعه آناد او را تهیه کنید. برای آشنایی اولیه دو داستان 
او یکی «در استپ» و دیگری «در طراده؛ ر بخواند. داستان در استپ او نمونه 
ر درجه یک است. به قول استاسف این یک تک خال است. 
ر خیر و خوشی آرزو می‌کنم. 

آ. چخوف شما. 


۱- «عزیز دلم». نام داستانی است که درباره آن گوربوتف - پرسادّف و منثیکف به چخوف 
نوشته بودند که تولتوی آن را با صدای بلند می خواند. 
۲ مجموعه مقالات ر داستان‌های ماکسیم گورکی در سال ۱۸۹۸ توسط انتشارات چاروشببکّف 


مگ بخ ۳ 
و داروتفشکی. در پتربورگ منتشر شد. 





۳ 4 ت 
چظوف به .س. سوورین 


مد »1 سفن 


۴ مارس ۸۸۹۹ یالتا 


من و آکادامیک کونداکف می‌خوآهیم؛ نمایشنامه «راهب صرمعه معجزه گر» 
از تراژدی بوریس گردونف اثر پوشکین را به نقع مدرسه پوشکین به روی 
لطفی در حق خدا و در حق ما انجام دهید. به خاطر این هنر مقدس. نامه‌ای به 
فتودمیا به هر کسی که خودتان می‌دانید بنریید و دستور دهید نا آن 
سنجتان را که به دیوار آویخته‌اید به وسیله ُست برای من بفرستند. همان 
سنج چینی " را می‌گویم. ما آن را برای طنین جرنگ و جرنگش لازم داریم. 
من خبر بدهید. آن وقت به جای آن از یک لگن استفاده خواهیم کرد. 

نه, هنوز در خواست‌هايم تمام نشده‌اند. تقاضاها زیادند. اگر عکس یا 
"پرتره‌هایی از آحرین کارهای واسنتشف هی فرو شند» دسمور بدهید برای من 
۲ ی ۱ ۲ 
تهیه و با پست سفارشی برایم بفرستند. 

در این جا هم عثل همه جاهای دیگر از این‌که در مورد ناآر امی‌های 
دانشجویی خبری در روزنامه‌ها تیست. زیاد صحت و دادو بی‌داد می‌کنند 
نامه‌هایی که از پتربورگ می‌رسد. حاکی از آن است که اوضاع به نقع 
دانشجویان پیش می‌رود." نامه‌های شما در مورد ناآراسی‌ها قانم‌کننده 
نیستند. اليته همین‌طور هم باید باشد. زیرا که تضاوت در این مورد از طریق 
مطبوعات کار غیرممکنی است و نمی‌شود حقایق امور را از این طریق لمس 
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کرد. دولت مانم نوشتن شما می‌شود و گفتن حقایق ممنوع است. استبداد و 
زورگویی همین است. شما با خیالی آسوده دریاره اپن استبداد و در مورد 
حقوق و امتیازات دولت سخن می‌گریید. حرف‌های شما به هیچ و جه قابل 
دری نیتتند در مورد حقوق دولت سخن می‌گوبید. ولی نقطه نظرات شما 
صحیح نیستند. حق و عدالت برای دولت باید همچنان باشد که برای هر یک 
از افراد جامعه در نظر گرفته شده است.اگر مثلاً دولت قطعه زمیتی را به طور 
اشتباه از من گرفته باشد من به دادگاه مراجعه می‌کنم و این دادگاه برای من 
اعاده حقوق می‌کند. خوب. آیا این امر نباید در هنگامی که دولت مرا به 
تازیانه می‌گیرد نبز مصداق پیدا کند؟ آیا من حق ندارم موقعی که از طرف 
دولت به من فثار وارد می‌شود از این بی قانونی ناله و فریاد سر دهم؟ مفهوم 
دولت باید بر پایه‌ی مناسبات محین قانونی بنا شود. در غیر این صورت 
دولت» موجب وحشت. ۳ توخالی و توهمی ی اه 

| سلوچفکی در عورد مجموعه پوشکین برایم نوشته است و من هم به 
او جواب داده‌ام ‏ نمی‌دانم» جرا گاهی دلم برایش می‌ سوزد. آیا شما نامه 
"عطناه0 [6:006 را خوانده‌اید؟ او را چندین بار در نیس ملاقات کرده‌ام. او به 
خانه من آمده بود. می‌شود گفت که او دررلد قرم یهود است. 

مرا به پاریس دعوت کرده‌اند ۲ اما در حال حاضر اوضاع این جا هم دارد 
خیلی خوب می‌شود. می‌آیید؟ برای اواخر روزهای روزه بیایید. باهم 
برمی‌گردیم. اگر نمی‌توانید سنج را برایمان بفرستید» به من اطلاع دهید. 
نمایشنامه در هفته سوم ایام روزه اجرا خواهد شد. به آننا ایوانوناه ناستیا و 

سلامت و سعادتمند باشید, 


۱-ویلای سوژرین در فئودوسیا واقع بود. 
۲ در نمایشگاه نقاشان پتربورگی» بعضی از آثار واسنحّف عانند تابلو «پهلرانان» و «بهلوان 
مردد» به تمایش گذاشته شده است. +« 





۱۳۶ مجموعه آثار چخوف 





ج ۲ آلک‌اندر پتروويچ» برادر چخوف از پتربورگ برایش نامه نوشته بود. 

۴ سوژرین طی مقاله‌هایی تحت عنوان «نامه‌های کوتاه» که در تاریخ‌های ۲۱ و ۲۳ فوریه و ۱ 
مارسس (شماره‌های, ۸۲۵۷ ۸۲۵۹و ۸۲۶۴) در #عصر جدیده نوشت. دانشجویان را سخت صورد 
مرزنش و ملامت قرار داده و محکومشان کرده برد. و.گ. کاژلتکر در جواب به نامه ار چنین 
نوشت: «سوورین متأثر از حوادث ۲۰ فوربه, با لحنی که دیگر عادی شده همراه با نصایح 
شدید و لحن. دانشجویان را محکوم می‌کند. ار در ناعه‌هایش مانند همیلنه علت اصلی 
اغتشاشات را که همانا حمله پلیس در خیابان است به گروهی که مایل به رعایت نظم و ترتیب 
در موسات آموزشی تند» نسبت می‌دهد. نامه‌های او طرقانی از خشم و غضب در جامعه 
برانگیخته است 4. 

۵ اسلوجفکی برای مجمرعه پرشکین. تقاضای اتری از جخوف راکرده بود. حخوف 
دامتان «حادثه» را به او داد. این داستان بعدها با نام «در جنگل» چحاپ شد. 

۶نامه سرگشاده‌ای به «ناشر عصر جدیده توسط میشل دلین در ررزنامه «أدساه به چاپ رسید. 
«روزنامه‌های دیگر هم این نامه را در روزنامه‌های خود جای دادند)ک. دلین موضم سووژرین را در 
رابطه با پرونده دریفوس با استناد بر موضم هوشیارانه چخوف مورد انتقاد قرار داده بود. 

۷ ل.س. میزینووا چخوف را به پاریس دعوت کرده بود. 





۰ ۰ ی و 
قفوف به ا.س. سوورن 


مسدوو سقا_ 


۴ آوریل ۱۸۹۹ مکو 


من در مسکو هستم. قبل از هر کار آپارتمانم را عروض کرده‌ام. آدرس من 
این است: مسکو. مالایا دیمتروفکا خانه فشکف. این آپارتمان رابرای یک 
سال اجاره کرده‌ام. به امید واهی که شاید یک ماهی هم در زستان بتوانم در 
اين‌جا بگذرانم. 

آخرین مقاله شما تحت عنوان «دادگاه؛ شرف را دیروز از لوپاستیا برایم 
فرستادند.! واقعاً نمی‌توانم بفهمم که این دادگاه شرف برای چه کسی و به چه 
مناسبتی لازم است. اصلاً چه لزومی دارد شما که آن را به رسمیت نمی شناسید. 
و بارها این موضوع را به طور کتبی اعلام کرده‌اید در آن شرکت کند. دأدگاه 
شرف برای نویسندگان؟ مگر آن‌ها مانند انسران و وکلای دادگستری برای 
خحودشئان اتحادیه مخصوص ندارند. این حرف بی‌معنی و ابلهائه است. در 
کشورهای آسیایی که آزادی مطبوعات و آزادی بیان و عقیده وجود ندارد. هم 
دولت ر هم ۹/۱۰ اجتماع به روزنامه‌نگاران به چشم دوهی مس نکر نله 
زندگی در آن‌جا تحت فشار رز بد ات تقو انا شید ی زندگی بهتر وجود 
ندارد. مشفولیات آن‌ها لجن مال کردن یکدیگر و تشکیل دادگاه‌های شرف و 
از این قبیل کارهاست. آن‌ها نویندگان را مانند حبواناتی که در قفس افتاده و 
دم یکدیگر را گاز می‌گیرند. در وضعیتی مضحک و تأسفبار قرار می‌دهند. 
حتااگر طبق نظر «اتحادیه» که مایل به تشکیل اتحادیه است عمل کنند, آن 
وقت باید دید که این «اتحادیه» چه منظوری دارد؟ چه می خواهد؟ 


۱۳۸ مجموعة آثار چخوف 


می‌خواهد شما را به خاطر این‌که عقاید خود را آزادانه بیان کرده‌اید: (هر 
چه که می‌ خواهد باشد) محاکمه کند؟ این امر حطرناک است. سوءقصد به آزادی 
بیاید که پس از محاکمه شما؛ هر روزنامه‌نگاری بر این پاور باشد که دیر یا 
زود چنین محاکمه عجیبی برای او نیز خواهد بود. مأله بر سر ناآرامی‌های 
دانشجویی و یابر سر نامه‌های شها پیست. نامه‌های شما می‌توانند بهانه‌ای 
باشند. ولی, به هیچ‌و جه دلیلی برای به محاکمه کشاندنشان نمی‌شوند. برای 
این‌که درباره اصل موضوع صحبتی نشود و دلیل اصلی جنجال را بپوشاند. 
با زیرکی گناه ناآرامی و اغتشاشات را برگردن نامه‌های شما می‌انکند و از 
آن‌ها به عنوان مدرک جرم استفاده می‌کنند. ولی هدفشان از اين کار چیست؛ 
پیدا نمی‌کنم. به چه دلیل اگر که میل و نیاز جنگیدن با شما پیدا شده آن را 
براماس نابودی بنا کرده‌اند نه بر پایه زندگی؟ چرا حرفشان را رک و راست 
بیان نمی‌کنند؟ روحیه ملت (الته نه فقط روشنفکران پلکه به طور کل 
حامعه روس) بر این باور است که (عضصر جدید» از دولت واز ستاد کل ارتش 
فرانه کمک مالی دریافت می‌کند و عصر جدید هر چه در توان داشته به کار 
برده است تا از این شهرت ناحق حمایت کند. مشکل بتوان درک کرد که چرا و 
به چه حقی این کار را انجام داده است. مثلاً کی دلیل تشدید روابط با 
شده ولی تحت نام دیگری چاپ می‌شدند. شاید این مورد را بتوان با دلیلی 
مبنی بر اقتضای «سیاست ملی» خود را تبرعه کرد ولی کار به جایی نیست. 

همچین کی نمی‌داند که چرا «عصر جدید» عباراتی را به د شانل و به 
زترال بیلد رلین نسبت داده که هیچ‌گاه بیان نکرده بودند و جه و چه و جه... این 
گمان پیش آمده که شما فردی مستبد و پرنفوذ در دستگاه حاکمه هستید. و 
این‌که شما فردی هستید سنگدل و بی‌رحم و بار دیگر «عصر جدیده هر کاری 
را انجام داد تا این گمان هر چه ممکن است طولانی‌تر در جامعه باقی بماند. 
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ملت» «عصر جدیده را در ردیف ارگان‌های دولتی که از آن نفرت داشت 
قرارداد از او شکایت کرد. به خشم درآمد. شایعاتی پراکنده شد. افسانه‌هایی 
پر زبان‌ها جاری گشت و گلوله برفی؛ به بهمتی عظیم تبدیل شد. این بهسن 
غلطید و غلطید و همچنان در حال غلطیدن و بزرگ شدن است. حال آن‌که در 
مدارک اتهامی هیچ کلامی درباره اين بهمن گفته نشده است.» گرچه دقیقاً به 
همین خاطر است که می‌خواهند شمارا به محاکمه بکشانند. ایین عدم 
صدافت آن‌ها مرا سخت به وحشت می‌اندازد. 

پس از ارل مه به ملیخووا برمی‌گردم. فعلاً در مسکو می‌مانم و 
مر اجعه کنندگان را به حضور می‌پذیرم. تعدادشان خیلی زیاد است خسته 
شده‌ام. دیروز نزد ل.ن. تولستوی بودم. او و تاتیانا درباره شما احساس خوبی 
دارند. از برخورد شما در ارتباط با رستاخیز" خوششان آمده بود. " دیشب شام 
را با خانم فتدوتورا خوردم. او بازیگری صمیمی و اصیل است. حال من 
خوب است. ایا به مسکو نمی‌ایید؟ 


.......... چخوف شما. 


۱-سوورین تمام توضیحات خود را به انجمن کمک‌های متقابل روس که روش او را در ارتباط 
با پرونده دریفوس و همچنین موضع او را در مقابل شورش‌های دانشجویی تایسته و در حور 
یک روزنامه‌نگار نمی‌دانست. در تعدادی نسخه در چایخانه خود جاپ و منتتر کرد. دادگاه 
شرف در اواسط ماه مه تشکیل شد. و بعضی از کردار سوورین را ناپسند و اشتباه خواند. 

۲ در سال ۱۸۹۸ ن.ای. بوبریکف به استانداری فنلاند برگزیده شد. او با سمی هر چه بیشتر به 
انجام بعضی از اهداف دولتی پرداخت. منجمله: لغو قانرن امامی و رومی کردن اجباری امرر. 
«عصر جدید» بر این اقدامات صحه گذاشت. 

۳ رمان «رستاخیز تولتوی» به طور همزمان در دو نشریه‌ی «نیوا» در ررسیه و نشریه, 
چرتکف. در خارج از کشور منتشر می‌شد. از آن‌جایی که به حاطر سانور؛ وقفه‌ای در چاپ 
مان پیش آمد در نتیجه بعضی فصول کتاب در خارجه زودتر منتشر شدند. این موضوع باعث 
اعتراض آ.ف. مارکس شد. ل.ن. تولستری از ناشران درخواست کرد که هیچ فصلی از داستان را 
زودتر از «نیوا» چاپ نکنند. عصر جدید» این خواهش را اجابت نمود. 

8 این کتاب برای اولین بار ترجمه از متن اصلی توسط اسکتدر ذبیحیان از انتشارات توس در 


دست اتتار است. 





چقوف به .س. سوورین 


۳ تانویه ۱۹۰۰ یالتا 


از صحنه‌های یک و دو نمایشنامه جدید شما خوشم آمد". و حتا به نظرم 
می‌آید که از تاتیانا رپینا بهتر است. آن یکی نزدیک‌تر به کار نمایش و این 
یکی بیشتر شبیه به زندگی روزمره است. صحنه سوم زیاد مشخص نیست. 
زیرا کنش و مفهوم آن روشن نیست. شاید برای این‌که مشخص ور روشن شود 
بهتر باشد که ابتدا صحه چهارم را نوشت. در صحه سوم» توضیحی که 
شوهر درباره همرش می‌دهد بیار شبیه «زنجیرهاه‌ی سومباتف است. من 
ترجیح می‌دادم که زن تمام مات پشت پرده می‌ماند. و واریا همان‌طور که در 
بیشتر موارد زندگی پیش می‌آید. به پدر بیشتر از مادرش اعتماد می‌کرد. 

اپراد چندانی در آن نمی‌بینم. این‌که اصیل‌زاده‌ای تحصیل‌کرده به کثیش 
شدن رر آورد دیگر کهنه شده و کنجکاوی برنمی‌انگیزد آن‌هایی که به این کار 
پرداخته‌اند آب شده و به زمین فرو رفته‌اند. بعضی از آن‌ها یک اسقف ساده 
مانده‌اند: فربه شده و مدت‌هاست که هر ایده‌ای را فراموش کرده‌اند بعضی 
دیگر از همه چیز بریده و خود را بازنشته کرده‌اند. از آن‌ها هیچ انتظاری 
نمی‌توان داشت و خیرشان به کسی نمی‌رسد. جوانی که می‌ خواهد کشیش 
شود بر روی صحته هیچ جذابیتی ندارد. تماثاچیان در عزب بودن و عصمت 
او فقط اختگی می‌بینند و بس. به جزاین بازیگر هم این نقش را به طرر ابلهانه‌ای 
اجرا خواهد کرد. بهتر است به جای او یک دانشمند جوان و يا یک مامور مخفی 
ژزوئیت که آرزوی اتحاد کلیساها را دارد و یا هر فرد دیگری که بتواند بهتر از یک 
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اصیل‌زاده که می‌خواهد وارد کلب | شود خود را بنمایند» بگزارید. 

واریا خوب است در اولین حضور روی صحه صحبتش زیادی 
هیتریک است. باید کشر خوشمزگی کند وگرنه همه چیز رنگ بله گویی به 
خود می‌گیرد. کلمات به بازی گرفته خواهند شد و باعث علدم دفت 
تماشاچی می‌شود. زیان قهرمانان شما به پیراهن ابریشمی سفیدی می‌ماند 
که خورشید مرتب به آن می‌تابد و نگاه به آن جخشم را خیره می‌کند. کلمات 
«هرزه» و «سلیطه» دیگر منتسوخ شده‌اند.. ناتاشا خیلی خوب است. بیهوده 
شخصیت او را در پرده سوم عرض کرده‌اید. نام فامیل «راشچیف» و 
«موراتف» زیاده از حد نمایشی است. یک اسم عادی یست. 

پد هیچ نقطه ضعفی ندارد. ظاهر مشخصی هم ندارد. نه می‌نوشد. نه 
سبگار می‌کند. نه قمار می‌زند و نه بیماری خاصی دارد باید یک 
خصوصیتی به او چسباند. تا بازیگر بتواند به آن متوسل شود. 

آیا پدر. از گناهان واریا مطلع است يا چیزی نمی‌داند. فکر می‌کنم برایش 
فرفی تمی‌کند و يا این‌که مهم نیست. 

اگر چیز دیگری به خاطرم رمید» وقتی پرد چهارم را فرستادید؛ برایتان 
خواهم نوشت. از این‌که نمایشنامه‌تان را تقریباً تمام کرده‌اید خوشحالم. 
بازهم تکرار می‌کنم که نوشتن نمابشنامه و داستان برای شما لازم است به این 
قاط که ولا شمها باید بتری. واز ان کذفد این کار اسان هو اس 
زیرا که تنوعی در زندگی‌تان پدید می‌آورد. 

در مورد عضویت فرهنگستان باید بگویم شما به قدر کافی در این امر 
وارد نیتید. اعضای واقعی فرهنگستان از مان نویسندگان و هنرمندان 
انتخاب نمی ثوند بلکه به عنوان عضو افتخاری یا عضو برتر و پا عضو 
مرپرست آکادمی انتخاب می‌شوند. آن‌ها هیچ‌وقت افرادی را که از خودشان 
نیتند و نمی‌شناسند در گروهشان نمی‌پذیرند. می‌تواند بگویید لقب عضو 
افتخاری به چه منظرری اپداع شده است؟ 

در هر صورت از این‌که مرا برگزیده‌اند حوشحالم حالا در پاسپررت 
خارجی من می‌تویسند که من عضو فرهنگتان هستم. دکترهای مسکو هم 


۱۲ محموعة آثار خوف 


خوشحال شده‌اند. اين نقب از آسمان برایم نازل شده است. 
به خاطر سالنامه و به خاطر نقشه پتربورگ ممنونم. 
به آننا ایوانروناه ناستیا و بوریا سلام و ارادت مرا برسانید. لطفاً از ناستیا 
بیرسید که ایا او بوده که روی کاغذهای شما برایم نامه بی‌امضاء نوشته. خحط 
نامه شبیه دست خط ارست. در نامه صحبت از عکی است که از یوپوف 
خربداری شده است. خوب و سلامت پاشید. 
آ. چخرف شما. 


هم آن را به مادرش بدهد. 


۱ سوورین نمایشنامه ناتمام ددختر قهرمان» را برای چجخوف فرستاد. این نمایشتامه در سال 
۲۳ در مالی تأتر به اجرا درآمد. و در سال ۱۹۰۳ تحت نام «سوال» به چاپ رسید. 





مر ۲ 
آ.س. سوورین به چفوف 


‌ 


اواخر ماه ژوئن ۱۰۰۳ فتودوسیا 


آنتون پاولوویچ» بالاحره نتوانتم از آنچه آستزاموف دستگیرش شده سر 
در بیاورم که آیا شما حالتان بهتر است يا نه. آمفیزیما دیگر چیست؟ فکر می‌کنم 
در اطراف مسکو می‌شود عمارت خرب و مناسبی بیدا کرد. مگر کوشک‌های 
فروشی آن‌جا کم است "؟ من از اين‌که در این‌جا خانه خریده‌ام بی‌اندازه متأسفم 
خیلی دور است. خانه بزرگ است ولی به درد زمستان نمی‌خورد. تمور است و 
به میچ‌وجه نمی‌شود آن را گرم نگه داشت. در ارتفاع واقع شده و مرتب باران 
می‌آید. الان هم دارد می‌بارد. خزن‌انگیز و کالت‌آور است. 

دیروز یک نخه از روزنامه خردم را با پست سفارشی برایتان فرستادم. 
امروز هم شماره بیت‌وچهارم به دستم رسیدء پس از این‌که خواندم برایتان 
می‌فرستم. به این راحتی بخش کردن جفدر لذت‌بخش است. به نظر من 
استروف شخصاً آدم پااسعدادی نیست ولی متابع زیاد که گاهی هم بسیار 


ارزشمندند در اختیار دارد.۲ 


۱ چخوف در تاریخ ۱۷ ژوئن ۱٩۰۲‏ به سوژرین نوشت: «در زنلگی شخصی من دوباره چیزی 
مانند انقلاب اتفاق افتاده است پیش پروفسور آمترو موف رفته بودم. او آن‌طور که باید و شاید 
ممایته‌ام کرد و بعد مرا به باد ناسا گرفت رگفت که وضم صلامتی من خیلی بد است. مبتلا به 
آمیفیزیما و ذات‌الریه هستم. آو دستور داد تا زمتان را در حوالی مسکو بگذرانم نه در کریمه . 
ابته من خوشحالم شدم» ولی» بفرمایید حالا باید در فصل زمستان به دنبال خانه ویلامی 
بگردیم...». 


۲ سوورین مجله غیرمجاز ترهایی: را که در امترکاردت جاپ می‌خد برای چخوف فرستاده بود. 








۳ ت ۳ 
چظوف به .س. سوورین 


٩‏ ژوئن ۱٩۰۳‏ تارو- قمیتکویه 

مقالات یرف را که برایم فرستاده بودید دریافت کردم. بسیار صمنونم. 
جلدهای قبلی یژف را پس از خواندن به فروشگاه شما در مسکو تحویل 
دادم. با این یکی هم همین کار را خواهم کرد. نوشته‌های او یکنواضت است و 
دست آخر آدم را خنته می‌کند درست مثل این می‌ماند که داثرةالمعارفی را 
پیش رویت باز کرده باشی. تا وقتی که رمان‌نویی به کمکش نررد 
همین طور باقی خواهد ماند.! 

ششم ژوئیه به یالتا می‌روم و احتمالا تا ماه مپتامبر همان‌جا خواهم 
ماند. هوای یالتا عالی شده. هر روز باران می‌بارد. خواهرم حسابی ذوق‌زده 
شده است. نامه گورکی در مورد کیشیف, بدون شک؛ مانند همه آنچه 
می‌نویسد. جذاب است ولی اين نامه را نتوشته است. بلکه آن را ساخته و 
پرداخته است. در آن شور جوانی و باورهای ترلستوی دیده نمی‌شود. و به 
اندازای که بان من تست ۲ 

در مجموعه داستان‌های من که مارکس جاپ کرده داستان‌های زیادی همست 
که شما نخوانده‌اید. جلد دهم به «ساخالین» اختصاص دارد. به زودی جلد 
یازدهم که حاوی داستان‌های سال‌های اخیر است به چاپ خواهد رسید.۲ 
مارکس وقتی مجموعه آثار مرا می‌خرید. حتا فکرش را هم نمی‌کرد که من 
این همه داستان نوشته باشم. بعدها تعجبش را بیان کرد. او فکر می‌کرد که 
اتهالا سفبا عفهار لد بعش تغر ادن قل: 
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ارادت مرا پذبرید برایتان بهترین‌ها را آرزو می‌کنم. در حال حاضر حالم 
خوب است؛ حا می‌شود گفت عالی است. فقط وقتی از کوه و با از پله بالا 


می‌روم حالم بد می‌شرد. 
ادرس من یالتاست. 
خدمت آننا ایوائوونا سلام و ارادت دارم. 
[. چخوف شما. 


۱_کفتگوی چخوف درباره مجله ممنوعه درهایی» است. او نام یرف رابرای رد گم کردن آورده 


۲- مقاله گورکی درباره سرکوبی کین کی در مجله درهایی» چاپ شده بود. ۲۱ ژوئن ٩۰۳‏ 
شماره ۲۲). 
۳ جلد یازدهم تا مال ۱۹۰۶ چاپ نشد. جلد دوازدهم نیز به داستان‌های وایین سال‌های 


زندگی جخوف اختصاص یافت. 








مکاتبات آنتون چخوف با 
لیدیا آلکسیونا آویلووا 











آ.پ. چخوف و لیدیا آلکسیونا آ ویلووا 


لیوا الکمفیا ۲ فنلو وا (۱۹۴۳۱۸۶۲) که نام فامیل دوران دوشیزگی‌اش 
استراخووا است» نویسنده‌ای پود که در سال‌های ۱۹۰۰-۱۸۹۰ به شهرت 
رسید. چند کتاب به نام‌های خوش اقبال و چند داستان دیگرء در سال ۱۸۹۶ 
قدرت و چند داستان دیگر در سال ۱۹۰۶ اولین اندوه ۱۹۱۳ و چهره انانی» در 
سال ۱۹۱۴ از ار منتشر شد. داستان اولین اندوه او سورد توجه تولستوی 
قرارگرفت و با کمی ویرایش وارد کتاب او به نام در حیطه مطالعد شد. 

لیدیا آویلورا در سال ۱۸۸۹ در منزل شوهر خواهرش س.ن. خودکفه 
صاحب امتیاز «روزنامه پتربورگ» با چخوف آشنا شد. این خانه هميشه محل 
گرد هم آیی نویسندگانی همچون پلشچیف. میخائیلوفسکی» لی‌کین. پوتاپنکی 
مامین سیبریاک و تیخوئف بود. ای.آ.بونین بعدها در مورد آویلووا نوشت: 
«همه چیز در وجود او زیا و دلربا بود. صدایش, نگاه آزرمگینش و چشمان 
جذاب آبی مایل به خاکستریش... همه جالب توجه بودند. 

مکاتیه با چخوف با چچندین بار وقفه تأ پایان عمر نویسنده ادامه داشت 
ولی تعداد آن‌ها بمیار اندک است. فقط ۳۱ نامه از چخوف ر ۲ نامه از آویلووا 
به جا مانده است. به خحواهش آویلو وا نامه‌هايش به او برگردانده شدند. او در 
دقتر خاطراتش می‌نویسد: «چند سال پس از مرگ چخوف. نامه‌هایی که برای او 
نوشته بودم توسط ماریا پاولوونا به من بازگردانده شدند. از آن‌ها به خوبی 
نگهداری شده بود. ماریا پارلرونا به من گفت: «دور آن‌ها روبانی با دقت بته 
شده و در میز کارش نگهداری می‌شده است.» بدون هیچ مروری آن‌ها را 








۱۵۰ مجموعة آثار چخوف 


بلافاصله درون بخاری انداختم. از انجام چنین کاری سخت متأسفم ولی بارها 
اين سوال برایم پیش آمد که چرا ار نامه‌هايم را جمع‌آوری و حفظ کرده بود؟». 
پاسخ این پرمش مشکل نست. تمام نامه‌هایی که به چخوف نوشته می‌شد به 
همین ترتیب و با چنین روبانی و در همان میز نگه‌داری می‌شدند. چخوف در 
پایان هر سال همه نامه‌هایی را که به دستش رسیده بود به ترتیب حروف الفبا 
مرتب و آن‌ها را روی دسته خودشان بایگاتی می‌کرد. " نامه‌های که از آویلووا 
باقی مانده. در اوایل سال ۱۹۰۴ کمی قیل از فوت چخوف رسیده بودند و 
بدیهی است که او وقت آن را نیافته بود تا آن‌ها را در جای خاص خود بگذارد. 

در سال ۱۹۱٩‏ نخه‌های اصلی نامه‌های چخوف: همراه با دیگر مدارک و 
کاغذهای آویلووااز گنجه او به سرقت رفتند. نامه‌های چخوف به آویلووا که 
در این کتاب آعده از روی نسخه‌های تایپ شده که توسط ماریا پاولرونا 
برای چاپ اول شش جلدی نامه‌ها تهیه شده بود استفاده گردیده است. 

به گفته آویلووا؛ او نامه‌ای هم از چخوف با امضای «آلخین» داشته که آن 
را در موقم مقرر ارائه نداده, در نتیجه نخه تایپ شده‌ای از آن در دسترس 
نمانده است. این نامه هم مانند نامه‌های دیگر در سال ۱۹۱۹ مفقود شد. ولی 
آویلووا که کلمه به کلمه آن را به حاطر داشته آن را بازنویسی می‌کند. 
سرنوشت این نسخه هم معلوم نیست. او در ۲۷ نوامبر ۱۹۳۹ در خاطراتش 
می‌نویسد: «امروز کپی نامه آلخین را از بین بردم. حیف بود. این نامه را پس از 
آن که نسخه اصلی از بین رفت دوباره‌نویی کردم. هر کلام و حتا طول سطور 
آن را از حفظ بودم. حتا کوچک‌ترین ریزه‌کاری‌های امه را دقیقاً مانند نامه 
دستخط انتون پارلوريچ نوشته بودم. این شباهت به نسخه اصل به من 
آرامش می‌بخشید. سال‌ها آن را حفظ کرده بودم. ولی امروز آن را از بین بردم. 
می‌خواهید بدانید چرا؟: ملماً پس از مرگ من به جعلی بودن این نامه پی 
می‌برند. چه کسی علت این کار مرا درک خواهد کرد؟ آیا این اصر باعت 
پیداشدن شک و تردید نمی‌شود؟ ایا اعتماد مردم از حرف‌های من سلب 
نخواهد شد؟ آیا به اصل بودن دیگر نامه‌ها شک نخواهند کرد؟ یک دروغء 
همه باورها را از بین خواهد برد. وقتی مدرک دروغیتی: چنین واضح و 


نامه‌ها / لیدیا آلکسیوتا آویلووا ۱۱ 


ساده‌لوحانه وجود دارد چگونه می‌توان به بقیه حرف‌ها اعتماد کرد. چگونه 
می‌توان به صحت این روایت که آنتون پاولوویچ گفته است. مرا باید «پاک ر 
مقد س» دوست داشت. پی برد؟ و از کجا معلوم که گفته من در مورد این‌که 
گفته‌ام او در کلیتیک نتوانست عشق خود را پنهان کند. و این جمله او «فقط 
یک روز... به خاطر من بمانید» درست بوده و ساختگی نباشد؟ تنها یک 
دروغ مانند این نامه می‌تواند همه چیز را زبر سوال ببرد. 

آویلووا در سال ۱۹۳۹ هتگام نوشتن این یادداشت هفتادوپنج ساله بود و 
خاطرات عاشقانه خود را که بعداً به نام «چخوف در زندگی من: چاپ شد. 
تمام کرده بود. 

طی سال‌های متمادی طرز فکرش نسبت به گذشته عرض شد. معنای 
زندگی ارزشی دیگر یافت. در حاشیه نسخه «درباره عشق» آویلووا این 
یادداشت به چشم می‌خورد: «سال‌های زیادی گذشته است. موهایم عمگی 
سپید گشته و پیر شده‌ام. زندگی برايم سخت و خته کننده شده. اين زندگی 
تیست. از آن بیزارم. روز به روز از تنهایی. سکوت و آرامش بیشتر لذت 
می‌برم. روياهايم در اندیشیدن به آنتون پاولوویج خلاصه می‌شود. در اين 
خیالبافی‌ها خودم و او را می‌ینم که هر در جوانیم و باهم به سر می‌بریم. در 
این کتابچه سعی کرده‌ام کلاف ابریشمین سردرگمی را از هم باز کنم. 
خواسته‌ام این مسأله را حل کنم که آیا من بودم که او را دوست داشتم؟ او بود 
که مرا دوست داشت؟ يا ما هر دو پکدیگر را دوست داشتیم؟ بازکردن این 
کلاف از عهده من خارج است». 

آویلووا در نخه‌های اولیه خاطراتش درباره چخوف چنین پرسش‌هایی 
را مطرح نمی‌کرد و مسائل عشقی را پیش نمی‌کشيد و يا به طور کوتاه از آن 
می‌گذشت. ماجرا به چگونگی آشنایی او با چخوف. نقل‌هایی از نامه‌ها. 
ارلین شب نمایش «مرغ دریایی» و دبدار از چخوف هنگامی که به حاطر 
خونریزی از حتجره در کلینیک استر اوموف بستری بود خلاصه می‌شد. حا 
در چاپ خاطرات که «براساس تفاهم» جهت گردآوری مطالب برای تدوین 
مجموعه آثار چخوف صورت گرفته بود هیچ‌گونه موضوع شخصی دیده 


۱۵۲ مجموعة آثار چخوف 


نمی‌شد. او بعدها در مال ۱۹۱۸ در خاطراتش از چخوف دیگر به عنوان یک 
نویسنده طراز اول چه در ادییات و چه در زندکیش یاد نمی‌کند. او در حالی که 
چخوف را با تولستوی و گورکی مقایسه می‌کند. می‌گوید: «من درباره چخوف 
نگفته‌ام که او انساتی فوق‌العاده و نویسنده بزرگی است. مسلم است که چبنین 
ست! او فقط استعدادی شگرف داشت و فردی جذاب و جالب توجه بود. 

چاپ رمان خاطرات باعث ایجاد بحث‌ها و اختلاف نظرات زیادی شد ر 
نام آویلووا را که دیگر فراموش شده بود در فهرست اسامی تویسندگانی که در 
مورد جخوف کارهای تحفیقاتی انجام می‌دهتد قرار داد. ضمناً سبب شد تا 
در زندگی روشن چخوف مایه‌هایی از اسرار یک عشق شاعرانه و بنهانی 
نقش بیندد. کتاب با استقبال پرشور خوانندگان روبرو شد. آن‌ها به جتجوی 
معانی و رمزهای عاشقانه نهفته در لابه‌لای سطرر نامه‌ها برآمدند. وقوف بر 
این اسرار برایشان مهم‌تر از جنبه ادبی و اخبار روزمره زندگی نویسنده بود 
(بدیهی است که در ایتده نیز چنین خواهد بود). 

عوضوع اصلی نامه‌های چخوف به آویلووا در مورد آثار ادبی. کار جدی. 
دقیق و پیگیر به روی سبک و زبان داستان‌های کوتاه است. چخوف همیشه با 
کمال میل اقکار و تجربیات ادبی‌اش را در اختیار همه» بخصوص نویسندگان زن 
قرار می‌داد. او با لحنی دوستانه و معحبت‌آمیز از داستان‌های شاورووا و کیسلیووا 
انتقاد می‌کرد. نامه‌های او با این نویسندگان بیار برمحوا بود. اما در نامه‌هایش 
به آویلووا در انتقاد بیار پا ملاحظه و در دادن پند و اندرز محتاطانه رفتار 
می‌کرد. به‌نظرمی رسدکه کوچک ترین‌ونرم‌ترین انتقادها هم‌باعث‌رنجش‌او می‌شد. 

چخوف در ارایل سال ۱۸۹۹ برای تقاضای کمک به آویلووا مراجعه کرد. 
ار جهت چاپ اول مجموعه داستان‌ها نیاز به داستان‌های گذشته‌اش که در 
مجلات و روزنامه‌های مختلف قدیمی جاپ شده بود داشت. آویلووا با کمال 
میل» وت زیادی صرف این کار کرد. 

آویلووا سه نامه واپسین خود را که محقرظ مانده بودند به مجموعه 
داستان‌هایی که به نفع ز خمی‌شدگان جنگ روس و ژاپن اختصاص داده شده 
بود اهداکرد. این نامه‌ها روحیه بغرنج و نامتعادل آن زمان او را منمکس می‌کنند. 


چفوف به لیریا آللسیونا آویلووا 


دب 


۲۱ فرریه ۱۸۹۲ مسکو 


لیدیا آلکسیونای گرامی؛ داسان شما را دریافت کرده" و آن را خوانذم 
راستش را بخواهید. به خاطر این که نخواسته‌اید مرا بینید: باید به داستانتان 
سخت بتازم: ولی خوب خدا شما را بخند. 

داستا شا وا ات تا در شوه ففته سل ارات انسته ولیا گرب 
نوینده و يا ویراستار آن بودم یکی دو روز دیگر هم روی آن کار می‌کردم. 
اول در مورد معماری آن: بایستی درست بااین کلمات اغاز کرد. «او به طرف 
پنجره رفت»... دیگر این‌که هیچ لزومی ندارد که شخصیت داستان و سونیا در 
راهرو صحبت کنند. آن‌ها می‌توانند این کار را در بلوار نفسکی انجام دهند. 
گفتگو را باید از میانه‌های آن شروع کنید تا خواننده تصور کند آن‌ها مدت 
مدیدی است صحت می‌کنند آن‌طور که دونیا را توصیف کرده‌اید او باید یک 
مرد باشد نه یک زن. در مورد سونیا باید بیشتر صجت شود. هیچ لزومی 
تدارد که قهرمانان شما دانشجو و يا معلم سرخاته باشند این‌ها دیگر کهنه 
کلانت خخمغان: وا کارسلی ال آعاره اعد عالیاتو مویا وا اسر و یا 
چیزی از اين ردیف انتخاب کنید. نام قامیل باریشکیناء نام زبایی یست. 
«بازگشت» نام لطیف‌تری برای داستانتان است... آن‌طور که پیداست 
نتوانته‌ام خودداری کنم و دارم از شماء به خاطر این که دارید همچون 
درشیرگان خجالتی عصر امپراتریس کاترین رفتار می‌کنید و نخواسته‌اید به 
طور رو در رر باهم گفتگو کنیم. و تمایل دارید تأ نقد خود را به طور کتبی 
نتوین اعفام وق سم 





۱۵۶ مجموعذ آثار چخوف 


اگر مایلید داستانتان را به گالف که تا آخر ماه مارس پیش من خواهد 
آمد بدهم. ولی بهتر است قدری اصلاح شود. آخر عجله‌ای که نیست. یک بار 
دیگر آن را پاکنویس کنید آن وقت خواهید دید که چه قدر تغییر می‌کند: 
تروتازه‌تره جمم‌وجورتر و واضح‌تر خواهد شد. 

اما درباره مبک و زبان آن. باید بگویم که شما استادید. اگر من سردبیر 
مجله بودم برای هر صفحه کمتر از ۲۰۰ تا به ثما نمی‌دادم. 

همین امروز برایم بنویسید که می‌خواهید چه کار کنید. در انتظار دستور 
تما به سر می‌برم. همیشه اماده به خدمت و ارادتمند شما. 

آ. چخوف 

قهرمانان شما بیش از اندازه عجولند. کلمات «ایده‌آل» و «اوج» را حذف 

کنید. اه از دست این کلمات! 


وقتی آدم به تقد داستان دیگران می‌پردازد خود را ژنرال می‌پندارد. 


۱ احتمالاً این همان داستانی است که بمدها با نام «یاس‌ها می شکفند» چاپ شده است. 


چذوف به لیریا آویلووا 


۳مارس ۱۸۹۲ مسکو 


لیدیا آلکسیونای گرامی» چرا از من رنجیده‌اید؟ این موضوع مرا سخت 
عذاب می‌دهد؟ مي‌ترسم که نقد من تندء نامشخص و یا سطحی بوده باشد. 
تکرار می‌کنم داستان شما خیلی خوب است. فکر می‌کنم که من هیچ حرقی 
درباره اصلاح دریشه‌ای» داستان نزده‌ام. فقط گفته‌ام که جای دانشچر ر با یک 
شخصیت دیگر عوض کند. زبراء هیچ لزومی ندارد. مردم را در اين گمراهی 
نگه‌داریم که گویی داشتن «ایده: امتیازی است که فقط در خور دانشجویان و 
معلمان مر خانه که در فقر به سر می‌برند باشد. و دیگر این‌که خواننده‌های 
امروزی دیگر اعتقادی به دانشجو ندارند. چون در وجود او نه یک قهرمان 
بلکه سس 


پسر بچه‌ای را می‌بیند که باید درس بخواند. خدا پشت و پناهتان 
باشد.- احتیاجی به وجود اقسر نیست. حرفم را پس می‌گیرم. بگذارید دونیا 
همانی که هت بماند. ولی اثشک‌هایش را پاک کنید و به او دستور بدهید تا 
پودری به صورتش بزند اجازه بدهید او زنی مستقل. سرزنده و بالغ باشد تا 
خواننده باورش کند. خانم عزیز خوانندگان دیگ چشمان گسریان را باور 
نمی‌کنند. زن‌هایی که چشمانی پر اشک دارند به همان آندازه نیز عستبدند. هر 
چند این دامتان سری دراز دارد. 

از دادن داستان شما به کلف فقط یک منظور داشتم و آن, این‌که داستان 
متتشر شده شما را در «اندیشه روس» ببینم. ضمناً این لیست مجلات 
معبری است که هر لحظه بفرمایید می‌توانم اتار شما را به آن‌جا بفرستم: 


۱۵۶ مجموعة آثار چخوف 


«پیک شمال»: انديشه روس» «مشاهده ارضاع رو س»۰ «کاره و شاید هم 
«هفته». شما نهدید کرده‌اید که اجازه نمی‌دهید هیچ‌گاه سردیران شما را 
ببینند. این کار درستی نیست هر که خربزه صی‌خورد» پای لرزش نیز 
می‌نشیند. یمتی این‌که اگر مایلید به طور جدی به ادبیات بپردازید» باید 
شجاعانه رفتار کند. ذره‌ای شک به خود راه ندهید. و در برابر عدم موفقیت از 
خود ضمف نان ندهید. مرا به خحاطر پند و اندرزهايم بخنید. چهارشنبه یا 
پنجشنبه از مسکو می‌روم. آدرس من برای مکاتبات عادی این است: ایستگاه 
لوپامیاء مسکو - کورسک. ملکی برای خود خریده‌ام. یکی دو سال دیگر به 
خاطر عدم پرداخت وام پانکی به مزایده گذاشته خواهد شد. همان‌طور که 
خودم نیز آن را از طریق مزایده بانک خریدهام. گرچه کار ابلهانه‌ای کرده‌ام. اگر 
دیگر از من دلخور نیستید و مایل بودید بته نوشته‌هایتان را برایم بفرستید 
آن‌ها را يا از طریق پست عادی به لوپاستاو یا با پست سفارشی به نثانی 
توش رنف 

همه خوبی‌ها را برایتان آرزو می‌کنم موفق باشید. لطفاً سلام و ارادت مرا 
به نادژدا آلکسیونا برسانید . هر گاه به پتربورگ بروم به طور حتم به ایشان هم 
سر خواهم و یت شرگن نیکولایویچ عجب قوهایی دارد. آن‌ها را در 
نمایشگاه دیدم. 


ارادتمنه یکی شما 


۱ خودکوواء خواهر لیدیا آویلووا است. املاک خودیکوف‌ها در ناحیه اسکوپیشکی استان 
ریازانکی راقم بود. 





چفوف به لیریا آویلوو| 


راما 


٩‏ مارس ۱۸۹۲ میلخووا 


لیدیا آلکیوناءاگر مایلید داستانتان در مجله مصور چاپ شود می‌شود 
آن را به مجله «ثمال» و یا به «تصویر جهان» داد. سر دبیر مجله اول ولادیمیر 
تیخونف و دیگری په نظرم یاسینسکی باشد. هر در آن‌ها آدم‌های خوش‌قلب 
و بامحبتی هستند. 

داستان شما «در راه» را خواندم !اگر من سردبیر مجله «تصویر جهان» بودم 
با کمال میل آن را در مجله‌ام چاپ می‌کردم. فقط این نصیحت را از طرف یک 
نویسنده پذیرید: وقتی آدم بدبخت و بی‌استعدادی را توصیف می‌کنید و 
می‌خواهید دلسوزی خواننده را جلب کنید» سعی کنید خونسردتر باشید. این 
امر به اندوه دیگران پس زمینه‌ای می‌دهد که شدت اندوه را مشخص‌تر 
می‌نمایاند. در غیر این صورت هم قهرمان‌تان اشک خواهد ریخت هم خود 
شمااء و ناله سر خواهید داد. پس خونسرد باشید. 

هر چند بهتر است به حرف‌های من گوش نکنید. من منتقد خوبی نیستم. 
استعداد آن را که بتوانم افکار انتقادی خود را به طور مشخصی شرح دهم 
ندارم. گاهی چنان چرندیاتی می‌بانم که واقعاً وحشتناکد. اگر مایلید از 
طریق من با مجله تصویر جهان تماس بگیرید من همیشه در خدمتگزاری 
شما حاضرم. فقط نوشته‌هایتان را به لوپاسنیا نفرستید. زیرا در ان صورت با 
بقیه نامه‌های سفارشی تا تابستان در انتظار من خواهند ماند. نامه‌های 
سقازشی را یه این نشانین. بفرشتد.. الکشین؛ استان تولسک به م.پ. چخوف. 





۱۵۸ مجموعة آثار چخوف 


نامه‌هایی که از طریق آلکین می‌رمند زیاد معطل نمی شوند. زیرابرادرم هر 
هه یه ام ی مي زبل: 

نامه شما مرا سخت ناراحت و متحیر ماحت حرف‌های عجیبی نوشته‌اید 
که گویا من آن‌ها را در حضور لی‌کین گفته‌ام. و سپس از من درحواست 
کرده‌اید که به خاطر احترام به مقام زن چنین حرف‌هابی پشت سر شما نزنم. 
و حتا گفته‌اید که «فقط یکی از این زودباوری‌ها برای بدنام شدن کافی است.» 
این چه خوابی است که برای من دیده شده "؟ من و بدنام کردن... شایسته من 
نیست که بخواهم خود را از اين اراجیف تبرئه کنم. ضمن این‌که اعترافات 
شما به قدری نامفهوم است که نمی‌شود به موارد اتهام پی برده و در نتیجه از 
خود دفاع کنم. تا آن‌جا که می‌شود فهمید. صحبت از شایعه پراکنی است. 
درست می‌گویم؟ جداً از شما می‌خواهم (اگر اعتمادتان به من کمتر از این 
سخن چینان نیست) این مز خرفاتی را که در پتربورگ شما پشت سر افراد 
می‌گویند باور نکنید. اگر هم می خواهید باور کنید همه آن‌ها را باور کنید نه 
نمی از آن را مثلا. ازدواج مرا به خاطر پنج میلیون روبل و ماجراهای 
عاشقانه مرا با همسران بهترین دوستانم و چه و چه و چه پس به خاطر خدا 
آرام بگترید اکن آنچه گفتم به اندازه کافی قانم‌کننده نیست. می‌توانید با 
یاسیشکی که پس از جشن با من و لی‌کین بود صحبت کنید. یادم می‌اید که 
ما؛ هم من و هم او مدتی طولانی در مورد این‌که شما و خحواهرتان چه 
آدم‌های خوبی هستید صحبت کردیم. ماهر دو خیلی نوشیده بودیم ولی حتا 
اگر تا خرخره خورده و مست بودم و شعورم را از دست داده بودم. بازهم به خاطر 
دلبستگی و احترامی که به مادر» خواهر و به طور کلی برای همه زنان قائلم اجازه 
چنین کاری را به خود نمی‌دادم. من از شما بدگویی کنم؛ آن هم در حضور لیکین! 

به هر حال خدا پشت و یناهتان باشد. دفاع از خود در برابر بهتان بی‌فایده 
است. به این می‌ماند که بخواهید از یک بهودی پولی قرض کنید. هر طور که 
دلتان می‌خواهد درباره من فکر کنید. 

من فقط در یک مورد در برابر شما گناهکارم و آن این‌که روزی نامه‌ای از 
شما دریافت کردم که طی آن در مورد ایده یکی از داستان‌های بی‌ارزش من 


نامه‌ها / لید یا آلکسیونا آویلووا ۱۵۹ 


سژالی کرده بودید. من که آن وقت‌ها آشنایی زیادی با شما ندافتم 
نمی‌دانتم که نام فامیل شما از طرف شوهر آویلوواست نامه را به دور 
انداختم و تمیر آن را به جیب زدم. به طور کلی من با همه کانی که به دنبال 
بعدها وقتی شما در بسربورگ به این نامه اثاره کردیدء مترجه اشتباه‌ام شدم و 
دریرابر شما احاس گناه کردم. 

در حال حاضر در ده به سر می‌برم. هوا سرد است. پرف‌ها را به استخر 
می‌ریزم و با خوشحالی به این تصمیم که هیج‌گاه به پتربورگ بر نخواهم 

بهترین‌ها را برایتان آرزو می‌کنم. 

ارادتمند وفادار شما. 


1 


۱- این داستان در «روزنامه پتربو رگا شماره ۷۳ ۱۵ مارس؛ سال ۱۸۹۲ جاپ شلد 
۲-ان‌طور که آویلووا به یاد می‌آورد» در آن تامه چجخوف را سرزنش کرده بود که چرا در 
میهمانی شام بیستمین سالگرد «روزنامه پتربررگ» (اول ژانویه ۱۸۹۲)گفته است» که قصد دارد او 


را از شرهرش به‌رباید. 





چطوف به لیریا آویلوو| 


ولد مات 


٩‏ آوریل ۱۸۹۲ مپلخووا 


لیدیا آلکسیوتای گرامی. من تا به حال هیچ‌گاه شعری نسروده‌ام. گرچه 
فقط یک بار در البرم دختر بچه‌ای یک افسانه منظوم نوشتم. ولی این 
موضوع به خیلی خیلی پیش مربوط می‌شود.! آن منظومه هنوز هم هست 
خیلی‌ها آن را از حفظاند. آن دخترک کوچولو حالا بیست ساله است و من نیز 
از اين قانون زمان مستثنا نیستم سگ کهده کار ادبیات را می‌مانم که 
خمیازه کشان و مفرور شعربافی را نظاره می‌کنم. احتمالاً کسی تحت نام من 
می‌تویسد و يا این‌که هم نام با من است. چخوف‌ها تعدادشان زیاد است. 

در حال حاضر آب و هوای این‌جا خوب است. حتا می‌شود گفت که نه 
تتها خوب. بلکه شگفت‌انگیز است. یک بهار واقعی است. درختان به شکوفه 
نشسته‌اند. گرم است. پلبلان نغمه سر داده‌اند و وزغ‌ها با صداهای جور واجوز 
جارو جنجال راه انداخه‌اند. حتا یک پول سیاه هم در جیب ندارم. ولی با 
خود فکر می‌کنم که ثروتمند کسی نیست که پول فراوان داشته باشد. بلکه 
کسی است که بتواند در حال حاض در این محیط پرشکوه و افانه‌ای از 
آنچه طبیعت زردرس ارزانی داشته بهره ببرد. دیروز مسکو بودم. کم مانده برد 
از فرط ملالت و انواع بدبختی‌ها از پا بيافتم. فکرش را بکنید» خبانمی ۴۲ 
ساله که دامتان مرا خوانده. خودش را به جای شخصیت داستان ازن سیک 
سر؛ من تصور کرده است. حالا مسکو مرا متهم به هجو کردن زندگی دیگران 
کرده است. مهم‌ترین مدرک شباهت‌های ظاهری است: خانم با رنگ و روغن 
نقاشی می‌کند. شوهرش پزشک است و او با یک نقاش روی هم ريخته است. 


نامه‌ها / لیدیا آلکسیونا آویلووا ۱۶۱ 


مرگرم نوشتن یک داستان بسیار کالت‌آور هستم. در این داستان نه از زن 
خبری هست و نه از عشق. حوصله نوشتن این جور داستان‌ها را ندارم. به 
طور تصادفی و از روی سیکسری به نوشتن آن پرداختم. اگر نشانی‌تان را 
بدانم. در پایان ماه ژرئن ال را برایتان می‌فرستم. 

دلم می‌خواهد یک داستان خنده‌دار بلویسم. ولی کاربر روی ساخالین 
این فرصت را به من نمی‌دهد. 

بهترین‌ها را که مهم‌ترینش سلامتی است برایتان آرزو می‌کنم. 

روزی برایتان نوشته بودم که وقتی داستان غم‌انگیزی می‌نویسید باید 
خود نیت به آن خونسرد و بی‌تفاوت باشید» ولی شما متظور مرا درک 
نکردید. با شخصیت‌های داستان می‌توان گریه و ناله کرد حتا می‌توان با آن‌ها 
بک دل شد و رنج کشید ولی مسلم است که این کار را باید طوری انجام داد که 
خواننده متوجه آن نشود. هر چه بی‌نظری بیتتر باشد به همان اندازه بیشتر 
تخواتتل هرا بای فرآو مر ده ات ی بو که ماس 
می‌خواستم به شما بگویم. 

ارادتمند همیشگی شما. |. چخوف. 


۱- روزی چند چینی چاق از روی پلی می‌گذشتند» -در آلبوم ماشاکیسلیووا (مال ۱۸۸۵) نوشته 
شدد است. چند شعر دیگر نیز از چخرف باقی‌مانده که در زمان حیات او چاپ نشده‌اند. 

۲-نقل فول از شعر پوشکین «تجدید دیدار... 

۳ س.بپ. کووشیتکووا 

ای از 

۵-احتمالاً منظور داستان قوطی سیگار است. که وشته نگد. چخوف دریاره اين داستان برای 


سووُرین هم نوشته بود. 








چفوف به لیریا آویلوو | 


مه را _ 


۲ فوریه ۸۸۹۵ پتربورگ 


لیدیا آلکسیونای گرامی 

شما اشتباه می‌کنید که می‌گویید من در حضور شما حوصله‌ام! سر رفته 
بود. به هیچ‌وجه این‌طور نیست فقط کمی ناراحت بودم زیرا در فیافه شم 
می‌دیدم که میهمانان کسلتان کرده‌اند دلم می‌خواست که با شما ناهار صرف 
کنم ولی دیروز شما دحونتان را تکرار نکردید و من به این نتیجه رسیدم که 
شپهانا سای وان که فدان: 

من امروز بورنین را ندیدم و احتمالاً دیگر او را نخواهم دید" زیرا که فردا 
عازم رفتن به ولایت خودمان هستم. کتابچه شما را با هزاران آرزوی قلبی ر 
دعای خیر برایتان می‌فرستم. 

یک رمان بنویسید. 


ارادتمند همیشگی شما آ. چخوف. 


۱ چخوف در ۱۱ فوربه ۱۸۹۵ میهمان آریلروا بود. آویلووا درباره این میهمانی در کتاب 
خحاطراتش صحبت کرده است. 

۲ داستان‌های «قدرت» و «به مناسبت روز قرشته» نوشته‌های آویلورا برای بررنین فرستاده 
شده برد تا در #عصر جدید چاپ شوده. در ۱۵ فوریه ۱۸۹۵ بورنین طی نامه‌ای به یعخوف 
چنین نوشت: «البته اولین داستان را می‌شود چاپ کرد ولی بهتر است چاپ نشود. داستان دوم 
را هنرز نخواندهام» و همان روز داستان‌ها را به چخوف بازگرداند. 





چفوف به لیریا آویلوو| 


۵ فوریه ۱۸۹۵ پتربورگ 
با آن‌که عارکونی و باتبتنی" در اتاق بغلی مشفول آواز خواندن هستند. 
من هر دو داستان شما را با علاقه فراوان خواندم. «قدرت»" داستان زیبایی 
است. ولی اگر شما به جای رئیس شورای زمتو. پک ملاک ساده را انتخاب 
می‌کر دید بهتر می‌بود. اما درباره «روز فرشته نگهپان» باید بگویم که این یک 
داستان کوتاه نیست. بلکه متنی است که شما کوهی از تفصیلات را در آن 
روی هم انباشته‌اید و اين کوه جلوی خورشید را گرفته است. چاره‌ای ندارید 
يا باید ان را به صورت داستانی بلند در چهار صفحه بنویید و یا این‌که 
کوتاهش کنید. از آن‌جا شروغ کنید که ارباب وا به خانه می‌برند. 
تتیجه: شما با استمداد هستید ولی بپار کند کار می‌کنید. يا به زیان 
عامیانه نم کنیده‌اید و به گروه نویسندگان رخرت زده تعلق دارید. زیان شما 
مانند سالخوردگان ترم و لطیف است چرا شخصیت داستان شما می‌خراهد 
دوام سطح برف را با چرب دستی امتحان کند. درست مثل این‌که بخواهند در 
مورد یک لباس فراک و يا مبلمان خانه صحبت کند. باید از واژه استحکام 
استفاده کرد نه دوام. سطح برف هم اصطلاح عوبی نیست. مثل این‌که 
بگویم سطح شن یا سطح برف. 
یک رمان بنویسید. یک سال تمام روی آن کار کنید. سپس طی شش ماه 
آن را خلاصه کنبد. پس از آن اقدام به چاپ آن کنید. شما خیلی کم روی 
داستانتان کار می‌کنید» یک نویستده زن» برای آن‌که کارش دقیق و بطی باشد 


۱۶۴ مجموعة آثار چخوف 


باید په روی کاغذ به جای نوشتن گلدوزی کند. 
به حاطر این همه پند و اندرز مرا بخشید. گاهی آدم داش می‌خواهد 
خردش را مهم نشان دهد: آن وقت شروع می‌کند به نصیحت ر موعظه کردن 
برای دیگران. امروز نرفتم یا دقیق‌تر بگویم جا ماندم. فردا به طور حتم خواهم 
رفت. برایتان بهترین‌ها را آرزو می‌کنم. 
ارادتمند همیشگی شما آ. چخوف. 


۱ چخوق در این سفر میهمان خانواده سوژّرین بود. ۱۵ فوربه آن‌ها در قب‌نشینی که ترتیب 
داده بودند از یک کرت ایتالیایی دعوت کرده بودند تا برایشان برنامه اجرا کند. 


۲-اين اثر تحت عنوان «قدرت و چند داستان دیگر» بعدها به چاپ رمید. 





چفوف به لیریا آویلووا 


۱۷ ژانو یه ۰۳۸۹۶ میلخووا 
پتربو رگ شوم. از نادژدا آلکسیونا شننده بودم که کاب شماً چاپ شده 
می‌خواستم نزد شما بيایم و آفریده شما را از دست خودتان بگیرم. ولی 
دست سرنوشت طور دیگری رقم خورد و من دوباره در دامن طبیعت رها شدم. 

کتاب شماء همان روز عزیمتم به دستم رسید, به همین جهت موفق به 
خواندن آن نشده‌ام. فقط درباره ظاهر آن می‌توانم اظهارنظر کنم. بسیار حوب 
چاپ شده و ظاهری آراسته دارد. احتمال یس از ۰ ۳۵-۲ دوباره به پتربورگ 
برمی‌گردم و به طور حتم به شما سر خواهم زد. فعلاً اجازه دهید برایتان 
آرزوی سلامتی کنم. رامتی چرا مرا استاد مفرور خوانده‌ابد. فقط بوقلمون‌ها 
می‌توانند مفرور باشند". 

این استاد مفووز شید | شراگن است. برودت سرما به ۰ درجه می‌رسد. 


آ. چخوف شما. 


امروز روز تام‌گذاری من است ولی با این حال سخت گرفته و کسلم. 


1 آویلوا کتاب «آدم خوش اقبال و چند داستان دیگره را با این نوشته به جخوف تقدیم کرده 
بود؛ «به استاد مفرور از طرف شاگردش . 





چفوف به لیریا آویلووا 


مرا 


۶کتیر ۱۸۹۷ نیس 

نامه شما را که از لوپاسنیا به بیاریتس و از آن‌جابه نیس فرستاده شله بود 
دریافت کردم. نشانی من این است: فرانه. نیس. پانسیون روس. نام فامیل 
مرا این‌طور می‌نویسند ۲056۵01 ععزماسم خواهش می‌کتم باز هم برایم 
بنویسید. و اگر کتابی چاپ کردید. حتماً برایم بفرستید. ضمناً نشانی‌تان را 
هم برایم بنویسید. این نامه را توسط پوتاینکو برایتان می‌فرستم. 

گله کرده‌اید که ثشخصیت‌های داستان‌های من آدم‌های محزونی هستند. 
انسوس. این گناه من نیست. ناخودآگاه این‌طور می‌شود. وقتی مشفول 
نوشتنم» فکر نمی‌کنم که دارم چیز غم‌انگیزی می‌نویسم من همیشه با روحیه 
شاد کار می‌ک. آدم‌های افرده و مالیخولیبایی همیثه چیزهای شاد 
می‌نویند و آدم‌های بناش با نوشته‌هایشان غم و غصه تلقین می‌کنند. من 
هم جزو آن آدم‌های پرنشاطم. یا حداقل ۳۰ سال اول زندگيم را به اصطلاح 
آن‌طور که می‌خوامتم به دلخواه زندگی کرده‌ام. 

حال من روزها قابل تحمل است ولی شب‌ها بسپار عالی است: هیچ 
کاری انجام نمی‌دهم. چیزی نمی‌نویم و دست و دلم به نوشتن نمی‌رود. 
سخت تنبل شده‌ام. 


احتمالاً سرتاسر زمستان را در فرانسه خواهم ماند. 


چفوف به لیریا آویلوو| 


1 


۳نرامیر ۱۸۹۷ نیس 


آه. لیدیا آلکیونا؛ با چه علاقه‌ای «نامه‌های فراسوش شده» شما را 
خواندم. اثری خوب. زیرکانه و لطیف است. با آن‌که کوتاه و مختصر است؛ 
یک دنیا هنر و استعداد در آن نهقته شده است. نمی‌فهمم چرا هميشه همین 
سبک را ادامه نمی‌دهید. نامه‌نویسی کاری کسل‌کننده و ناموقق است ولی در 
ضمن سبک راحتی است. البته من از لحن صمیماته و احاسات پرشور و 
عبارات روان و روشن شماسخن می‌گويم. گلتسف وقتی که می‌گفت. استمداد 
شما عالی و گیراست. کاملاً حق داشت. اگر تا به حال این را باور نداشته‌اید 
گناء از خودتان است. شُما خیلی کم کار می‌کنید. من هم خحاخول تنبلی هستم 
ولی در مقایه با شما به قدر یک کوه نوشته‌ام! به جز «نامه‌های فراموش 
شدها» بی تجربه گی» عدم اعتماد به نفس و تبلی از لابه‌لای سطور داستان‌های 
شُما پیداست. به قول معروف هنوز دمتتان روان نشده استه. به دختر خانم 
بی‌تجربه‌ای می‌مانید که می‌خواهد به روی چینی آلات نقاشی کند. شما 
طبیعت را هم خوب درک و هم خوب توصیف می‌کنید ولی از عهده کوتاه‌کردن 
آن برنمی‌آیید. به همین جهت گاهی آن چه لزومی ندارد سخت به چشم 
می‌خورد و گاهی حتا یک داستان کامل در زیر انبوه‌ای از توصیفات بیهوده که 
از ایتدا تا به اواسط داستان آمده پنهان می‌شود. از سوی دیگر شما روی 
جملاتتان کار نمی‌کنید. باید روی هر جمله کار کرد. این‌جاست که هنر آفریده 


می‌شود. باید زواید را دور ریخت و به جنبه موسیقیایی آن اهمیت داد و از 





۷۶۸ مجموعذ آثار چخوف 


آوردن کلمات نامأنوس پرهیز کرد. آخر هزیز من واژه‌های غیرسلیس و 
پیش‌پا افتاده به درد گفتگوهای عامیانه می‌خورند. آن‌طور که از محتوای 
«نامه‌های فراموش شده» برمی‌آید» شما دارای ذوق مومیقی هستید» شما 
پرشور و با احصاسید. فصیح نبودن و خشونت را تشخیص می‌دهید. 

روزنامه‌هایی را که داستان شما در آن چاپ شده نگه‌داری می‌کتم و آن‌ها 
را در فرصت عناسب به شما خواهم داد. اما شماهم به انتقادات من توجهی 
نکنید. بازهم نوشته‌هایتان را برایم بفرستید. 

تا وقتی که هوا خوب بود همه چیز به خوبی می‌گذشت. ولی از وقتی که 
هوا بارانی و سرد شده, دوباره خس خحس مینه‌ام شروع شده و دوباره از 
گلویم خون می‌آید. 

چیزهایی می‌نویسم ولی مزخرفند. به تازگی دو داستان برای « گزارشات 
رو س» قرستاده‌ام.! 

سلامت و تندرست باشید. دستان را محکم می‌فشارم. 


آ. چخوف شما. 


۱ آویلووا بریده‌هایی از «نامه‌های فراموض شده ۲ «سرزنش نایذیر *» آشفتگی ؛ و «در پیچ و 
خحم» را که در تاریخ ۱۸۹۷ چاپ شده بود برای جخوف به نیس فرستاده بود. 
۲ داستان‌های +در خانه یدری و «یچنگ». 





چطوف به لیریا آویلوو | 


و اس 


۰ ژوئیه ۱۸۹۸ ملخووا 

من هیچ‌وقت در قریه اسکوپینسکی" نبوده‌ام و تصور هم نمی‌کنم که به 
آن‌جا بروم. در خانه خودم هستم و سخت مشفول کارم". تعداد زیاد 
میهمانانم امان نوشتن به من نمی‌دهند. 

حالم ید نیست. احتمالاً به خارجه سفر نخواهم کرد. زیرا که پول ندارم و 
امید به دست آوردنش هم نیست. 
جه جیزی هتید؟ اغلب خبرهای خوپی درباره شما عی‌شنوم. از آین‌که در 
یکی از نامه‌هایم از داستان شما «آنفتگی انتقاد کرده‌ام متأسفم. احتیاجی به 
ان همه خشرنت نبود. متأسفم. 
باشد. دلم می‌خواهد به آنچه که گاهی برایتان می‌نویسم جدی برخورد تنکنید 
و به دل نگیرید. من آدمی نستم که زیاد جدی باشد. همان‌طور که می‌دانید 
حتا در انجمن نویندگان هم به سبحتی به من رأی دادند. حتا خود شماهم 
مرا در دایره سیاه جا فافیت. اگز نامه‌های من گاهی سرد و خشکند به خاطر 
جدی نبودنشان است. و به خاطر عدم توانایی من در نامه نوشتن.. از شما 
خواهش می‌کنم» مرا بخشید. باور کنید» این‌که در آخر نامه‌تان نوشته‌اید: «اگر 
حالتان خوب است. نسیت به من مهربان‌تر باشید» عبارتی است خشن و 


۱۷۰ مجموعه آثار چخوف 


غیرمنصفانه. دلم می‌خواهد نسخه دستخط ر يا نمونه چاپی. آثارتان را برایم 
می‌فرستادید. من داستان‌های شما را با کمال شوق و ذوق خواهم خواند. 

دیگر حرفی برای نوشتن ندارم.اگر مایلید به هر قیمتی شده امضاء مرا که 
ماند موش با دم بلندش آویزان شده در پایین نامه ببینید چون در آن طرف 
صفحه جایی برای دم آن نمانده بود باید په اجبار تا این طرف صفحه آن را 


۱ چخوف در خارجه با خانواده خودگف‌ها ملاقات کرده بود. آن‌ها از او دعوت کرده بودند تا 
تابتان به ملک آن‌ها واقم در قریه اسکوپیتسکی بیایید. 

۲ چخوف روی داصتان‌های «انگور فرنگی» و «درباره عشتقه کار می‌کرد. 

۳ اتعاب چخوف در «اتحادیه کمک‌های مقابل نویتدگان و دانشمندان روس» در ۳۱ اکتبر 
۷ حقیقتاً با مشکل روبرو شده بود. (اين جریان درست عصادف بود با بحث‌های تند 
درباره داستان «موژیک‌هاه). آویولووا قبل از چخوف در تاریخ ۴ آوریل ۱۸۹۷ به عضویت این 


اتحادیه پذیرفته شده پو د. 





چفوف به لیریا آویلووا 


۰ اوت ۹۸+ ملیخووا 


عازم کریمه هستم. سپس به‌قفقاز خواهم رفت ووقتی آن‌جا سرد شد. 
احتمالا به‌ جایی در خارج از کشور سفر خواهم کرد. بنابرایین به‌پتربورگ 
نخواهم رفت. 

هیچ دلم نمی خواهد سفر کنم. انديشه این‌که باید به سفر بررم دست‌هایم 
رتش می‌کند و میل کار کردن را در وجودم از بين می‌برد به نظرم می‌رسد که 
اگر امال زمستان را در آپارتمان گرم و راحتی در مسکو و یا پتربورگ 
بگذرانم حالم کاملاً خوب می‌شود. از همه مهم‌تر طرری کار خواهم کرد که 
(ببخشید که این کلام را به کار می‌برم) خود شیطان هم قی بالا بیاوود. 

این خانه به‌دوشی. آن هم در فصل زمستان. - زندگی در زمستان در خارج 
از کشور نفرت‌انگیز است مرا از پا درمی‌آورد. 

قضاوت شما در مورد زنبورعسل درست نیست. زنبور ایتدا گل‌های زیبا 
ق.ادایرا زهی‌بند. بیی شهل آن‌ها را می‌کشتله 

درمورد آنچه مربوط به بقیه چیزها می‌شود - آن خونسردی و ملالت که 
آدم‌های پااستعداد فقط دردنیای اوهام وتصورات خود با آن زندگی می‌کنند 
ودوستش دارند. فقط می‌توانم بگویم: روحد ضمیر دیگوان برای ما 
ناشتاخته است:۱ 

هواتخیلن بدشووان فرطرب انتر 

دستتان را به گرمی می‌فشارم. سلامت و سعادتمند باشید. 


آ. چخوف شما 


۱۷۲ مجموعة آنار چخوف 


-آویلووا که با خواندن داستان «درباره عشق» چخوف. ارزیابی هنر مندانه‌ای از شخصیت خود 
را در اين دامتان یافته بود نامه‌ای حاکی از بی‌مهری به آو نوشت. تکه‌ای از این نامه در کتاب 
حاطرات آویلووا چنین متعکس شده: «چقدر مضمون از زندگی و سرگذشت دیگران لازم است 
تا تویسنده بتواند داستانش را به اتمام برساند. نویسنده به زنبورعسلی می‌ماند که شهد لازم را 
از هر کجا که پیدا کند برمی‌گیرد. او از نوشتن خسته و ملول است ولی دست هنرمندش با 
خونسردی به توصیف اصاسانی که روحش از آن متأثر است می‌پردازد. هر جه نویبنده 
سردتر» به همان اندازه دامتان پر احساس‌تر و تأثرانگبزتر می‌شود. بگذار خواننده زن و مرد بر 
آن اشگ بریزند. آخر هتر در همین است». 





۵ فوریه ۱۸۹٩‏ بالتا 


لیدیا آلکیونای گرامیء خواهش بزرگی از شما دارم که کار بسیار 
مت ت. لطفاً از من عصبی نشوید. تقاضا می‌کنم فردی مثلاً دختر 
خوش‌نیتی را استخدام کنید و فرمان دهید تا داستان‌های مرا که روزگاری در 
دروزنامه پتربررگ» جاپ شده پاک‌نویسی کند. همچنین وساطت کید تا 
مجوزی جهت جستجوی داستان‌های من از میان روزنامه‌هایشان بدهند. زیرا 
که جستجو و روتویی کردن در کتابخانه‌های عمومی کار راحتی نیست. ار 
به علتی انجام این خواهش امکان‌پذیر نیست لطفاً از آن چشم‌پوشی کنید. 
ناراحت نخواهم شد. ولی اگر این تقاضا تا حدی قابل اجراست و شما 
نخه‌برداری می‌ثنامید آن وفت برایم بتویید تا فهرستی از داستان‌هایی 
که به رونویسی آن‌ها نیازی نیست برایتان بفرستم. من تاریخ چاپ آن‌ها را 
ندارم و حتا سال, انتشار روزنامه پتربورگ را فراموش کرده‌ام. ولی اگر شما 
موافقت خود را اعلام کنید و کسی را برای این کار پیدا کید آن وقت 
بلافاصله از کتابدار سالخورده کتابخانه بتربورگ خواهش خواهم کرد تا تاریخ 
دقیق آن‌ها را برایم بیدا کد ۱ 
خواهش می‌کنم مرا به خحاطر این‌که باعت زحمت شما شده‌ام ببخشید, 
شرمنده شما هستم. من دراين مورد بسیار فکر و تأمل کردم ولی به اين تیجه 
رمیدم که جز شما به کس یکرت نمی‌توانم مراجعه کنم. من به این داستان‌ها 
نیاز دارم. براساس قراردادی که پا مارکس بسته‌ام باید این داستان‌ها را به ار 





۱۷ مجموعة آثار چخوف 


تحویل دهم. بدتر از همه این‌که باید همه اين داستان‌ها را دوباره بخوانم و 
5 ۳ ۳ خی ون 3 ۰ ۲ 
خوب سالتان جطور است؟ جه خبرها؟ 

خون سرفه داشتم ولی حالا خوبم. همه چیز به خیر و خوشی می‌گذرد. 
آب و هوای پالتا عالی است ولی درست مثل اشکلف غم گرفته است. من 

مانند نظامی‌ها در مناطق دورافتاده به سر می‌برم. خوب دیگر خحدانگهدارتان. 

سالم و سعادتمند باشید و در دعاهای مقدستان من گناهکار را یاد کنید ۲. 

ارادتمند شما آ. چخوق. 

از این به بعد کتاب‌های مرا به جای سوورین مارکس چاپ خواهد کرد. 

من دیگر یک «مارکیست» هستم. 


۱ همکاری چخوف با «روزنامه پتربورگ» از دسامبر ۱۸۸۴ با مقاله فکاهی تنقیدی «پرونده 
دیکّف و کمپانی» شروع شد و سپس تا سال ۷ به طور مرتب داستان‌هایش در اين ررزنامه 
به چاپ می‌رسید. 

۲ یک نقل قول تحریف شده از پوشکین از «یادها4. 

۲-نقل قولی از هاملت اثر پوشکین به صورت تحریف شله. 


طوف به لیریا آویلووا 


مدرم 


۸ فوریه ۸۸۹٩‏ یالتا 


یکی دو ماه قبل فهرستی از داستان‌هایی که نیازی به رونویسی آن‌ها 
نیست تهیه و به مسکو فرستاده بودم. حالا خوامته‌ام آن را برایم برگردانند.ا گر 
تا ۵ات رون دیگز خبری نشد» فهرستی ۰ تهیه و برایتان می‌فرستم. به 
خاطر اعلام آمادگی‌تان و به خاطر نامه از شما ممنونم. من نامه‌هایی را که 
لحن پند و نصیحت ندارند دوست دارم. 
نوشته‌اید که من برای زندگی کردن توانایی خاص دارم. شاید. ولي 
خداوند به گاو شاخ زن شاخ نداده است. توانایی خوب زیستن وقتی که باید 
مانند یک تعیدی دور از همه به سر ببرم چه فایده‌ای دارد. من به آن نخودی 
می‌مانم که در خیابان به دتبال نخود می‌گنت ولی نخودی نمی‌یافت." من 
آزاد بودم ولی قدر آزادی را نمی‌دانتم. من نوینده بودم ولی زندگی‌ام 
اجباراً دور از نویسندگان دیگر می‌گذشت. من همه نوشته‌هايم را به مارکس 
به مبلغ ۷۵ هزار فروختم و تا به حال بخشی از آن را دریافت کرده‌ام. ولی 
وقتی که درست دو هفته است؛ که به اجبار به حاطر بیماری در خائه مانده و 
جرأت به خیابان رفتن را نداشته‌ام, اين پول به چه دردم می‌خورد. ضمناً در 
مورد فروش کتاب‌هايم باید بگویم که من همه آثار گذشته. حال و آینده را به 
مارکس فروخته‌ام. خانم جال, من اين کار را به خاطر مسررسامان دادن به 
. کارهایم کرده‌ام. فقط پنجاه هزار تای آن برایم مانده است (طی دو سال آینده 
آن را وصول خواهم کرد). هر سال دو هزار عایدی برايم خواهد داشت. قبل از 


۱۷۶ مجموعة آثار چخوف 


معامله با مارکس از طریق کتاب‌هايم هر ساله نزدیک به ۳/۵ هزار تا و سالی 
که گذشت شت. ناید به خاطر «موژیک‌ها» هشت‌هزار تا به دستم رسید. بفرماید 
این هم گزارشی بود از اسرار کاری من. هر کاری که دوست دارید با آن‌ها بکنید. 

با همه اين‌هاء اگر روزی گذرم به مونت کارلو بیافتد. به طور حتم دو هزار 
روبلی در آن‌جا خواهم باخت. تجملی که هیچ‌گاه جرأت نکرده‌ام به آن دست 
بزنم. آیا ممکن است پیّرم؟ ایوان شچگلف نویسنده مرا پوتمکین می‌نامد. او 
هم مرا به خاطر مهارت در زیستن می‌ستاید. اگر من پوتمکین شستم در یالتا 
چه کار می‌کنم؟ چرا این‌جا همه‌چیز کالت‌آور است؟ برف می‌بارد کولاک 
است. باد در پنجره‌ها می‌پیچد. آتش بخاری اتاق راگرم می‌کند. اصلاً میلی به 
نوشتن ندارم. هیچ چیزی هم نمی‌نوسم. 

شما خیلی مهربانید. این را بارها به شما گفته‌ام باز هم تکرار می‌کنم. 

سلامت» ثروتمند و شاد باشید. آسمان نگهدارتان باشد. دستان را 
محکم می‌فشارم 


آ. چخوق شا 


۱-از اپرت -دوویل اثر گریگوریف به نام «ماجرای مضحک پا دایی‌جان». 





چفوف به لیریا آویلووا 


۶ فوربه ۸۸۹٩‏ یال 


لیدیا آلکسیونای بیار گرامی» فهرستی از داستان‌هایی که نیازی به 
رونویی آن‌ها نیست برایتان می‌فرستم. به نسخه‌بردار بگویید که صممانه 
با او همدردی می‌کنم. زیرا تمام داستان‌هایی که تا حدی خوب و یا متوسط 
بوده‌اند قبلاً اتتخاب شده‌اند. فقط داستان‌های به درد نخور و بد باقی مانده‌اند 
که مجبورم طبق تعهدی که در ماده ۶ قرارداد به مارکس عاده‌ام آن‌ها را از 
لابه‌لای روزنامه‌های بیرون بکشم. 
هر داستال باید در دفترچه خط دار. روی یک طرف صفحه در قطع یک 
چهارم نوشته شود. مال چاپ. مشخصات و شماره روزنامه قید شود. 

دانستن این‌که دیگر لازم نیست برای هر کاب نام جدیدی انتخاب کنم 
باعث خوشحاليم می‌شود. این مجموعه تحت عنوان «داستان‌ها». جلد یک 
جلد دو و غیره چاپ خواهد شد. مارکس می‌خواهد عکس مرا چاپ کند ولی 
من مقاومت می‌کنم. قول می‌دهد که خوب چاپ کند. اگر زنده باشم. معلوم 
خواهد شد. چاپ کاب احتمالا زودتر از ماه اوت منتشر نخواهد مد. 

۶۵ روز قبل برایتان نامه‌ای نوشتم و حالا باز هم دارم می‌نویسم. از 
پتربورگ و محافل ادبی چه خبر؟ از ماکیم گورکی خوشتان می‌آید؟ به نظر 
من استمداد گورکی بی‌نظیر است. رنگ و قلم موهایش از نوع واقعی‌اند. 
استعدادش جورانه» بی‌پروا و پرشور است. داستان «در استپ» او اثری 
شگفت‌انگیز است. اما از ورسایف و چیریکف اصلاً خوشم نمی‌آید. آن‌ها به 


۱۷۸ محموعه آثار چخوف 


جای توصیف. جیرجیر می‌کنند. فقط جیرجیر و فوت کردن بلدند. از خانم 
نوینده آویلروا هم خوشم نمی‌آید. زیرا که کم می‌نوید. نویسندگان زن‌اگر 
بخواهند بتویند, باید بیثتر کار کنند. باید نویسندگان زن انگلیس را 
سرمشق خود قراردهند. آن‌ها خیلی کار می‌کنند. مثل این‌که شروع به انتقاد 
کرده‌ام. می‌ترسم در پاسخ نامه‌ای با لحن موعظه گرانه برایم بنویید. 

امروز هو بهاری و لطیف است. پرنده‌ها سروصدا راه انداخته‌اند. درختان 
بادام و آلبالو به شکوفه نشمته‌اند. گرم است. با همه این‌ها دلم می‌خواست که 
در شمال بودم. در مسکو «دایی وانیا» برای هیجدهمین بار روی صحنه رفته 
است. می‌گریند. خیلی خوب بازی می‌کنند.! 

سلامت باشید. دستقان را به گرمی می‌فشارم. 


۱- در تأثر هنری مکو. 


چفوف به لیریا آویلووا 


۹ 


٩‏ مارس ۱۸۹۹ یالتا 


خانم جان, داستان‌هایی را که رونویی شده‌اند برایم بقرستید. آن‌ها را 
ویرایش می‌کنم. و هر چه را که قابل اصلاح نباشد به دست فراموشی خواهم 
مپرد. تا داستان‌های «خواب‌آلود», «نویسنده» و «دیواری کوناه‌تر از دیوار 
او نیست» را نیز به فهرست داستان‌هایی که نباید رونویس شوند اضافه کنید. 

من در کتگره نویسندگان شرکت نخواهم کرد". چون پاییز به کریمه و یا به 
خارج از کشور خواهم رفت. البته اگر زنده و سالم باشم. تمام تابستان را در 
خانه خودم در سرپوحف خواهم ماند. راستی» شُما در کدام منطقه استان 
تولسک ملک خریده‌اید؟ وقتی ملکی می‌خرید, یکی دو سال اول سخت 
می‌گذرد. حتا گاه دقایق بمیار نار احت‌کننده‌ای پیش می‌آید. ولی کس‌کم 
احاس شیرین و آرامش جای آن را می‌گیرد. من ملکم را با وام حریلم. 
سال‌های اول سخت گذشتند (سال‌های قحطی و وبا). ولی به مرور همه چیز 
به حالت عادی برگشت و اکنون از یادآوری این‌که نزدیک آکاه سرپتاهی برای 
خود دارم احاس خوشایندی پیدا می‌کنم. با موژیک‌ها در صلح و صفا 
زندگی می‌کنم. از من هیچ‌گاه چیزی نمی‌دزدند. و وقتی از ده عبور می‌کنم. 
پیرزن‌هایثان به من لبخند می‌زنند و يا صلیب رسم می‌کنند. من به جز 
بچه‌ها همه را شما خطاب می‌کنم. هیچ‌وقت سرشان داد نمی‌زنم اما آنچه 
بیش از همه باعث تحکیم روابط ما شده - طبابت من است. به شما در ده 





۱۸۰ مجموعه آثار چخوف 


خوش خواهد گذشت. به شرط این‌که به پندواندرز دیگران در رابطه با 
دهاتی‌ها توجه نکید. همان اول کار دلرد نشوید. همه عادات و رفتار 
موژیک‌ها در وحله اول بیار خشک و ریا کارانه به نظر می‌آید بخصوص در 
استان تولسک. حتا ضرب‌المثلی است که می‌گویند: اگر چه امل تولسک 

ابا شما با" تولتتری آشتاید؟ .ابا علک تما فالهاشن با آنلا کت و زیاد 
است؟ اگر نزدیک باشید به شما حسادت خواهم کرد. من تولستوی را 
بی‌اندازه دورست دارم. لطفاً وقتی در مورد نج تخل کان تاژه کار صحیت 
می‌کنید. ملیشن را با آن‌ها قاطی نکنید. او با همه فرق دارد. جایگاه حاص 
خشودش را داراست» نویسنده‌ای بزرگ و با ارزش شتا استعداد ش ۳ 
است. گرچه شاید دیگر بیش از آن‌که نوشته. چیزی نتوید". از کوپرین 
چیزی نخوانده‌ام. از گورکی خیلی خوشم می‌آبد. ولی به تازگی مهمل 
می‌نوید. چنان یاوه گریی می‌کد که می‌ تراهم دیگر نوشته‌هایش را 
نخوانم " «فروتنان» داستان خوبی است." گرچه بدون وجود بخوستف که 
نویمتده فوی‌العاده‌ای است. همه او را دوست دارند و ایس دوست دآاشتن 
بیهوده نیست» به جز این‌ها ار نویسنده‌ای هوشیا اصیل و صادق است. 

نوشته‌اید که آیا برای سوژرین متأسفم یا نه؟ البته که برایش متآسنم. 
اشتباهات او برایش گران تمام شده است." ولی برای اطررافیانش به هیچ‌وجه 
ناراحت نیستم. ۱ 

چقدر نرشتم. هميشه سلامت باتید. از صمیم قلب و صممانه از شما 


آ چخوق شما. 


نامه‌ها / لیدیا آلکسیونا آویلووا ۱۸۱ 


۱- وزارت امور دااخله کشور جهت تشکیل کنگره سرامری کمک‌های متقابل نوبسنلگان و 
دانشمندان که قرار برد در پاییز ۱۸۹۹ تشکیل شود مجوز صادر نکرد. 

۲ پ.ف.یاکوبوویج (ملیشن) در سال ۱۸۹۹-۱۸۹۶ دو جلد کتاب به نام‌های «در میان 
مطرودشدگان» و «حاطرات یک تبعیدی سابق» را منتشر کرد. 

۳ منظور جخوف داستان «کاین و آرتم» و «فینگن ایلیج» است. او داستان «فوماگاردیف» راکه 
از فوریه به صورت سریال منتشر شد نخواند و به اتظار پایان نشر آن ماند. 

۴_داستانی از کارلنکو. 


۵-سوورین را به دادگاه شرف فراحرانده بودند. 


چفوف به لیریا آویلوو | 


ول 


۳ مارس ۱۸۹۹ بات 
گفعته‌اید. نمی‌خواهید ازشما تشکر کنم. ولی به‌هر حال خانم جان. اجازه 
دهید تا تمجید لازم را از محبت‌ها وزحمات شما به‌جا اورم. همه چیز عالی 
است. بهتر از این امکان ندارد. فقط نسخهبردار درنوشتن فعل «گفتن: همه‌جا 
اشتباه کرده که هیچ اشکالی ندارد. شایدهم این کلمه در «روزنامه پتربورگ» 
این‌طور نوشته‌شده‌باشد. دستمزد بسیارمتاسب است. موعد تحویل هرطور میل 
دارید باشد ولی دیرتر از بهار نباشد. اگر تا پایان‌ماه مه باشد خیلی‌خوب است. 
من و سرگینکو در دییرستان باهم همکلاس بودیم. تصور می‌کنم که او را 
خیلی خحوب می‌شناسم. او آدمیء ذاتأً شاد و بذله گو است. طنزگو و شوخ 
است. شاید هم تا ۳۵-۳۰ سالگی این‌طور بود در مجله «جیرجیرک» مقاله 
می‌نوشت و چه در زندگی و چه در مقاله‌هایش شوخی و مزاح به چشم 
می‌خورد. ولی ناگهان خود را نویسنده‌ای بزرگ پنداشت و بدین‌ترتیب همه چیز 
تمام شد. اما با این وجود در میان تویسندگان جایگاه خاصی احرازکرده است. او 
به گررکن شهرت ياقته است. اگر احتیاج به وصیت و يا فروختن چیژی به طور 
مادامالعمر و از این قبیل چیزها داشتید به او مراجعه کنید. آدم مهربانی است. 
در نامه شما دو خبر جدید به چشم می‌خورد: ۱ شما لاغر شده‌اید؟ ۲-شما 
مقاله‌ای در مورد «مرغ دریایی» نوشته‌ابد؟ کی؟ کجا؟ چه چیزی نوثته‌اید ؟ 
برای کتاب جدید خودتان مقاله تهیه کنید. باید یاد بگیرید بدون حضور 
دایه از عهده کار خود برآیید. 


نامه‌ها / لید یا آلکسیونا آویلووا ۱۸۳ 


هیچ خبر تازه‌ای ندارم. قصد دارم برای مادرم خانه کوچکی در مسکو 
بحرم. ولی نمی‌دانم چگونه باید این کار را سروسامان دهم. پول‌های من مثل 
پرنده‌های وحشی از دستم فرار می‌کنند. تا دو سال دیگر مجبور می‌شوم به 
فلسفه‌بافی دست بزنم. 

فکر می‌کتم که تولتوی را بیار خوب می‌شناسم و هر حرکت چشم و 
ابروی او را درک می‌کنم؛ ولی با همه این‌ها او را دوست دارم. ماکسیم گورکی 
در یالتا په سر می‌برد. از نظر ظاهر به ادم‌های پاپتی می‌ماند ولی از نظر 
معنوی انسانی بسیار روشن و باارزش است. از آشنایی با او بسیار 
خوشحالم. می‌خواهم او را با خانم‌ها آتتا کنم. ولی او مقاومت می‌کند. 

همیشه سلامت باشید. خداوند به شما سعادت اعطا کند. بار دیگر از شما 
تشکر کرده و دستتان را می‌فثارم. 


آ. چخوف شما. 


۱ آویلووا در تاریخ ۲۰ اکتبر ۱۸۹۶ بلافاصله پس از اجرای ناموفق نمایشنامه «مرغ دریایی» 
مقاله‌ای تحت عنوان «نامه‌ای به هیأت تحریریه» در شماره ۲۹۰ روزنامه پتربورگ به چاپ 
رساند. گگورگی میتروقانوویج. پسرعموی چخوف توجه او را به اين مقاله جلب کرده بود ولی 
جخوف در ان زمان میلی به خواندن نظرات و تفریظ روزنامه‌ها نداشت. 





۰ و 
۵ فوریه ۸٩۰۴‏ پچریورگ 


آنتون پاولوویچ بسیار گرامی 

می‌ترسم که خواهش من به نظرتان عجیب بیاید. در هر صورت رک و 
داشت‌و ندزن مقلمه ان.را با شما در میان می‌گذارم. تصمیم گرفته‌ام از شما و 
چند نویسنده دیگر خواهش کنم یک داستان کوتاه حتا شده در یک صفحه به 
من اهدا کنندء تا در یک مجموعه به نفع ز خمی‌شدگان در جنگ به چاپ 
برسانم. هر اثری که دلتان بخواهد. حتااگر به دردنخور باشد خحرب است. فقط 
کافی است که بخواهید و در میان کاغذهایتان دنبالش بگردید. چند روز 
عذاب کشیدم و فکر کودم که تکند این خواهش شما را از کوره در کسرده و 
عصبانی کند. ولی به هر حال تصمیمم را گرفتم. هر چه بادا باد.! مبادا فکر کنید 
که این کار را به منظور سودورزی می‌کنم! امیدوارم. چنین فکری به سرتان نزند. 

لطلف کنیذ و در هر حال پاسخ مرا با دو کلمه بدهید.اگر با این تصمیم من 
موافقت کردید. آن وقت به طور مفصل هدف و چگونگی انجام کارم را 
برایتال شرح خواهم داد. 

ارادتمند شمال. آویلووا 
پتربورگ. نیکولایف‌کایا. شماره ۷۵. 





چفوف به لیریا آویلوو| 


1 


۷فوریه ۸٩۰۴‏ مسکو 
لیدیا آلکیونای بیارگرامی, در حال حاضر حتا یک خط که بتوانم آن 
را برای مجموعه پیننهادی شما تقدیم کنم در دست ندارم. برای ارایل 
روزهای روزه بزرگ به یالتا برمی‌گردم, گرچه امیدی ندارم که بتوانم چیزی 
پیداکنم ولی بین کاغذهايم را خواهم گشت. 
اگر مخالفتی با شنیدن پیشنهاد من نداشته باشید نظر من این است: انتشار 
مجموعه داستان بیار ند و به سختی انجام می‌گیرد و روحیه گردآورنده آن 
را راب می‌کند. معمولا هم بد از آب درمی‌آید. بخصوص از نوع مجموعه‌ای 
که شما قصد چاپ آن را دارید» یعنی داستان‌هایی که به طور اتفاقی به دست 
می‌آیند. به خاطر خدا مرا برای تذکرات خودسرانه‌ام ببخشید. ولی من پنج 
بار ده‌بار و صدها بار تکرار خواهم کرد و اگر موفق شوم شمارا از این کار باز 
دارم صمیمانه خوشحال خواهم شد. تما به جای زمانی که می‌خواهید صرف 
تهیه این مجموعه کنید. می‌توانید از طرق دیگر هزاران رربل جمم‌آوری 
کنید» آن هم نه به طور آهسته و کند پلکه به اسانی اب خوردن» بخصوص 
الان که هنوز تنور گرم است و اثتیاق ایثار کردن فروکش نکرده است. اگر 
مایلید حتماً مجموعه منتشر کند در آن صورت عجموعه‌ای از کلمات قصار 
تویندگان مشهور مثل (شکسپیر» تولستوی» پوشکین؛ لرمانتف و غیره) که 
آن‌ها درباره» ز خمی‌ها و دلسوزی و کمک نسبت به آن‌ها گفته‌اند» همچنین هر 
چیز مناسب دیگری از اين قببل نویسندگان یافتید جمم‌آوری کرده. چاپ 





۱۸۶ مجموغه آثار چخوف 
کنید و با فیمت ۴۰-۲۵ کویک بقروشید. این کار هم جالب است و هم در طی 
۲-۲ ماه می‌توان آن را اماده کرد. خیلی هم زود به فروش می‌روندا, مرا به 
خاطر این نصایح بخشید. ضمناً باید یگویم که در حال حاضر بیش از ۱۵ 
مجموعه چاپ شده و یا زیر چاپ است. 
از سلامتی‌تان چیزی ننوشته‌اید» پس معلوم می‌شود که خوب و سلامت 
هستید. این چیزی است که از صمیم قلب آرزو می‌کنم. 

عمیثه سلامت باشید. برایتان بهترین بهترین‌ها را ارزو می‌کنم. 


ارادتمند شما آ. چخوف. 


لیزیا آویلوو | به چطوف 


۳ 
در حدود ۱۰ فوریه ۱۹۰۴ پتربورگ 


آنتون پاولوویج بسیار گرامی؛ همین الان جواب نامه‌ام را دریافت کردم. 
بمیار» بیار. ممنونم. از این می‌ترسیدم که باعث ناراحتی شما شده باشم. 
نوشته‌اید: «به خاطر نصیحت‌هايم مرا بخنید و ناراحت نشوید». شما به 
خوبی می‌دانید که من نه تتها ناراحت نمی‌شوم. بلکه یک دنیا مپامگزارتان 
هستم. هنوز نمی‌دانم چه خواهم کرد. متظر جواب تولتوی می‌مانم. با 
بوبوربکین مرتب مکابه دارم. ما همدیگر را «دوست عزیز» خطاب مي‌کنيم. 
رلی مطمم که تقاضای مرا رد خواهد کرد. منظرر مرا از این کار درک 
نخواهد کرد. او هم حتماً اراحت شده است. تولتوی چه فکر خواهد کرد؟ 
وقتی که می‌خواستم برای شماو او نامه بنویسم. به قدری نوشتم و پاره کردم 
که سبد پر از کاغذ پاره شد. ولی اآن‌طوری که می‌ترصیلدم پاسخم ندادید. 
اشتباه می‌کنم؟ احساس می‌کنم منظورم را درک کرده و می‌دانید که قصد 
خودنمایی ندارم. و می‌دانید که اگر از فرط بطالت به ستوه نیامده بودم اگر 
برای یافتن اندکی آرامش احساس ناتوانی نمی‌کردم آن وقت خود را چنین به 
معرض نمایش نمی‌گذاشتم. افسوس! سرنوشت چنین خواسته که گاه در 
زندگی چنان از خود بی‌خود شوم که بعد تا مدت‌ها و حتا سال‌هااز فرط شرم 
خود را انقدر حقیر بشمارم که حتا قادر به تاسف خوردن به حال خود نیز 
نباشم. تتها پا احساس نمی‌شود کاری را املاح کرد. کلمات - طنین 
توخالی‌اند. پاک‌ترین. مقدس‌ترین و با ارزش‌ترین احسامات هنگام 


۱۸۸ مجموعد آثار چخوف 


اپرازشدن به صورتی مبتذل و تحریف شده تحویل انسان‌ها داده می‌شود. 

آه به ما قول می‌دهم! اگر در این چند سطر شما لحنی سرد و 
سرزن ‏ آمیز نیز وجود داشت. با کمال میل می‌پذیرفتم» زیرا نستخق آن 
هستم. (ثاید هم که آن را مخقی کرده باشید) من همیشه ناشیانه رفتار 
متأسف تخواهم شد. حالا می‌توانم و می‌خواهم بازهم بیشتر بگویم. آنتون 
پاولوريج من به شما خیلی مدیونم. 

نمی‌دانم حالا چه کار باید کرد رفتن به آن‌جا کار بیهوده و احمقانه‌ای 
است. من دیگر جوان نیتم و توان لازم را ندارم. از همه مهم‌تر دیگر نیرویی 
ندارم. همه جیرز بیهوده تلف شد و مانده آن هم تمام خواهد شلد وفتی 
تصمیم به چاپ مجموعه داستان گرفتم از این‌که کار مشکلی را انتخاب کرده 
پودم راضی 0 

می‌دانم که این نامه هم دارد لحن تم به خود می‌گیرد» ولی ین بار به 
خاطر آن است که امررز خیلی خوشحالم. مدت‌هاست که نامه‌های تند را 
کنار گذاشته‌ام. یاد گرفته‌ام که خودم از پس بستن دگیه‌های فرا کم برایم. پنج 
سال است. خیلی دلم می‌خواست شما را ببینم تا همه آنچه را که آذیتم 
می‌کنند برایتان تعریف می‌کردم تا شاید احاس آرامش پیدا کنم. بخصوص 
در این سن ر سال که دیگر زندگیم تمام شده و خود را قابل ترحم مخره و 
این اندازه بدخلق و تأثرانگیز می‌يابم. ولی از صمیم قلب می‌گریم که خود را 

آنتون پاولوویج این رک‌گویی‌های پیش‌بینی نشده مرا ببخشید. من به 
دنبال موقعیتی می‌گشتم ولی آن را نمی‌یافتم. هميشه می‌ترسیدم که بمیرم و 
بهترین انان ردی زمین می‌شمارم. و بگویم خود را در نظر شتا متهم 
می‌شمارم سرنوشت چنین است. و اين بزرگ‌ترین غم و غصه من در زندگی 
بود که حالا وقت بازگویی آن رصیده استا. 

دست شما را به گرمی می‌فشارم. حتااگر اشتباه کرده باشم. نیز از سما 


تامه‌ها / لیدیا آلکسیونا آویلووا ۱۸۹ 


سپاس‌گزارم. به خاطر داشته باشید که نه تنها دوستی (جرأت بیان چنین چیزی را 

ندارم) بلکه هر کلام شما حتا اگر همد ردی ملاطفت‌آمیزی بوده برای من بیار 

باارزش بوده است. نیازی به بخشش شما ندارم. بلکه می‌خواهم مرا درک کنید. 
ل. آویلروای شما. 


یا او ی دفین گر تر بر سای دا جازم دز نورد شرع 
برایتان بنویسم. زیرا در آن حال می‌توان بر روی مجموعه داستان حساب 
کرد. آن را که نمی‌شود برگرداند. نظر شما چیست؟ اگر باز هم در اين مورد 
برایتان بنویسم بدتان نخواهد امد؟ 

فعلاً در این مورد همه حرف‌هايم را زدم و دیگر چیزی برای گفتن ندارم. 
درست می‌گویم؟ می‌خواهم که این استنباط را به خودم بقبولانم. 


چفوف به لیریا آویلووا 


۲فوریه ۱۹۰۲ مسکو 


لیدیا آلکیونای گرامی» من فردا عازم یالتا هستم.اگر برایم نامه بتویسید 
خوشحال خواهم شد. 

اگر که دیگر در قکر چاپ مجموعه داستان نبوده و از این فکر متصرف 
شده باشید باعث خوشحالی من خواهد شد. ویرایش و چاپ مجموعه 
داستان کار پرزحمت و خسته کننده‌ای است و درآمد آن هم معمولاً بسیار 
تاچیز است. اکثرا ضرر هم می‌دهد. به نظر من بهتر است که داستانی از 
نوشته‌های خودتان را در مجله‌ای چاپ کنید و سپس حق‌التالیف آن را به 
جاب صلیب سرخ واریز کنید. 

مرا ببخشید» من کاملاً یخ زده‌ام همین الان از تساریتسینو برگشته‌ام. 
(چون راه‌اهن به خاطر منحرف شدن قطار از رری ریل بسته شده من پا 
درشکه آمده‌ام)» دست‌هايم قدرت نوشتن ندارند. در ضمن باید چمدان‌هايم 
را ببندم. به آمید ان که همه چیز بر وفق مرادتان باشد واز همه مهم‌تر همیشه شاد 
باشید. زندگی آنقدرها هم دشوار نیست» به طور حتم بسیار ساده‌تر از آنی است 
که فکر می‌کنید. به هر حال آیا اين زندگی که آن را نمی‌شناسیم ارزش این همه 
رنج و عذاب که ذهن رومی ما را فرسوده کند؛ دارد؟ این هم خود مسأله‌ای است. 

دستتان را به گرمی می‌فشارم و به خاطر نامه صمیمانه تشکر می‌کنم. 
همیشه سلامت و سعادتمند باشید. 


ارآدتمند شما آچخوف. 


لیریا آویلووا به چفوف 


۳2 
۱مارس ۱۹۰۴ پتربورگ 


یکی دو روز قبل پاسخ نامه‌ام را از تولستوی دریاقت کردم.! نوشته بود: 
(من از دادن اثر به هر کی امتناع می‌کنم و برای این‌که اهانتی موب 
نشود. هیچ استنایی قائل نمی‌شوم.» آنتون پاولوویچ. هدفم از نوشتن» نامه 
این بود که خواستم تصمیم خود را به شما اطلاع دهم. 

همه‌چیز تمام شد. و دست آخر این‌که: «خواهش می‌کنم از من حصبانی 
نباشیدء بگزارید همان خاطره خوشی از من در ذهن شما بماند که من از 
شما دارم». 

چنین مقدر بود که تمام سود خالص به تنهایی نصیب خودم شود. همه 
چیز به طور غیرمنتظرانه و مرت‌بخش به نفع من تمام شد. تولستوی برای 
من طوری نوشته که معلوم است مرا درک کرده است. حتا از داستان‌های من 
طوری تعریف کرده که گویی مخاطب نامه خود من نیستم. 

چنین به نظر می‌رسد که من خود را ماهرانه به سربازان زخمی چبسانده‌ام. 
شما این طور فکر نمی‌کنید؟ مخصوصاأً که پیش شما خودستایی هم می‌کنم. 

من گاه گاهی هم حادثه‌ساز می‌شوم. سال قبل شبی ماکسیم گورکی پیش 
ما آمد تا باهم چایی. صرف کنیم. روز بعد در «روزنامه پتربورگ» مقاله بلند 
و بالایی چاپ شد که ماکسیم گورکی در میهمانی. چه گفت. چه کرد. چطور 
چای نوشید و چگونه خورد. 

از آن به بعد دیگر هیچ‌وفت ار را ندیدم. شاید او پیش خود فکر کرده که 


۱۹ محموع آتار جخوف 


حتماً من پولی هم بابت این مقاله به‌د.ست آورده‌ام. 

ابا من حاضر بردم از فرط شرمندگی و عصبانیت خود را تکه‌تکه و يا 
حلق‌آویز کنم. این خدمت از طرف پتیا خودگف سرزده بود. ار که از من 
خوشش نمی‌آید. از این‌که او را با تمام علاقه‌ای که برای دیدن ماکسیم گورکی 
داشت دعوت نکرده پودم. سخت براشفته و دست به این کار زده بود. 

به خاطر همه انچه که برای من ارزو کرده‌اید و به خاطر اندرزهایتان ممتونم. 
من بیار سرحال و شاید تا حد زیادی سرمستم. صبح‌ها از فرط خستکی از با 
درمی‌ایم. ولی شب‌ها بیست ساله می‌شوم. همه چیز روبه‌راه است. 

می‌ترسم باعث ناراحتی و اتلاف وقت شما شوم وگرنه. بیشتر برایتان 
می‌نوشتم. گرچه نمی‌دانم چه چیزی شما را سرگرم می‌کند. از پیاتشکی 
بی‌اندازه ممنونم. او مرا در تأتر هنری مسکو برای ایام مقدس آبونه کرد. به 
این ترتیب «باغ» شما را تماشا خواهم کرد ولی افسوس که فقط دو نمایش 
اجرا می‌شود. خیلی کم است. 


ارادتمند شما ل.آویلووا 


.نامه مورخ ۲۷ فوریه ۱۹۰۴ تولستری چلین شروع می‌شد: «لیدیا آلکیونه من تمار 
همچنین داستان‌های خوب شما را کاملاً به یاد دارم. از این‌که نمی توانم خواسته شما را برآورده 
کنم بی‌اندازه متأسفم». 





مکاتبات آنتون چخوف با 


ایکناتی نیکلایوویج پوتاینکو 








آنتون پاولوویچ چخوف و پوتاپنکو 


ایگناتی نیکلایوویچ یوتایتکو (۰)۱۸۵۶-۱۹۲۹ نثرنویس» در اماتورگ و 
طلزنویس روس است.. او تحصیلاتش را در دانشگاه توورومی و هنرمتان 
عالی موسیقی در پتربورگ به اتمام رساند. در سال ۱۸/۸۱ تور -اتارن 
پرداعت و به زودی یکی از مشهورترین و پرکارترین رمان‌تویان عصر خود 
شد. او نویستله کتاب خاطرات به نام چجندین سال همراه با موی ام 

مخوف و پوتاینکو در تایستان ۱۸۸۹ در آدسا با یکدیگر آشنا شدند. 
پ.. سرگه‌ینکو چخوف را به یبلاق نزد پوتاپنکو برد. در اولین دیدار هیچ‌گونه 
دوستی بین آن دو ایجاد نشد. پوتاینکو در حاطرانش چجنین تعریف می‌کند: 

«آشنایی مانه در اولین دیدار بلکه در دومین ملافات صورت گرفت. اولین 
دیدار عذاب‌آرر بود. در آن موقع در آدسا به‌سر می‌بردم» ارتباط من با ادبیات 
بسیار ساده و مختصر بود. در حد چند داستان کوتاه که توجهی را به حود جلب 
نکرده بود... ما در مورد بعضی موضوعات کوچک و پیش‌پاافتاده صحبت کردیم. 
ار زود رفت و حتماً از ای‌که وقتش را تلف کرده پیش خود اظهار تأسف می‌کرده. 
عتگامی که در سال ۱۸۹۳ ححوف و پوتاینکو دویاره یکدیگر را ملاقات 
کردند. درست مثل آن بود که اولین‌بار است یکدیگر را می‌بمنند, جحخوف در 
این‌باره به مووژرین می‌تویسد: 
«لقّب» خدای غم و عصه را که به او داده بودم پس می‌گیرم. در آن موقع 
تحت‌تأثیر تألمات آدسا بودم. پوتاپنکو بسیار خوب آواز می‌خواند و خوب هم 
ویلون می‌نوازد. صرف‌نظر از ویلون و تران‌خوانی, به ما خیلی خوش گذشت.» 
(۷ اوت ۱۸۹۲). 





۱۹۶ مجموعه آثار چخوف 


این شررع دوستی آن در بود. شش ماه بعد آن‌ها همدیگر را تو حطاب 
می‌کردند. چخوف در هنگام مسافرت‌هایش به مکو در آپارتمان پوتاینکو 
اقامت می‌کرد و پوتاپنکو نیز جزو مهمانان دائمی ملیخورا بود. در آن‌جا هم 
می‌نوشت و هم آواز می‌خواند. به راحتی توانته بود با کار و مشفولیات 
زندگی در ده خود را هماهنگ سازد. طبیعت قریحه و استعداد شگرفی به آو 
بخشیده بود. پدر او یک دهقان آکراینی» کنیش دهکده و سواره‌نظام پیشین 
بود. پوتاپنکر این محصل هنرستان عالی موسیقی پتربورگ و نویسنده 
حرفه‌ای میر اهمواری را در زندگی در پیش داشت. در تاریخ آشنایی ایشان 
نشانه‌های زیادی وجود دارد که آن‌دو اوقات سرگر مکننده» بی‌پیرایه و 
صمیمانه‌ای را پاهم گذرانده‌اند: تابستان ۱۸۹۴ باهم مافرتی در میر ولگا 
داشتند در این سفر آن‌ها مانند دو شاگرد مدرسه مرتب با تغییر دادن 
میرشان از چنگ پ.آ. سرگه ینکو که از دست او به تنگ آمده بودند» 
می‌گریختند. در اوایل سال ۱۸۹۸ چخوف در خارج از کشور بی‌صبرانه 
متظر او بود. آوریل سال ۱۸۹۸ هنگام مراجعت به روسیه» وقتی که میل 
دیدن هیچ‌کس را نداشت, فقط برادرش و پوتاپنکو را از ورود حود مطلع 
ساخت. لحظات حساس زندگی آن‌دو حاکی از اعتماد و یک‌دل بودن آن‌هاست. 
زمانی که پوتایلکو مخفیانه به پاریس رفته و در انتظار زایمان لیدیا میزینووا 
بود؛ از تنها کسی که تقاضای پول کرد چخرف بود. دوندگی‌های مربوط به 
اداره سانور جهت دریافت مجوز برای اجرای مرغ دریایی در تأتر 
آلکاندرنیسکی را پوتاپنکو بر عهده گرفته بود. باز هم با او بود که چخوف پس 
از شکست نمایشنامه‌اش در انتظار قطار برای کوتاه کردن زمان» تا صبح قدم زد. 

با همه این‌ها پوتاینکو در خاطراتش می‌نویسد: «آشنایی ما با کندی 
بسیار انجام می‌گرفت». او به سر ضمبر چخوف که بر همگان پوشیده برد آگاه 
شده بود و به خط فاصله‌ای که بین چخوف و نزدیک‌ترین کسانش حائل بود 
پی برده و سعی می‌کرد آن را توجیه کند: «نوشته‌های چخوف تحمل نگاه 
بیگانه را نداشتند. از آن‌جایی‌که همیخه حتا در ساده‌ترین تماس‌هایش با 


زندگی و با مردم عادی برخوردی خاص. مخصوص به خود و خلاقه داشت؛ 


نامه‌ها / ایکناتی نیکلایوه بي پوتاینکو ۱۹۷ 


مجور بود اثر خود را از دیگران مخفی نگه دارد. همین امر باعث می‌شد تا 
نزدیک‌ترین افراد در کتار ار احساس فاصله کنند. به همین خاطر است که من 
تأکید می‌کنم که چخوف هیچ دوست نزدیکی نداشته. از این نوع اظهارنظرها 
درموردحصوصیاأت شخصی جخوف درخاطر ات‌پوتاپنکو زیاد به‌چشم می‌خورد. 
به این تخوس اس یک دوستی خحاص بود. استعداد پوتاینکو در 
پذیرفتن خلقوخوی و خحصوصیات متفارت دیگران و شعور بالای او در این 
دوستی نقش مهمی داشت. او هنر کوتاه‌نوسی جخوف را بسیار ارج می‌نهاد. 
در بعضی نامه‌هایش به جخوف اعترافات تلخ او را می‌خوانیم: (اه برادر 
نمی‌دانی چقدر دلتتگم! در این اواخر ادبیات را کاملاً کتار گذاشته‌ام. خدا می‌داند. 
مثفول چه کارها که نیستم. کارهایی در ردیف جعل کارت‌های اعتباری. ادبیات 
به جای خون. چرک در رگ‌هایم جاری ساخته است. (نامه مورخ ۲۲ ارت ۱۸۹۴) 
دوستی جخوف و پوتاینکو کاملة صمیمانه بوده و دچار صیچ مشکل و 
ابهامی نبود. حتا داستان عاشقانه پوتاپنکو با لیدیا میزینووا گرچه باعث شد تا 
چهخوف کلمات تندی نثار او کند ولی درمامیت روابط آن‌ها تغییری پدید نیاورد. 


تعداد ۸ نامه از حخوف به پوتاپنکو و ۶٩‏ نامه از پوتایتکو به چخوف 


باقی‌مانده انبت, 


ای.ن. بوتابئلو به چفوف 


۸ ژانویه ۱۸۹۳ مسکو 


5101710۲ 1 

فراموش نکنید که روز دوازدهم ژانویه باید. این جا حضور داشته باشید ا 
اگر نایید نه‌تنها رفتارتان زشت و ناپسند بلکه نامردانه خواهد برد. برنامه در 
آبازتمان تخر روف اش شراهل شنی فرشم زا ببضورت دنک ساب 
خواهیم کرد. ما روی ماریا و لیدیا حساب کرده بودیم ولی لیدیا مسافرت 
است. به همین خاطر من بی‌اندازه انسرده و ناراحتم. سخت دلباخته او شدهام. 
تصمیم گرفته‌ام با فرستادن عکس و ادکلن ( که هنوز خریداری نکرده‌ام) و پول 
مزاحم شما نشوم. فرقی هم نمی‌کند. بزودی یکدیگر را خواهيم دید. ضمناً 
موقعیتی هم نبوده. میخائیل با آن‌که به فلودور آلکساندروویج قول داده بود 
که مدت زیادی در مسکو بماند ولی سوم ژانویه از ترسکوتنایا فرار کرد. کل 
شخصیت مرموزی است. گرچه مأمورین مالیاتی هميشه برای من موجودات 
اسرار آمیزی بوده‌اند. 

مراقب خودتان باشید و بیایید آغوش باز و کاناپه فكودور آلک‌اندروویج 
در انتظار شماست. فقط پاروان ژاپتی را فراموش نکتنید. 

خداوند پشت‌وپناهتان باشد. ارادت صمیمانه مرا به یوگنیا یاکوفلرنا تقدیم 
کنید و به خواهرتان ماریا و به تمام کانی که نام چخوف دارند سلام برسانید. 


دو پرده از یک درام جدید را نوشته‌ام و تعداد زیادی کارهای جدید دارم. 


نامه‌ها / ایکناتی نیکلایوویچ پوتاپنکو ۹۹ 


دست شمارا می‌فشارم و غیره. و غیره... 
ای. پرتاپنکر شما 


جخوف روز دوازدهم ژانویه را که مصادف با روز تاتیانا و جشن سنتی دانشجو بود» بیار 
دوست داشت. 

۲ عنظور از ماریا - م.پ. چخوواء لیذیا - ل.س. میزینروا» مبخائیل - م.پ. حخوف و فلردور 
آلکساندووویج کر مانین صردبیر مجله «آرتیسته است. 

۳ شاید صحبت درباره نمایشنامه «غریه‌هاه باشد. 





ای.(6. بو تابتلو ره قفوف 


اه و وه بل 


۵ فوریه ۱۸۹۲ هسکو 


آنتون بسیار عزیزم» کتاب‌ها هم اکتون جلد شده‌اند. ولی این دلیل نمی‌شود 
که تا عزیمت من تو به مسکو نیایی. از انجمن درام‌نوبان میلغ ۲۷۳ رویل 
برایت جمع‌آوری کرده و تحویل ماشا دادم. از این مبلغ تا سه‌هزار روبل هنوز 
خیلی مانده است. لعنت بر شیطان» این‌همه پول را برای چه کازی: عی‌خواهی ؟ 

سگ‌ها به راحتی و سلامت رسیدند." ولی گلتسف از تصمیمش 
منصرف شد و رمیزف هردوی آن‌هارا گرفت. امروز فقط سه ساعت 
خوابیدم. دیروز همراه گلتف و خواهرها | رمیتاژ بودیم. آن‌جانه مثل یک 
نویسنده بلکه همچون پسر یک افسر سواره‌نظام رفتار کردم. درحال حاضر 
تمام روز را مشغول نوشتن مقاله‌ای هستم که فردا باید در انجمن ادبی 
بخوانم. " هم اکنون نمیروویچ را در جله مقدماتی انجمن خواهم دید و به ار 
خواهم گفت. فردا روز سالگرد نامگذاری لاوروف است. می‌خواهند برایش 
هدیه‌ای بخرند. شاید ریسک کنم و نام تر را هم به لست اهداکنندگان اضافه 
کنم و به این ترئیب ررغن ریخته را نذر امام‌زاده مي‌کنيم. 

در وضعیت روحی علذاب‌آوری بسر می‌برم. عاشق لیدیا شده‌ام. هیچ راه 
و چاره‌ای ندارم. خوشا به‌حال خیتا چون هردو این پدرموخته‌ها به همین 


زودی او رً فراموش کرده‌اند. 


نامه‌ها / ایخناتی نیکلایوویج پوتاینکو ۱۳۰ 


پوتاپنکی تو 


۱ در یادداشت‌های روزانه پاول یگرررویچ جخوف در ٩‏ زانویه چنین نوشته شده: اپوتاینکو 
و میزینووا اين‌جا بودنده. و در ۳۱ ژانویه می‌نوید: «مهمانان با دو سورتمه رفتند و توله 
سگ‌ها را هم با خود به مسکو بردند.» 

۲ انجمن دوستداران ادبیات روسیه وابسته به دانشگاه مسکو. 


ای .. بوتایتلو ره فوف 


اه کوب 


۰ ماه مه ۶۱۸۹۶ پاریس 


منممنعه عزیز. چگونه توانسته‌ای مرا یک خوک تصور کنی. کافی است 
قبول کتی که من یک انان هتم تا رفتار رذیلانه بیشتری تا یک خوک چاق 
و گنده از من انتظار داشته باشی. ولی این‌طور نیست. در رفتار من به هیچ‌وجه 
رذالتی وجود نداشته است. هزاریار می‌ خواستم برایت بنویم» ولی هميشه 
روحیه‌ام به قدری خراب بوده که نخواسته‌ام اشتهایت را کور کنم. علت 
سکوت من فقط همین بود. حالا هم روحیه بهتری ندارم. ولی باید به این 
موضوع خانمه داد. باید دمم را روی کولم بگذارم و فرار کنم. 

اصلاً تمی‌نهمم چرا پاریس مانده‌ام. چرا در آرلی» تزر مسکو و یا 
سرپوحف نیستم. حماقت ما را و پیش از همه مرا تا به کجا که نکشانده است. 
پاریس را اصلاً نمی‌بینم» بلکه مثل آن رئیس شهرداری " فقط چهره‌های شبیه 
خرک از پیش چشمم رژه می‌روند. کریمه چه ره‌آوردی برای تو داشت؟ آیا 
تمایشنامه‌ات را نوشتی؟ برای نمایشنامه من جریان احمقانه‌ای پیش آمد.۴ 
نماپشتامه طبق روال سنتی به دست کمیته پیتربورگ افتاد. برحورد آن‌ها 
چنان بود که گویی من در سکو یک 8720 2620008" هتم. تاکلون هم هیچ 
خبری از آن ندارم. توصیف‌های تو از خوراکی‌های ملیخووا چنان مرا به 
هیجان آورد که از صمیم قلب آرزو کودم که کاش در ملیخووا بودم. ولی فعلاً 
که در پاریس ماندگار شده‌ايم. یاورسکایا هم همراه کوروش این جاست. من او را 


تامه‌ها / ایکنانی نیکلایوو یچ پوتاپتکو ۳۰۳۲ 


ندیده‌ام. زیرا اگر او با مد بر تماشاخانه‌اش کنار تباید جابی برای اطراق او ندارم 

هوای این‌جا گرم ا شتا امروز این طور شده» تایه حال سرد بود. همه‌چا پر 
از گل و سبزه است. ولی این همه زیبایی فرقی به حال من ندارد. 

قلم خودنویی که سرگه‌ینکو توصیه کرده بود. خوب نمی‌توید. به 
همین جهت آن را دور می‌اندازم و با قلم معمولی می‌نویسم.اگر به من وعده 
بدهند که دویست‌هزار روبل به من خواهند داد به شرط آن‌که بگویم فردا حه 
بر سرم خواهد آمد. مسلماً چیزی از این دویست‌هزارتا گرم نخواهد آمد. فکر 

ارادت مرا به بزرگ‌ترها ابلاغ کن و به ماشا و میشا و همین‌طور به ایوان 
رضای خدا چند سطری برایم بنویس. فقط با ۲808216 ۲0506 بفرست. به 
زودی روحه‌ام خوب می‌شود و برایت نامه‌های بهتری خواهم نوشت. 

دستت را محکم می‌فشارم. 

گریطوزی آلک‌اندرویچ ماچتت» چطور است؟ لدیا در این‌جا مشغول 
آموزش و تعلیم گرفتن آواز است. 


۱ پوتاینکو به تامه چخوف که طی آن او را به خاطر رابطه‌ی سبکسرانه‌اش با میزینووا ملامت 
کرده جواب می‌دهد. (اين نامه حفظ نشده است). چخوف طی نامه مورخ ۳ آوریل ۱۸۹۴ 
میزینووا پی برده بود که پوتاینکو با همسرش در پاریس به‌سر می‌برد و به‌طور مخفیانه با لیکا 
دیدار می‌کند. یعخو ف وقتی مطلع شد که لیکا آبستن کودکی از پوتاپنکو است. در نامه‌ای 
خطاب به خواهرش پوتاینکو را خوکی پلید و پست‌فطرت نامید. 

۲_گفته‌های رئیس شهرداری» شخصیت کمدی «بازرس ؛ اثر گوگول. تس 





۳ مجموعة آثار چخوف 


ب ۲ جشخوف درنامه ۱۶ فوریه ۱۸۵۹۴ حطاب به سوورین دریاره این نمایشنامه که برنامه‌ریزی 
آن را از مارس ۱۸۹۴ شروع کرده بوده صحبت کرده است. 

۴ احتمالا صحبت درباره نمايشتامه اغریبه‌هاه‌ی پوتاینکو است. هر نمایش برای اجرا به روی 
صحنه تأترهای امپراتوری بایستی مجوز کمیته ادبی -هنری راکب می‌کرد؛ ولی این نمایشنامه 
در تأتری اجرا می‌شد که احتیاجی به مجوز تداشت. نمایشنامه در ۲۴ اکتبر ۱۸۹۵ در انجمن 
ادبی هنرمتدان اجرا شد. 

9 شخصی که از تمایلات خاصی پیروی می‌کند. 





0 مم ۰ 
ای.ن. بو تابنلو به وف 


۷ توامپر ۱۸۹۴: پاریس 


آنترن پاولوویج» خوب گوش کن چه می‌گویم: اول این‌که محل سکونت 
مرا کاملگ مخفی نگه‌دار زیرا که این کار ضروری است. دوم این‌که. من در 
وضعیت بسیار بدی به‌سر می‌برم. همه آن‌هایی که به من وعده داده بودند. 
بیشرمانه مرا فریب داده‌اند. این‌جا از سرعا و بدبختی به خود می‌لرزم. کی 
که در خانه گرم کنار شومیته تازه‌ساز نشسته. نمی‌تواند وضم مرا درک کند؛ 
نقط نقاشی می‌خواهد نا آن را به تصویر کشد. ترضیح این‌که چرا این‌جا 
آمدهام» مشکل است. پهتر است در این‌باره حرفی نزنیم. ولی قادر به برگشتن 
هم نیستم. زیرا برگنتن مساوی است با پرداخت بعضی صورت‌جاب‌ها. 
حالا چیزی که از تر می‌ خواهم این است:اگر متابعی داری که برای وصولشان 
در ماه دسامبر حساب می‌کرده‌ای و حالا هم امکان دریافت ان برایت وجود دارد. 
خدمتی کن. تتبلی دهاتی‌وارت را کنار بگذار و به مسکو برو. این وجوه را بگیر و 
به موسه‌ی اعتباری لیون (و يا بهتر است به یونکر) مراجعه کن. یک حواله 
تلگرافی به این آدرس پفرست: ۳0۱۵۴60 ,۲2۳6 روطتنطا۱62 ععل ع21 ,60, 

با میلغ ۲۰۰ روبل هم به سختی و عذاب می‌توانم گذران کنم. حالا اگر 
بیشتر شد. چه بهتر. روز ۲۹ نرامبر به مسکو می‌آیم و روز اول دماعیر تمام 
پول را با تشکرات مربوطه به تو پس می‌دهم. 

اگر توانستی این کار را انجام بده وگرنه باید به فنکر خحردکشی باشم. 
هرچند چنین کاری از عهده من برنمی‌آید. بلکه فقط به آن فکر می‌کنم. 


۰۶ مجموعة آثار چخوف 


به هرحال از من دلخور مباش. 
پوتاینکوی تر 


تبصره: لطفاً فکر تکن که دارم حقه بازی می‌کنم. عین وافعیت استتد 


۱ در ۸ نوامبر ۱۸۹۴ لیدیا میزینووا در یاریس نوزاد دعتری راکه از پوتابتکو آبستن بود به دنیا 
آورد. پوتاپنکو به‌طور مخفی از همر و دوستانش به پاریس رفته بود. همه می‌پنداشتند که او به 
دیدار پدرش رفته است. ماریا جخووا در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۸۹۴ به برادرش چنین نوشت: 
#پوتاپتکو برای عیادت پدر بیمارش به ولایت خرسون رفته است». جحخوف از دفتر تحریریه 
انديشه ررس: برای او مبلفی قرض گرفت. 





ای.ن. بوتابتلو به چطوف 


مهو بت 


۵ توامر ۸۸۹۵ پتریورگ 
نیکلایفکایا ۶۱ 


آنتونیوی عزیز؛ 

بله. فکری شبیه به آنچه نوشته‌ای در سر داشتم. ولی همیشه به‌نظرم 
می‌رمیده که ارتباط معنوی ما ناید به‌وسیله هیچگونه سائل ظاهری 
گسته شود. اگر شکی نسبت به دوستی تو به خودم پیدا کنم» باید بگویم: 
«اين مرضوع موقتی است و به زودی خواهد گذشت». بنابراین همه‌چیز بین 
ما مانند گذفته شفاف است و من مخت از این بایت خوشحالم. 

اگر اطلاع دهی که چه وقت می‌آیی و چه مدت خواهی ماند. آن‌وقت 
اتاق حسایی‌تری برایت پیدا خواهم کرد. من در مورسکایا بوده‌ام. آن‌جا 
همیشه اتاق خالی پیدا می‌شود. بنابراین از ایستگاه مستقیم به آن‌جا برو اگر 
دیدی مناسب نیست. سر فرصت آن‌جا را ترک کن. با مبلغ ۱ روبل و ۲۵ کویک 
می‌شود یک اتاق کوچک رو به حیاط گرفت. با ۲ روبل یک اتاق نبتاً خوپ با 
دو پنجره رو به خیابان. با ۳ رویل دو اتاق بزرگ مجلل با دو در مجزا. اين اتاق‌ها 
را وقتی نمیروویج‌ها در آن‌جا بودند دیده‌ام. در حال حاضر خالی هستند. 

دستت را محکم می‌فثارم. زمان آمدئت را اطلاع بده, آدرسم روی صفحه 
او نو قته شلده انیست, تاکن 


!این نامه حفظ نشده است. 
۲ جخوف فصد داشت» در تاریخ دسامر ۱۸۹۵ پرای دو عفته به پتربورگ برود ولی این 
مسافرت تا ژانویه ۱۸۹۶ به تأخیر افتاد. 


۳ ژانویه ۱۸۹۶ مسکو 


آنتونیوا من به‌طور حتم روز پنج‌شنبه با قطار سریم‌السیر حرکت خواهم 
کرد. اگر باهم می‌رفتیم واقعاً خیلی خوب می‌شد. ولی خوب‌اگر در مسکو 
هم باهم وقت‌گذرانی کتیم: بد نیست. بنابراین چهارشنبه بیا. پنج‌شنبه باهم 

حرکت می‌کنيم. ! چطور است؟ 
پیتاپنکوی تو 


۱ چخوف به پتربورگ رفت, ولی با گ.م. چخوف. پاول ایگوروویج پدر چخوف در تاریخ 
۵ ژاتوبه در دفترچه خاطراتش چنین یادداشت کرده است: «آنتوشا و گنورگی امروز به 
پتربورگ رفتتد 4 








م7 ۷ 
ای.ن. بو تابنلو به قوف 


۲یا ۱۳ فوریه ۸۱۸۹۶ پتربورگ 
عالیجناب آنترن چخوف؛ 
اگر شما آنقدر بی‌معرفت باشید که با شخصی مثل من بدون خداحافظی 
بروید» پس باید اجازه بدهید. عرض کنم که آدم نمک‌نشناسی هستید. باید به 
این مطلب اضافه کنم که شش قطعه عکس شما که کار آقای شاپیر است؛ نزد 
من است.اگر مایل باشید آن‌ها را به شما تسلیم خواهم کرد. به شرط این‌که یا 
با من ناهار بخورید و يا این‌که مرا به یک ناهار خداحافظی در یک غذاخوری 
خبلی خوب دعوت کید. امکان مشایعت شمارا ندارم. زیرا که ماشین تحریر 
ساعت ۸ شب به دمتم خواهد رسید. 


ای. پوتاینکو» داستان‌نویس مشهور 


چفوف به ای.ن. بوتابتلو 


۸ آوریل ۱۸۹۶ علیخووا 
ایکناتوس خوش سیما!ا نمایشنامه من در چه وضم و مرحله‌ای است؟ 
آکربا دستن فتهام دیک کاری پیت »آن رابا پست سمارشی به آدرسن؛ 
لوپاستیاء مسکو بفرست. امروز دوشنبه ساعت پنج صبح مشفول نوشتن این 
نامه هستم. خحورشید از پشت سرم طلوع کرده و سارها در حال خواندن هستند. 
هیچ خبر تازه‌ای یست. همه‌چیز متل گذشته است. همان ملالت‌ها و دلتتگی‌های 
قدیم. سه چهار روزی خون سرفه می‌کردم. اما حالا حتااگر تنه درخت رااز زمین 
۰ پیرون بکشم و یا عروسی کنم دیگر خبری از خون نیست. با دوربین پرنده‌ها را 
تماشا می‌کنم. مشفول نوشتن ژمانی برای مجله دنیواه" هستم. 
خحوش و سلامت باشی. دوستت فیدلر را از جانب من ببوس. 
آنتونیوس تو 


راستی؛ نویسنده «سقراط»" کجاست؟ هیچ خبری از او نیست. 


۰ پوتاینکر زحمت دوندگی برای دریانت مجرز از اداره سانسور جهت «مرغ دریایی» را که 
چندین‌ماه به درآزا کنید به عهده گرفت. 

۲-نام داستاتی که چخوف برای مجله «نیوا» فرستاد «زندگی من! بود. 

یآ اتکی 


ای.ن. بوتابتلو به چفوف 


بین ۱۱و ۱۵ آوریل ۱۸۹۶ پتربورگ 
انتونیوی عزیزه 
دستنوشته‌های تو را می‌ف رستم. نمایشتامه‌ات در اداره ناتور است.. از 
ت ۶ ۱ ۲ ۰۰ . 1 
این می‌ترسم که وسه‌ولوژسکی در مکو باشد و کسی پیدا ننود تا خارج از 
رعایت نوبت آن را تحویل دهد. 
خدایان» می‌نویسم. در شبانه‌روز ۱ صفحه را آماده می‌کنم. کبام درد می‌کند. 
وین خوب :با همه آین‌ها پاید دا را کر خن 
دستت را می‌فشارم 


پرتاپنکوی تو 


۱-ای.. وسه‌ولوزسکی: مدیر تأترهای امپراتوری پتربورگ ۸۹۲-۱۸۸۶ 








ای.ل). بوتایتلو به وف 


٩‏ ماه مه ۱۸۹۶ کارلساد 
معصووععد۳ اعام[ 
۱۰2۱0۱۱۰۱۳ 


آنتوتیو عزیزا 

همان‌طور که می‌بینی سروکله من در کارلباد پیدا شده. می‌خواهم خود 
را از شر سنگ صفرا نجات دهم. ماجرای کوچکی برای مرغ دریایی‌ات پیش 
آمده. بیش از حد اتتظار در تور سانسور گیر کرده است. گرچه آنقدر نست که 
نتوان نجاتش داد. تمام بذبختی از آن‌جا ناشی می‌شود که دکادن تو زیاده از 
حد به مسائل عشقی مادرش بی‌توجه است. طبق اساسنامه سانسور این 
بی‌قیدی جرو مسائل ممنوعه است. باید صحنه‌هایی از «هاملت» را جایگزین 
آن کت (آه ماد ای اعجوبه فساد و بدی‌ها چرا به شوهر خود خیانت کردید 
و تسلیم این مردک پلید شدید» - «آه, پسرم! تو قلب مرا دوپاره کردی!» - 
«قمت زشت آأل را به دور بیاندازید» و همین‌طور تا یه اخر. شاید بتوانیم 
به‌طور ساده‌تری از دستشان نجات پیدا کنیم. لیتونف به دنبال روشی است که 
در عرض ۱۰ دقیقه بتوانیم کار را اصلاح کیم. اما فعلاً مسأله این است که 
عجله پی‌فایده است؛» زیرا کمیته تأتر فعالتش را در ارتباط با جنبش‌های 
تاجگذاری زودتر از موعد عقرر تعطیل کرده است. اگر مایل باشی دو. سه 
کلمه‌ای را برایت حذف يا اضافه کنم ‏ در ماه وئیه که برای یافتن آپارتمان به 
پتربورگ برمی‌گردم این کار را برایت انجام خواهم داد. تمام ماجرا همین بود. 

کارلسباد جای قشنگی است. این منطقه در دامته دره واقع شده. اطراف آن 


امه‌ها / ایگناتی نیکلایوو یج یو تایتکو ۳۳ 


را کره‌ها احاطه کرده‌اند. اين‌جا تنها هستم. خانواده را در فرانتن‌مباد که تا 
این‌جا دو ساعت راه است گذاشته‌ام. دوره معالجه من ۳ هفته طول می‌کند 
که از فردا با نوشیدن اولین استکان اب ممدنی کنافت. شروع می‌شود. چفدر 
متأسفم که کبد تور سلامت است وگرنه خوب می‌شدءاگر این دوره را یاهم در 
این‌جا می‌گذرانديم. آیا مبتلا به یبوست مزاج نیستی؟ اين‌جا این مرض را هم 
به خویی معالجه می‌کنند. بیش از این سرت را درد نمی‌آورم» ولی این‌جااگر 
بخواهند حداقل یک سال برای نگهداری ما آداب و فنون دارند. ولی منظور 
اصلی من توصیف این‌جا نبود» بلکه مسأله این است: سه هفته دیگر دوست 
تو فیدلر به این‌جا می‌آید. همان‌طور که می‌دانی او آلمانی است. ما 
می‌خواهيم یک مسافرت سه هفته‌ای ارزان فیمت در آلمان و اتریش انجام 
دهیم و به پراگ» آرگبورگ و میوخن و چند جای دیگر برویم. او هم زبان 
می‌داند و هم با این کشور آشناست. مسافرت با او راحت و ارزان تمام خواهد 
شد. ضمناً آدمی دقیق ر منظمی است.اگر تو هم دراین تاریخ به این‌جا بیایی 
یادها تفر کتی اتف و بعیمان تصواهی شید این :سافرت: بغعر از :۲۵۰ 
روبل برایت تمام نمی‌شود. در عوض رضایت‌خاطر و لذت فراوان به دست 
خواهی آورد. بیشتر از یک ماه هم وقتت را نمی‌گیرد. آنتون بیا. پضیمان 
نخواهی شد. کاش می‌دانتی این جا چه آبجویی داردا و چه هوایی! درست 
همان دو فاکتوری که به‌نظر منء تو بدون هیچ قیدوشرطی می‌پذیری. کمی 
فکرکن. سبک و سنگین کن. بالا و پایین کن. ولی نه ‏ بهتر است نه فکر کنی» 
نه سبک و سنگین و بالا و پایین کنی بلکه خیلی راحت سوار قطار شوی ر 
مثل باد به این‌جا بیایی کوتاه‌ترین راه برای تو به این شرح است: مرز پراگ؛ 
کارنیاد و ما از آن‌جا باهم حرکت خواهیم کرد. منلل۳۸! تو را در آغوش 
می‌فشارم. در نامه بعدی درباره این‌که چگونه سروکله سرگه‌ینکو به‌طور 
نا گهانی در پتربورگ پیدا شد و این‌که حضور او باعث چه حوادئی شد برایت 
خواهم نوشت. حالا دیگر باید به نوشتن ادامه داستان برای مجله «عصر 
جدید» مشغول شوم. حتما بیاء تو را به خدا بیاا 

پوتاپنکوی تو 


۳۴ مجموعة آثار چخوف 


۱ ۱۵ زوئیه ۱۸۹۶ نسخه سانسور شده (مرغ دریایی» از اداره کل امور مطوعات به چخوف 
برگردانده شد. ای.م. لیتونف. رئیس اداره سانسور زیر چند جمله که مربوط به رابطه ارکادینا ر 
تریگورین می‌شد خط کشیده برد. او هیچ ایرادی به رابطه نامشروع نداشت. بلکه نگاه بی‌تفاوت 
پرو برادر را به این پدیده مورد انتقاد قرار داده و چنین نوشته بود: «منظور من خود عبارات 
نیستند. بلکه منظور مفهوم کنی روابطی است که این عبارات بیانگر آنند. مأله بر سر روابط 
نامشروع زن هنریثه با مرد نویسنده نیست. بلکه حرف بر مر برخورد بی‌تفاوت و بی‌قیدانه 
پر و برادر به این موضوع است ». چخو ف چند جمله‌ای را در متن نمایشنامه تغییر داد. اداره 
مانور این تغییرات را نیذیرفت. پوتاپنکو هم اصلاحاتی را در متن انجام داد. در ۲۰ ارت 
۶ سمرانجام نمایشنامه به تصویب رید و اجازه نمایش صادر د. در ماه دسامبر ۱۸۹۶ 
چخوف متن سانسور شده جهت چاپ در مجله «انديشه روس» را دوباره اصلاح کرد. 

۵ حداحافظط 





۱۲ یا (۲۶) ماه ع ۶ کارلباد 
۵20 0516 ,ما۴ 


آنتونیوی عزیزتر از هميشه. 

از این سکوت تو چه برداشتی می‌توان کرد؟ از این‌جا برایت درباره 
نمایشنامه و مسافرت نوشتم! آنوقت تو صدایت درنمی‌آید! شاید که نامه‌ام 
به تو نرسیده؟ یکبار دیگر متن نامه را به‌طور خلاصه تکرار می‌کتم. درباره 
نمایشنامه: ترپلیف به روابط عاشقانه مادرش زیاده از حد بی‌تفاوت است. 
اداره ماتئور مجوز چاپ چنین نوشته‌ای را نمی‌دهد. ولی با اضافه کردن دو 
يا مه کلمه می‌توانم آن را به آسانی اصلاح کنم. اگر مرا قبول داری در ناه 
ژوئیه به پتربورگ می‌روم و ترتیب همه‌چیز را می‌دهم. درباره مسافرت؛ از 
امروز که حساب کنی دقیقاً ده روز دیگر از کارلباد حرکت می‌کنم و در 
حدود ۲ هفته به تتهایی با فیدلر سفر کوتاهی خواهم کرد. از تو دعوت کرده 
بودم و دوباره هم دعوت می‌کنم که با ما بیایی.اگر ۲۵۰ يا حتا ۲۰۰ روبل به 
این کار اختصاص بدهی» می‌توانی حا سوغات هم به خانه ببری. قطار از 
مسکو تا این‌جا و برعکس عسیر حرکت دارد. کوئاه‌ترین راه برای تو این‌طور 
است: مکو ورشو. پراگ کارلسباد.اگر در پراگ بمانی آن‌جا پیدایت می‌کتم. 
گرچه امیدی به آمدنت ندارم. زیرا يقین دارم تو همان خرس کمدی تک‌پرده 
آنتون چخوف هستی. من با اتکا به گفته‌های خودت در زمتان که علاقه‌ات را به 


سفر دو نفری به اروپاابراز کرده بودی» این برنامه را طرح ریزی کردهام. 





۲۶ مجموعذ آثار چخوف 


به دستم می‌رسد. اگر همین الان پنویسی همین‌جا به دستم خواهد رسید. 


دستت را می‌فشاره. 
پوتاپنکوی تو 


ای.۵. بوتایتلو ره چظوف 


رگج لگ 


نیمه دوم ژوئیه ۶ پتربورگ 


آنتونیو عزیز 

آلکسی سرگه‌یوویچ» خودت را راضی کن که عجله‌ای برای رفتن به نیژنی 
به عرج ندهید. هوای تازه را استشمام کنید و درباره ادبیات گپ بزنید. از «مرغ 
دریایی» تو اطلاغ ندارم. آیا هیچ اقدامی در اين مورد کرده‌ای؟ فردا سری به 
لیتوئف می‌زنم. اگر این‌جا باشد خبر می‌گیرم. در حال حاضر وضعیت 
بحرانی است. کارمندان مانسور وضعیت سردرگمی دارند. ثایعه‌ای وجود 
دارد که می‌گریند. شعبه کتاب و مطوعات تعطیل خواهد شد. در 
این‌صورت دیگر احتیاجی به کارمند سانسور نخواهد بود و حقوق آن‌ها قطع 
خواهد شد. به همین جهت آن‌طور که می‌گویند رابطه سانسور چی‌ها با 
ادبیات بسیار خوب شده است. اگر اشتباه تکنم» تصمیم گرفته شده که و کول 
لاوروف را زندانی کنند. زبان گلتسف را پرند و رایزوف را به نگهبانی خیابان 
تأتر بگماند. موثق بودن شایعه را تضمین نمی‌کنم. 

دستت را می‌فشارم و غیره. 

پوتاپنکوی تو 
در حال حاضر مشفول نوشتن یک سرگذشت از زندگی گورکن‌ها هستم.! 
حالا دیگر وقت آن رسیده که کمی هم به فکر روح باشم! 


۱-سرگذشت «طبقه زیرزمین». 





چفوف به ای.ن. بوتایتلو 


ود وه ی 


۶ اوت ۱۸۹۶ ملیخووا 
از کشور به نیژنی. به لودز؟ منتظر جواب فوری تو هستم. 


آ, چخوف 


4 و 
ای.ن. بوتابنلو به قوف 


اسعیودژجه ود _ 


۷اوت ۱۸۹۶ پتربررگ 

آنتونیو» همین الان آلکسی سرگه‌یوویج خبر داد که تبو قصد داری 
نمایشنامه‌ات را بفرستی لطفأً هرچه زودتر بفرست ". من تا اول سپتامبر این‌جا 
هتم بعد دو هفته‌ای نیستم. سپس به‌طور حتم پرمی‌گردم. محل اقامتم اف 
است: خیابان نفکی, خانه لیخاچف. شاره ۶۶. اتاق‌های مبله. آیارتمان فبلی 
را عوض کرده‌ام. هلوز خانه نامرتب است. به همین جهت فعلاً این‌جا هستم. 

دست راستت را می‌فشارم. 

همین الان الک‌اندر پاولوویج را دیدم. از من خواست به تو خبر بدهم که 
او زنده و سالم است و این‌که گونه راستش دوباره بله کرد است. 


پوتاپنکوی تو 


۱ صحبت درباره فرستادن متن اصلاح شده نمایشنامه؛ طبق ایرادات مأمور سانسور است. 


چفوف به ای.ن. بوتایتلو 


٩‏ یا ۰ ماه اوت ۱۸۹۶ ملخووا 


ایگناتیوس پر جنب‌وجوش! امه‌ای به آدرس نیکلایفسکی شماره ۶۱ 
برایت فرمتادم. درحالی که امروز نامه تو را با آدرس جدید دریافت کردم. مرسی. 
نمایشنامه اصلاح شده را پس‌فردا برایت می‌فرستم. بسیار عالی تایپ شده. 
سلامت باشی. 


آنتونیوی تو 


۳ ۲ 
چخوف به ای.ن. بوتاینلو 


سح 


۱ ماه اوت ۱۸۹۶ ملیخووا 
ایگنانیوس عزیز. نمایشنامه را می‌فرستم. کارمند سانسور زیر عبارتی را 
که نمی‌پسندیده و به عقیده او گویا بی‌تفاوتی پسر و برادر به روابط عاشقانه 
هترپشه زد و آقای تویسنده بوده با مداد ی حط کشیده است. من در 
صفحه چهارم عبارت (بی‌برده و علتی با این نویمنده زللگرا می‌کند» و در 
کرده‌ام. اگر تغییراتی را که انجام داده‌ام قول کردند. روی آن‌ها را با کاغذ 
بپوشان و تا سالیان دراز دعای خیر را به دنبال خود داشته باش و نوه و 
تبیره‌هایت را شا گریا ان اصلاحات موافقت نشده. آنوقت دیگر مهم 
نیست. باید از خیر آن گذشت. پیش از این میل به ناز کشیدن ندارم. به تر هم 
در صفحه پنجم در عبارت «راستی, لطفاً بگو نویسنده این خانم جطور 
آدمی است؟» می‌شود «اين خانم» را حذف کرد. به جای جمله نمی‌شود از او 
چیزی فهمید. همیشه ساکت است» می‌توان نوشت: «می‌دانی» من از او خوشم 
نمی‌آید». یا هرچه دلت می‌خواهد. حتا می‌توانی عبارتی از تلمود یاوری.* 
محالفت پر با روابط عاشفانه مادرش به خوبی در کلام او پیلداست. در 
قتمت: آنین ثده مفیحه ۷ او به مادرش می‌گوید: «چرا؛ چرا» این مهرد بین 
من و تو قرار گرفته؟» در همین صفحه آرکادیتا می‌گوید: «البته, رابطه ما مورد 
پند تو نمی‌تواند باشد. ولی». این جمله را می‌شود کاملاً حذف کرد. فقط 


۳۳۲ مجموعة آثار چخوف 


همین. بقیه عبارات خط کشیده شده با مداد آبی. بی‌خود و بی‌جهت است. 

چه موقع به ملیخورا می‌ایی؟ 

پس هرچه را می‌شود خط بزن. شاید لتویثف بگوید که مقدمتاً همین 
کافی است. به‌خاطر شکلات ۳6907 متشکرم. تمامش را خوردم. 

برای شانزدهم پا هفدهم به جنوب می‌روم. سر راه سری هم به فئودوسیا 
می‌زنم و از همسر تو عیادت خواهم کرد. در هر صورت برايم نامه بنویس. 
بعد از بیستم ادرسم این است: فلودومیا. خانه سصوورین. 

بازهم یک مأموریت دیگراا 

اگر زمتان برایم آپارتمانی پیدا کنی» تمام زمتان را در پتربورگ خواهم 
ماند. فقط یک اتاق با دستشویی برايم کافی است. 

آیا نمی‌توانيم سفری برویم؟ هنوز خیلی وقت داریم. به باتومی یا بورژرمی 
برویم. می‌توانیم شرابی به سلامتی بنوشیم. 

تو را محکم در آغوش می‌فشارم. 

مرهون و ممنون تو آنتونیو. 

باید روی هر چهار نسخه صفحه چهارم را با یک برگ کاغذ چباند. صفحه 
پلجم و صفحه سی‌وهفتم کافی است که فقط خط زده شود. گرچه هرکاری که 
خودت صلاح می‌دانی همان را انجام بده. ببخش که این‌طور با پررویی تو را 
تشه هی کی 

آنچه را که باید حذف کرد با مداد سبز خط زده‌ام. خواسته‌ام که کارمند 


اداره ساتسور به کینه‌ورزی من پی ببرد. 


8۵یا این‌که می‌توانی اين جمله را بگذاری: «با این سن‌وسالشس! آه, آم خجالت نمی‌کشدا» 
يا این‌که می‌نوانی این ری: ابا این سن‌و نمی 


(تصره از چخوف) 





7 ۲ 
ای.ن. بو ابنلو به چظوف 


ین ۱ و ۱۵ ماه اوت ۸۹۶ پتربورگ 


آنتونیو. چرا ساکتی, چرا نمایشنامه را نمی‌فرستی؟ به محض این‌که 
آلکی سرگه‌یوویج به من اطلاع داد. برایت نامه نوشتم. شاید به دستت 
نرسیده. آدرسم را دوباره می‌نویسم: خیابان نفسکی, خانه لبخاچیف شماره 
۶ اتاق‌های مبله. تا دو عفته دیگر این جا خواهم بود. یک مفر یک روزه به 
مسکو خواهم کرد. ولی زیاد هم مطمئن نیستم. در هقته دوبار سنگ دنم 
می‌کنم و هربار از شدت درد می‌میرم و زنده مي‌شوم و روي زمپن به خرد 
می‌پیچم. داستانی از زندگی گورکن‌ها نوشته‌ام و اندیشه «روس؛ را به این 
وسیله به نوایی رساندهام. 

خبر مربوط به پیشکش باشکوه نان و نمک و شمایل به تو را شنیدم". 
به‌هرحال این هم حردش چیزی است. به من که کی حتانان و مک تنها هم 
هدیه نمی‌دهد. درحال‌حاضر من نه چیزی می‌توانم بخورم رنه بیاشاهم. 
همه‌چیز برایم ضرر دارد. 

نمایشنامه را بفرست. به خانواده‌ات سلام برسان. 

دستت را می‌فشارم. 


آ. پوتاپنکوی تو 


۱ چخوف در ۴ اوت ۱۸۹۶ در دفتر خاطراتش چنین می‌نویلد: (در ماه اوت مدارس برقکشی 
شده در تال, موژیک‌های تال برشرفه دوبچین و علکف برای من چهار عدد نان شمایل و دو 
عدد نمکدان نقره پیتکش آوردند. موژیکی از امالی شلکف از طرف دیگران سخنرآنی کرده 


ای.(). بوتایتلو به هفوف 


۵ ماه اوت ۱۸۹۶ پتربورگ 


آنترن عزیزا 

چه خیالی در سر داری که می‌خواهی به فثودوسیا بروی؟ کار خیلی بدی 
می‌کنی! مگر می‌خواهی دریاره احمق‌ها داستان بنویسی. آخر می‌دانی مردم 
آن جا همگی ابله‌اند. به‌نظرم که آ.س. سوورین قصد دارد به پیارنتس برود. جه 
بهتر. من نمی‌توانم با تو بيایم. باید به قکر نان درآوردن باشم. یعنی این‌که 
نوشته‌ها را په کونونکا دیکته کنم. او فصد دارد شوهر کند. باید به فکر 
بهره‌وری از موردی دیگر باشم. 

نمایشنامه وعده داده شده را هنوز دریافت نکرده‌ام. امروز یک قبضص 
پتی به دستم رسید. یک بسته امانت پستی به مبلغ ۶ روبل و وزن ۲ فوت. 
نکند این همان نمایشنامه است؟ نکند آنقدر عقل و هوش بر آن اضافه 
کرده‌ای که وزنش به ۲ فوت افزایش یافته است؟ 

در این سقر برایت یک ماجرای عاشقانه و شاعرانه آرزو می‌کنم. امکان دارد 
که هفته آینده به مسکو بیایم. ولی اقسوس نمی‌توانم تو را مجبور به آمدن کنم. 

شیر می‌فشارم و در آغوش می‌فشارمت. 


پرتاینکری تور 


مم و 
ای.ن. بوتابنلو به چقوف 


۳ اوت ۱۸۹۶ مسکو 


آنتونیوی عزیز, 

درست روز ظهور من در مسکو تر غیبت زد. اما به کجا. کسی نمی‌داند! 
تو آدرست را در فئودوسیا داده‌ای» ولی به‌نظر می‌رسد که به قفقاز رفته 
باشی. ‏ به‌هرحال من به همان فئودوسیا پست می‌کنم. 

نمایشنامه‌ات به چند اصلاح جزئی نیاز داشت. بدون اجازه تو این کار را 
انجام دادم. زیراکه سرنوشت آن به اين امر بستگی داشت. ضمن آن‌که این 
تغییرات به ماهیت آن لطمه‌ای نمی‌زند. آن‌ها را از حفظ هستم: یکی هنگامی 
که بانو درباره ویستده با پسرش صحبت می‌کند و می‌گوید: «من نویسنده را 
با خود می‌برم» جمله را عوض کرده و نوشته‌ام: «او می‌روده. در جای دیگره 
«مادرم سیگار می‌کشد. می‌نوشد و به‌طور آشکار با این نویسنده زندگی 
می‌کند» را چنین تغیبر داده‌ام: «خانم زندگی آشفته‌ای دارد. همیثه با این 
نویسنده می‌گردد.» به‌جای کلمات: «حالا ففط آبجو می‌نوشد و فقط زنان 
جاافتاده را دوست دارد» نوشته‌ام: «حالا فقط آبجو می‌نوشد و از خانم‌ها فقط 
طلب احترام دارد. و چند تغییر بیار جزئی دیگر. سوضوع این أست که 
منظور کارمند سانسور آن جیزی که تو درک کرده‌ای نیست. او می‌خواهد که 
ترپلیف به هیج‌وجه در مسائلی که در ارتباط با مادرش و تریگورین است 
دحالت نکند. که با اپن تغیبرات مسأله حل شده است. 

اکنون نمایشنامه‌ات مجوزش را گرفت. داویدف به من گفت که به او قول 


۳۳۶ محموعة آثار جخوف 


داده‌ای نمایشنامه رابرای مطالعه به او بدمی. من نیز پر همین اساس آن را به 
او دادم. وقتی به پتربورگ برگردم (بیست‌وشنم) می‌دهم رونویش کنند. 
سپس دو نسخه آن را تقدیم کمیته خواهم کرد. اجازه کتبی تو را دارم. ولی 
نمی‌دانم آیا آنقدر عاقل بوده‌ای که تاریخ روز و ماه را ننوشته باشی. اگر 
وسه‌ولوژسکی در پتربورگ باشد. نوشته‌ای از او خواهم گرفت که «خارج از 
نوبت» خوانده شود. آن‌وقت نمایشنامه برای اول سپتامبر اماده خواهد بود. 
اما در صورت نبودن او باید در نویت بماند. این امر باعث کمی تأخیر خواهد 
شد. فکر می‌کنم که گریگوربويچ ماه سپتامبر در مسکو نباشد. اگر مایلی 
نمایشنامه در کمیته‌ای که او حضور دارد خوانده شود به من اطلاع بده. 
سوم سپتامیر از پتربورگ به خارجه مسفر می‌کنم و ببست‌وپنجم 
برمی‌گردم. سنگ صفرا خیلی اذیتم می‌کند. دو شبانه‌روز سنگ دفم می‌کردم. 
درحال حاضر اشتهايم را کاملا از دست داده‌ام. فقط کتلت مرغ سی‌خورم. 
کتلتی را که اشپز و دو پیشخدمت خوب سرخ و اماده کرده‌اند می‌خورم و 
چای می‌توشم. در مسکو در مسابقه اسب‌دوانی شرطبندی کردم و ۷۰ روبل 
برنده شدم. کوگل اطلاع داده که سالویف " اصرار دارد تا «اندیشه روس» تو را 
به عنوان سردبیر دعوت به کار کند. این حرف جدی است. کمتر از شش‌هزار 
روبل قبول نکن. ار مرا برای سردبیری «ثینامه مصکو؛ در نظر دارد. زیر 
خوب می‌داند که به هیچ‌وجه کمتر از دوازده‌هزارتا قبول نمی‌کنم. پراودین از 
من خواسته است تا به خاطر نمی‌دانم کدام کتابی که برایش قرستاده‌ای و او 
خیلی خوشش امده. تشکرات صمیمانه‌اش را به تو ابلاغ کنم. در سکو 
به‌جز گلتسف و بازیگوان تأّتر مالی کس دیگری را ندیدم. فردا اراذل و اوباش 
«ندیشه روس» را می‌بینم. می‌گویند رمیرژف پس از خواندن داستان «زندگی 
یک گورکن؛ که من نوشته‌ام دچار تب‌ولرز شده است. او این داستان را به 
عنوان کنایه و اشاره به این‌که دیگر نوبت مرگ او فرا رسیده تلقی کرده است... 
اما درباره و کول باید بگویم که درحال شکوفا شدن است. این‌ها بودند 
تازه‌ترین اخبار مسکو ولی چطور می‌شود در مسکو بسربرد و چیزی نخورد 


و ننوشید! پیش تستوق آبگوشت جوجه می‌خورم. در کافه مسکو نیمرو 


نامه‌ها | ایگناتی نیکلایوويچ پوتاپنکو ۳۳۷ 


سفارش می‌دهم. به ارمیتاژ هنوز نرفته‌ام» اگر بروم حتماً دنا فعلاهرد می‌نوشم. 
همته شاد و سلامت باش. شنیده‌ام که بلیت رایگان برای مسافرت با 
قطار گیر آورده‌ای . خوشا به حالت. حسودیم شد. 


زانوهایت را می‌فشارم. 
پوتاپنکوی تو 


۱. جخوف قبل از این‌که به فئودوسیا نزد سوورین برود در تاریخ بیتم ارت ۱۸۹۶ به 
تاگانروگ» زستف: نخجوان. لیکو و دمک و نووروسی سک صفر کرد. 

۲ سالویف مدیرکل اداره مطبوعات و چخوف هیچ‌گونه آشنایی شخصی با یکدیگر نداشتند. 
چخوف سالویف را مأمور تفتیش عقاید می‌نامید. 

۲ صحبت درباره بلیت رفت‌وبرگشت با قطار به‌طور رایگان است که چخوف به این حاطر در 


تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۸۹۶ از سوژرین تشکر کوده است. 


۳ ۳ 
ای.ل). بوتابتلو به پفوقف 


۵ سپتامبر ۰۳۳۹۹۶ بخریو رگ 


لفکیوا تقاضا دارد تا اجازه اجرای مرغ دریایی را برای بنفیس ۱۷ اکتبر به 
او بدهی. پاسخ خود را به ادرس نفسکی شماره ۶۶ اطلاع بده. 
ایگناتوس 
پوتاینکو که جوابی در این مورد دریافت نکرده بود؛ در ۷ سپتامبر مجدداً 
تلگرافی به این مضمون به فلودومیا برای سوژرین که در آن موقع چخوف 
مهمان او بود فرستاد: «اجازه عخوف یرای اجرای بنفیس لفکیوا که ساونیا, 
سازوئف. پاتوتکایاء کمیسارژفسکایا, داویدف و وارلامّف در آن شرکت 
دارند. ضروری است. چخوف کجاست؟ من از روز درشنبه تا دو هفته دیگر 
در نفسکی شماره ۶۶ هستم. 
پوتاپنکو 


چفوف به ای.ن. بوتایتلو 


یت 


۰کتبر ۰۱۸۹۶ پتربورگ 


باید حتماً ببینمت. با تو کار دارم. آیبا می‌توانی امروز بیایی, باهم 
«ورشکسته» را ببینم. می‌گویند خیلی خوب است. يا این‌که نزدیکی‌های 


۱-«ورشکته» یا «ورشکستگی» -نمایشنامه اثر بیورنسون, نوبتده نوروژی که در تأتر انجمن 
ادبی -هنری اجرا می‌شد. 

۲ احتمالأً چخوف از امکان دیدار لیدیا میزیلووا با پوتاپنکو و همرش در اولین شب نمایش 
مرغ دریایی بیم داشت. او دوازدهم اکتبر به خواهرش چنین نوشت: «شب نمایش, پوتاپنکو با 
تمام خانواده‌اش خواعد آمد. ممکن است لر او درست کنار ما باشد. آن‌وقت لیکا به سزای 
اعمالتش خواهد رمیده. اما پرتاپتکو در شب اول نمایش مرغ دریایی حضور نداشت. او در 
خاطراتش نوشته است. «به علل شخصی خاصی نتوانستم در شب اول نمایش حاضر شوم» 





ای.ن). بوتابتلو به چظوف 


۳۲اکیر ۱۸۹۶ پتربورگ 
پرده چهارم» مکرر و بسیار پرهیاهو بود. کمیسارژقسکایا ایدهآل بود. او را به‌طور 
انفرادی سه‌بار روی صحه خواندند. خواهان حضور توینده شلدنل اعلام شد 


حال او مساعد تیست. بازیگران خواستار ابلاغ امتنان و تشکر خود په تو شدند. 


پوتاینکو 


ای.ن. بوتابتلو به هفوف 


سوه »ود 


۴ نوامیر ۱۸*۶ پتربورگ 


انتونیری عزیزه 

از این‌که میان برف‌ها پسر می‌بر ی به بو حادت می‌کنم ‏ آه که چقدر دلم 
می‌خواست داخعل تلی از برف که فقط منفذی کوچک رای هوا و روشنایی 
داشته باشد فرو بروم. 

سلام تو رابه کمیساررفس کایا رساندم. او انرده است. دلیلش: دشمنان؛ 
نامه‌های بی‌امضاء» توطله و حلااصه کلام همان ماجراهای همیشگی است 

می‌گویند که به زودی به این‌جا می‌آیی. بیا. فقط می‌ترسم که در میان ما 
امسال امکان اجرای‌آن باشد. زیرا کاریّف علاقه خاصی به آثارادبی ندارد. 

تو را در آغوش می‌فشارم. 


ایکناتیوس تو 


۱ سال ۱۸۹۶ زمتان خیلی زود فرا رسیده بود. جخوف در هفتم نواهپر به‌ای.پا. پاولر فکی 
چنین می‌نوبد: #این‌جا پرف آمده و راه‌های سورنمه رو آماده شده‌انداا 





ای.ن. بوتابتلو به قفوف 


اس و لت _ 


۳۳ آوریل ۳۶,۷ یو رکه 


آنتونیری عزیز 

بو مر کامله فرایو ش کرده‌ای. در صورت ی که من وجود دارم. نکند خیال 
داری تمام تابستان را در ملیخووا بگذرانی؟ از بیماری تو مطلم شلم. ولی 
مطمثنم که نویسنده ما به یاری خداهر نو بیماری را پشت سر خواهد گذاشت. 

من پس فردا عازم خار جه هستم. اگر طی ده ووز پس از دریافت این نامه 
خواستی پاسخ بنویسی به این آدرس بفرست ۲2۹۲۵24۵ ۳05/۵ رتعز. 
تقایم تو خواهم کرد. 

علت این‌که نبت به من خشمگین شٌده و ناسزايم می‌دهند به این خاطر 
است که جرا در کار بورین دخالت کرده و عانع نوشتن مقاله انتقادی او درباره 
«موژیک‌ها! شله‌ام.! 

اگر واقعاً چنین کاری کرده باشم. فکر می‌کنم که با این کار لااقل تو را از 
خواندن ستایش‌نامه نامطبرع و کسل‌کننده او نجات دادمام. 

بجند علمدای برایم بنویی. از این بابت ممنونت خواهم بود. 

پوتاپنکوی تو 


۱ داستان موژیک‌هابرای اوئین‌بار در سال ۷ در شماره چهارم مجله دانديشه روس : چاپ 
صنال. یوتاپتکر در مقاله‌ای راجم به «موژیک‌هاه نوشت: «اين داستان جخوف از بهترین‌هایی 
است که در سال‌های اخیر در ادبیات کشور ما نومه شده است». 








اکتبر ۱۸۹۷ پتربورگ 


آنتونیوا شنیده‌ام که در نیس بسر می‌بری. چه خوب". این‌جا خیلی بد 
شده است. برو با خانم لیدیا پاشکووا آشنا شو. از همه اطراف و اکناف برایت 
حرف خواهد زد. او به خوبی می‌داند که هرکسی با چه کی زندگی می‌کند. 
تا چجه وقت در نیس خواهی ماند؟ من بزودی راه صحیح برنده شدن در مونت 
کارلو را پیدا خواهم کرد و به آن‌جا خواهم آمد تا خودم و تو را ثروتمند کتم. 

«ایواتف» روی صحنه است و برای تو تولید درامد می‌کند. این‌جا همه‌چیز 
درآمد حوب دارد. البته, در آلک‌اندرین هم همین‌طور است. امااز آنچه 
مربوط به تأتر ادبی " بی‌نوا می‌شود. بی‌خبرم. زیرا اين تأتر را به کلی کنار 
گذاشتهام و پایم را به آن‌جا نمی‌گذارم. آلکستین سرگه‌یوویچ در تمرینات 
حاضر می‌شود ولی احتمال نمی‌رود که احساس رضایت داشته باشد. 

از آن‌جایی که قرار است ششم نوامبر تمایشنامه‌ام در بنفیس استرلیکایا 
روی صحنه بیاید به نرعی بیماری روحی مبتلا شده‌ام." با صبر و بردباری 
خاص درام‌نویسان نابغه انتظار ثکست و ناکامی نمایشنامه‌ام را می‌کشم. 

یک مقاله فکاهی - تنقیدی از اخبار آدسا" برایت می‌فرستم. می‌توانی در 
هوای آزاد خارجه مست افتخار شوی, به من گفته‌اند که پانسیون روسی در 
نیس که تو در آن‌جا بسر می‌بری مخروبه شده و دیگر به هیچ دردی 
نمی‌خورد. اگر این‌طور است. جایت را عوض کن. دیگر این‌که آرزو می‌کنم. 
زندگی را بدون غم غربت سر کنی. به تو اطمینان می‌دهم که حال و هوای 





۱۳۴ مجموعه آثار چخوف 


وطن به‌قدری بد شده که تصورش برایت غیرممکن است. 
در اداره کل مطبرعات تغییراتی رخ داده: سالویق را برکتار کرده‌اند و 
ه‌جای او کانه‌نین را منصوب کرده‌اند. می‌گویند او لیبرال است. ولی حتم 
دارم که در هرحال فرقی نخواهد کرد. 
دستت را می‌فشارم 
پوتاپنکری تر 


۱ چجخوف در ۲۳ مپتامبر ۱۸۹۷ به نیس سفر کرده بود 

۲ تأتر اس. سوژرین را در پتربورگ تأتر ادبی یا انجمی ادبی -هنری می‌نامیدند. 

۳ نمایشتامه پوتاپنکو که درباره آن صحبت می‌شود «افانه سحرآمیز» نام داشت. 

۴-مقاله پ. زوزدیچ (پ.ای. زندشترن) تحت عنوان انتون حخوف در محکمه متقدین 
آلمانی»,(اخبار آدسا ۲۹ مپتامبر ۰۱۸۹۷ شماره ۴۰۹۹ 





ای.. بوتایتلو به چفوف 


اه وگ »ود _ 


شنبه ۴ آوریل ۰2۳۸۹۹۸ شربورگ 


آنتونیوی عزیز 

همان‌طور که از متن تلگراف‌ها مطلع شده‌ای» کارهای تو روبه‌راهاند. اما 
درباره کارهای من چون تلگرافی در موردنان نداشته‌ای مسلماً چیزی 
نمی‌دانی. اصلاً روبه‌راه نیتند. سوورین فرستادن تلگراف به تو را خود به 
عهده گرفته است. اما در مورد «نیوا؛ گرچه روز ینج‌شنبه وعده گرفتن مساعده 
را گرفته‌ام ولی تصمیم دارم تا زمانی که پول را دریافت نکرده‌ام به تو تلگراف 
نزنم. هوای پتربورگ کاملاً آتابی است. ولی هنوز سرد است. به‌محض وررد 
به این‌جا سرما خورده و سرفه می‌کنم. 

مارکس در خارجه بسر می‌برد. کارهای مالی توسط گریدنبرگ انجام 
می‌شود. ! او سوء‌تفاهم را این‌طور برطرف کرد که مبلغ فرستاده شده ۲۰۰۰ 
فرانک بوده نه هزار روبل. خدا را شکر که تا به امروز به‌غیر از اقوام خودم کس 
دیگری را ندیده‌ام و هیچ خبر جدیدی نشنیدهام. 

در پاریس در ساختمان چهار طبقه 02۳5 465 136 بسر می‌بردم. که 
برای دو اتاق ۸ فرانک می‌پرداختم. محل زیبایی است.اگر دوست داری تر 
هم به ان‌جا برو. شماره ۲۵ است. 

واقعاً می‌بینی عجب دنیایی است! وقتی که من آن‌جا نیستم از همه طرف 
پول می‌بارد! خبردار شده‌ام که به عضویت اسپا پذیرفته شده‌ام... برنامه 
اینده‌ام به این ترتیب است. اول ماه مه همراه خانواده به پاریس می‌روم. سه 


۳۳۶ مجموعة آثار چخوف 


هفته در آن‌جا می‌مانم. البته به‌منظور دیدار و تجربه‌اندوزی شخصی از اسپا". 
سپس به کارلسپاد و بعد کتار دریا خواهم رفت. 
دستت را می‌فشارم. به نیکلای ایوانوویچ و ماکسیم ماکیموویچ " واگر 
باعث خوشحالیت می‌شود به اقای بزابرازوف سلام می‌رسانم. 
پوتاپنکو 


۱-پوتاینکو مانند موارد بسیار دیگر واسطه جخوف در تماس با هیأت‌مدیره مجله «نیواه نیز 
مصوب می‌شد. در این نامه صحبت از مبلفی ماعده جهت حی تألیف داستان اایونیچ» 
است. در چهارم آوریل ۱۸۹۸ گریدنبرگه مدیر دفتر هیأت تحریریه مجله نیوا به چخوف چنین 
نوشت: «ای.ن. پوتایتکر پیغام داده است که شما مایلید. بابت حق‌التألیف آتارتان در مجله نیوا 
مبلقی مساعده بگیرید متأسفانه آدولف نئودوروویچ درحال حاضر در خارجه بر می‌برند ولی 
با درنظر گرفتن این‌که شما بسیار خوش قول و خوش حساب هستبدء من تصمیم دارم تا 
شخصاً بدون مواققت قبلی ایشان خواسته شما را انجام دهم. مبلغ دوهزار فرانک که مطابق با 
۱ رویل است یرایتان حواله می‌کنم ». 

۲-اتپاه استراحتگاهی است در بلذیک که دارای قمارخانه‌ای بسیار معروف است, پوتاینکو در 
خاطرات خود بارها از علاقه‌اش به بازی رولت صحبت کرده است. 





مس ۳1 ۰ 
ای.ن. بو تاینلو به فوف 


1 


۱۰ دمامپر 2۳۸-۹4 پتزبورگ 


آنتونیو عزیزه 

قبل از هر صحبتی می‌خواهم درباره یک مأله حیاتی با تو صحبت کنم. 
از آن‌جایی که هنوز تیجه کار معلوم نیست. فعلاً باید آن را مخفی نگه داری. 
همین‌طور که می‌دانی» مدت‌هاست این موضوع که چرا ناشران باید ما 
نویندگان را چنین امتمار کنند مرا آزار می‌دهد. در آرزوی شرکتی هستم که 
ما را از این وابستگی برهاند. به‌نظر من این کار فقط از طریق چناپ مجله 
«ثشخصی خودمان» امکان‌پذیر خواهد بود. فکرش را بکن. شرکتی با شرایط 
قانونی تشکیل می‌شود که نویسندگان داستان‌نویسی با شایستگی‌های 
مختلف با احترامی بیش‌وکم متقابل گرد هم آمده باشند. با دست‌به کار شدن 
در مجله. آن‌ها موظفند اثار خود را به‌جز مجله «خودتان» به هیچ جای 
دیگری ندهند. بدیهی است مجله در طی ۳-۲ سال مشترکین بسیار زیادی پیدا 
می‌کند که این یاداش و تیجه کوشش‌های ما خواهد بود. هرچه نباشد: قمت 
عمده خوانندگان مجله طالب ادبیات داستانی هستند. از سویی دیگر همه 
داستان‌ها توسط همین ده نویسنده نوشته می‌شود. که اگر آن‌ها از دادن آثار خود 
به مجله‌های دیگر خودداری کنند آن‌وقت زمیته داستان به کلی خالی خواهد شد. 

آنچه مرا تابه حال از این کار بازداشته فکر تأمین پول مورد نیاز برای شروع 
کار پوده است. البته این مبلغ برای هزینه چاپ نیست. زیرا هزینه نشریه از 
همان ابتدا با درامد مازادش تامین می‌شود. بلکه برای آن است که بتوانیم در 





۳۳۸ محموعة آتار جخوف 


طی سال آار نویسندگان را از آن‌ها بخریم و يا به آن‌ها پیش‌پرداخت‌هایی 
بدهیم تا مجبور به فروش نوشته‌های خود به نشریات دیگر نشوند. به این 
ترتیب وقتی مجله ما چاپ شد. آثار مندرج در آن هیچ‌کجای دیگر به چاپ 
نخواهد رسید. برای این منظور در حدود شصت‌هرار روبل به اضافه مسلغی 
پس‌انداز جهت بعضی از هزینه‌های ضروری که ممکن است در سال اول لازم 
شود روی‌هم‌رفته صدهزارتا کافی است. حالا درنظر دارم این صدهزار تا را به 
دست بیاورم و نسبت به وصول ان امید زیادی دارم. 

اساس و شالوده نشریه به این ترئیب است. داستان در مجله مقام ارل را 
داراست. ولی برای رشته‌های دیگر هم بخش‌هایی درنظر گرفته می‌شود. 
سهامداران مجله, ده نویسنده داستان‌نویس خواهند بود. ال‌ها نیز مانند 
همکاران متعهد دپگر حیق‌التألیف خود را برای هر صفحه دریافت خواهند 
کرد و در پایان هر سال مبلغ مازاد بين ده نفر به‌طور ماوی تیم خواهد 
شد. در صورت توسعه و پیشرفت کار مجله‌ای برای کودکان و موسهای 
جهت انتشار کتاب‌های نویندگان ذینفم ایجاد خواهد شد. مجله به‌ صورت 
کتابچه و هر دو هفته یکبار(۲۴ شماره در سال) چاپ خراهد شد. طبق 
حساب تقریبی من هرینه سالیانه بیش از شصت‌هزار نخواهد بود.اگر قیمت 
اشتراک سالانه را ده روبل حساب کنیم (یک روبل را جهت هزینه ارسال 
درنظر بگیریم). آن‌وفت حق اشترا ک هفت‌هزار مشترک مجله تمام هزینه‌ها» 
منجمله حق‌التألیف همکاران غیرسهام‌دار را تأمین خواهد کرد. درآمد خالص 
نت ه ارت هدر 

فکر می‌کنم اگر ده نوینده صاحب نام آثار خود را فقط در مجله ما به 
چاپ برسانند. می‌توان بدون هیچ مبالفه‌ای امیدوار بود که در سال سوم ما 
بیش از ده‌هزار مشترک خواهیم داشت و این درامدی خوب و مادام‌العمر 
برای هریک از ما خواهد بود, که به ما امکان می‌دهد ما هم انسان‌وار زندگی 
کنیم و مدام به دنبال حق‌التألیف ندویم. 

من داستان‌نویسانی را که در زیر نامشان را می‌آورم درنظر دارم: آنتون 
چخوف. مامین سیبریاک» نمیروریج - دانچنکو» بوبورکین: استاينكوويچ. 


تامدها / ایگناتی نیکلایوویچ پوتاپنکو ۳۳۹ 


پوتاینکو, بار انتسویچ. 

سه جای خالی دیگر را مي‌توانيم طبق انتخاب صاحبان سهم به 
نویسندگان جوان‌تر بدهیم. مانند مرژکوفسکی» گیپوس. شچپکینا - کوپرنیک 
و غیره. تصمیم جهت انتخاب این افراد به عهده من نخواهد بود. ولی شرط 
عمده و اصلی ان است که پاید متعهد شوند اثر خود را به جز مجله خود به 
نشربه دیگری ندهند. ۱ 

در این مورد فکر کنء آن را مورد بررسی قرار بده و بو آیا در این اقدام 
نیت خیری هست يا نه و آیا حاضری در آن شرکت کنی. آن‌وقت من دیگران 
را نیز مطلع می‌کنم و در صورت اتفاق‌نظر و یکدلی به دنبال مجوز خراهم 
رفت. الته ملم است که تمام جریان در صورتی خملی خواهد شد که من 
موفق به تأمین صدهزارتا شده باشم. این را هم تضمین می‌کنم که سهامداران در 
همان سال اول مبلفی بیش از این‌که قیلاً به‌دست می‌آوردند. کسب خواهند کرد. 

در ضمن» روزنامه‌هایی را که رقیب ما محسوب نمی‌شوند و ما می‌توأنیم 
با آن‌ها همکاری کنیم که مجله‌های کودکان در این رابطه مقام اول را دارند» 
مستتلی می‌کنم. 

اگر موافقت حاصل شد. چاپ نشریه را از اول اکتبر ۱۸۹۹ شروع خحواهیم 
کرد و پرداخت حی‌الالیف برای دست‌نوشته‌ها از اول سال شروع خواهد شد. 

اما از آن‌جایی که فعلاً هنوز خبری از مجله نیست. باید با تمام توان کار 
کنم. دلم می‌خواهد یک کمدی بسیار شاد و خنده‌دار ۹6۲۵۳۴" بنویسم. آیا 
حاضری موضوعی به من پیشنهاد کنی. 

دوست داری خبرهای تازه را بدانی؟ ولی اگر خبری هم باشد در نامه 
پعدی خواهم نوشت. زیرا که حالا باید برنامه را بنویسم و به منشی دیکته کنم. 
درباره خودت مفصل‌تر برایم بنویس. منتظر پاسخ و موافقت قطعی تو هستم. 


پوتاینکری تو 


#۶ معصومانه 











م7 ۳ 
ای.ن. بو تابنلو به چفوف 


ات 7ج لت _ 


۰ ژانویه ۸٩۰۰‏ پتربورگ 
م. ایتالاف‌کایا شماره ۱۴ 


آنتونیوی عزیز» انتخاب تو را به عضویت فرهنگتان علوم تبریک 
شر حصادت من در امان نکه می‌دارد. زیرا که درآن صورت به تو حسودیم می‌شد. 

تا به حال اطلاعی درباره رو صحنه تفن (دایی وانیا» در انجمن 
مطالعات هنرمندان و موسيقی‌دانان نداده‌ای, آیا اجازه می‌دهی؟" آبا 
کریوکو کی از تو اجازه گرفته است؟ اگر اجازه نگرفته باشد. می‌توان 
بریا کنندگان نمایش را به زندان انداخت. مجله «روسیه» را برایت فرستادند و 
از این به بعد هم خواهند فرستاد. با استعداد حیرت‌انگیز و فوق‌العاده 
ادوروشه‌ویچ» که شا فان بیش از :3 ۵ بهره‌برداری می‌کند: شتا شو. 
اگر تصمیم بگیری اثری بفرستی؛ موجب خرسندی آن‌ها شده و حی‌التألیف 
خوبی دریافت خواهی کرد. 

یک خواهش دیگر هم از تو دارم که باید در موردش فکر کنی. ایین‌جا 
انجمن بیار خوبی برای دفاع از کودکان و عله رفتار ظالمانه با آن‌ها ایجاد 
شده است. این انجمن بچه‌ها را از یوغ والدین دائمالخمر و قی‌القلب و 
همچنین صاحبان پيشه نجات می‌دهد و آن‌ها را زیر چتر حمایت خود و یا 
پرورشگاه‌ها 5 یا کارگاه‌ها قرار می د هد, سال جاری این انجمن با کری 


بودجه بیار زیاد مواجه شده است. (رئیس انجمن گرارد است). در 


نامه‌ها ‏ ایگنانی نیکلایوو بچ پو تاینکو ۳۱ 


جت‌وجوی راه‌حل به فکر یک مجموعه ادبی افتادم. به این ترئیب که از 
تمام همکاران و همین‌طور از ل.ن. تولتوی تقاضای یک اثر خواهیم کرد. 
آبا مایلی حنا شده یک اثر کوچک به ما بدهی؟اگر دکتر نویسنده الیاتیفسکی 
را دیدی از ار پرس چه وقت ساختن شهرش را شروع خواهد کرد." 
در مورد تقاضای من فکر کن. 
آ. پوتاپتکوی تو 


۱ انتخاب جهت برگزیدن اعضای افتخاری فرهتگستان در رشته ادبیات در ۸ ژانوبه ۱۹۰۰ 
برگزار شد. 

۲ در دهم ژائویه ۱۹۰۰ پوتاینکو به چخوف اطلاع داد که نمايشنامه «دایی وانیا؛ در انجمن 
مطالعات هتر و موسیقی روی صحنه آمده است: «نمایش به‌صورت محفلی بدون هیچگونه 
آنیش و اعلان در روزنامه‌ها برگزار شد.» کریوکوفکی, نماینده انجمن نویسندگان درام‌نویس 
برای مجوز نمایش اظهار داشت: «نظر به این‌که نمایشنامه در پتربورگ برای اولین‌بار اجرا 
می‌شود داشتن اجازه نوبنده لازم است. این‌که آیا کریرکوفکی در این مورد به جخوف و یا 
به پوتاینکو نامه‌ای نوشته يا نه اطلاعی در دست نیست. 

۳ احمالا این یک شوخی در مورد متراژ زیاد از حد خانه الپاتیفشکی است که جخوف آن را 


ای . . بوتایتلو به چطوف 


۱ فوریه ٩٩۰۳‏ پتربورگ 
م. ایتایافسکی شماره ۱۴ 
آنتونیو عزیزء نامه‌ام را به‌طور حدسی به یالتا می‌فرستم. سژالات مربرط 
دانستن تمام این‌ها برایم جالب هستند. بخصوص این‌که تقرییاً صدسالی 
می‌شود که از هم بی‌خبریم. 
برویم سر اصل مطلب. من بازهم په همان آرزوی قدیمی که همانا چاپ 
یک مجله شخحصی باشد برگشته‌ام. شرکت کو چجکی ترتیب داده‌ام. ما سه تفر 
هستیم. مامین سییریاکاء نمیروویج - دانچنکو و من. ولی ما دلمان 
چگونگی این کار را برایت تعریف می‌کنم. 
شناخت مهن قست اول که روشی است. داستان‌ها تامل داستان‌های 
روسی و خارجی حواهند بود. دامتان‌های حارجی با درتظر گرفتن کمال 
مطلوب و وسواس فراوان انتخاب شده و با نویندگان آن در صورت تمایل 
برای ترجمه از نخه اصلی قرارداد بته خواهد شد. داستان‌های بلند ۷۶ 
صفحه‌ای به صورت کامل در یک شماره و اگر طولانی‌تر باشند» به خاطر 
این‌که زیاد ادامه پیدا نکنند تا حد امکان به چند قسمت تقیم شده و در چند 


شماده ده ت سربال جاب خواهند شد. قسمت شناخت مهن احتیاح به 
ره به‌صورت سریال چاپ خو ن احتیاج 





نامه‌ها / ایکناتی تیکلایوویج یوتایتکو ۳۳ 


تو ضیح دارد. در این جا نفع با شاهد عینی است. هرکدام از ما که بتواند روسیه 
را (در محل) از جوانب مختلف بررسی خواهد کرد. ولی به‌طورکلی آن را به 
عهده نویندگان جوان. آن‌هایی که دقت و میل به کار داشته باشند خواهیم 
گذاشت. برنامه‌ای تهیه خواهیم کرد که تا حد امکان تمام جوانب زندگی 
ررس در آن گنجانده شود. مثلاً من می‌خواهم مکانی را مورد تحقیق قرار 
دهم. برای این‌کار چند ماهی را در محل مورد نظر» شمال یا جنوب و یا 
مشرق. به‌سر خواهم برد و موقیت معلمان و فعالیت آنان را در عرصه‌های 
مختلف بررسی خواهم کرد. این موقعیت‌ها به‌طور فراوان وجود دارند. به 
مرور با پیشرفت کارها به بررسی مناطق ناشناخته و مقایه آن‌ها خواهیم 
پرداخت. من به‌طور خلاصه و کوناه برایت می‌نوسم. چون می‌دانم که 
منظورم را خوب درک می‌کنی. اگر ما را از خودت نامید نکنی برنامه را 
به‌طور مفصل برایت خواهم قفرستاد. بقیه بخش‌های دیگر مجله کوتاه و تا 
حد امکان فشرده خواهند بود. فقط خبرهای خاص و بر جسته در رشته‌های 
علمی» هتری ر اجتماعی به اطلاع خوانندگان خواهد رسمید که بر اساس 
مطالعه دقیق و صممانه. جنبه‌های زندگی روسی (در محل) خواهد بود و 
همان کار را ادبیات داستانی را انجام می‌دهد, فقط به طریق دیگر. 

مجله به‌صورت ماهانه. به شکل کتابچه‌ای ۲۰ صفحه‌ای چاپ شده ر 
قیمت آن ۷ روبل خواهد بود. تا حد امکان به‌صورت مصور چاپ خواهد 
شد. چهار ناشر صاحب سهم شرکتی حقوقی بر اساس منافع متساری به طور 
رش نها خراهتد کرد 

اختیارات کاری: حق‌التألیف چه برای صاحبان سهام و چه همکاران دیگر 
براساس نرخ روز بازار خواهد بود. در پایان هر سأل مبلغ مازاد به‌طور مساری 
بین سهامداران تقسیم خواهد شد. کلیه حقوق و مناسبات متقابل سهامداران 
طبق مصوبات قید شده در قرارداد خواهد بود. هزینه مورد احتیاج بسیار 
ناچیز و هیج‌یک از سهامداران موظف به پرداخت آن نیستند. برداشت از آن 
فقط در شرایطی خاص امکان‌پذیر خواهد بود. ابونمان پنج‌هزار نسخه هزینه 
سالانه را کاملاً تأمین خواهد کرد. بخصوص اگر تو به ما بپیوندی جمع‌آوری 


۲۴ مجموعه آثار چخوف 


این تعداد بسیار آسان خواعد بود. آنتونیوی عزیزه خواهش می‌کنم هرجه 

ممکن است زودتر و رک‌وراست جوابم را بده. رودربایتی راهم کنار بگذار. 

شرکت تو به عنوان یکی از صاحبان امتیاز به فدری برای ما مهم است که 

تقو رای تقتوی کنی: مزاول رازه۲ ۱۱۲ مر اش و میدن 
مدیرکل مطبوعات موافقتش را برای دادن مجوز اعلام کرده است. 
محکم در آغوش می‌فشارمت. 


زودتر جوابم را بدهی. باید قبل از شررع تابستان مجوز را بگیرم تا به‌طور 
حدی به آماده ساختن مطالب بپردازيم. 


۶ فوریه ۱٩۰۳‏ یالتا 


سلام» ایکناتیر س عزیز. بالاخره ما درباره باهم به گفت‌وگو پرداختیم| 
درست است. تو اشتباه نکرده‌ای» من در یالتا هستم و احتمالا تا ۰ با ۱۵ 
آوریل در این جا خواهم برد. بعدا به مکر و از آن‌جا به خارجه سفر خواهم 
کرد.اگر اتفاقاً حواستی برایم بنویسی و آدرسم برایت مشخص نبود به آدرس 
مسکو تأتر هنری بفرست. از آن‌جا به دستم خواهند رساند. 

حالا پرویم سر مجله.۲ ارل این‌که برايم ننوشته‌ای وظیفه‌ی من به عنوان 
ناشر شامل جه اموری خواهد بود. درباره پول نوشته‌ای که احتیاجی به آن 
یت من دن رو رگ نمی‌توانم زندگی کنم. در نتیجه نه در کارها می‌توانم 
شرکت داشته باشم و نه در وضعیتی هتم که بتوانم در آن تأثیرگذار باشم 
ضمن این‌که سراسر زمتان آینده را باید در خارجه بسر ببرم. از این گذشته 
من از قوانین نشر مجله هیچ سر رشته‌ای ندارم. سردبیر مجله باید مقام و یا 
صاحب امتیازی پاشد که از امیال و افکار خاص و شخصی پیروی می‌کند. 
مسأله دیگر این‌که. امین - سیبرياک و نمیروویچ - دانچنکو» نویندگان با 
استعداد و ممتازی هستند ولی به‌درد سردبیری مجله نمی‌خورند. و آخر 
این‌که» من برای همکاری با تو هميشه آماده بوده و خواهم بود. در اين مورد 
هیچ بحث و گفت‌وگویی نیست. تا سال ۱۹۰۴ هنوز وقت زیادی هست. ما 
می‌توانیم در این مورد نامه‌نگاری کرده و باهم کنار بياییم. شاید بتوانی مرا 
متقاعد کنی که من اشتباه می‌کنم. 





۷۴۶ مجموعة آثار چخوف 


وضم سلامت و حال و احوالم تعریفی ندارد. تمام زمستان ناخوش بود. 
سرفه می‌کردم و سینه‌پهلو بردم. در حال حاضر شوبم. حتا نشسته و داستانی 
نوشتم. تو چطوری؟ چاقی يا لاغر شده‌ای؟ همیشه با احساسی خوب و 
صمیمانه از تو یاد می‌کنم- همه اقوام من به تو سلام می‌رسانند. تفییر 
به حصوصی رخ نداده به جز این‌که من زن گرفته‌ام. ولی خوب این موضوع در 
سن و سال من مثل طاس شدن سر نامحصوس است و به‌نظر نمی‌آید. 

کت زا به. گری قی ده و ور | غوتی. هو نارهت 


۱ چاپ این مجله تحمی پپدا نکرد. 


ای.ن. بوتابتلو به چفوف 


۷مارس ۱۹۰۳ پتریورگ 


آنتونیوی عزیز به‌حاطر جواب نامه و همچنین به‌خاطر لطف و مهربائیت از 
تو متشکرم. خیلی دلم می‌خواهد تو را متقاعد کنم» ولی برای این کار وقت 
زیادی ندارم. تو اشتباه می‌کنی که ما وقت زیادی در پیش داریم. باید تا ماه 
اوت مجوز را به دست بياوريم. وگرنه فرصتی برای آماده شدن نخواهیم 
داشت. برایت نوشته بودم که سأله اصلی مطالعه رومیه (در محل) است. 
باید این کار را سروسامان داد. باید کانی را مأمور این کار کرد. با این‌که 
شخصاً به آن‌جا رفت و بقیه کارها را آماده کرد. درحواست مجوز همکن است 
دو. سه ماهی در اداره کل معطل بماند. 

من تردید تو را درک می‌کنم. می‌ترسی که نکند در کار سبکرانه‌ای با 
گذاشته و در وضعیت نامناسبی گیر کنی. نمی‌دانم چگونه تو را وادار کنم تا 
باور کنی که من روی این موضوع بمیار فکر کرده‌ام و تمام جوانب آن را 
او تون کرده‌ام. روی یک موفقیت اآفانه‌ای حاب نکرده‌ام. رلی ما به‌طور 
حتم خواننده خواهیم داشت. کار ما اپتکاری و جدید است؛ مطالعه مناطقی 
از هن توسط خود ما و انعکاس حتقایق زنده کاری بی‌سابقه است. ما به 
تدریج و از قبل برنامه گترده‌ای را آماده و اجرا خواهيم کرد. به این ترتیب 
مجله ما کتابچه‌ای نیست که در دفتر هیأت تحریربه مطالب مختلفی را 
به‌ طور اتفاقی در آن کپی کرده باشند» بلکه آجری از بنای ساختمانی موب 
می‌شود که از قبل نقشه و اندازه آن تعیین شده باشد. هیچ مسوولیتی از تو 


۳۳۸ مجموعذ آثار جخوف 


انتظار نداریم. همان شهرت تو برای ما به اندازه کافی مهم است. من چهار 
شخصتیحا نامآور که هرکدام وزنه معتبری محوب می‌شوند و هرکدام دارای 
خوانندگان بی‌شماری هتند گرد آررده‌ام. باقی می‌ماند فقط گسترش دادن 
کار. فقط این بیم وجود دارد که نکد کار پیشرفت نداشته باشد وگرته از عدم 
موفقیت به معنای ورشکستگی نباید هیچ ترسی به خود راه داد. 

از نظر مناسبات مالی هیچ‌گونه مشکلی نه برای تو و نه برای دیگران 
وجود ندارد. اگر به هزینه اضافی احتیاج پیدا شود بسیار ناچیز خواهد بود. 
قبلاً هم به تو گقته‌ام که پنج‌هزار مشترک (اگر هفت روبل بپردازند 
سی‌ویینج‌هزارتا می‌شود) تمام هزینه را تأمین می‌کند. اگر در همان اپتدای کار 
به کمک هزینه احتیاج پیدا کنیم. ثشخصی هست که با کمال میل خود را 
به خطر انداخته و با شرایطی مناسب مبلغ ازم را در اخعتیارمان قرار خواهد 
داد. ولی مطمتن هتم که به اين کار نبازی نخواهد بود. اگر حتا سال ارل 
پنج‌هزار مشترک نداشته باشیم» می‌توانیم کسری خود را با گرفتن وام برای 
کاغذ و چاپخانه تا پیدا شدن مثترکین جدید تأمین کنیم. به‌طور خحلاصه 
جنبه‌های مالی هیچ مشکلی به وجود نمی‌آورند. اما در مورد هیات تحریریه 
باید بگویم که این مجله فقط یک سردبیر خواهد داشت. این مسژرلیت را 
خود من به عهده گرفته و با جان و دل کار خواهم کرد. بقیه افراد فقط صاحبان 
سهم خواهند بود. تو خوب می‌دانی که وجودت چقدر برای موفقیت ما لازم 
است. در نظر خوانندگان یکی از وجه تمایزات ما این است که این مجله 
توسط چهار نویسنده بزرگ منتشر می‌شود. اگر آتون چخوف هم یکی از 
آن‌ها باشد موفقت نشریه ما تضمین می‌شود. ما تمام عمرمان را صرف کار 
در دستگاه‌های دیگران کرده‌ايم. آیا بهتر نیست» متحد شویم و برای خحودمان 
کار کنیم. آنتونیو نمی‌خواهم تو را در فشار بگذارم» ولی خیلی دلم می‌خواهد 
که تو به شرکت ما ملحق شوی. 

اگر تصمیم گرفتی به خاطر منفعت و موفقیت مااین پیشنهاد را قبول کنی 
آن وقت باید این کارها انجام گیرد: من تقاضانامه را برایت می‌فرستم تا آن را 
امضاء کنی, زیرا ما از طرف چهار ناشو با اشاره به این‌که چه کسی سردبیر 
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خواهد بود؛ درخواست خواآهیم نوشت و تذکره اقامت ما باید به تقاضانامه 
ضمیمه شود. تو پس از گرفتن پاسپورت خارجه می‌توانی پاسپورت روسی 
خود را برای ارائه به اداره کل مطبوعات مجدداً پس بگیری یا این‌که از دفتر ثیت 
اسناد کپی بگیری. به محض دریافت مجوز قراردادی را که قیدوشرط‌های تعیین 
شده در آن درج شده امضاء خواهیم کرد. با بی‌صبری منتظر جواب تو هستم. 

کجا تصمیم داری بروی؟ در ماه مه. زوئن» ژوئیه و اوت کجا خواهی 
بود؟ من هم چهارماه در خارجه خواهم بود. احتمالا ماه مه از این جا حرکت 
کرده و سه هفته در پاریس خواهم بود. بعد چهار یا پنج هفته به کارلسباد و از 
آن‌جا به هرکجا که پیش اید خواهم رفت. 

چقدر خوب می‌شد. اگر جایی یکدیگر را می‌دیدم. 

در آغوش می‌فشارمت 


آ. پوتاپنکوی تو 


۲ مارس ۱۹۰۳ یالتا 


ایگات عزیزم. 

این‌طور نمی‌شود. باید یکدیگر را از نزدیک ببیتیم. از طریق نامه مقصود 
یکدیگر را به زحست می‌شود درک کرد. من می‌نویسم که ناخوشم» سراسر 
زمستان را باید در خارجه بسر ببرم و تو همچنان پیشنهادت را تکرار می‌کنی. 
گویا مقرر شده پول مُفتی به من برسدء این‌طور است؟ نوشته‌ای که من 
می‌ترسم در کار سبکرانه‌ای پا گذانته و در وضعیت نامناسبی گیر کنم. من 
چنین چیزی ننوشته‌ام؛ نمی‌فهمم تو این را از کجای نامه من درک کرده‌ای» 
تکرار می‌کنم» من نمی‌توانم مهام‌دار و با شریک باشم. زیراکه حالم به 
هیچ‌وجه خوب نیست. سخت ناخوشم. همین طور برای این‌که نمی‌توانم در 
پتربورگ زندگی کنم. مدیر و ارباب بودن برای من قابل درک نیست. به 
احتمال زیاد من منظور تو را درک نمی‌کنم. چقدر خوب می‌شد اگر قبل از 
سفرت به خارجه یکدیگر را می‌دیدیم. من اواخر آوریل. آخر فومینا به 
مسکو خواهم رفت. اول زوئن به طرف خارجه حرکت خواهم کرد. به 
سوئیس می‌روم. اما در مورد این‌که در کجای سوئیس افامت خواهم کرد. 
می‌توانی از همرم که در هفته مقدس به اتفاق تمام همکاران تأتری‌اش به 
پتربورگ خواهد آمد. سژال کنی. او به تو اطلاع خواهد داد. 

به بیماری‌های من ذات‌الریه هم اضافه شده است. سراسر زمستان تا بهار 
ادامه داشت. هنوز هم کاملاً خوب نشده‌ام. 
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آن‌طورها هم که نوشته‌ای. تقاضانامه‌ات در اداره مطوعات سه ماه 
معطل نخواهد ماند. بلکه يقیاً کمتر از یک هفته مجوز را دریافت خواهی 
کرد. این‌بار مجله‌ات به سردبیری پوتاپنکو چاپ و منتشر خواهد شد. فقط همین 
نام به تنهایی کاملاً کاقی است. به تو قول می‌دهم که اسامی مامین - سیبرباک و 
یا چخوف و یا کان دیگر چیزی بر آن نمی‌افزایند. ما یعنی. من و تو و مامین 
همه متعلق به یک نسل هستیم. ولی اگر افراد جوان‌تری مثلاً لثونید آندره‌بف را 
به عتوان سردپیری انتحاب کنی شاید کار به‌نحو دیگری خود را نشان دهد. 

حوب. خوش و سلامت باشی. تمام خوبی‌ها را برایت آرزو می‌کنم و در 
آخوشن امن فتارستت: 


آ. چخوف تو 


مکاتبات آنتون چخوف با 


وسه ولود امیلوویج میرهولد 











آنتون پاولوویج چخوف و وسه ولود امیلوویج میرهولد 


وسه ولود امیلوویج میرهولد. هنرپیشه و از شاگردان نمیروویج - دانچنکو 
دزمارسه فیآارمونیک بود. در سال‌های ۱۹۰۲۰۱۸۹۸ در گروه تاتز هتویق 
نقش‌های ترپلیف در مر دربابی و توزنباخ در مه خواهر را به عهده داشت. 
سپس در شهرهای خرسون. نیکلایف» پتربورگ و چند شهر دیگر به عنوان 
بازیگر تأتر مشغول کار شد. پس از انقلاب اکتبر او یکی از بزرگ‌ترین 
کارگرذانان: وروی یه مار ای اهله دی ۱۹۳۸۰۱۲۲ کارگرفانی. اناتر 
میرهولد» در مسکو را به عهده داشت. از بازی‌هایی که در این تماشاخانه اجرا 
شد. می‌توان به ۲۲ یهوشی افتباسی از ودویل چخوف اشاره کرد. از سال 
۳ به عنوان منریینه خلق اتحاد شوروی برگزیده شد. در سال ۱۹۳۹ 
دستگیر و در ۲ قوربه ۱۹۴۰ تیرباران شد. ۱ 

او در سپتامبر ۱۸۹۸ درحین تمرینات اولیه مرغ دریایی با چخوف آشنا شد. 
جریان این دیدار در خاطرات روزانه میرهولد منعکس شده است. (دتیای هتر. 
سال ۱۹۰۷ شماره ۱۱ و ۱۲). چخوف دراین تمریتات مرتب خاطرنشان می‌کرد که 
رعایت (شرایط خاص حتا در نمایشنامه‌های رئالستی نیز ضروری است. 
میرهو لد بعدها این اندیشه را در کارگردانی بازی‌های خود منعکس می‌ساخت. 

تامه‌نگاری‌های آن‌دو از سال ۱۸۹۹ شررع شد. ار چخوف را می‌پرستید 
و عقیده داشت که چخوف در زمره بزرگ‌ترین درام‌نویسان عصر خود 
موب می‌شود. در زیر یکی از عکس‌هایی که به چخوف اهداکرده بود این 
نوشته به چشم می‌خورد: «تقدیم از طرف میرهولد به خالق خود.» مرهولد 
در نامه‌هایش به چخوف درباره ارزش جهانی درام‌های جخوف چنین 





۲۵۶ مجموعة آثار چخوف 


می‌نویسد: «بازی در نقش قهرمانان چخوف مانند بازی در هاملت شکپیر 
جذاب و پراهمیت است.» او مفهوم اجتماعی و مائل مورد دغدفه 
روشنفکران روسی در آثار چخوف را خاطرنشان کرده و نظرش را درباره نقش 
اجتماعی تأتر در جامعه منعکس می‌سازد. نام‌نگاری درباره نمایش مجردها 
اثر هاوپتمان که میرهولد نقش یوهانس را در آن به عهده داشت گویای نفوذی 
است که چخوف بر روی اين هنرمند جوان تأتر هنری دارا بوده است. چنخوف 
بالا بودن رشد فکری را که در بازیگران تأتر هتری بخصوص در میرهولد دیده 
می‌شد ارج می‌نهاد. 

میرهولد با آبالو را تقریباً هم‌زمان با اجرای تأتر هنری که دو سال قبل 
آن‌جا را ترک کرده بود. در خرسون در تماشاخانه «دوستداران درام نوین» به 
روی صحنه آررد. نامه میرهولد به خوف در تاریخ ۸ ماه مه ۱۹۰۴ موقعیت او 
را که منجر به قطع رابطه با تأتر هنری شد منعکس می‌سازد و حاوی تفسیر و 
تفی‌هاس از تبانتتهای ضرف عبات بارها عاطرتقان شش اش که 
ارزیابی باغ آلبالو توسط میرهولد پسیار شبیه به‌واکنشی است که سنلیست‌های 
رورس نسبت به نمایشنامه‌های جخوف نشان داده‌اند. سعی آن‌ها بر این بوده 
است که تفشسیری استعاره‌ای برای نمایشنامه‌ها قاثل باشند. شرح و تفسیر 
تمایشنامه‌های چخوف در سال‌های ۱۹۰۰ توسط میرهولد به گرایش از به هنر 
سمبولیک تجریدی ارتباط پیدا می‌کند. در اکثر ارزیابی‌های مهمش بر این 
عقیده است که شرح و تقسیر بنیادی برای نمایش باغ البالو امکان‌پذیر است. 
یکی از وصایای مهم میرهوللٍ کارگردان ایده وجود فقط یک کارگردان جهت 
روی صحنه آوردن نمایش است. 

اين اصل بسیار ارزشمند در تمام تحقیقات تأتری او به چشم می‌خورد و 
در سبک کارگردانی تأتر روسیه همچنان ماندگار مائده است. او با اشاره به 
تاکافی بودن ایده مشترک و تفکر اساسی در اجرای باغ آلبالو که مربوط به 
اپیزود و صحنه باهم می‌شود در حقیقت یکی از اصول مهم تأتر هنری را که 
بارها بر علیه آن بر خاسته بود تکمیل کرده است. (صحبت میرهولد درباره 
نمایش‌های نختین تأتر هنری است). اندیشه و نظرات میرهولد در مورد 
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این‌که نمایشنامه‌های چخوف در ابتدا به تأتر هنری کمک کرد تا بتواند مقام و 
اهمیت خود را بیابده ولی بعد به‌طور شگفت‌آوری از آن سبقت گرفت. و با 
انکاو. انتاشساهومتکن که کت ال یم بیان فن .سطارفت دارد: 
استانلاوسکی درباره درام‌های جاودانه چخوف می‌گوید که قرائت واقعی 
نمایشنامه‌های جخرق به عهده تاتر اینده است. 

تعداد ۲۰ نامه از میرهولد به جخوف باقی مانده است. اما نامه‌های 
چخوف به میرهولد به‌جز یک نامه همگی از بين رفته‌اند. 


و.ل میررهولر به چضوف 


0۹ 


٩‏ سیتامبر ۰۱۸۹٩‏ مسکو 


آنتون پاولوویچ عزیز و محترم! 

خواهش کوچکی از شما دارم. اگر به‌نظرتان نابه‌جا می‌آید پیشاپیش 
معذرت می‌خواهم. مطلب این است که نقش یوهانس در «مجردهاه ای 
هاوپتمان به من محول شده است. از شما خواهش می‌کنم در چگونگی 
اجرای این نقش به من کمک کنید. به من بگویید از اجراکتنده نقش یوهانس 
چه انتظاری دارید. به‌نظر شمااو چگونه شخصی است؟ درصورتی‌که برایتان 
کار کل‌کننده‌ای یت چند کلمه‌ای در مورد خطورط اصلی شخصیت او 
برایم بنویید. تمرینات هفته آینده شروع می‌شود. 

دیروز گروه ما برای مراسم نیایش گرد آمده بود. ولی مراسم اجرا نشد. 
زیرا اسقف اعظم عیادت در تأتر را جایز ندانته است. چقدر خوب شد. 
شاید به همین علت حداقل تا اندازه‌ای گردهمایی ما بسیار باشکوه و 
بی‌تکلف برگزار شد. ما مانند بوارما" از استقلالمان دفاع کردیم. کنستانتین 
سرگه‌یوویچ دعا را می‌خواند و ما با صدای بلند تکرار می‌کردیم. ولادیمیر 
ایوانوویچ طی یک سخنرانی کوتاه از گروه به‌خاطر ز حماتی که در طی 
هقت‌ماه متحمل شده تشکر کرد. سپس چای نوشيدیم. سکوت خعاص و 
دقت حاضران باعث باشکوه‌تر شدن جلسه شده بود. هیچ‌گونه سخنرانی و یا 
کلامی مبتذل بیان نشد! ولادیمیر ایوانوویج پیشنهاد کرد تا تلگرافی برای 
استاندار بفرستیم. چند نفری با صدای بلند موافقت کردند ولی اکثریت ساکت 





نامه‌ها / وسد ولود امیلوو مج میر هولد ۳0۹ 


ماندند. فرستادن تلگراق برای شما و عاوپتمان نه‌تنها با موافقت همگان 
بلکه با شور و هیجان فراوان استقبال شد. 

مدت‌ها بود که مثل دیروز دارای چنین روحیه عالی و بشاشی نبودم. 
علتش را خوب می‌دانم. تأتر ما بی‌پرده و صراحتاً اعتراف کرده که پیروزی و 
موفقیتش تماماً به‌اطر ارتباط تنگاننگ با بزرگ‌ترین درام‌تویسان معاصر 
بوده است. من خوشحالم که آرزوی نهانی من سرانجام به تحقق پیوسته است! 

ما برای اجرای اول «دایی وانیا» ات وس 

متظر جواب فوری نامه‌تان هستم (به ادرس تاتر بفرستید). 

دوستدار و ستایشگر شما 
و! میرهولد 

مقاله موخره ماهنامه ماه اوت «زندگی» که درباره شما نوشته شده را با 

علاقه تمام خواندم. 


۱ اولین اجرای نمایش «مجردهاه در تأتر هنری مسکو در ۱۶ دسامیر ۱۸۹۹ اجرا شد. 

۲ اجرای مراسم نیایش به متاسیت شروع دومین فصل نمایش در تأتر هنری. 

۳-بوارها «آفریقایی‌هاه ساکنین جمهوری اورانژوایا و ترانرال در جنوب آفریقا هستند. امالی 
این جمهوری‌ها در سال‌های ۱۹۰۲-۱۸۹۹ برعلیه بریتانیای کبیر که سمی داشت بر این 
جمهوری‌ها تسلط یابد به جنگ پرداختند, 





چذوف به و.. هیر هولر 


اوایل اکتیر ۱۸۹۹ یالا 


وسه ولود امیلیوویج عزیز. من متن را موجود ندارم. به همین جهت 
درباره نقش یوهانس فقط می‌توانم به‌طورکلی صحبت کنم.اگر جزوه را برایم 
بفرستید» آن را خوانده در خاطرم مرور کرده و به‌طور مفصل برایتان تمریف 
خواهم کرد. ولی الان فقط به اندازه آنچه در تمرین اول مررد نظرتان است 
می‌توانم برایتان بیان کنم. اول از همه یوهانس فردی کاملاً روشتفکر است. او 
جوان داتشمتدی است که در شهری دانشگامی بدون وجود هرگونه عنصر 
بورژوا زندگی کرده است. رفتار انانی تحصیل‌کرده را دارد. به رقت آهد-به 
اجتماعات مردم آداپ‌دان (مانند آننا) عادت کرده است. حرکاتی صبورانه و 
ظاهری جوان دارد. به فردی می‌ماند که در میان خانواده بزرگ شده است. 
هتوز تازپروزفه ی ژیزبال بدو ز عادو اشت» برهانس یک دانمتد: آلمانین 
است؛ به همین جهت رفتارش با مردها جدی و برعکس با زن‌ها روشی بمیار 
ملایم و ظریف دارد. در این رابطه صحنه برحورد او با همسرش وقتی که قادر 
به خودداری از وازش نیست. بسسار ویژه است. گرچه دیگر عاشق آنا شده و 
یا این‌که آغاز عشق اوست. حالا برویم بر سر تتدخویی‌هایش. روی 
عصبانیت‌های او پافشاری نکنید. از ان جهت نباید رری حالت‌های عصبی 
تأکید کرد که مسائل مهم‌تر بخصوص مجرد بودن را که مستلزم سیستم 
عصبی قوی و سالمی است تحت‌الشماع خود قرار نداده و امیر خود نکند. 
مرد مجردی را ارائه دهید که تندخویی ار به همان اندازه‌ای باشد که در عتن 


تامه‌ها / وسه ولود امیلوو یج میرهولد ۱۲۲۶۱ 


نشان داده شده است. این عصبانیت را به‌عنوان یک پدیده شخصی مورد 
بحث قرار ندهید. به یاد داشته باشید که در حال حاضر تقریباً مر شخص 
متمدنی» حتا سالم‌ترین فرد هیچ‌گاه آن تندخویی و ختمی را که در خانه و 
بت به آفراد خانواده نشان می‌دهد در هیچ‌کجا خارج از خانه بروز نمی‌دهد. 
زیرا اختلاف بین حال و گذشته پیش از همه در خانه احساس می‌شود. 
تند حویی بحرانی است» بدون سروصداء بدون رفتار تشنج‌آمیز» درست آن 
حالت عصبانیتی است که هیچ‌گاه مهمانان متوجه آن نمی‌شوند و تمام 
منگینی حاصل از آن بر دوش نزدیک‌ترین افراد خانواده یعنی مادر و همسر 
فرود می‌آید. به عبارتی دیگر تندخویی شامل حال خانواده و افراد بسیار 
نزدیک می‌شود. روی آن مکث نکنید. فقط به عنوان یک خصوصیت یپک 
نشانش بدهید. بیش از حد در مورد آن مبالفه نکنید. در غیر این صورت شما 
ه یک مرد مجرد بلکه یک جوان تندخو را ارائه خراهید داد. خوب می‌دانم 
که کنتانتین سرگه‌یوویج روی این پدیده بیهوده پافشاری خواهد کرد. او 
برخوردی مبالغه‌امیز با ان خواهد داشت. ولی شما کوتاه نیایید. زیبایی و 
قدرت بیان و کلام را فدای چیزهای پیش‌پاافتاده مانند لهجه نکنید. زیراکه 
نت خوین دی خفیقت: اعساسی تالجیو ر ی بافاده اشک: 

از این‌که مرا یاد کردید متشکرم. لطفاً باز هم برایم بنویید. این‌کار شما 
امری نیک و جوانمردانه محسوب می‌شود. زیرا که من» این‌جا تنها و کل و 
ملولم. هوای یاتا بی‌نظیر و گرم است ولی آحر این فقط به سس می‌ماند. 
زمانی که من گوشتی برای خوردن ندارم مس به چه دردم می‌خورد. همیشه 
سالم و تندرست باشید. دستتان را به گرمی می‌فشارم و همه خوبی‌ها را 
برایتان آرزو می‌کنم. 

توافت قفا 

به الا لشوتاردو. آلکساندر شونیدویج. بورژالف و لوژسکی سلام 

برسانید. بار دیگر به خاطر تلگراف از همه شما متشکرم. 


و.(. میررهولر به چفوف 


ات 


۳ اکتبر ۱۸۹۹ مسکر 


آنترن پاولوویچ عزیز و گرامی! 

من برای اولین‌بار در ۱٩‏ اکتبر مخوف " را بازی کردم. برای تمرین این 
نمایش مخت تلاش کرده بودم. با نزدیک شدن اجرای نمایش به‌قدری 
مضطرب بودم که نمی‌توانتم توجهام را به چیز دیگری معطوف کنم» برای 
همین بود که در جواب نامه محبت‌آمیز و گرامی شما این اندازه تأخیر شد. 

آنتتون پاولوویج. دست شمارا محکم می‌فشارم و به خاطر توصیفی که از 
یوهانس کرده‌اید متشکرم. گرچه شما به‌طورکلی به آن آشاره کرده‌اید. ولی 
به‌قدری استادانه این کار را انجام داده‌اید که چهره یوهانس به‌طور کاملاً روشن 
برایم ترسیم شده است. در حال حاضر نسخ‌ای از متن نمایثنامه و یا 
جزوه‌ای از اجرای نقش ندارم وگرته یکی از آن‌ها یا برایتان می‌فرستادم و از 
پیشنهادات ارزشمند شما استفاده می‌کردم. گرچه آنچه شما درباره خصوصیات 
یوهانس در نامه خود نوشته‌اید به حودی خود با یک‌سری تفصیلاتی برخورد 
می‌کند که کاملاً با لحن اصلی چهره یک فرد مجرد روشفکر» متشخص: 
تتدرست و درضمن بیار غمگین هماهنگ است. تاکنون برای تمرین نهایی 
مجردها دست به کار نشده‌ايم؛ زیرا تمام وقت آزادمان صرف اجرای تمریتات 
«دایی وانیاه می‌شود. زمان اجرای ازلین نمایش ۲۶ اکتیر تعین شده است. 

نمام این علانتا تفر یبا نشر نب بازی داشته‌ام و صبح‌ها به خاطر خحستگی 
نتوانسته‌ام در تمرینات معمولی «دایی وانیا؛ شرکت کنم (اين تمرین‌ها اغلب 
صبح‌ها انجام می‌شود). 
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به تازگی در اولین تمرین اصلی حضور داثتم و دو صحنه اولیه را تماشا 
کردم ولی دو صحنه دیگر که هنوز دکورامیون ندارد را ندیده‌ام» به‌خاطر 
این‌که نخواسته‌ام تأثیر کامل آن لطمه ببیند. 

بازی بیار عالی برگزار شد. بیش از هر چیز باید به «تذییر هتری» که در 
سراسر نمایش از اپتدا تا به آخر رعایت می‌شود اشاره کنم. برای اولین‌بار در 
کارگردان باهم به‌طور کامل متحد شدند. یکی کارگردان بازیگر که گرچه 
متمایل به بعضی خشونت‌های روی صحنه است ولی هنر تأتری قراوان را 
داراست. و دیگری کارگردان - نویسنده که حافظ سلیقه‌های نویسنده است. 
به‌نظر می‌رسد که این یکی به‌طور آشکاری بر کارگردان اول تلط دارد. رامپ 
(موقعیت داخل صحنه) نمایش را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد. محتوای فکری 
نمایشنامه نه‌تنها با دقت حفظ شده و با تفصیلات سطحی غیرضروری انباشته 
نشده بلکه حتا به‌طور ماهرانه حرف به حرف و ثمرده بیان شده است. 

بازیگرانی که بیشتر مورد پند بودند عبارتند ازه الگا کنیر (یلا)؛ 
استایلاوسکی (آمتروف) آرتم (تله گین) و م.ب. آلکسیوا (سونیا). الگا 
کنپر با صمیمیت حیرت‌انگیزی طبیست مغموم چخوفی را ارائه می‌کند. در 
مورد ویشتفسکی (دایی وانیا) تا صحنه سوم را نبیتم» نمی‌توانم اظهارنظر کنم. 

نمایشنامه بسیار دقیق‌تر از (مرع دریایی) اجرا می‌شود. موفقیت بیان. 
زیادی برای آن پیش‌بینی می‌کنم. ۳ 

به ما خبر رسیده که شابرای ماه دسابر به مسکو خواهید امد. هرچه 
ژودتر .باییدا از سرا تراسی. بداشته باشید. بدانید کنه نی ستایشگران 
بی‌تمار شما نه‌تنها در مسکو. بلکه در قطب شمال هم شماراگرم خواهد کرد. 

من هنوز هم نمی‌دانم ماریا پاولونا کجا هستند. اگر در یالتا بسر می‌برند 
سلام مرا برایشان برسانید. 

تمام افراد گروه به شما سلام می‌رسانند و برایتان آرزوی موفقیت می‌کنند. 

به امید دیدار هرچه زودتر. 


دوستدار شما و.!. میرهرلد 


۱ میرهولد دوبلر استانیسلارسکی در نقش آیران مخوف نوشته ا.ک. تولستوی بود. 





و.(. میرهولر به قوف 


ان 


؟مپتامیر ۱۹۰۰ مسکو 
آتون پاولوویچ عزیز از ز حمتی که در ارتباط یا چاپ ترجمه نمایشنامه 
من کنیده‌اید صمیمانه سپاسگزارم. امروز آن را برای مطالعه پیش شما 
فرستادم. اگر غرق در کار نمایشنامه- جدیدتان هسید. آن را نخوانید. وقت 
پیدا خواهد شد. و اگر فرصتی يافتید و خواستید آن را بخوانید خواهش 
می‌کنم با مداد هر نوع غلط و يا جمله و اصطلاح تأمفهوم را مشخص کند. 
اگر واقعاً در این ماه به این جا می‌آیید» تمایشتامه را توسط پست برنگردانید. 
بلکه با خودتان بیاورید. فکر می‌کنم که این کار کمتر باعث زحمت باشد تا 
این‌که بخواهید دردسر پست کردن را متحمل بنوید. به‌طورکلی خجالت‌زده 
شما هستم و به‌نظرم می‌رسد که مزاحم کار شما می‌شوم. 
در تأتر ما شتاب و جنب‌وجوش زیادی به چشم می‌خورد. تمرینات صبح و 
شب انجام می‌شوند. آدم‌های زیادی در رفت‌وآمد هستد. دخترک برفی تفریاً 
کامل شده. اجرای نمایشنامه شگفت‌انگیز است. رنگی که به کار برده شده 
به‌نظر می‌رسد برای ده نمایشنامه کافی باشد. گر چانیئف آهنگساز دعترک 
ری با سک روتومرن شاک +صیناه وا عزانسته میت کوم ابیت راز 
ریمسکی کورساکف برباید. در موزیک متن بعضی نکه‌ها طوری است که 
حضار ناگهان قاه‌قاه شروع به خندیدن می‌کنند. توجه داشته باشید که این نه 
تأثیر کلام پلکه قدرت موسیقی است که یر حضار اثر می‌گذارد. 
درحال‌حاضر ماکسیم گورکی در عسکو مهمان ما است. او حتا یک تمرین را 


از دست نمی‌دهد. شدیدا ذوق‌زده شده است. در یکی از این تمرین‌ها مارپا 
پاولونا هم حضور داشتند. 

امروز ساعت ۵ بعدازظهر برای صرف چای به دیدن ایشان می‌روم. با الگا 
للوناردونا هماهنگ کرده‌ام. گورکی هم خواهد آمد. جریان مهمانی را بعداً 
برایتان تعریف خواهم کرد. 

موای مکو سخت سرد اننی: منتظر آمدن برف هتیم. این امر کاستف اون 

آیا ممکن است که امال نمایشنامه‌تان آماده نشود؟! چقدر پاعث تأسف 
من خراهد شد. بله. اعتراف می‌کنم. می‌دانید من به امید داشتن نقش کوچکی 
در تمایشنامه شما هستم. اولاً از پیکاری خیلی کلم و دوماً بازی‌کردن در 
تفش جهره‌های نمایشنامه‌های جخرفب به اندازه هاملت» شکسپیر پراهمیت 
و جالب است. 

برایتان آرزری موففیت می‌کنم! 

خحداحافظ! به امد دیدارا 


دوستدار شما وعن. میرهولد 


۱ میرمولد در تایستان سال ۱۹۰۰ نمایشنامه یل از طلوع حررغید» هاویتمان را ترجمه کرده بود. 
۲ در نمایشنامه «سه خحواهره میرهولا نتش توزیناخ را به عهده داشت. 


و.اء ميررهولر به چظوف 


۸ آوریل ۱۹۰۱ عسکو 


آنتون پاولوویج عزیزا 

شما نوشته‌اید: «متشکرم که به یاد من بوده‌ایده. آیا فکر کرده‌اید که اگر 
مد ت‌هاست برایتان نامه نئوشئه‌ام دلیلعن اننخ بوده که شتما را فراموش 
کرده‌ام. آخر مگر چنین چیزی مبکن است؟ من همیشه و همه وقت به یاد 
شما هتم. زمانی که آثار شمارا می‌خوانم» وقتی که مشغول اجرای نقشی از 
اثار شما هستم. رقتی که به معنا و عفهوم زندگی می‌اندیشم, زمانی که با 
خودم و یا با دیگران درگیر هتم و وقتی که در تنهایی رنج می‌برم... 

اگر پرایتان نامه نتوشته‌ام و مدرگی دال بر افکار داشمی‌ام درباره شما 
نداده‌ام نقط به آن علت است که به بی‌مصرف بودن خود در زندگی معترفم 
می‌دانم که اندوه و تأثرات من برای هیچ‌کس جالب نیست. 

من تندخو بهانه‌جو و به همه کس و همه‌چیز مضنون هستم. همه مر 
ادمی منفور می‌شمارند. من رنج می‌برم و به فکر خودکشی هستم. بگذار 
همه از من متفر باشند. وصیت نیچه که می‌گوید "وه ۲ 46۲ ۵۲۵۵ برایم 
بسیار با ارزش است. 

من آنچه را می‌اندیشم رک‌وراست بیان می‌کنم. از دررغ متفرم. نه از 
نقطه‌نظر این‌که یک وظیفه اخلاقی است خر زیرا که (خرد این هم یک دروغ 
است) بلکه به‌عنوان انانی که سعی می‌کند هویت فردی خود را پاک و منره 
نگه دارد. من علتا از بی‌دادگری پلیس که در چهارم مارس در پتربورگ تاهد 
9۳ ۲ رم ۲ 2 1 
ان بودم منرزجرم. نمی‌توانم وفتی که حون در رگ‌هایم می جوشضد و مرا به 
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مبارزه دعوت می‌کند» تسلیم کارهای هنری شوم. دلم می‌خواهد با روحم 
زمانه را شعله‌ور کنم. دلم می‌خواهد تا همه خادمین تاتر به رسالت عظیم 
خود پی ببرند. دوستان من که تمایلی برای بیشتر بالا بردن علایق معدرد و 
محدود خود ندارند و با علایق اجتماع بیگانه‌اند مرا به خشم می‌آورند. 

بله. تأتر می‌تواند نقش عظیمی در سازندگی کل جامعه داشته باشد. 
بیهرده نیست که جرانان ما تا به این حد رابطه خود با تأتر ما را مورد تأکید 
قرار می‌دهند. زمانی که اين جوانان را چه در میدان و چه در مقابل کلبا با 
سنگدلی و بی‌شرمی با شلاق و شوشکه خرد و خمیر می‌کردند. آن‌ها 
می‌توانتند اعتراضات خود را بر علیه پلیس» به‌طور روشنی در صحنه تأتر 
به‌صورت بیان جملاتی از اشتوکمان » به‌طوری که کوچکترین خحللی به 
مضمون نمایش وارد نشود و حتا باعث کف‌زدن‌های پرشور شود بیان کنند. 
مانند: «آپا این متصفانه است که عده‌ای جاهل بر گروه روشنفکران و افراد 
تحصیل‌کرده فرماتروایی کنند.»؛ «وقتی که برای دفاع از حقیقت و آزادی می‌روی» 
احتیاجی به پوشیدن لباس نو نت» - می‌بینید. چه جملاتی از اشتوکمان 
می‌تواند تظاهرات را دامن بزند. تأتر می‌تواند تمام طبقات. احراب گوناگون را با 
خود متحد کرده و همه را وادار سازد تا از یک اندوه واحد رنج ببرند و از یک 
شادی واحد به شعف بیایند و برعلیه چیزی که به‌طور یکنواعت همگان را رنج 
می‌دهد اعتراض کنند. تأتر به این وسیله غیرحزبی بودن خود را اعلام کرده و با 
کنایه فهمانده است که دیوارهایش به مرور زمان از شلاق کسانی که می‌خواهند 
کشور را به نام آزادی اجتماعی اداره کنند, دفاع می‌کند. 

جنبش‌های چند روزه اخیر روحیه مرا بالا برده و تمایلاتی را در من بیدار 
کرده که حتا فکرش را هم نمی‌کردم. دلم می‌خواهد تا دوباره تحصیل کنم 
بیاموزم و درس بخوانم. 

من باید بدانم که ایا می‌خراهم شخصیت خود را تکمیل کنم یا این‌که به 
صحنه مبارزه و برای کسب برابری پا بگذارم. 

می‌خواهم بدانم آیا نمی‌شود در همان حالی که هرکس موازین اخلاقی 
خود را ملاک عمل قرار می‌دهد. بدون آسیب رساندن به دیگران مانند ابراز 
روحیه خویشاوندی به‌طوری که برای همه مفهوم باشد. برابر هم بود. سس 


۳۶۸ مجموعة آثار چخوف 


به‌نظرم می‌رسد: آیا وقتی که مبارزه اجتماعی تو را در ردیف «بردگان» قرار 
داده» آیا نمی‌شود (اریاب) خود هم بود. من در آرزو و تشنه دانستم. 

موقعی که به دست‌های لاغر خود نگاه می‌کنم. از خحودم بدم می‌آید 
زیراکه به‌نظرم می‌رسد من نیز مانند همین دست‌ها عاجر و درمانده‌ام. 
دست‌هایی که هیچ‌گاه در مُشت‌های قوی فشرده نشده‌اند. 

به‌نظرم زندگی من مانند بحرانی طولانی و رنج‌آور از یک بیماری 
وحشتاک و دنباله‌دار است و من مرتب در انتظارم تا چه وفت این بحران 
تمام شود. این‌طور یا طور دیگر از آینده ترمی ندارم ولی کاش زودتر تمام 
شود. هرطور که می خواهد تمام هن هنک یی اس 

انتون پاولوويچ عزیز. هرچه زردتر نزد ما بیایید. با محبت خود به ما 
گرما ببخشید. شما را نیز طیعت گرم خواهد کرد. این‌جا خوب است. بهار 
روزبه‌روز شکوفاتر می‌شود و این شکوفایی توسط هرا به بطن طبیعت 
کئیده می‌شود. چندی قبل ما در پتروفسکو -ر ازومف‌کویه به تماشای 
غروب خورشید نشتم و شاهد آن بودیم که چگونه سایه‌ها تیره شدند و 
سپس در زمینه رنگ‌پریده آسمان با هرچه بیشتر تاریک شدن هوا شبح 
درختان به‌تدریج رنگه گ قنهو فد یاف اشفند. هوا سرداشد و متتارگان دز 
اسمان به نورافشانی پرداختند. در ضمیر من نیز سایه‌ها همچون طیعت رو 
تشوگ گذاشتند. دلم می‌خوامت تمام شب را در این مکان پراسرار همراه با 
هزاران اندیشه که در سر داشتم بمانم تا شاید فقط کمی به مفهوم غیرقابل 
درک زندگی نزدیک شوم... 

دوستدار همیشگی شما 


وسهولود میرهولد 


قبل از آمدنتان چند خطی برایم بلویسید! سلام مرا به مادرجانتان برسانید. 


۱ به نامه مورخ ۱ و ۲۸ مارس ۱ گورکی مراجعه شود. 

۲- اجرای نمایش (دکتر اشتوکمان) اثر ایسن در تأتر هنری مسکو اکتراً به تظاهرات سیاسی 
یلیل نی تعا: 

8-همان کسی باش که هستی. (آلمانی) 





و.اء میررهولر به قوف 


دعر »اد _ 


اواخر دسامبر ۸۹۰۱ مسکو 


انتون پاولرویچ عزیز» عیدتان مبارک! 

دلم می‌خواست برای سلامتی تان به نذر و دعا بپردازم تا شما کاملاً سانی 
سرحال و خوشحال بمانید... تمام کسانی که نوشته‌های شما را دوست دارند 
باید چنین دعایی را به‌جا پیاورند. 

آنتون پاولوویج باز دوباره به خواندن آثار شما مشغول شده‌ایم" باز 
دوباره دوئل. اتاق شماره 45 راهب سیاه در راه انجام وظفه.. خاطرات جوانی: 
خاطرات غم‌انگیز ولی روشن جوانی با این داستان‌ها به هم گره خورده‌اند. 
دوباره جاری شدن اشک‌ها. دوباره نوازش‌های شاعرانه و اتظار پرهیجان برای 
قافن اشلهای هریغ اه باا چا کی رانحت بر مس سود ی کف ما ایعاق 
به داشتن آینده‌ای بهتر را در انان برمی‌انگيزید و او را به تحمل وامی‌دارید. 

تون پاولووی بگذارید دیگران علایق خود را نست به هنرمندان مانند 
عوضی کدی کته ود بخ دب ولی بهداران تفر مانفت میم نا ایک ید خما 
وفادار باتی خواهند ماند. 

هیچ‌گاه درک و احصاسی را که تسبت به شما دارم به شخص دیگری نداشته‌ام. 

البته شمابه تمجید و تعریف‌ها عادت کرده‌اید و چنین نامه‌هایی باعث 
کالت شما می‌شود. درحال‌حاضر فقط به‌خاطر وجود شما زنده‌ام. بایستی 


۳۷۰ مجموعة آثار چخوف 


به خاطر حمایت‌هایتان از شما تشکر کتم. دمتتان را محکم می‌فشارم و اگر 
اجازه دهید آن را می‌بوسم. 
دوستدار شما 
وس. میرهولد 

به ماریا پاولونا و به مادر جانتان سلام برسانید. 

خبرهای جدید: 

کارگران و دانشجویان برعلیه وانوفسکی که آن‌ها را فریب داده و 
انتظاراتشان را برآورده نکرده آماده اعتراض می‌شوند.۲ 

نمایشنامه نمیروویج - دانچنکو خشم تماشاچیان را بر انگیخته است.۲ 
احساسات تماشاچیان (بخصوص جوانان) نست به بحث مورد تنفر آن‌ها 
پعنی بورژوازی که نویسنده به آن برداخته. علی‌السویه بود. آن‌ها در اثر این 
نویسنده شاگرد بابوریکین را بازشتاختند. آن‌هااز چسخوف محبوب و 
هاوتمان رنجیده و از نوینده که سعی داشت سلیقه بد و درهم‌وبرهم خود 
را به تماشاچیان بقبولانند آزرده‌عاطر بودند. فکوس در پلان اول بود. این 
همه زحمت و صرف پول چه دلیلی داشت؟! 

خروس حنایی هاوتمان تشر شد.* نمایشنامه جالیی است. 

روزهای سه‌شنبه در کلوپ ادبی -هنری رساله‌خوانی اجرا می‌شود. سپس 
بحث و گفت‌وگو می‌کنند. مدتی قبل یکی از دکرها" (بادداشت‌های بکك 
پزشکد) توشته ورسایف را خواند. رساله هیجان زیادی برانگیخت. اعضاء 
همدردی خود را باورسایف په‌خاطر اعترافات صمیمانه‌اش ابراز نمودند. 

هوا در این‌جا مه گرفته و مرطوب است. 
۱ در این تاریخ مجموعه داستان‌های چشوف توسط آ.ف. مارکس متشر شده بود. 


فرهنگ اتخاب شد. بسیاری این انتخاب راگذر دولت از قشار و صرکویی به سیاست گذشت وه 


نامه‌ها / وسه ولود امیلوو یچ میرهولد ۳۷۱ 


ج عقبنشیتی تلقی نمودند. در پاییز سال ۱۹۰۱ اين امیدها به یأس مبدل شد. در ۲۴ نوامبر 
پزشکی از امالی مسکو به نام م.]. چلنوف به چخرف چنین نوشت: وانرفسکی مسکو بود و اثر 
بدی در اذهان به‌جا گذاشت. اکنون برای همه روشن است که از دانتگاه انتظار هیچ اسبدی 
نمی‌رود. درست است که او هیأت نمایندگان دانشجو را پذیرفت ولی به‌جای صحبت درباره 
اصلاحات به مسأله چگونگی بستن کراوات‌ها و طرز لباس پوشیدن پرداخت. در دانشگاه‌ها 
جنش‌های اعترا ضآمیز برپا شده است». امتناع دولت از سیاست گذشت. در بیانیه (قوانین 
موقتی) که از طرف وانوفسکی در تاریخ ۲۲ دساعیر ۱۹۰۱ متشر شد. منعکی شده است. 
۳-اولین اجرای نمایش ولادیمیر نمیروویج - دانچتکو به نام «در رژياهاه در تاریخ ۲۱ دساعبر 
۱ در تأتر هنری اجرا شد. 

۴ ترجمه تراژدی کمدی ک. هاویتمان به نام (خروس حنایی» در سال ۱۹۰۱ متثر شد. 

۵ سخنرانی ۳ جلنوف درباره ورسایف در کلوب ادبیات هنری در تاریخ ۱۸ دسامیر ۱۹۰۱ 
برگزار شد. 


و.!. هیر هولر به چظوف 


ی 


۸ ماه مه ۸۱٩۰۲‏ لوپاتینو 


آنتون پاولوویچ عزیزا 

به حاطر نامه محبت‌آمیزتان که یس از ۲ گاهی از بیماری من توشته‌اید بی‌اندازه 
سپاسگزارم. همان نامه‌ای که من بی‌ضرم این اندازه دیر به آن جواب دادم. 

به‌یحض آمدن به مسکو و رها کردن کارها حالم بهتر شد. با پزشکان 
مشورت کردم. کار کردن در بهار و تاستان را برایم غدغن کردند. در ریه‌هایم 
جیزی مشاهدء نشد. خستگی ژیاد مرا از یا درآورده بود. رصیار دهکده دم 
و حالا از عید احیا تابه‌حال در محل دورافتاده‌ای در ایانت صاراتف بسیر 
یر این جا جنگل کاج است. فقط هفته‌ای دو روز تست و آب می‌آوزند. 
آن کرده‌ام.اگر ضرورت پیدا کند. چاره‌ای تیست. خیلی مشکل خراهد بود. 

کارا فکایا مرا دغوات به همکاری کرده است؛ ولی از پتربورگ 
ترسیدم. به علاوه او خقط فصد داشت مسو‌ولیت کارگردانی ۳ به من سپارد. 
کارگردانی هرچقدر جالب باشد کار بازیگری جالب‌تر است. در حرفه من 


کارگردانی فقط به اندازه‌ای می‌تواند جالب باشد که در راستای آن شخصیت 


بازیگری من هم شکرفا شده و رشد کند. کروه نمایشی من سال آینده در 


تفلیس بازی خواهد داشت. برای تماشای ما بیایید. ما از نقطه‌نظر هنری 


پیشرفت کرده‌ايم. باغ آلبالو شما را حیلی خوب بازی می‌کنيم. تماشای این 
نمایش در تأتر هنری باعت شد که از کار خودمان شرمنده نباشیم. 


نامه‌ها / وسه ولود امیلوو یچ میر هو لد ۳۷۳ 


روی‌هم‌رفته از اجرای تأتر هنری خوشم نیامد. فکر می‌کنم تأتر هنری دقتی 
تصمیم به اجرای باغ آلیالر گرفت دست‌رپایش راگم کرد. 

نمایشتامه شما مانند سمفونی جایکوفسکی منحصربه‌فرد است. 
کارگردان اپتدا باید آن را از طریق حس شنوایی درک کند. مثلا در پرده سوم در 
صحه «پا کوفتن» بله, درست می‌گویم همین پا کوفتن بی‌معنی بر روی زمین 
را باید می‌شنید و به‌طور نامحسوس برای مردم ایجاد ترس می‌کرد. 

«یاع آلبالو فروعته شد», می‌رقتصند. «فروخته شد». می‌رقصند. همین‌طور 
تا به انحر. 

خواندن این نمایشنامه همان اثری را در گوش می‌گذارد که «داستان 
قوب ۷سا در وشن یارب گذافیی: اتتان رای یک شافق کهدر ان 
طنین مرگ نیز شنیده می‌شود. در این صحنه مانند آثار مترلینگ نشانه‌هایی 
از وحشت دیده می‌شود. از آن‌جایی که از توصیف دقیق عاجزم به ناچار به 
این مقایسه پرداخته‌ام. شما در آفرینش این اثر خلاقه بزرگ بی‌همتایید. وقتی 
نمایشنامه‌های نویسندگان خارجی را می‌خرانيم باید قبول کنیم که شما 
منحصربه‌فرد هتید. غربی‌ها باید از شما درس بگیرند. 

در تأتر هنری از پرده سوم به بعد هیچ تأثیری بر تسماشاچی گذاشته 
نمی‌شود. تمرکز در محوطه کمتر از معمول و در عين حال بُعد آد کمتر از 
معمول گرفته شده است. در جلو صحنه چوب بلیارد و شعبده‌بازی باید به 
تمایت + کداخخه می‌شد. این دو موضوع جدا از هم است. هیچ‌یک از این‌ها 
زنجیره‌ای برای پا کوفتن تشکیل نمی‌دهد. درضمن این مجلس رقص در 
مجموع مردم بی‌غمی را نشان می‌دهد که احاس خوشبختی نمی‌کنند. در 
تاتر هنری سرعت این صحنه بیار کند است. این‌ها هدفتان ننان دادن 
ملالت است. در صورتی که کاملا اشتباه می‌کنند. باید لابالی‌گری و بی‌غمی 
را نشان می‌دادند. بین این دو فرق است. در این‌جا حس لابالی‌گری قوی‌تر 
اسیت فران ضو نود که ترارد وروی صضخه. دمرکد امس تافت, 

لوپاخین». خدمتکا دونیا.» واریا و وانیا بیار بد بازی کردند. فقط 
مکوین و استانیسلاوسکی بازی خوبی ارائه دادند. فیرس به هیچ‌وجه آن 





۳۷ مجموعه آثار چخوف 


کسی نبود که بایذ باشد. 
دورنمای صحته دوم از نظر دکوراسیون عجیب بود. 
از خودتان برایم بنزیید. 
عذرخواهی مرا به الکا لثوناردونا. به خاطر این‌که نتوانستم خحدمتشان 
برسم به ایشان ابلاغ کنید. مدت کوتاهی در مسکو بودم در حالي‌که کارهای 
زیادی در دست داشتم. 
توس هت کر رتیت 
وس. میرهولد 
آدرس: اپستگاه پستی چادایفکا ایالت ساراتف 


۱ میرمولد برای استراحت به املااک همرش رفته بود. 

۲ میرهولد در سال ۱۹۰۲ از تأتر هنری بیرون آمد و به خرسون عزیست کرد. در آن‌جا او 
رهیری گروه تأتر خردش را به عهده گرفت. این گرره در سال ۱۹۰۳ «گروه تأتر نوین» نام گرفت. 
او برای اولین بار دو فصل کامل تأتر را به نمایشنامه‌ها و رپورتوارهای چشوف که در تأترهای 
هنری اجرا شده بود اختصاص داد. به علاوه «ایوانف» و «خرص» را هم به اجرا گذاشت. خود 
او به چز «حرس» در تمام نمایش‌ها به عنوان بازیگر نقش داشت. او نقش‌های (ترپلیف 
آستروف توزنباخ» پتیا ر تروفیموف را بازی کرد). از محترای نامه‌های سال‌های ۱۹۰۲ و 
۳ یپنین برمی‌آید که چخوف بارها به میرهولد نامه توشته و در سال‌های سخت استقلال ار 
در کارگردانی از او حمایت کرده است. 





مکاتبات آنتون چخوف با 
پیترایلیج چایکوفسکی 








آنتون پاولوویج چخوف و پیترایلیج چایکوفسکی 


چایکوفسکی: آهنگساز بزرگ روس (۱۸۹۳۱۸۴۰) در سال ۱۸۸۸ در یک 
مهمانی در منزل برادرش در پتربورگ با چخوف آشنا شد. نامه‌نگاری آن‌دو در 
طول پنج سال آشنایی بیار معدود و فقط به سه نامه از چخوف و سه نامه 
ز چایکوفکی به چخوف محدود می‌شود. به اضافه جند عکی و کتاب که 
پشت‌نویسی ده است. 

موسیقی چایکوفکی در روح چخوف شور و هیجان برمی‌انگیخت ر 
جزء لاینفک زندگی او موب می‌شد. چخوف در دومین نامه خحود به 
چایکوفشسکی چنین نوشت: «هم عکس و هم کتاب‌ها را برایتان می‌فرستم. 
حتا حاضر بودم خورشید را هم‌اگر متعلق به من بود برایتان بفرستم. بسیار 
کم اتفاق افاده است که چخرف در سبک نامه‌نگاری‌اش نسیت به کسی» 
چنین احساساتی را ابرازکرده باشد. او در زمینه هنر چایکوفسکی را دومین مقام 
پس از لف تولستوی می‌شمارد. درحالی‌که او را به‌عنوان خالقی توانا در قله‌ای 
دست‌نیافتتی جای می‌داد. فقط به‌عنوان یک انسان بزرگ برایش ارزش قائل بود. 

پس از اشنایی با چایکوفسکی در یکی از نامه‌هایش چنین نوشت: «ار 
انانی بزرگ و والاست و هیچ شباهتی به نیمه خدایان ندارد.» 

چایکوفسکی نیز به نوبه خود تحت‌تثیر استعداد چخوف بود. به محض 
خواندن داستان «میریانهه («نامه») در سال ۱۸۸۷ احاساتش را درباره این 
داستان با برادرش درمیان گذاشت. به گفته برادرش. چایکوفسکی نظر خود را 
درباره داستال‌های جخوف با عنوان «جالب‌ترین» طی نامه‌ای برای جخوف 
نوشت و چون دران زمان با نویسنده اشتایی نداشت نامه را به هیات تحریریه 











۲۷۸ مجموعهٌ آثار چخوف 


مجله فرستاد ولی نامه به دست چخوف ترمید, بعدها م.ای. چایکوفسکی در 
۱ نوامر ۱۰۰۱ در مورد این موضوع با جخحوف صحبت کرده بود. 

۴ اکتبر ۱۸۸۹ درخشان‌ترین روز در روابط چخوب با چایکوفسکی 
به‌شمار می‌آمد. در آن روز چایکوفسکی پس از دریافت نامه‌ای از چخوف که 
طی آن نوبسنده تقاضا کرده بود به او اجازه داده شود تا مجموعه داستال‌های 
«مردم عبوس» خود را به او تقدیم کند. شخصاً جهت تشکر به خانه چخوف 
واقع در خیابان کودرسکایا رفت. پس از برگشت به خانه عکسی از خود را با 
این زیرنویس برای چخوف فرستاد: «به آدپ. چخوف از طرف ستایشگر 
صمیمی‌اش پ. چایکوفسکی تقدیم عی‌شود. ۱۴ اکتبر .۸٩‏ چخوف در جواب 
عکسی از خود را با این نوشته متقابلاً فرستاد: هه پیترایلیچ چایکرفسکی به 
رسم یادبود و تشکر تقدیم می‌شود. از طرف آ. چخوف ستایشگر صادق و 
دومتدار شما.» علاوه بر عکس مجموعه داستان‌ها و داستان «سایه روشن» را 
نیز به او تقدیم کرد. 

بنابه گفته ماریا پاولوونا چخوواء در آن روز چایکوفسکی و چجخوف 
درباره عوسیقی و ادبیات گفت‌وگو کردند. همچنین درباره یک لیبرتر برای 
اپرای «بلاه اثر لرماتتف که چایکوفسکی در صدد تدوین آن بود بحت و 
مذاکره کردند. او عایل بود جخوف این لیرتو را بتویسد. چخوف روز بعد در 
نامه‌ای به سووّرین چنین نوشت: «دیشب. چایکوفسکی مهمان من بود. خیلی 
از من تعریف کرد. او انسان بزرگی است و من آهنگ‌های او را بی‌اندازه 
دوست دارم» بخصوص «آنه گین» را. می‌خواهم یک لیبرتو بنویسم». در 
تقدیم‌نامه‌ای که جخو ف در کتاب «داستان‌ها» نوشته یز این موضوع به چشم 
می‌خورد: «به پیترايلیج چایکوفسکی از طرف ۱. چخوف لیبرتونویس آینده». 
گفت‌وگو درباره لیبرتو بلا باز هم ادامه یافت. در ۱٩‏ ژآنویه م.ای. 
چایکوفسکی به برادرض نوشت: «دوباره با چخوف ملاقات داشتم. او تدوین 
آپرای «بلا‌ی لرماتتف را به تو پیشتهاد می‌کند.» اما این کار عسلی نشد. 
چایکوفسکی سرگرم کار بر روی اثر جدیدش بود. او در ایتالیا مشفول 
تدوین «بی‌بی پیک» بود. چخوف هم آماده مسافرت به ساخالین می‌شد. در 
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سال‌های بعد روابط آن‌ها با وجود دوری مساقت بر همان روال قدیم باقی 
ماند. حلقه ارتباطی آن دو برادر چایکوف کی بود که علایق مشترک هنرهای 
نمایشی و انجمن‌های ادبی پتربورگ موجب پیوند دوستی آن‌ها می‌شد. 

در این سال‌هاء در آثار چخوف یاد چایکوفسکی در کتاکس‌های مهم 
داستان‌هایش به چشم می‌خورد. او تأثیر موسیقی را به عنوان دیاپازونی 
برای نشان دادن احاسات پاک لطیف و شاعرانه که بر روحیه قهرمانان 
داستان به‌و‌جود می‌آید نشان می‌دهد. در داستان این آز بر کت از تأتر» سال 
۲ موییقی چایکو کی عشق به زندگی. شوق به ادبیات و 
خوش‌بینی را به ارمغان می‌آورد. و یا در «داستان شخصی ناشناس ٩۱۸۹۳‏ 
نحت‌تأثیر موسیقی» مرد تنبل, بیکاره و خحونسرد موفق می‌شود تا به 
پریشان‌حالی و فرومایگی وجودش که خود از آن بی‌خبر بود پی بیرد و از آن 
به یعد برای خود ارزش قائل شود. 

چخوف واکنش خود را در مرگ چایکو فکی پا این کلمات بیان می‌کند: 
«شیدن این خبر مرا گیج و متحیر کرد. غم بزرگی است... من پترایلیچ را 
بسیار دوست می‌داشتم و برای ايشان احترام فراوانی قائل بودم. خود را 
مدیون ایشان می‌دانم. با تمام وجود با شماایراز همدردی می‌کنم. حخو ف !. 
(متن تلگراف به م.ای. چایکوقسکی مورخ ۲۷ اکتبر ۱۸۹۳). 


۷۴اکتبر ۱۸۸۹: مسکو 


پیتر ایلیچ بسیار محترم! 
در طی ماه جاری من سرگرم چاپ داستان‌های جدید هستم. این داستان‌ها 
همچون پاییز کسل‌کننده و غم‌انگیزند. از تحاظ موضرع یکنواخت و عناصر 
هنری شدیداً با مائل پزشکی درهم آمیخته‌اند. رلی با همه این‌هاء به خود 
جرات داده و از شما صمیمانه خواهش می‌کتم. اجازه دهید این کتاب را به 
شما تفدیم کنم. بی‌اندازه مایلم که جواب شما مثبت باشد. زیرا این 
تقدیم‌نامه نه تنها موجب خرسندی فراوان من می‌شود بلکه شاید با این کار 
بتوانم آن حس احترام عمیقی که مرا وادار می‌کند مدام به شما فکر کنم 
آرضاکنم." فکر اهدا کاب از آن روزی که با شما و مودست ایلیج صبحانه 
صرف کردیم و مطلع شدم. شما داستان‌های مرا می‌خانید در من بیدار شد. 
اگر همراه با اجازه. عکسی هم از خود برایم بفرستید» بیش از آنچه 
استحقاقش را دارم به من لطف کرده‌اید و تا ابد خشنود خواهم ماند. از این‌که 
باعث زحمتتان شده‌ام مرا ببخشید و اجازه بدهید برایتان بهترین‌ها را ارزو کنم. 
ارادتمند همیشگی شا 


آ. چخوف 


۱ مجمرعه دآستان‌های «مردم عبوس» با اهدانامه‌ای به چایکر کی در سال ۱۸۹۰ در 
چایخانه سوژرین به چاپ رسید. 





چایلوفسلی به چفوف 


و اس 


۴اکتبر ۱۸۸۹ مسکو 


آنتون پاولوویچ عزیز! 
بدین وسیله عکسم را برایتان می‌فرستم. خواهش می‌کنم همراه با جواب؛ 
شما هم عکی از خودتان توسط حامل بفرستید. 
نمی‌دانم آیا توانته‌ام تشکر خود را به مناسبت تقدیم کتایتان ان‌طور که 
لازم است بیان کنم؟ به‌نظر خودم که نتوانسته‌ام» به همین جهت مجدداً اظهار 
می‌کنم که اطقت نیا هرا ند ها ۰ ففخ‌انین گرا ن داد 
ارادتمند همیشکی شما 
پ. چایکوفسکی 


چفوف به چایلوفسلی 


افقدو کش 


۲ کتبر ۱۸۸۹ مسکو 


پیتر ایلیچ بی‌اندازه مرا تحت‌تأثیر قرار دادید. بی‌نهایت از شما متشکرم. 
عکس و کتاب‌هایم را برایتان می‌فرستم. حاضر بردم خورشید را هم اگر 
متعلق به من بود برایتان بفرستم. 

شما قرطی میگارتان را اینجاء جا گذاشته‌اید. آن را برایتان می‌فرستم. سه 
عدد از سیگارهای آن کم شده است. آن‌ها را یک ویلونیست. یک نوازنده نی 
و یک آموزگار کنیده‌اند.! 

یک‌بار دیگر ازشما مپاسگزارم. اجازه‌بدهید دوست‌صمیمی شما باقی‌بمانم. 


۱. چخوف 


۱ مر سماشکوه آ.ای. ایواننکو ۳ ای.ب. مخو ف. 


چایلوضلی به چفوف 


۰کتبر ۱۸۸۹: مسکو 


آنتون پارلوویج عزیزا 
بلیتی برای کنسرت سمفونی در انجمن موسیفی برایتان می‌فرستم. خیلی 
حوشحال می‌شوم‌اگر خدمت کوچکی به شماکرده باشم. خود من نمی‌توانم 
حضور داشته باشم. زیرا سراصر این هفته مشفول آماده ساختن اولین کنسرت 
و پذیرایی از مهمانان ریمسکی کورساکف هستم. خدا بخواهد و مپسر شود 
هفته آینده گفت‌وگوی گرم و صمیمانه‌ای باهم خواهیم داشت. 
پ. چایکوفسکی 


ضمناً به اطلاع می‌رسانم درصورت تمایل می‌توانید بلیت را به هرکس 
که بخواهید بدهید. 


ء ۰ ۳ 
چفوف به چیلوفعلی 


ات 


۸کبر ۱۸۹۱ مسکو 


پیتر ایلبچ بیار گراعی! 

دوست ویولونیستی دارم به نام ماریان سماشنکو. او شاگرد قدیم 
کنسرواتور مکو است. انسان فوق‌العاده خوبی است. او که می‌داند من با 
شا | شا هتم. بارها تقاضا کرده تا نزد شما از او شفاعت کنم. می خواهد 
بداند که آیا برای او جایی در پایتخت يا شهرستان مثلاً در خارکف يا جایی 
در خارجه پیدا نمی‌شود. اگر هست آیا شما حاضرید از او حمایت کند. از 
آن‌جایی که از روی تجربه می‌دانم که چنین تقاضاهایی چقدر خسته کننده هستند 
تا مدت‌ها نمی‌خواستم مزاحم شما شوم. ولی امروز دیگر به خود جرأت داده و 
تقاضا می‌کنم بزرگوارانه مرا ببخشید. از اين‌که شخ خویی مانند سماشنکر 
بدون هیچ کار جدی ول می‌گردد بسیار متأسف و ناراحتم. در مقابل التماس‌های 
او نتوانستم مقاومت کنم. دمیتریویچ کاشکین او را حوب می‌شناصد. 

من زنده و سلامتم. زیاد می‌نویسم و کمتر چاپ می‌کنم. به زودی در 
«عصر جدید» دامتان بلندی از من به نام دونل چاپ خواهد" شد. ولی 
احتیاجی نیست شما روزنامه را بخوانید. من آن را که قرار است در اول 
دسامر به صورت کتابی متقل چاپ شود برابان خواهم فرستاد. 

بار دیگر به‌حاطر ز حمتی که برایتان ایجاد می‌کنم معذرت می‌خواهم. 

ارادتمتد همیشگی و ستایشگر شما 


آ. چخوف 
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ان اوق بخ رت یال مت ی باه اه ار رای تشر ترش 1 ور 
روزنامه عصر جدید چاپ شد. چخوف بیم داشت که چاپ دنباله‌دار داستان تأثیر حوبی در 
ذهن خواننده نگذارد. ولی از آن جهت آن را به سوورین داد تا بدین‌رسیله بدهی خود را با او 
تویه کند. داستان دوئل به‌صورت نشریه‌ای جداگانه در سال ۱۸۹۲ به چاب رسید. 





پایلوضسلی به چطوف 


۳ کبر ۱۸۹۱ مسکو 


آنتون پاولوویج عزیز و گرامی! 
فکرکردم قبل از این‌که در مورد سماشنکو به شما چيزی‌بگويم (من او را 
می‌شناسم ولی نه آن اندازه که درباره‌اش اظهارنظرکنم) بهتراست با چند نفر 
مطلع دریاره او پرس‌وجوکنم. از آن‌جایی‌که آماده رفتن به کرت‌بودم و در آن‌جا 

از آنچه درباره او شنیدم و آنچه خحود می‌دانستم به این نیجه رسپدم که 
ممکن است آقای سماشنکو به خاطر تکنیک خوب. کوشش و عشق به کار 
نوازنده ارکستر خوبی باشد ولی به عللی که برای من اصلاً مفهوم نیست» 
ایشان پشنهاد شرکت در ارکتر تأتر امپراتوری را رد کرده‌اند. حالا وقتی 
خودش پیش من بیاید علتش را جویا خواهم شد. اگر او به‌خاطر بعضی 
ثرایط خانوادگی و یا اوضاع خاص نمی‌خواهد در مسکر باشد. آن‌وقت 
می‌توانم او را به پتربورگ توصیه کنم, ولی اين کار تا فصل تأتری آینده به 
درازا خواهد کشید. په‌طورکلی اگر میل دارد او را به شخص خاصی ععرفی 
خالی برای یک ویلونچلیت داشته باشد. او خودش باید از راه‌های دیگر به 
این موضوع یی ببرد. اگر فعالیت در رشته ویلونچلیت را برای خود مناسب 
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نمی‌شود زندگی کرد. درضمن یک ویلونچلیست حتااگر بسیار با استعداد 
باشد» به‌غیر از نواختن در ارکتر و درس دادن که زیاد هم پیش نمی‌اند راه 
دیگری برای امرار معاش ندارد. سلطان وبلونچلیت ترن ماک. بو. 
داویدوف سال‌ها در ارک‌تر اپرای ایتالا در پتربورگ کار کرد ۳ حاضر نبود 
فیول کند که این کار در شأن او نیست.اگر سماشنکر فکر می‌کند که این کار 
برای او کوچک است. آن وفت باید گقت که بسیار عجیب و بی‌خردانه 
می‌اندیشد. ولی در حفیفت من چیزی در این خحصر ص نمی‌دانم و درحالی 
دارم درباره او صصت می‌کنم که هنوز او را ند بده‌ام. در هر صورت قول 
می‌دهم هر خدمتی از دستم براید صممانه انجام دهم. 
عصبانی نبستید. از این بابت بسیار خوشحالم. آخر من آن‌طور که لازم است 
تشکر نکرده‌ام! به حاطر می‌آورم که در زمان مافرت شما بارها درصدد بودم 
نه آمادگی نوشتن. می‌دانید. برای یک موسیقیدان بیان احساسات و یا بیان یک 
گله‌ای نکرده‌اید متشکرم. با بی‌صبری منتظر دوئل شما هستم. البته در اين مورد 
از توصیه شما جهت نخواندن آن در روزنامه پیروی نخواهم کرد. ولی به‌حاطر 
کتابی که خواهید فرمتاد از هماکتون از شما مپاسگزارم.اگر خدا بخواهد در طول 
اقامتم در مسکو ملاقاتی ترتیب خواهیم داد و باهم گفت‌وگو خراهیم کرد. 
دستتان را محکم می‌فشارم. 
ارادتمند شما 


پ. چایکوفسکی 


مکاتبات آنتون چخوف با 


تاتیانا لنوونا شچپکینا -کوپرنیک 








آنتون پاولوویچ چخوف و تاتیانا للوونا شچیکینا -کوپرنیک 


تاتیانا شچپکینا - کوپریک (۱۹۵۲-۱۸۷۴) تویسنله و مترجم روس» نبیره 
م.ص. شچپکین * است. او در نوجوانی هنرپیشه بود. شچپکینا: آشتایی خود 
را با چخوف در کتاب خاطراتش به نام روزهای زندگی من تأّی ادبیات و زندگی 
اجتماعی و کتاب تأتر در زندگی من ۱۹۴۸ نقل می‌کند. 

شچپکینا - کوپرنیک از طریق لدیا میزینووا ابتدا با خواهر چخوف و 
مپس با برادرش آشنا می‌شود. نوامبر ۱۸۹۳ به اولین نامه‌ها و یادداشت‌های 
طنز و دوستانه آن‌ها اختصاص دارد. 

چخوف پس از آمدن به مسکو در اواخر اکتبر برای سوژرین چنین 
می‌نویسد: «دو هفته تمام در رژیایی سکرآور زندگی کردم» و زندگیم «با یک 
سری ضیافت و اشنایی‌هایی جدید توام شد). (نقل از نامه ۱۱ نواسبر ۱۸۹۳ به 
سوورین). در محفل دوستانه‌تان او به عنوان چهره‌ای که پیشترین توجهات را 
به خود جلب کرده بود» لب آویلان را دریافت کرد. اویلان خرباشالار 
اسکادران روسی بود که در سال ۱۸۹۳ برای عقد پیمان فرانه و روس به 
فرانه اعزام شده بود. چخوف این لقب را دریافت و آن را پذیرفت. محفل 
دوستانه به نام «اسکادران اویلان» ر هدف آن‌ها «دریانوردی» تعیین شد. 
شچپکینا - کوپرنیک با ذوق و تمایلی که به طنز, بذله گویی و سوودن 
شعرهای فی‌البداهه داشت. توانست به راحتی در این محفل جایی برای خحود 
باز کند. این نضا در نامه‌نگاری‌های آن‌دو به خوبی احصاس می‌شود. 

شچیکینا - کوپرنیک هنگام آشنایی با چخوف دختری ۱٩‏ ساله بود که 








۳۹۲ مجموعة آثار چخوف 


خیلی تقد سا افیا اش موی اتنفداد. بازیگری زبادن:داشتا: نو 
خانواده‌ای نل‌اندرنل» هنرپیشه تریت بافته بود. او تا آن روز استعداد 
خود را در نمایش‌های آماتوری در کی‌یف و در تأتر کورش در فصل تأتری 
۲ ۳ آزموده بود. نمایشنامه تک‌پرده‌ای به نام «منظره تابتانی» با 
بازی شچپکینا - کویرنیک در مالی تأتر به روی صحنه آمد. او از همان موقم 
به کار ترجمه در رشته درام مشفول شد که برای همیشه پیشه اصلی‌اش در 
زندگی باقی ماند. در ۲۰ تواعبر ۱۸۹۴ برای اولین‌بار اثری از!. رستان به نام 
«رومانتیک‌ها» را ترجمه کرد که در تأتر کورش اجرا شد. ترجمه خوب او 
همه‌چیز یکان نبود. آن‌طور که می‌گویند. چخوف. زستان را در ام‌نویسی 
پیش‌پافتاده می‌دانست که بیار وراج و پر آب‌وتاب می‌نوشت. آنچه دوستی 
آن دو را محکم می‌کرد به قرار زیر بود: 

نچیکینا در کارش سنجیدگی و تامل دیده می‌شد. پشتکار زیاد داشت و 
در بالا بردن سطح هنری خود کوشا بود. 

چجخوف این دختر جوان را به معنای واقمی کلمه همکار خود می‌دانست 
توصیه‌هایی به او می‌کرد: «قهرمانان خود را دوست داشته باشید» ولی 
هیچ‌گاه با صدای بلند در اپن‌باره با کی سخن نگوید». « گر می‌خواهید یک 
نویسنده واقعی باشید باید ابتدا یک روانشناس باقید»؛ یکی از مهم‌ترین 
تورصیه‌هایش این بود از کلمات قالبی» مبتذل ر تقلیدی بپرهیزید). 

شچیکینا - کوپرنیک نه‌تنها در محفل دو ستانه. بلکه به محیط خانوادگی 
چخوف نیز به راحتی راه یافت. او که کمی قبل از آشنایی با چجخوف‌ها 
مادرش را از دست داده بود. با کمال میل دعوت خانواده گرم و مهمان دوست 
چخوف را پذیرفت. و بزودی جزو مهمانان همیشگی و یکی از افراد 
خودمانی در ملیخووا شد. در غیاب پاول یگوروویج چخوف مانند خود 
جخوف» یادداشت‌های روزانه را در حالی‌که سبک وقایم‌نگار اصلی را حفظ 


می‌گرد می‌نوشت: «هوا صاف است. نرشی خیلی خحرب حا اقتاده است...» 


نامه‌ها / تاتیانا لئوونا شچپکینا -کوپرتیک ۳۹۲ 


(یادداشتی از دفر وقایع روزانه پاول ایگررودیج جخوف., ۴ دسامیر ۵۹۴+ وفتی یاول 
ایکورو ویچ به حانه کته این بادداشت را وارد دفتر کرد: امن صحیح و 
سالم ساعت یک به خانه برگشتم. به‌خاطر نوشتن یاددات‌های روزانه از 
تاتیانا گوونا شچپکینا - کوپرنیک سپاسگزارم». 

صفحات خاطرات کویرنیک درباره (ساکنین ملیخوو» مملو از حیق‌شناسی 
و سپاسگزاری‌های صمیمانه از میزبانان است. او شرح زندگی در آن‌جا را به 
صوری فوق‌العاده دلیذیر بیان کرده اس ولی در حقیقت روابطش با 
چخوف آن‌قدرها هم که تعریف می‌کند نه‌تنها ساده نبود, بلکه تاحدی نیز 
بفرنج به‌نظر می‌آمد. در تاریخ ۲۱ ژانویه ۱۸۹۵ چخوف نظر منحصربه‌فرد و 
بسیار شدیدالحن خود را درباره شچپکین - کوپرنیک به سوورین می‌نوسد. 
رلی این عقده حخوف درباره او هر اندازه طالمانه بیان شده باشد بازهم 
باعث تیرگی و قطع روابط آن‌ها نشد و نامه‌نگاری آن دو شکل دومستانه‌اش را 
حفط کرد. 

اخبار ادبی و نمایشی مسکو» خبرهای نمایش امرعغ دریایی»» مسائل مورد 
علاقه حخوف بودند. او در بالتا بیش از هر زمان دیگری اعبار ادبی نمایشی 
را ارج می‌نهاد و این ثچپکینا - کوپرنیک بود که چون دوستی مهربان و 


# میخائیل سمیونوویچ شجیکین متولد (۱۷۸۳) هنرپیشه روس. پایه گذار رنالیسم در هنر تأتر 


روسیه بو د. 





چقوف به تاتیازا شچیلینا کوبرتیگ 


اوایل نوامیر ۱۸٩۳‏ مسکو 
یه خط پ.. سرگه‌ینکو 


همه چیز نانی و زودگذر است 
آسمان است که قفاوت می‌کند: 
پس خواهد گریست؛ 
آن کس که به خوشبختی دست یابد 


تاکن هفخ 


به حط پوتاپتکو 


تاتبانالوونا» همه ما 
با علاقه و با بردیاری 


۳ ۰ ۲ 
پسر یک افسر سواره نظام 


آویلان هم منتظر شماست. خانم میزبان. می‌گوید اگر برایتان چیزی 


نامه‌ها | تاتیانا لئووناً شچیکینا - کوپر نیک ۳۹۵ 
نمی‌نویسد فقط به خاطر کم سوادیست. بنابراین در انتظار تشریف فرمایی 
شتضا ۳ واروارا آپولوونا هستیم. 


په حط یاوروسکایا 


۱ آمرکه‌ینکو یانامستعار برریک بخت‌برگشته در روزنامه‌ها و مجله فکاهی منجاقک مقاله می‌نوشت. 
۲ پوتاپنکو حقیقتاً پسر افر پیاده نظام یرد که بعداً مقام کشیش دهکده را به‌دست آورد. 

۳ کلمه «فانتزی» که به خط یاورمکایا نوشته شده. شاید به همان محنای واقعی کلمه فانتزی 
باشد و یا این‌که آن‌طور که شچپکینا کوپرنیک در «روزهای زندگی من» می‌نویسد: از لقب‌هایی 
که در محفل دوستانه به من و یدیا داده بردند» یکی هم «شمر و فانتزی» بود. 








نوامپر 5 مسکو 


سلامی صمانه به آویلان! 

به آویلانی که همیشه در یاد من است. 
و تابه مسکو نیاید. 

غم و غصهام را پایانی نیست. 

آنطور که این آویلان بی‌تا و بی‌همتا 
روح و روانم را تسخیر کرده 

هیچ عنقی چنین بی‌تايم نکرده بود. 
همه فکر و آرزريم اوست 

همه رژيايم آن است که روزی او 

ی لاش رات من شام ریت( 

دوباره میان ما پیدایش شود. 

همه ما در اینجاء آخر هفته بی‌هیج چون و چرا 
منتظرش خراهیم پود. 

اش کارا 

فکر تاتیانا باشد. 


و این‌گونه تا به ابیت ادامه داشته باشد. 


به عط میزینووا: لطفاً عکس را فراموش نکنید. حتم دارم که آن را به پوتاینکو 


نامه‌ها | تاتیانا لوونا شچیکینا - کوپر نیک ۳۹۷ 


داده و فراموش کرده‌ابد. دیگر هیچ‌وفت به دست من نخوآهد رسید. اگر خیال 
آمدن ندارید آن را توسط ماشا بفرستید. 


ل. میزینووا 


۱ در مورد ایرد زینووا در ۷ توامبر ۱۸۹۲ نیز به ی هی ود ور مجا 
ر مورد این میزینووا در ۲ بوامبر یز به حرف بوسته بو ین‌جا هس 
یادآوری می‌کند. 





تاتیانا شچیلینا .ویر یف به چفوف 


تست 


نیمه اول فوریه ۱۸۹۲ مسکو 


آنتون پاولوویچ عزیز و عهربان! 

ما می‌خراهیم به لیدیا بوریسوونا یک جزوه‌دان نقره‌ای که دستخط و 
امضا دوستانش روی ان حک شده بائد هدیه کتیم. شما هم جزو دوستانش 
هسیل فرتیها ات سین با که وی کا تشه اس کی 
بفرستید. مثلا «به خود اعتماد داشته باش. ی. لویتان». 

همین! در دو يا سه نخه. تا در صورت از بین رفتن در جاپخانه. یکی 
دیگر باشد. دستخط ر امضا شما درست عزیزمان برای من مهم است." 

تانیای شما 


۱-قرار بود بنقیس پا وروسکایا در ۱۸ فوریه در تأتر کوروش اجرا شود. چخوف تنفر خود را از 
برگزاری این مجالس در یکی از نامه‌هایش به سورین چنین بیان می‌کند: «شاید برای مراسم 
بنفیس یاوروسکایا بروم و باز شاهد آن باشم که چگونه این ستاره معروف را غرق دسته‌گل‌ها و 
تقدیرنامه‌های دروغین می‌کنند و هدایایی از طرف دانث‌جویان تقدیمش می‌کنند. اخر تانیا در 
برگزار کردن هر نوع مراسم سوگواری استاد است. ۲۹۱ دسابر ۱۸۹۵) 





چطوف به تاتیانا شچیلینا .لوبرئیف 


ده هی 


۴ قوریه ۱۸۹۴ ملیخووا لوپاستیا 
همکار عزیز. تاتیانا للووناه نوینده بزرگ سرزمین روسیه! 
یدیا بوریسووناء انان بیار خوب و هنرپيشه ممتاز و برجسته‌ای است 
و من حاضرم خود را به حاطر او در آتش بسوزانم تا او هنگام مراجعت از 
مراسم بنفیس غرق نور شادی شود. ولی در مقابل شما زانو زده و درخواست 
می‌کنم تا مرا از شرکت در امضا تقدیم‌نامه معاف کنید. من هیچ‌گاه برای کسی 
امضا و دستخط ننوشته‌ام» نه برای کر اشفکایا؛ نه کودرینا و نه کاشیوا. 
در حالی‌که با آن‌ها روابط بسیار دوستانه دارم ضمن این‌که در نمایشنامه‌های 
من اجرای نقش داشته‌اند. اگر آن‌ها دستخط مرا در این جزوه‌دال ببینتد ثاید 
رنجیده شوند و من چنین پیشامدی را دوست ندارم. حال خودتان در مورد 
این عقیده من منصفانه فضاوت کنید. از این‌که بخواهید نام مرا از فهرست 
دوستانتان حذف کنید ناراحت نخواهم شد. گرچه پیش‌بینی می‌کنم که 
موقعیت مرا درک می‌کنید. 


آ- چخوف شما 


چفوف به تاتیانا شچپلینا .کوب ر یف 


تحت 


۵کتبر ۱۸۹۲ مسکو 


سرانجام امواج مجنون را به ساحل افکتدند... 
و او دستانش را به‌سوی 
دو مرغ دریایی مپید بال گشود.! 


۱ شچپکینا - کویریک در مورد این یادداشت چنین می‌نوید: این حطوط قطعه‌ای از یک 


داستان عشمّی مخفیانه پیست. -بلکه فقط یادداشتی است. مبتی بر این‌که آترن پاولوویج آمده 
و می‌خواهد سن و دوستم یاوروسکایا را بیند...» (تأتر در زندگی من) 


۲۸ نوامپر ۹۴ ملیخووا 


اگر این‌جا بیایید بسیار خوشحال می‌شوم. ولی ترسم از اين است که 
اف وهای وی دا که و تن هقی تساو ند 
است. کالسکه تکان‌های دردآوری می‌دهد و در هر قدم چرخش می‌شکند. 
آخحرین‌باری که از ایستگاه به خانه آمدم به‌خاطر تکان‌های شدید قلبم طوری 
از جا کنده شد که دیگر قادر به عاشق شدن نیتم. 
می‌گویند که داستان شما قرار است در «کتاب هفته» چاپ شود. از این 
بابت خیلی خوشحالم و از صمیم قلب به شما تبریک می‌گویم. «کتاب هفته» 
مجله معتبر و وزینی است. 
خدانگهدار دوست عزیزم 


تفت با 





چفوف به تن شین .کوبرزیک 


بت 


۴ دسامبر ۱۸۹۴ مسکو 


امروز ساعت ٩‏ صبح در کلاس درس یاستانه ‏ ره و داستان (تنهایی» 
شما را خواندم. به‌خاطر این داستان تمام گناهانتان را می‌بخشم. داستان کاملا 
حوب است و شکی‌نست که شما عاقل و بی‌نهایت زیرک‌هستید. بیش از هرچیز 
جنبه هنری داستان مرا تحت‌تأثیر قرارداد. گرچه شما چیزی درک نمی‌کنید. 


|. چخوف شعا 


۶ 


ضمنادر صفحه 4۰۰ شما از دستتان در رنه و نوفیا پتروفنا را توصیف 


۳۲ 
کرده‌اید, 


۱ چخوف در کلاس درس؛ مدرسه پتروفکو - باسمانو. جایی که برادرش در آن‌جا تدریس 
می‌کرد» مشغول نوشتن نامه بود. 

۲ چخوف به حصوصیات قهرمان داستان ثشچپکینا .کوپرنیک در داستان «تنهایی» که شباهت 
ژیادی ید حانم کرفشینکو وا داشت اشاره می‌کند. او می‌خواهد سرزنشی راکه خیلی‌ها منجمله 
جیکینا -کوپرنیک به حاطر شباهت قهرمان «وروجک» به یکی از دوستانش به او می‌کردند. 





چفوف به تاتینا شهپلینا گوبرزیک 


تست 


۰ ژانویه ۱۸۹۵ ملیخووا 


تانیای عزیز از من دلخور نباشید. امروز يا فردا به ملیخووا بیایید تا آشتی 
>[ ۰ ِ ۳ ‌ 
کتیم : یگ رکافی انبطا کین مر ریت غافل : قرید: 
ساکن "لوورا" شماره ۵۳ 
آ. چخوف شما 


9۳ 


۱- چشوف از ۴ تا ۲۱ ژائویه در مسکر بر برده بود. چنانکه از نامه‌های ژانویه برمی‌آید. گریا بین 
آن دو مأله‌ای پیش‌آمده‌بود که جخوف می‌خواست با فرستادن این یادداشت دوستانه آشتی کند. 





ژانویه ۱۸۹۵ مسکو 


آنتون پاولوویج عزیز, خیلی خوشحالم که آن روحیه بسیار مزخرف شما 
را ترک کرده است. ذهن من نمی‌تواند قبول کند که شما ممکن است یه به 
آدم‌های... از گقتن این حرف معذرت می‌خواهم - آدم‌های لوس باشید. این 
مسأله تحول کوچکی در تمام نظریات من نسبت به همه‌چیز به‌و جود آورده 
است.اگر حرفتان صمیمانه باشد» البته با کمال میل» به‌محض این‌که بتوانم به 
ملیخووا خواهم اعد. 


تاتیاتا شچ -ک. 


تاتیانا شهپلینا -وبرزیگ به چطوف 


اواخر ژانوبه ۱۸۹۵ مسکو 


دوست عزیز و مهربانم آنتون پاولوویچ عزیر! 

از ان جهت این نامه را می‌نویم تا قبل از هر چیز به خاطر آن احساس 
بچکانه و ابلهانه‌ای که مرا وادار به نوشتن چنان جوابی به آخرین یادداشت 
شما کرد» معذرت بخواهم. 

پس از پست کردن نامه بی‌اندازه پشیمان و سخت شرمگین شدم» ولی 
دیگر بازپس گرفتن نامه امکان نداشت. تا مدتی جرأت نمی‌کردم برایتان نامه 
بنویم. خودتال می‌دانید به بی‌ادبی خود اعتراف کردن چقدر مشکل است. 

رک‌وراست و صادقانه به من بگویید: چه چیزی باعث شده شما از من 
بدتان بیاید. شما از چیزی ناراضی بودید. بگویید از چه چیزی؟ - شاید فکر 
کرده‌اید. آنچه در ملیخووا عزیز و دوست‌داشتنی به شما گفته‌ام فقط حرف 
بوده‌اند. من همیشه و همه‌وفت هر کاری از دستم پراید خواهم کرد تا اثتباهم 
را جبران و نظر لطف شما را دوباره جلب کنم. (البته اگر واقعاً اشتباهی از 
طرف من بوده باخد). بگذارید تا صادقانه در چشمان پاک و مهربان شما نگاه 
کنم. آن‌ها دررغ نخواهند گفت و اثتباه نخواهند کرد. چشم‌هایتان به شما 
خواهند گفت که من نه در کلام و نه در اندیشه هیچ‌گاه عله شما نبوده و 
نخواهم بود و خواهند گقت که من چقدر شما را دوست دارم و اگر در رفتار 
شما سردی و خحصومت بینم چقدر بی‌اندازه برایم دردئا کی است. 


تانیای شما 








پطوف به تاتبانا شچهلینا .گوپر زک 


۰ 


۱ ماه اوت ۱۸۸۵ ملیحووا 
تا ی را ۱۳اه او یداتوا عمط ما فشت. نطما 
۲ بطر شراب قرمز (کلمه قرمز روی چسب سفید نوشته شده باشد). یک 
فوت پنیر سویی. یک مقدار کالباس سیردار: یک مقدار کالباس دودی و 
یک فوت روغن زیتون با خودتان بیاورید. 
حتماً بیاورید وگرنه چیزی برای خوردن و نوشیدنتان پیدا نخواهید کرد. 
دوستدار شما آنتون راهب 


اگر می‌آورید» یس دو فوت هم پتیر ساده بیاورید. 


۰۱ ۵ ماه اوت روز جشن نامگذاری مر حخووا بود. 








تاتیانا شچپلینا -گوپر یف به چفوف 


و زک > 


۸مپتاهبر ۱۸۹۸ مسکو 


درود بر تما پدر خوانده بی‌همتا! 

درود بر شما تکیخ همه پدرخواندگان 
ترک گفتید و باز 

بین ما در مان خیابان‌های پرازدحام شهر 
چفدر این موضوع خوشحالم می‌کند. 

به امید آن‌که تنها «بازار") نباشد. 

که برایتان چنین پررمزوراز است. 

که شما خواسته‌اید یکدیگر را ببیم 

به خرد بظر ای می‌دهم تا پيشنهاد کنم: 
ثما پی او بروید» سیس همگی 

برای ماعت شش يا هفت» پیش من بیایید. 
با آغوشی باز پذیرایتان خواهم بود. 

(آیا موافقید با برنامه من)؟ 


با قلب برمهر و مجحبت «ویلان» 


۳۰۸ مجموعة آئار چخوف 


اقتاده‌تر از همیشه» 

خود را به دست زمان خواهیم سپرد. 

آیا می‌شود باز چون گذشته‌هاه تا سپیده سحر 
ساعتی را با شادی و خوشحالی سپری کنیم؟ 
اگر بچنین است ابتدا در لزی از نتاثر کورش 
پاهم خواهیم نشست. 

مپس به خانه من رفته چیزکی خواهیم خورد؛ 
حال ار چهارشتبه نشد. بماند برای روز بعد. 
پس تقاضا می‌کنم برای صرف ناهار بایید. 
بی‌شک خوش خواهد گذشت. 

لطفاً تصمیتان را طی یادداشتی تا ساعت چهار 
به ماشا اطلاع دهید. 

آماده‌ام برای خدمتگزاری به شما 


تاتبانا یووا۲ 


۱ جخوف و شجیکینا کوپرنیک کودک شازده شاحوقکی را غل تعمید داده بودند. به همین 


جهت از آن یس همدیگر ر پدرخوانده و مادرحوانده می‌نامیدند. 


۲-اين نامه هنگامی نوشته شده بود که دومتان در انتظار آمدن چخوف از ملیخووا به مسکو 
بودند او روزی را جهت دیدار درعتل اسلاویانسکی بازار تعیین کرده بود. (جخوف ٩‏ مپتامبر 


۳ ناتیانا پژووا: یکی از لقب‌هایی بود که چخوف به شچیکیتا -کویرنیک داده بود ن.م. یروف 
نویسنده‌ای بود که چخوف همیشه به شوخی تهدید می‌کرد که تشچپکینا را به همسری او 
درخواهد آورد. در صورتی که شچیکنا حتا یک‌بار هم او را ندیده و نمی‌شناخت. 





تاتیانا شچیلینا .لوبر یل به چفوف 


1 


۶ سپتامبر ۱۸۹۸ مسکو 


پدرخوانده عزیز و مهریانم» همین‌طورکه می‌بیند به قول خود وفا کرده 
بهترین کاغذی را که دارم. برداشته و نشته‌ام برایتان نامه می‌نویسم. ابتدا باید 
درباره موضوعی که احتیاج به جواب فوری دارد بنویم. تأتر امپراتوری 
مالی می خواهد «خحرس» شمارا روی صحه ببرد. برای این کار نوبنده باید 
رضایت داده و قراردادی را امضاء کد. عمو جرنفسکی! از من خوامته است 
تا در این مورد برای شما بنویسم و خواهش کنم. تا اتدا رضایت شما را 
جویا شوم و بعد آن‌ها یک ورقه مارکدار برایتان می‌فرستند تا شما آنچه را در 
آن‌جا نوشته پر کنید و زیرش را امضا بزید. اجراکندگان نمايشنامه عمه من 
شچیکینا و یک بازیگر بسیار يا استعداد به نام پادارین هستند. پنابراین اگر 
مخالفتی ندارید, به من اطلاع بدهید تا فرم را برایتان بفرستند. اگر عممکن 
است هرچه زودتر اطلاع بدهید. آن‌ها خیلی دوست دارند مشغول بازی شوند. 

خوب این هم کاری بود. حالا مایلید از خودم چه چیزی برایتان بنویسم. 
من سخت مشغول کار هستم. داستانی به «گزارشات روسی» دادهام. فردا 
شروع به چاپ ان می‌کنند. یک نمایشنامه ناچیز هم نوشته‌ام. (یعنی این‌که به 
صورت شعر ترجمه کرده‌ام). قرار است در تاتر امپراتوری رری صحنه بياید. 
مدتی قبل یکی از داستان‌هايم در «عصر جدیده چاپ شد. یکی دیگر هم به 
نام «در خانواده»" بزودی چاپ خواهد شد. آنچه مربوط به کلام روسی بود. از 
والودیا سابلین کوچک " سوال کرده بودم. مرا ببخشید! والودیا سابلین برایتان 





۳۹۰ مجموعه آثار چخوف 


نقل خواهد کرد که آن‌جا کاری سروصورت نمی‌گیرد... من اغلب موسیا و 
دارم و فکر می‌کتم که شایستگی آن را دارد که سرمشق همه زنان قرار بگیرد. 
روزی با او نزد خاطرخواه بی‌قرار شما خاتبایتوا رفتيم. او و صوسیا 
می خواهند پرتره‌ای از من بکشتد که احتمالهٌ ممکن است بیشتر شبیه به 
خودم باشد تا پرتره‌ای که از شما کشیده‌اند. ولی حیف! تصویر من هيچ‌وفت 
گذرش به گالری ترتیاکوفکی نخواهد افتاد . راستی کاریکاتور آلکس ‏ را که 
در عصر جدید جاپ شده برایتان می‌فرستم. این پیرمرد چه فکری در سر دارد؟ 

چندی فبل. من و موسیا به «یار» رفتیم. تا ساعت ۵ به آواز کولی گوش 
دادیم واز گذشته‌ها یاد کردیم. بیشتر غم‌انگیز بود تا شاد. به اد کانی افتادیم 
که از گروه‌مان خارج شله‌اند. بعد این مصرع در حاطرم زنده شد. 


بعضی‌ها دیگر نیستند و بعضی‌ها بسیار دورند.؟ 

و بعد این بیت به یادم آمد 

دیگران عهد خود را با او شک‌تند 

و فروختند شمشیرهایشان را..۲ 

سه‌شنبه احتمالا من ار» پدرم و یوژین باهم ناهار خواهیم خورد. این 
روزها پدرم مهمان من است. 

خبرهای جدید در مسکو خیلی کم است. «اسماعیل» روی صحنه است.۸ 
یک‌صدم موفقیتی را که در پتربورگ به‌دست آورده این‌جا کسب نکرده. 
تماشاچیان اهل مسکو خوش‌سلیقه‌تر هستند. پوتاینکو» این‌جا مشغول 
تمرین نمایشنامه‌اش به نام «انسانه سحرانگیزه است." بازیگران می‌گوبند که 
اثر جالب و ساده نوشته شده است. این بود تمام آنچه می‌شد از اشنایان 
مشترکمان نوشت. ما همیشه به یاد شما هستم. موسیا خیلی برای شما 
دلتنگی می‌کند. این‌بار خاتیانیتوا با ار رفت. 

شا چطورید؟ هوای یالتا گرم است؟ چند وقت دیگر پیش شما به 
مهمانی خواهم آمد. البته اگر به پاریس نروم. زیرا عاشق ۷۰ ساله من؛ اسقف 


نامه‌ها / تاتیانا لنوونا شچپکینا - کوپرنیک ۳ 


دربار اسپانیا مرا به آن‌جا دعوت کرده است. موفقیت خوبی نصیم شده 
است. نه؟ به‌جای اور یک افر خوشگل را ترجیح می‌دادم. ولی افسرس که 
آن‌ها (خانم باجی‌های نمایشنامه به دست)"" را نمی‌پندند. می‌بتید 
پیش‌بینی‌های شما درست از آب درآمدندا فقط خانم باجی‌ها نام‌نویسی 
کرده‌اند. به خصوصی در پتربورگ محصولشان زیاد بوده. آیا به چشمه گل‌آلود 
زیاد سرمی‌زنید ۴ آیا دوست جدیدی پیدا کرده‌اید؟ 
زودتر جواب نامه‌ام را بدهید. اجازه دهید دستان را صمیمانه بفشارم و 
تمنا کنم که تاتیانا یژووا را فراموش نکنید. حالا می‌توانید هرچه زودتر نزد 
خانم‌های ستایث‌گرتان برگردید وگرنه بازهم شمارا نگه خواهم داشت. 
ارادتمند صمیمی شا 


۰ 
خشاس. 


-آ.س. چرنفسکی, یکی از کارگردانان قدیمی مالی تأتر مسکو است که با بازیگر تأتر آ.پ. 
شچپکینا کوپرنیک, عمه تاتیانا کوپرنیک ازدواج کرده بود. کمدی تک‌پرده #خرسص» در فصل 
تأتری سال ۱۸۹۹-۱۸۹۸ در مالی تأتر روی صحنه آمد. 

۲ داستان «زن خدمتکاره از سری داستان‌های «اين دای ناچیزه در «گزارتات ررسی» موژیک‌ها 
از همین سری در «عصر جدید؛ و داستان «بسته هیزم» در «خانواده» به چاپ رمیدند. 

۳ شچپکینا -کوپرنیک» پسر صابلین را پروتوتیپ قهرمان داستان چخرف. در «والودیای بزرگ 
و والودیای کوچک» می‌پنداشت. 

۴_کنایه به پرتره چخوف ار ای.!. پراز. 

۵ گفت‌وگو درباره اثری است از خاتبانیتسوا «آنتون چخوف در مقابل تصوير خود در گالری 
ترتیاکوف_کی مسکوه که در زوزنامه عصر جدید تاریخ ۲۳ مپامیر ۱۸۹۸ شماره ۸۱۰۸ به چاپ 
رسیلده بود. 

۶سطری از آخرین قطعه فصل هشتم منظومه «یوگتی آنگین» اثر پوشکین. 

۷ سطرهایی از منظومه «کشتی بادبانی» اثر لرمانتف. 

۸-درام تاریخی «اسماعیل» نوشته بوحارین در تاریخ ۲۵ سپتامپر ۱۸۹۸ روی صحنه آمد. 
4-نمایننامه «افانه سحرآمیزه اثر پتاپنکو در فصل تأتری ۱۸۹۹-۱۸۹۸ روی صحنه مالی تأتر 
آتفرا فک 

۰- اصطلاح خانم باجی‌های نمایشنامه به دست» عبارتی است از یک داستان شفاهی چخوف -+ 








۳۴ مجموعه آتار چخوف 


و که در جمم دوستان تعریف کرده و شچپکینا -کوپرنیک آن را چنین نقل می‌کند: «یکی از 
داستان‌های زیبای او این بود: فرض کنیم» ار یمنی آنتون پاولوویچ روزی مدیر تأتر امیراتوری 
شود. او روی نیمکتی نشسته و همچرن حضرت آشرف لم داده است. حالا پیشکار به عرضص 
می‌رساند: 

حضرت اشرف خانم باجی‌های نمایشنامه به دست آمده‌اند... (درست همان‌طور که در ده ما 
با ظرف تارج به دست می‌آیند..» 

-عوب» بگذار بیایند دیک‌دفعه, شما مادرخوانده وارد می‌شویدا و درست مقابل من گرنش 
می کنیل ا. 

رکه هستی؟ 

- تاتیانا یژووا قریاك.. 

آمان, تاتیانا پذووا! همان آشنای قدیمی! خوب, چه می‌شود کرد. به‌حاطر آشنایی قدیمی 
نمایشنامه‌ات را قبول می‌کنم!» «از کتاب تأتر در زندگی من». 

۱- در همان کتاب. دریاره چشمه گلآلرد جتین توضیح داده است: روزی پدر چخوف پس از 
مراجعت از کلیسا مضمون یکی از خطه‌هایی را که شنده بود نقل می‌کرد و می‌گفت: خدمت به 
کلیا مانند چشمه‌ای زلال نجات‌بخش روح است. که درست در نقطه تضاد با چشمه گل‌آلرد 
قرار داد»؛ جخوف یس از شنیدن حرف‌های پدر بلافاصله گقت: «حوب پس حالا بيایید 


۱ 0 2 
به‌طرف چشمه گل‌آلود برویم» زیراکه در اطراف ان فارچ‌های درضتی روییله‌آند1. 





چفوف به تاتياتا شچهلینا .کوپر تیک 


»تا هی 


۸ سپامیر ۱۸۹۸ یالا 
مادرخوانده عهربان. لطقی کرده و نمایشنامه‌تان «ابدیت در یک لحظه» را 
هر چه زودتر برایم بفرستید. می‌خواهیم آن را روی صحنه بياوريم و به عنوان 
ح‌التألیف یک روییه به‌شما بپردازيم. آفیش‌وهمین‌طورنقدی‌که‌دربارهآن خواهد 
شدبه‌موقع‌بر ایتان خواهم فرستاد( این جاهم‌متتقد ینی‌هستندکه خوب می‌نویسند). 
اگر به علتی نمی‌توانید نمایشتامه را بفرستید. هر چه زودتر اطلاع دهید. 
ادرس من اینست: یالتا ‏ خانه بوشیف. ضما از خودتان و کارهایتان برایم 
ینویسید. من اینجا خیلی دلم می‌گیرد و مثل اختاپوس تنها هستم. فراموشم 
نکنید و گاهی برایم بنویسید. به طور کلی از خودتان کمتر بنویسید. 
می‌فهمید و به بزرگترها احترام بگذارید. 
خیرخواه و پدرخوانده شما. پونسکاکی 
بنویید!!! تمام تابتان را اینجا خواهم بود. 
از کجا می‌شود. «ر مانتیک‌ها» را خرید.۲ خیلی لازم دارم. 
می‌بینید. چقدر برای سربلندای شما تلاش می‌کنم. به محض این‌که در 
مورد نمایش اماتوری صحبت کردید. من هم مقابله به مثل کردم وبا شمابه 
مابقه دو پرداختم. 


۱-برای اولین بار در مجله آرتیست سال ۱۸۹۲ شماره ۱۲ به چاپ رسیده و در سال ۱۸۹۵ به 
صورت جاپ جداگانه به وسیله کتابخانه را سوخین متشر شد. 

۲-کمدی «رّمانتیک‌ها» اثر روستان به ترجمه شچیکینا -کویرنیک برای اولین بار در تثاتر کورش 
در تاریخ ۲۰ دسامیر ۱۸۹۴ هم زمان با اجرای آن «ر پاریی روی صحه آمد. 





اول اکتبر ۱۸۹۸ یال 


مادرخوانده» عزیز. می‌ خواهم هر چه زودتر جواب شمارا درباره خرس" 
بنویسم. تکرار می‌کنم که از این موضرع بیار خوشحالم. می‌نویسم و باز هم 
تکرار می‌کنم. زیرا که دو يا سه سال قبل هم با فرمایش سرکار چتین 

موافقتنامه‌ای نوشتم که به نظرم فقط زیرا آن را امضاء نکردم. این‌که «حرس» 
من به مالی تئاتر برود و یا صحیح‌تر بگویم. روی صحنه مالی تثاتر اجرا 
شود باعث خرسندی من می‌شود. 

تاتیانا یژوا: به تازگی نامه‌ای برایتان فرستاده و خواهش کرده بودم تا 
«ابدیت در یک لحظه»" را برایم تفشی اطا روذین تست فا اتت 
این‌جا در مورد «انحطاط هنر درام در ارتباط با قلب ماهیت» سخنرانی داشته 
باشم. لازم است که قطعاتی از نمایشنامه شمارا بخوانم و عکس شما و 
گارین هنرپیشه را به حضار نشان دهم. 

بله. حق با شماست. خاله خانباجی‌های نمایشتامه به‌دست نه ایس‌که 
روزیه‌روز بلکه ساعت به ساعت تعدادشان افزوده می‌شود. فقط برای مبارزه 
با این بدبختی یک راه وجود دارد: باید همه آن‌ها را به مغازه میور و مریلیز 
دعوت کرد و بعد مغازه را اتش زد. 

بله این جا هم گروه درستان وجود دارند. چشمه‌های گل‌آلود هم فراوانند. 
خانباجی‌های با نمایشنامه و بی‌نمایشنامه هم بیارند. ولی با همه این‌ها 
دلم تنگ است. پیش ما بيایید. باهم به تماشای اطراف و اکتاف خواهیم 
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رفت. خوراکی‌های اینجا خوبست. 
خدانگهدارتان 
پدرخوانده شما آ. چخوف 
موافقتنامه را امضاء و بلافاصله خواهم فرستاد. 
به ماضا بگویید که دو نامه برایش فرستاده‌ام. 


۱ جرف از شچپکیا -کوپرنیک خواسته بود تانمایشتامه یک پرده‌ایش را برای اجرای 
آماتوری. احتمالاً در تتاتر هنرستان دخترانه یالتا بفرستد. 





تاتیانا شهیلینا -1 <لویر تیگ به قوف 


۸ دسابیر ۱۸۸۸ مکو 


از صمیم قلب موفقیت عظیم مرغ دریایی را تبریک می‌گویم. موفقیت 
تاتیانا شچپکینا 


۱ تلگراف در تاریخ ۱۸ دسامیر ماعت دوازده‌ویست دفیعه نیمه شب فرستاده اس ۳ چپکینا 
کوپرنیک در حاطراتش می‌نویسد: «به محض خروج از تأتر بلاناصله تلگرافی برای آپ. 
حخو ف فرستادم». 








تاتیائا شهیلینا .ویر یک به چفوف 


۸ دسامبر ۱۸۹۸ 
آنتون پاولوویچ عزیز 

می‌نویم. به خاطر این موفقیت عالمگیر و بی‌نظیر باید به شما تبریک 
نویسناه به روی صحنه کردند. نمیروویچ همچون گربه‌ای که زیر گوشش را 
غلفلی داده باشند حندان روی صحه آمد ر اظهار داشت که نویتده در 
مالن حضور ندارد. همهمه به يا خواست: «تلگراف بفرستید». سروصدا بالا 
گرفت. او دوباره پرمید: «اجازه می‌دهید تلگراف بزنیم؟» صدها صدا جواب 
داد: «خحواهش می‌کنيم ! خواهش می‌کنیم...» لحطه هیجان‌انگیزی بود. موسا 
با رگ کاملاً پریده نش بود. هسگوز مات و مهوت نمایش بودند. مهر و 
علاقة به طور همه‌جانه سبت به توینده محبوب و عزیزی که حضور 
نداشت احساس می‌شد. نامه‌اء رنگ شاعرانه به خود گرفته. ولی آخر 
می‌دانید» روش دیگری برای توصیف این شب نمی‌توان پیدا کرد. باید گفت 
صحنه فوق‌العاده بود. این نمایشنامه برد بلکه خود زندگی برد که خحلق 
می‌شد. جزئیات صحنه - شاهکار هنر کارگردانی بود. بله, می‌دانید» آن‌طور 
که امروز مرغ دریایی اجرا شد. دیگر صحبت از کارگردان و یا بازیگران جایز 


۳۱۸ مجموعة آثار چخوف 


هنرپیشگان بخصوص تریگورین و آرکادینا و غیره همگی واقعی هستند. 
بازی همگی آن‌ها فوق‌العاده بود. پس از سه صال اولین بار بود که از تأتر لذت 
می‌بردم.. معمولاً در نمایش‌های دیگر همه چیز را از قبل می‌توان حدس زد. 
می‌توان فهمید از پشت کدام پرده چه کسی بیرون خواهد امد. به طرف کدام 
در خواهد رفت. با چه لحتی صحبت خراهد کرد. ولی در این‌جا همه چیز 
تازه» نو. غیرمنتظره و تماشایی بود. کوتاه‌سخن این‌که. خود زندگی آن‌طوری 
که هست جریان داشت. یک درام مبهوت‌کنده بود. موقعی که از اتاق بغل 
صدای کارد و چنگال به گوش می‌رسد و هم زمان آموزگار وقت شام پیاده 
در میان بوران به طرف خانه نزد کودک شیرخواره‌اش. رهصسپار می‌شود... آه که 
چقدر بازی این آموزگار عالی بود. اوه همچنین همسرش ماشا 
(تیخومیروف و لی‌لینا) مانند هنرپیشگان مشهور هنرمندانه و عالی بازی 
کردند. (لی لینا همسر استانیسلاوسکی است). برای اولین بار ژنی چنین پر 
انرژی و سرزنده روی صحنه می‌دیدم. برای بیان آن احساس رقت, تأتر 
انساندوستانه که آن‌ها بر انگیختند کلام کافی یست. کوسییا م میرهوند» جوان 
عصبی و پراحاسی بود. کنیپر بسیار خوب بود. لوژسکی در نقش دایی نیز 
همین‌طور. خلاصه همه به جز خود مرغ‌دربایی خوب بودند. او اصلاً خوب 
نبود." حس شاعرانه نداشت. یک دختر خانم شهرستانی با لهجه نوک زیانی 
خحاص جنوپ روسیه: «آه چقدر دلم می‌خواهد روی صحه بازی کنم». ولی این 
هم مانم از بین رقتن احاسات نمی‌شد. پرده سوم (عزیمت). ضریه‌ای متقیم 
به رئالیسم بود. همین‌طور صحنه گفتگوی کوستیا و مادرش. همه چچیز منطقی؛ 
سلیس, سنجیده و بسیار ماده و بی‌پیرایه بود. بار دیگر به خاطر شب حقيقتا 
خوبی که به ما بخشیدید. سپاسگزارم. از طرف دوست کوچک و ناچیز شماء 


ت. شچپکیتا - کوپرتیک 


۱-نقش نینا زارچنایا در نمایش تأتر هنری به عهده م.ل. روسکانووا بود. 


۶ دمامبر ۱۸۹۸ یالتا 


مادر خوانده عزیز, سال نو را به شما تبریک می‌گويم. انشاءالله شادی‌های 
جدید در پیش داشته باشید. برایتان سلامتی و خیرو خوشی آرزو می‌کنم. به 
امید آن‌که مالیان دراز زنده و سلامت باشید. تلگراف شمارا دریافت و از 
صمم قلب خوشحال شدم. مادرخوانده عزیز و فر اموش‌نشدنی. نامه شما 
اولین نامه بود و می‌شود گفت که شما همچون چلچله‌ای بودید که اوئین پیام 
از مرغ‌دریایی را برايم ارمغان آوردید. 
حالتان چطور است؟ چه وفت کتابچه اشعارتان را برایم می‌فرستید؟ 
راستی. صحبت از شعر شد: منظوعه «صوععه» شمارا در عصر جدید 
خواندم. بیار زیبا و قابل‌تحسین بود." فوق‌العاده بود. 


آنتوان ارابه‌ران 


۱ در ۲۹ توامیر سال ۱۸۹۸ در عصر جدید شماره ۸۱۷۵ شعری از شچپکینا - کوپرنیک به نام 
«در گورستان» به چاپ رسید. 





چطوف به شچپلینا .کوب تیک 


۰ ژانویه ۱۹۰۰ یالتا 


مادرخوانده عزیز, نامه کوتاه و محبت‌آمیز شما را دريافت کردم و به طور 
وصف‌ناپذیری مرور و از صمیم قلب خوشحال ندم." تقریباً دیگر هیچ‌کس 
از مسکو برایم نامه تمی‌نویسد. یه اینن نتیجه رسیده‌ام که دیگر آنتران 
صحرانشین فراموش شده است. 

از خودم چه بگویم؟ زنده و تقریباً سلامتم. همین‌طور که می‌بینید مشفول 
مرکیی کردن کاغذ هستم. مانند سابق گاه هوا ر موس سراغم می‌آید ولی با آن 
مبارزه می‌کنم. دراين کار خیلی هم موقق هستم. وقتی شیطان وسومهام می‌کند» 
مش را می‌گیرم و با روغن سقز چریش می‌کنم» آن وقت گورش را گم می‌کند. 
حتا یک بار یک جن به من حمله کرد و شیشه پنجره را با شم‌اش شکست. 

خبر تازه‌ای نیست. همه چیز مثل تدیم است. مادر خوانده عزیزء 
انشاء‌الله هیثه خوش ور سرحال پاشید. خدمتان تعظیم عرض می‌کنم و 
دستتان را می‌بوسم. هر گاه در خانه مشفول عبادتید و يا زير لب دعا می‌خوانید 
و با وقتی بالاپوشی پوشیده و در خیابان راه می‌روید مرا به یاد بیاورید! 

از این‌که در مسکو به دیدارتان نيامدم عصبانی نباشید. من در آن‌جا به دیدن 
هیچ‌کس نرفتم چون تمام مدت ناخوش بودم. این گناه مرا با لطفتان ببخشید. 
روایتی می‌گوید: «خورشید به خاطر گناه کی پشت ابر باقی نمی‌ماند»! 

عضو افتخاری و موروثی فرمنکستان. 


بچخوف. 
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۱ شچیکیا -کوپرنیک در نامه مورخ ۰ ژانویه ۱٩۰۰‏ عضویت افتخاری فرهنگتان را به 
جخوف تبریک گفته بود: «چه می‌توانم بگویم. شما خودتان خوب می‌دانید. که چه عانمانه 
استعداد شما را ارج می‌نهم و چگونه شما را مایه افتخار ادبیات روسیه می‌تمارم. به همین 


جهت اجازه دهید فقط در رویا دمتان را بفشارم و آرزو کم که بیشتر بنویسید (يا در حقیقت 


برای ما بیشتر بنویسید). 





مکاتبات آنتون چخوف با 


یلنا میخائیلوونا شاورووا 








آ.پ. چخوق و ی. م. شاورووا 


یلا میخائیلوونا شاورووا (۱۹۳۷-۱۸۷۴) نویسنده و هنرپیشه روس از 
پانزده‌سالگی وارد دای ادبیات شد. نام خانوادکی شوهرش بوست است. ار 
داستان‌های خود را با تخلص ی.م. ش؛ ی. شاستونف می‌نوشت. ارلین 
داستان او مورد تمجید چخوف قرارگرفت. آن را تصحیح و در اوت ۱۸۸۹ در 
ررزنامه «عصر جدیده به چاپ رسانید. نامه‌نگاری آن دو از این تاریخ شروع شد. 

باید گفت که این نامه‌نگاری‌ها صرف‌نظر از مقامی که شاورووا در ادبیات 
روس کسب کرد به عنوان درس‌هایی از چخوف در باب هنر نویندکی مورد 
توجه فراوان قرارگرفته است. بررسی این دروس متفاوت است. در بعضی از 
موارد ماد اولین داستان شاررووا. تحت عنوان «سوقکا» نسخه دست نوشته 
با تصحیح جخوف باقی‌مانده است که از این طریق می‌توان به روش جخوف 
در کار آموزش تویسندگان جوان پی برد. اما در بعضی موارد دیگر که صحبت 
از داستان‌های چاپ شده شاوروا می‌رود» نسخه دست‌نوشته موجود نیست. آن 
وقت فقط می‌توان از نتایج توصیه‌های مشخحص چخوف قضاوت کرد. به گفته 
شاورووا وقتی او بدون توجه به انتقاد تند چخوف درباره داستان «در گورستان» 
آن را برای چاپ فرستاد, نخه مورد استقبال قرارنگرفت و گمنام ماند. 

بدون شک توصیه‌های چخوف در مورد موضوع» سبک و ترکیب داستان 
و درباره چگونگی خاتمه داستان و گفتگوهای پرسوناژها خواندنی و 
جالب‌تو جه‌اند. ۱ 

جذاییت مکاتبات چخوف و شاررووا تتها در نامه‌نگاری آن‌ها ئیست. 








۳۳۶ مجموعد آثار جخوق 


ثاررووا از نوجوانی اشتیافی خاص برای آشتایی با ستارگان بر جسته هنر و 
ادبیات داشت.. او در رشته ادبیات چخوف و در رشته تأتر فتدوتف را که 
همراه با استانیسلاوسکی مدرسه هنرهای در اماتیک مسکو را اداره می‌کرد. 
به عنوان استادان خحود تر که نله در ارزش‌یابی‌های هنرشناخعتی شاورووا 
تیزهوشی و استعداد فطری هنری به چشم می‌خورد. 

شاورووا در خانواده‌ای روشنفکر که با ادیات بیکانه نبودند به دنیا آمد. 
میخائیل ولادیمرووی< شاوروف معلم زبان روسی بود. آو با جند مجله» 
منجمله «یادداشت‌های میهنی» همکاری داشت. پس از مرگ او همسر و سه 
دخترش به نام‌های آناء یلنا والگا تنها ماندند. می‌گویند که مادر و اقوام بسیار 
سختگیرپودند. ولی اين امر باعث‌نشد که آن‌ها در زندگی افرادی آزادمنش نباشند. 

هر سه خواهر توانستند بازیگرانی کم و بیش حرفه‌ای شوند. 

ی شاورروا نه تنها استعداد متتا اپ کین در رشته‌های هترهای 
در اماتیک و آوازه‌عوانی در همین رشته را داشت. بلکه دارای استعدادی بیش 
از موقع شکوفا شده در زمینه نویسندگی بود. او برای تثبیت خود به عنوان 
نویسده بحسارت و اراده‌ای قری از خود تشاد داد, در همان نوجوانی با درک 
و تیزهوشی فراوانش, گذر سریم‌الزمان را احساس می‌کرد. او در ۱۸ سالگی 
نوشت: «زندگی بی‌نهایت کوتاه است. باید عجله کرد و گرنه موفق به انجام 
هیچ کار نخواهیم 9 حقدر وحتتاک استا ...4 او عفیده داشت که امکان 
فعالیت‌های خلاقه برای زنان امکان‌پذیر نیست. «گشودن راه پیشرفت برای 
زتان کار بس دشواری است...! 

حتا جریان آشنایی او با جخورف تکانگر طیمت خارق‌العاده اوست: 
تابتان ۱۸۸۹ مه خواهر همراه با مربی سرخانه انگلیسی خود در بالتا بسر 
می‌بردند. دخترک پانزده‌ساله با دیدن جخوف که همیشه در میان دوستان و 
تاژه واردین روشتفکر بسر می‌برد. تصمیم گرفت بدون پاری و وساطت 
شخحصی ثالث به نویده مشهور مراجعه کرده واز او درحواست کتند تا 
داستان او را بخواند, داستان خوانده شد مورد تمجید قرارگرفت و چاپ شد. 

در خاطرات شاورووا توصیف‌های گرم و صمیمانه‌ای از وقت‌گذرانی‌های 
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جموات مره بازهراداران ابااس اش یی پبعه است,. صتدانت :ی آنا رگن در 
او از نقل‌تول‌های چخوف چنانند که صحت آن‌ها بدون هیچ شک و شبهه‌ای 
تأید می‌شود. ملاٌ: «از اين به بعد دیگر همیشه خواهید نوشت. زیرا که 
نوشتن مثل موج می‌ماند. یکی پس از دیگری می‌آید و دیگر جلوی آن را 
نمی‌توان گرفت» و یا توجه تحسین‌آمیز جخوف به لباس بالماسکه شاورووا: 
«خوب است هميشه همین‌طور بی‌رقیب بمانید. به شما توصیه می‌کنم» 
سعی کنید در زندگی و در همه آمور هميشه بی‌رقیب باشید. من خود نیز 
همین روش را به‌ کار می‌برم.؛ در ماهیت و صداقت این جملات هیچ‌گونه 
تردیدی وجود ندارد. 

در مکو نوع معاثشرت‌ها در مقایه با یالتا تغییر کردند. جخوف در 
این‌جا همیشه گرفتار است. او در پاسخ به دعوت شاوروواها برادرش را 
همراه با کارت ویزیتی که روی آن نوشته شده بود «به سفارش آنتون 
پاولوویج چخوف» به آن‌جا فرستاد؛ این امر تاحدی باعث رنجیدگی شد ولی 
کاری نمی‌شد کرد. شاورووا به اجبار به کارآموزی در رشته نویسندگی و 
خبرنگاری تن درمی‌دهد و پس از ازدواج در پتربورگ ساکن می‌شود. در 
اواسط سال‌های ۱۸۹۰ با آن‌که اغلب برای دیدن مادر و خواهرانش به مکو 
می‌آید ولی بیار به‌ندرت چخوف را می‌بند. چخوف دامتان‌های او را با 
دقت می‌خواند. ارزش‌های آن‌ها را برمی‌شمارد و عیوب آن را تجزیه و 
تحلیل می‌کند: «چجخوق داستان‌هايم را می‌خواند. بعفی را برای چاپ به 
روزنامه‌ها و مجلات می‌فرستاد و از بعضی دیگر انتقاد می‌کرد و آن را برایم 
برمی‌گرداند. توصیه می‌کرد تا بیشتر کار کنم. آن روزها خیلی چیزها از آنتون 
پاولوویچ آمرختم. او به حس خودخواهی من رحم نمی‌کرد و رک‌وراست 
حقیقت را بیان می‌کرد». 

چخرف شاورووا را با سوژرین آشنا کرد و کمک کرد تا داستان‌های او در 
«روزنامه عصر جدید» و مجله «آریست» و «انديشه روسی» چاپ شوند. او 
با معرفی شاورووا به اوروسف باعث فعالیت‌های نمایشی و برفراری روابط 
او با دای تأتر شد. 


۳۳۸ مجموعه آثار چخوف 


شاورروا با حضور خود گرمی و صمیمت را به زندگی چخوف وارد کرد. 
او در تقدیم‌نامه‌ای در نخه چاپ شده داستان روزهای گرم فل از یایز برای 
چخوف چنین نوشت: لبه استاد عزیز, به نشانه احترام عمیق و سپاسگزاری و 
اصاسات صمیمانه از طرف نویسنده تقدیم می‌شود. الیزابت واروبه‌ی ۲۳ 
آوریل #۱۸۹۶. معاشرت با چخوف روزهای زندگی ملال‌آور او را روشن 
می‌ساخت و شاید کمکی بود تابر نارضایتی از زندگی خانوادگی‌اش غلبه 
کند. گابه گاه در نامه‌های شاورووا و البته بسیار به‌ندرت» زیرا که او هیج‌گاه 
اهل شکایت و گله نبود. سایه‌ای از ملال و کدورت از گفت‌وگوهای دائمی 
شوهرش با همکاران در مورد انتصابات و ترفیع‌های جدید و از ورقبازی‌های 
دائمی و از عدم درک آن‌ها از آنچه در شب اول نمایش «مرغ دربایی» در تأتر 
آلکاندرینکی گذشت دیده می‌شود. علایق و سلیقه زیباشناختی زن جوان 
روشنفکر با محیط گردا گردش متقاوت بود. پس از شکت مر دریایی؛ 
نمایش‌های آماتوری در سرپرخوف باعث انحراف حواس و سرگرم شدن 
جخوف می‌شد. او در نامه‌ای به حخوف می‌نویسد: «دلم می‌خواهد حتا شده 
یک‌بار در زندگی به نوبه خود برای شسا مفید باشم...» این دقایق برای 
شاورووا شورانگیز و شادی آفرین بودند. با حضور شاورووا در خانه جخوف 
در یالتا نوای موسیقی طتین‌اقکن شد. او تصنیف‌هایی را که جخوف دوست 
دا شنت برایش, مش خر اند. 

4اه از تضوشه یه اتاوزووا ز ۱۳۶ نافه ان شاورووابه سغرفه‌باشن 
مانده است. 


[.پ. چطوف و ی.۴. شاورووا 


۱ اوت ۱۸۸۹ یالتا 


آنتون پاولوریج می‌خواهم قبل از هر چیز صمیمانه از نما تشکر کنم. 
گرچه با این کار جرأت زیادی به خرج می‌دهم زیرا ممکن است در زمره 
«تاتیاناهای معاصر» قرار بگیرم. داستان «زندگی بی‌دغدغه» در «شنبه‌نامه؛ 
چاپ شد." چاپ این داستان را کاملاً مدیون شما هستم. لطفاً به من نخندید. 
ثاید احمقانه باشد ولی مخت از این بابت خوشحالم. 


پلتا شاورووا 


۱ کفتگر درباره اتشار داستان «سوفکاه در روزنامه عصر جلید است. ۲۶۱ اوت ۱۸۸۵۹ شماره 
۶ شاورووا در حاطرات خود می‌نوید: «آنتون پاولریچ. داستان «سوفگا‌ی مراکه در 
ارتباط با زندگی در کنار آب‌های قفقاز بود. «زندگی ایده‌آل اکیزنی» نامید. این عنوان در سوتیتر 


به کار رفت؟. 








یلنا شاورووا به چضوف 


هو بلق 


بین ۶ تا ۱۰ ژانویه ۱۸۹۱عسکو 


آنتون پاولویج بیار گرامی. 

ایا می‌شود برای داستان «ل تعمیدننده» فقط عنوان «نامزدهاه» را 
بگذارم ؟ شما چه فکر می‌کنید؟ در مورد امضاء باید بگویم که به هيچ‌وجه 
جرات این‌که نام فامیل خود را بتویسم ندارم: در خانه, چه فامیل و چه اشتا 
مرا به چهار میخ خواهند کشید. در کل. حال و ررزگارم خوب نیست. 
بی‌شوخی. فکر می‌کتم خوست به جایی مثلاً به استرالیا فرارکنم. پس بهتر 
است که همین نام مستعار ای. شاسترثف را داشته باشم. زیرا شبیه به یک 
فامیل واقعی است و هیچکس بویی نخواهد برد. لطفاً بگویید چرا قندوتف 
را آدم صلاحیت داری نمی‌شمارید." فقط از یک دانشجو که نمی‌شود 
قضاوت کرد. اگر کسی استعداد لازم را داشته باشد همه جا راه خود را باز 
می‌کند. در غیر این صورت بهترین مدارس هم کمکی نخواهند کرد. 

خوب حال خودتان چطور است؟ تو را به خدا مواظب خودتان باشید. 
بیشتر استراحت کنید. دویاره هماتی بشوید که در یالتا بودید.۳ 

لا لیوا 


مسکو. ولخاتکا» خانه و پیکووا 


نامد‌ها ! بلنا میخانیلوونا ساورووا ۱۳۱۳۱ 


۱ چخرف فقط نموته غلط گیری شده داستان را خوانده بود. این داستان ضمیمه روزنامه 
«عصرجدید ! تحت عنوان (به دنبال شوهر)؛ با نام متعار شاستونف در ۱۸ زانویه ۱۸۹۱ 
شماره ۵۳۳۴۸ متشر شد. 

۲ شاورووا در آموزشگاه هنرهای دراماتیک ند آ.ف. فشدوتف «قلییج» مشغول آموزش 
بازیگری برد. نوصیه چشوف به شاورووا در مورد این‌که «فتدوتف را رها کنیده احتمالاً از آن‌جا 
ناتی می‌شل که او به استعداد ادبی شاورروا اعتقاد داشت و فکر می‌کرد که او باید تمام نیروی 
خود را صرف کار ادبی کند. ضمن این‌که رابطه چخوف با فئدوتف براساس شک و تردید 
ترارداشت. او در نامه مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۸۹۲ به میزینووا می‌نویسد: «شما اصلاً تیازی به کار 
واقعی تدارید. زیرا که بیمار هتید. اوقتتان همیشه تلخ است و مدام گریه و زاری می‌کنید. 

به همین جهت است که همه شما دختر خانم‌ها. فقط به درد ایین می‌خورید که درس‌های 
بی‌ارزش بدهید و نزد خدونف چیزهای احمقانه یاد بگیرید. 

۳ این نامه پس از دیدار با جنحوف در سالن باشگاه اشراف‌زادگان مسکو در تاریخ ۶ ژانویه 
۰۱ تنرشته شده است. او در خاطراتش مسی‌نویسد: «در ژانسویه ۱۸۹۱ مجلس رقص 
بالماسکه‌ای با لباس‌های چیت در سالن‌های باشگاه اشراف‌زادگان ترتیب داده شده بود. درآمد 
حاصله از این بالماسکه به منظور امور خیریه به نفع انجمن کمک یه فعالین تأتر گرفته شده بود. 
ما در این مجلس رقص پس از مدت‌ها بالاخره یکدیگر را ملاقات کردیم»... شاورووا چخرف 
را برای اولین بار در سال ۱۸۸۹ در بالتا ملاقات کرده بود. خصوصیات چخوف همچون. 
سادگی. خوش مشربی و آمادگی برای شرکت در سرگرمی‌های دسته‌جمعی در خاطر او نقش 
بسته بود. در پیک‌نیکی که آن‌ها به طرر دسته‌جمعی به ماساندرا رفته بودند. جخوف دراهب 
خلوت‌نشینی را که در غاری دست به دعاگشوده بود به طوری زنده توصیف کرد؛! او به اهالی 
یاتا ر کانی که برای استراحت به آن‌جا میآمدنده لقب‌های طنزگونه می‌بخشید. مثلاً حواهران 
شاوزووا را «دخترخانم‌های بلورین» می‌نامید. اما در آن مجلس رقص چخوف. غمگین بود ر 
با خاطره‌ای که شاورووا از اولین دیدار با او داشت بیار متفاوت می‌نمود. 








چفوف به یلنا شاورووا 


۱ ژانویه ۸۸۹۱ پتریورگ 

یلنا میخائیلوونا» هم‌اکنون نسخه ویرایش شده داستان شما را خواندم و 
آن را بسیار خوب یافتم. پیشرفت شما بسیار زیاد است. تا یک یا دو سال 
دیگر جرأت دست بردن به داستان‌های شما و با دادن پند و اندرز به شما را 
نخواهم داشت. 

دامتان خوب پود. پس اجازه بدهید که نه درباره فثدوتف و نه درباره 
خطمشی بازیگری شما دیگر صحبحی نکنیم. 

از حدا نمی‌ترسید. این شاستونف دیگر چه اسمی است؟ یادم می‌أید که 
در کنار دروازه پیروزی یک دکان کورچک بقالی وجود داشت به نام 
شاستونف. هر اسمی که درست دارید زیر دامتانتان می‌گذارم ۳ 
است که نام دیگری اتخاب کنید که تا اين اندازه شبیه به اسم دکان بقالی 
نباشد. عنوان «نامزدها؛ مناسب نیست. عنوانی که من اتخاب کرده بودم نیز 
زیاد مناسب نبود. ولی بهتر از اتخاب شماست. 

۳ صل جه شد؟ 

راست می‌گویم. فئدوتف را رها کنید. احتمال نمی‌رود که بازیگری به 
شما لبخند بزند. هر بازیگری اگر فقط هفت درصد استعداد ادیی شمارا داشته 
باشد به طور حتم صحنه را رها می‌کند و... 

ببخشید که این‌طور رک و راست می‌نویسم. من با سأله‌ای که شما در 
نامه‌تان مطرح کرده‌اید به طور جدی برخورد می‌کنم. برایتان خوشبختی آرزو 


می‌کنم. اگر شروع به شرح افکار بی‌سروته حود کنمء احتیاج به پنج صفحه کاغذ 
خواهم داشت و این کار شما را کل خواعد کرد و به دردتان هم نمی‌خورد. 

گفته‌اید. دوباره همان‌طوری بشرم که در یالتا بودم؟ ولی مگر من طور 
دیگری هتم؟ درست است که در مجلس رقص کسل بودم. ولی خوب مجلس 
بالماسکه که یالتا نمی‌شود و یالتا هم مجلس بالماسکه نیست. بسیار خوثحالم 
که مجلس بالماسکه ۱۵۰۰ روبل ضرر خالص داد. همین را شما لازم داشتید! 

خوب. سالم و سعادتمند باشید. 

احتمالاً برای اواخر ژانوبه به پتربورگ خواهم آمد. اگر چیزی نوفتید 
مرحمت بفرمایید. 


بلنا شاورووا به چفوف 


۴ ژاتویه ۱۸٩۱‏ عسکو 

آنفون پاولوویج, به خاطر سخنان محبت آمیزتان متشکرم. ولی راستش 
را بخواهید, شما اشتباه می‌کند. ‏ چه استعدادی! 

من قدرت تخیل ندارم! وگرنه تا به حال برای خودم یک نام مستعار پیدا 
می‌کردم. در این‌که شاسترنف جالب نیست. حق با شماست. ولی می‌دانید. 
هنگام انتخاب این لقب من نژاد شاهزادگان شاستونف را که در رمان عظیم 
مارکوریج" توصیف شده در مدنظر داشتم, آن وقت حالا یک دفعه با نام یک 
دکان بقالی هم نام می‌شرد. 

آنترن پاولوویچ لطفاً شما برایم یک «لقب ادبی» پیشنهاد کنید. اگر 
چیزی به نظرتان نمی‌رسد. فقط به طور ساده بگذاریم» ای. ش. و شاستونف 
را حذفش کنیم. 

نام فامیل خودم را به هیچ‌وجه نمی‌توانم بنویسم. زیرا که آن وقت در 
پایان جشن, توفان سهمگین همه چیز را به هم خواهد ریخت. 

آن وقت به نظر خواهد رسید که آن طور که شایسته است آداب معاشرت 
را به جا نياورده‌ام. شامپاین مفصل نوشیده‌ام. حرف‌ها را آن طوری که لازم 
است نزده‌ام و غیره و هر چه رعدوبرق است بر سرم فرود خواهد آمد.. 
موعظه‌ها شروع خواهد شد. و من خود را گناهکاری بزرگ احساس خواهم 
کرد. در خانه خواهم نشست. توبه خواهم کرد و خواهم نوشت و در صورتی 
که خیلی ذله شوم -فرار خواهم کرد. 


ناممها | یلنا میخائیلوونا شاورووا ۳۳۹6۵ 


داستان‌هايم را می‌فرستم. آن‌ها را قدری تغییر داده‌ام. در ماه اوت آن‌ها را 
برای سورین به فلودوسیا فرستادم. ولی هیچ جوابی دریافت نکردم. حتماً 
ضعیف بوده‌اند... 

همیشه‌سلاعت‌باشید.از صمیم قلب بر ایتان‌خوشبختی وسلامتیآرزو می‌کنم. 


یلنا شاورووا 


۱-پرسوناژ مان «تحول» اثر مارکوویچ. 





چخوف به شاورووا 


ی 


۸ ژانویه ۱۸۹۱ پتربورگ 


تا په امروز به قدری درگیر دوندگی‌های زندگی پتربورگی بودم که فقط 
موفق به خواندن یکی از داستان‌هایتان "100 ۳" شدهام. داستان خوب 
پرداخت شده. صحنه متی را عالی توصیف کرده‌اید. ولی بگوئید که این 
چهره منفور ریش تراشیده از کجا پیدا شده و به چه درد شما می‌خورد؟ حتا 
اگر بگویم که شما عاشق او هستید. که فکر نمی‌کنم صحیح باشد این چهره 
تاشت رشن «انطاتان مس سوه ای ااس تسه فه ک ما ان 
را به طور ساختگی وارد داستان کرده‌اید تا اولاً عنصر عشق را در داستان وارد 
کرده باشید و دوم این‌که به خاطر کنتراست دست به این کار زده‌اید. به نظر من 
داستان را می‌شد فقط به همین صحنه مست بازی و عشق صاحب منصب و 
خاتمه داستان محدود کرد. تمام آنچه را که دوشیزه در ستایش و مدح 
هنرپیشه می‌گوید. می‌شود در فضای باز و در حضور دیگران با موفقیت بیان 
کرد و در ضمن یازی به حذف همه صحنه نیست. وقتی شروع به خواندن 
داستان شا کردم به نظرم رسید که دوشیزه کاملاً سرمست است. او در حلقه 
مردان قرار دارد ولي هیچ‌کدام را دوست ندارد و خود را دچار دردسر نمی‌کند. 
من این‌طور حدس می‌زدم. ولی ناگهان - چه وحشتناک! - سروکله این چهره 
منفور ریش تراشیده پیدا می‌شود. 

الیته داستان شمارا در همین شکلی هم که همست می‌شود چاپ کرد. ولی 
از آنجایی که من و سوژرین تصمیم داریم همین زوزها به مسکو بيایيم. 





تاصه‌ها / بلنا میخانیلووتا تساورووا ۳۳۷ 


هوس کوچکی کرده‌ام و آن این‌که. من داستان شما را برایتان می‌فرستم. خدا 
را شکر که شما وقت آزاد هم دارید. می‌توانید اگر لازم بدانید کمی آن را 
ویرایش کید بعد آن را دوباره به من برگردانید و من آن را با خودم به 
پتربورگ می‌برم. 

من چهارشنبه #ر مسکر خواهم بوه. دامتان پنجشنبه به وستتت فتها 
خراهد رسید. فعلاً اجازه دهید تا برابتان آرزوی خیر و سلامتی کنم و هميشه 
ارادتمند و احترام‌گذار شما بافی بمانم. 

آ.چخوف 

راستی: تاستونف را فراموش کرده بودم... خدا حفظش کندا 

اگر داستان دلتان را زده» در آن صورت بدون تغییر و اصلاح آن را چاپ 
خراهیم کرد. 


ی. شاورووا به چفوف 


اوایل فوربه ۸۸٩۱‏ مسکر 


آنتون پاولوویچ می‌دانید چیست, من هیچ تغییری در داستانم نمی‌توانم 
بدهم. از همین الان می‌دانم که هیچ کاری از دستم برنمی‌آید. لطفاً قکر نکتید 
که نمی خواهم و با این‌که خیلی تنبل هستم.اگر چه این یکی تا حدی درست 
است ‏ وافعیت این است که هیچ کار دیگری برای داستان نمی‌توانم انجام دهم. 

اگر هنرپیشه را کاملاً کنار بگذارم؛ داستان ۵*۵۴ صهعنهه و نمکش را از 
دست می‌دهد. واقعاً این طور است؟ دوشیزه داستان من احتیاج به یک شخص 
تکمیل‌کننده دارد. عر چه این شخص خشک و بی‌حال و چهره متفورتر داشته 
باشد بهتر است. 

مهم آن است که به دهان او چه مزه‌ای بدهد. چقدر دلم می‌خواست که 
شما با من موافی بودید. 

از همه چیز ممنونم و برایتان سلامتی و خوشبختی آرزو می‌کنم. 

یلنا شاوروو 


ظا- مفهوم 





شاوروو | به چطوف 


۵ مارس ۱۸۹۱ مسکو 


آنتون پاولوویچ بسیار ارجمند. 
داستان‌های من چطور بودند؟ نظرتان در مورد آن‌ها چیست؟ به قدری دلم 
می‌خواهد از نظر شما آگاه شوم که تحملم تمام شد و تصمیم گرفتم مزاحمتان 
شده و برایتان نامه بنویم.اگر دختر کولی به درد نمی خورد. آیا می‌شود آن 
را برایم برگردانید؟ - به نظر شما با "۷۵0 هل چه کار باید کرد؟ در سورد 
«درسیرک» چه می‌گویید. - آیا «کاشتنکاه را خواندید"..۴ 
پادتان می‌آید که در آن بالماسکه نحس به من چه توصیه‌ای کردید؟ گفته 
بودید درباره "معط ]ز5؟ بنویم. طرح اولیه داستان را آماده کرده‌ام. ولی 
می‌ترسم پیش از حد جسورانه باشد. باید حتما با شما مشورت کنم... 
حالتان چطور است و چه کارها می‌کنید؟ امیدوارم بهتر شده باشید. 
اگر با لودادن من به فلیپیج مرا دچار مخمصه کنید. گناه بزرگی کرده‌اید. 
ولی» خدا حفظتان" کند... 
با احترام 
ی. شاستوتف 


تیصره «جه نام فامیل خوبی !» 


۲۴۰ مجموعة آثار چخوف 


۱ جخوف در تاریخ ۱۱ مارس ۰۱ دامتان دختر کولی را برای شاورووا پس فرستاد. کویاً 
داستان مورد یندش قرار تگرفته بود. «درسیرک» را برای مجله آرتیست فرستاد. در ۱۲ مارس 
۱ کومانین به سوژرین نوشت: «.پ. چخوف داستانی فرستاده و خراهس کرده اگر به درد 
ما نخورد آن را پرای شما بفرستيم اثر بدی نیست ولی برای مجله ما کم است. به همین جهت 
آن را برایتان می‌فرستم »* این داستان به نام #گوربون» در اروزنامه مصور مسکو» در تاریخ ۳۲ 
مارس ۱۸۹۲ شماره ۸۱ چاپ شد. بنابر نامه مورخ ۱٩‏ نرامبر چخرف به شاورووا برمی‌آید 
داستان کاشتنکا برای چاب مناسب نبوده و عدتی همراه با داستان‌های دیگر در خانه ملیخووا 
کم شده بودند که بعد از مدتی آن‌ها را بافند. داستان * ۷190 8 هم جزو گم‌شده‌ها برد که دا مد 
۲ چخوف به شاوروواء پيشنهاد کرده بود. داستانی دریار؛ آفنای مشترکنان فرانک بنویسد. 
چخوف این شخص را «زیلرگروشه می‌نامید و می‌گفت او حتا یک «قرانک» هم نمی‌ارزد. 
چنانکه از محتوای نامه‌ها بعدی پیداست اين دامتان به نام «میخائیل ایوانوویچ» توشته قد 
ولی به چاپ نرسید. 

۳ شاورووا. جخوف را به خاطر این‌که در هنگام صبحبت با قندوتف به کارهای ادبی او اتاره 


کرده مورد سرزنش رار می‌دهد. 





چفوف به شاورووا 


۶ مارس ۱۸۹۱ مسکو 


پلنا میخائیلوونای محترم؛ در مقابل شما شدیداً احساس گناه می‌کنم.اگر 
می‌دان نید مشغول نوشتن چه داستان بلندی هتم و از فرط گرفتاری 
دچار چه سرگیجه‌ای شدهام» آن وقت از این‌که تا به حال جواب نامه شما را 
نداده‌ام مرا می‌بخشيدید. هنوز داستان‌هایتان را نخوانده‌ام می‌بینید چه انسان 
خبیثی هستم. در طی روز چیزی نمی‌خوانم زیرا باعث می‌شود نظم ذهنی‌ام 
که برای نوشتن آن را لازم دارم به هم بخورد. شب‌ها هم خسته و بدخلق 
هستم. و جز مقاله‌های روزنامه چیزی نمی‌خوانم. اوایل هفته آینده, احمالا 
به ایتالیا خواهم رفت. قبل از عزیمتم داستان‌هایتان را خواهم خواند و هر 
کاری لازم باشد برای آن‌ها انجام خواهم داد.ا گر نرفتم, آن وقت در اواخر هفته 
دوم ماه روزه طی نامه‌ای نظرم را خواهم نوشت. 

می‌خواستم دیداری ترتیب دهم و شمارا با سوورین آشنا کنم. ولی او به 
طون با گهاتی فان تلو رفته آن‌عاف اشات است ون عناق 
ناسزاگویی هم استاد است. شما اکنون در مرحله‌ای از فعالیت‌های ابتدایی 
هستید که باید به طرر خشنی مورد انتقاد قرار بگیرید. حتا شده به خاطر آن 
چهره بدترکیب تراثیده شده.۲ 

اکر» شما هنرپیثه لازم دارید. خوب. چرا یک واقعی‌اش را انتخاب 
نمی‌کنید. مثلاً کی را. اين آدم_ مومیایی شبه نیمه خدایان به چه دردتان 
می‌خورد؟ تحمل خدایان دو پا را ندارم. به خصوص اگر بخواهند آن‌ها را 


۳۳۲ مجموعذ آثار چخوف 


توصیف کنند. آقای شاستونف» بگذارید ما زندگیمان را يکنيم. 

در مورد فیلیپچکا بنویسید. او از زیلبرگروش مهم‌تر است من او را در دفتر 
تأتر ملاقات کردم. دریاره شما از او پرسوجو کردم. او شروع به تعریف از 
شما کرد. نتوانستم جلوی خودم را بکیرم و گفتم که شما نویسندگی می‌کنید. 
رلی بعد با عجله از او قول گرفتم که این موضوع بین خودمان بماند. او به 
قولش وفا نکرد. من هم برای تلاقی توصیه‌ای برای پذیرفتنش نکردم. به اين 
ترتیب بازهم جواب رد شنید. 

شما در مورد کدام «کاشتنکا» نوشته‌اید؟ چنین داستانی پیش من نیست. 
اگر زیلیرگروش را تمام کردید آن را برایم بفرستبد. راستی. آقای شاستونف» 
شما از کجا با زندگی زیلبرگروش آشنا شده‌اید؟ خواندنش برایم خیلی جالب 
است. خیلی زیاد. حتماً بفرستیدش, به محض رسیدن در یک نشت تمام آن 
را خوانده و بلاقاصله جواب خواهم نوشت. 

اقای شاستونف. هميشه سالم و تندرست باشید. راستی چرا با ها به 


ایتالیا نمی‌آیید؟ من و سوژرین عازم آن‌جا هستیم. 


چضرق شما 
۱- دوئل 
۲ آشنایی شاورووا با سوورین بعدها در تاریخ ۱ فنوریه ۱۸۹۲ در هل اسلاویاتکی بازار 
انجام گرقت. 
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یلنا شاوروو ا به هظوف 


۷ مارس ۱۸۹۱ هسکو 

آتتون پاولوویج بسیار ارجمند, لطفاً به کشوی میزتان نگاهی بیاندازید - 
داستان کاشتنکا باید آن‌جا باشد. برادرتان آن را از من گرفتند که به شما بدهند. 

از این‌که شمارا با داستان‌هايم خسته می‌کنم» خیلی خجالت می‌کنم. از 
شما به خاطر همکاری صمیانه‌تان بسیار ممنونم. از این‌که موفق به 
آشناشدن با سوورین نشدم» افسوس می‌خورم. او را به خاطر یکی از 
جملاتش در «نامه‌های کوتاه» دوست دارم. چیزی شبیه به این جمله گفته 
است: ادبیات اون خود را به روی هر کودکی که جرقه‌ای استمداد در ار 
نمی‌دانم آیا درست بیان کردم... 

شما می‌خواهید به ایتالیا بروید؟ چه عیبی دارد - آن‌جا الان هوا خوبست. 
استراحت و معالجه پرایتان لازم است. آرزوی خیر و سلامتی برایتان می‌کنم. 
- می‌دانید, -اين فقط حرف یست. از صمیم قلب می‌گویم. 

در حال حاضر در مدرسه مشفول آموزش در رشته «اجرای نقش» هستم: چه 
«استعدادهایی»» - ولی حا پشیزی هم به این نیلپیچ مکار اطمیتان ندارم. در 
عرض در هر قدم چه آدم‌های تپیکی. - و چه «عکس‌هایی از طبیعت» - وجرد 
دارد. خیلی زیباست. 

اگر آزاد بودم؛ یعتی اگر پول زیادی داشتم؛ می‌دانید» کجا می‌رفتم؟ - به 
آفریقا می‌رفتم. شاید هم الجزیره یا به کویر یا یه مصر و یا به صاحارا. مثل 





۳۲ مجموعة آثار چخوف 

برای خداحافظی زیاد شتاب نکتید. می‌خراهم دور دامتعا دیکن برایخان 

بفرستم. آن وقت دیگر تا مدت طولانی دست از کار می‌کشم. 
خداتخهدارتان 


1 شاستو تف 


۱ میخائیل پاولوریچ با خواهران ثاورووا روابط دوستانه داشت. 


یلثا شاورووا به چفوف 


و 


قیل از ۸ مارس ۱۸۹۱ مسکو 
داستان ""۹[168700۲" را برایتان می‌فرستم. ولی می‌دانید از آنچه نوشته‌ام 
بیم دارم. البته از زندگی او چیزی نمی‌دانم. فقط یک لحظه او را دیده‌ام... 
دختر را هم همین طور.... 
خواهش می‌کنم. به خاطر رپین نویسنده از دست مین عصبانی نشوید... 
یادتان می‌اید. به من قول داده بودید در یک نشست ان را بخوانید. 
خوب. می‌دانم شما انچه را قول می‌دهید. همیشه انجام می‌دهید. فقط از آن 
نظر یادآوری می‌کنم که فراموش نکنید... ضمناً» می‌خواستم بگویم که درباره 
من نظر قطعی ندهید که چون من دختر هتم این چیزها را می‌نویم. این‌طور 
نیست. فقط طور دیگری نمی‌توانم بتویسم. این احساس قوی‌تر از من است. 
باز هم می‌گویم که داستان‌هايم را برای قضاوت به شما می‌دهم. عی‌ترسم 
که در آن‌ها پی‌عقلی و جنون به چشم بخورد. در فکر چاپش نیستم... 
هر چه زودتر جواب بدهید. 
ش. 


اگر دلتان خواست و حوصله داشتید آن داستان دیگر را هم بخوانید. 


هطوف به بلنا شاورووا 


ح ات 


۸ مارس ۱۸۹۱ مسکو 
یلنا میخائیلوونا داستان‌های شما را دریافت کردم. در داستان میخانیل 
ایوانوویج شما چیز بدی نمی‌ینم. برعکس همه چیز بسیار ساده و 
محجوبانه است. اما اجازء بدهید به خاطر رپین از شما برنجم: آخر مگر در 
هوای گرم به کی خوراک خوک . می‌دهند. از خدا بترسید! 
من برای زیلبرگروش خورا ک سیرابی‌وشیردان و دل و جگر سفارش 
می‌دادم. آن وقت می‌دیدید که چقدر عالی می‌شد. 
برای دوشیزه زیلیرگروش پنجاه سال زیاد است. نباید مالغه کرد. چهل 
سال کافی است. گرچه» موضوع سر سن‌وسال نیست. او می‌تواند حتا ۲۳ 
ساله باشد. تشخیص دوشیزه زیلبرگروش در سیری مفرط و بیش از اندازه 
اوست. وقتی او روی صندلی دمته‌دارش تشسته و خود را تکان می‌دهد. 
چنین به‌نظر می‌رسد که آنقدر خورده که ممکن است الان بالا بیاورد و احتیاج 
به آب معدنی از نوع بایرون آن دارد. میخائیل ایوانوویج و همین‌طور دختر و 
افر را خوب ساخته و پرداخت کرده‌اید. فعلاً شما هرچه را دیده‌اید توصیف 
می‌کنید. خوب هم از آب درمی‌آید. ولی همین‌که به شورچکا می‌رسید که 
هرگز او را ندیده‌اید» آن‌وقت فقط فریادی صمیمانه است و دیگر هیچ. 
دوشیزه زیلبرگروش ماهیانه ۷۵ روبل به این زنک پاچه‌ورمالیده باج می‌دهد؛ 
نمی‌نهمم این شورچکا این‌جا به چه درد می‌خورد؟ شبیه به این می‌ماند که 
می‌آید. بو می‌کشد و می‌رود." بگذارید او پیش شوهرش بماند! شما با این 


نامه‌ها ! لا میخانیلوونا شاورووا ۳۳۷ 


شورچکا و آلیا که روزبه‌روز ضمیف‌تر می‌شود کاری می‌کنید که دقت 
خوانندگان دو برابر یشتر و فدرت داستان دو برابر کمتر می‌شود. 

داستان «فال‌بین» فوق‌العاده است. از این بابت بسیار خحوشحالم. 

روز دوشنبه هر دو داستان را با حردم به پتربورگ می‌برم. اگر داستان‌های 
«در سیرک» و «کاشتانکا؛ را هم پیدا کنم باه خودم خواهم برد. 

آیا مایلید "هطله ع" را به مجله آرتیست بذهم؟ آن‌ها شبه خدایان هتریثه 
را دوست دارند. 

یک موضوع دیگر بیایید کمی جروبحث کنیم. آیا اجازه می‌دهید, پایان 
داستان زیلبرگروش را تغییر بدهم. تا روز دوشنبه نظرتان را برایم بنویسید. 

از پتربررگ به خارج خواهم رفت و تا عید مقدس په روسیه برمی‌گردم. 

دیروز فیلپیج چشمکزن پیش من بود. باز هم او را نپذیرفته‌اند. دلم 
برایش سرخت. دیشب برای تماشای تمرین نزد او رفتم. بیش از همه از آن 
شخصی که نقش مارکیز را بازی می‌کرد خوشم آمد سراپا ملاحت بود. 

آرزوی خیر و خوشی برایتان دارم. 


[. چخوف شما 


۱-نقل از بازرس گوگول. 





یلنا شاورووا به چفوف 


ات 


۰ مارس ۱۸۹۱ مسکو 

انترن پاولوویج گرامی» لطفاً اطلاع دهید که آیا کاشتنکا پیدا شده یا ته؟ 
آیا واقعاً گم شده است! 

به نظر من (۷00 10) و «درسیرک» به درد آرتیست می خورد. خوب می‌شد 
اگر آن‌ها را به آن‌جا می‌فرستاديم. خیلی دلم می‌خواهد این کار بشود. 

سوال کرده‌اید که آیا اجازه می‌دهم که شما پایان زپلبر گروش را تنغییر 
دهید؟ معلوم است که اجازه می‌دهم. حواهش می‌کنم این کار را انجام دهید. 
من خودم هرگز این کار را نخواهم کرد. هرگز هرگز. اگر «دختر کولی» اصلاً به 
درد نمی خورد» محبت کرده آن را برایم برگردانید. 

اما در مورد کاشتنکا (اين موجود جوان) لطفاً خیال مرا راححت کنیده آیا 
پیدا شده و اگر پیدایش کرده‌اید به نظرتان چطور می‌آید؟ 

برای این همه سژال و زحماتی که به شما می‌دهم مرا بخشید. باید پی 
برده باشید که من چقدر تنها هتم هیچ‌کس را ندارم که با او مضورت و یا 
صحبت کنم... «اگر سکوت کنم هلاک خواهم شد!»" (تاتیاناهای معاصر را به 
خاطر دارید). - می‌دانید. فیلیپیچ یک بار نقش رئیس را می‌خواست بازی 
کند. او در اتاقش عتن کامل سخترانیش را در مورد این‌که چگونه باید نوشت 
برای من خواند. و من يا محبت و بردباری تمام حرف‌هایش را گوش کردم. آه. 
چرا مرا لو دادید! حالا باید تا مدت‌های مدید ساکت بمانم.. دیگر مزاحم 
شمانخواهم شد. وای. چه دارم می‌گویم» - من تقریا مطمثنم که اگر از دست 
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من عصبانی شرید و ناسزاهم بگویید درهر صورت خیلی مهم نخواهد بود. 

خوب برایتان سلامتی و خوشبختی آرزو می‌کنم. 

فراموشم نکنید 

۱ شاسترنف 

راستی: یک موضوع دیگر, گرچه حجالت می‌کنم بگویم ولی 
خوب باید گفت - من شدیداً به پول احتیاج دارم. با مادرم به خاطر مدرسه 
در اماتک قهر کرده‌ام و این‌که منبع مالی من اوست. پس مرا درک مي‌کنید... 
آیا عمکن است. هیأت تحریریه حق‌الالیف مرا سروسامان بدهد... در حال 
حاضر برای هر خط فقط ۷ کوپک به من می‌دهند. آیا می‌شود این مبلغ را 
کمی افزایش داد حتا شده ۱۰ کویک؟ - خیلی ممنون خواهم شد. خواهش 
می‌کنم این نامه را ریز ریز کنید. 

پول چه چیز بدی است! ولی به هر حال بدون آن هم نمی‌شود زندگی کرد. 


۱-نقل از نامه تاتیانا به آنه‌گین اثر پوشکین 





هفوف به یلنا شاورووا 


ِ 


۱مارس ۱۸۹۰۱ مسکو 
یلنا میخائیلوونا مرا ببخشید که دیروز جواب نامه شما را ندادم. فرستاده 
شما وقتی مرا گیر آورد که تازه از جلسه برگشته بودم. جلسه‌ای که همراه با 
یوژین و شپاژینشکی اساسنامه جدید جایزه گریبایدوف را تنظیم می‌کردیم.! 
خته شده بودم و تبلی‌ام آمد. 
کاثتانکا شما را پیدا کردم. امروز آن را با خودم به پیتر می‌برم و آن‌جا آن 
را خواهم خواند. «درسیرک» داستان بسیار خوبی است. آن را به مجله 
آرتیست فرستادم. «کولی» را مطابق میل خودتان برمی‌گردانم. اما آنچه 
مربوط به اضافه کردن حق‌التألیف می‌شود. فردا وقتی سوژرین را ببینم و 
افال‌بین» را به او بدهم در این باره با او صحبت خواهم کرد. پس که این طور؛ 
شما نوینده «بی‌نوایی» هستبد؟ آه چقدر خوشحالم. شما حالا می‌توانید در 
مورد نویسندگی خود بگویید: «یک راه پرموفقیت و دشوار». 
همه خوبی‌ها را برایتان آرزو می‌کنم. خواهش می‌کنم وقتی داستان‌هایتان را 
برایم می‌فرستید. عذرخواهی نکنید. اگر از اين کار خوشم نمی‌آمد حتماً به 
شما می‌گفتم. آدرس محل سکونت تابستانی مرا می‌توانید از برادرم بگیرید. 
گرچه تا عید مقدس برمی‌گردم ولی آدرسم در هر صورت در خارجه این اننت: 
۰ ۲۵ ۵5/6 ,5۵۷۲۷0۵۲۱۲6 ۲-۲ رکز۳2۲ 


پرسد به دست چخوف 
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همینه سلامت باشید. 


آچخوف شما 


۱-بتیاد جایزه گریبایدوف در سال ۱۸۷۹ تأسیس شد ولی مذاکره در مورد اسامنامه آن تا ۱۷ 
اکیر ۱۸۹۳ ادامه داشت تا سرانجام در اين تاریخ تأیید شد. 





بلنا شاورووا به جطوف 


۵ آوریل ۱۸٩۱‏ مسکو 

آنتون پاولوویچ عزیز, 

می‌گویند شما در اسپانیا هستید؟ 

من در هر صورت نامه‌ام را به آدرس ناپل می‌فرستم. شاید به مقصد برسد. 

خوب؛ برویم سر اصل موضوع: می‌خواهم مشورتی با شما بکنم. فقط 
خواهش می‌کنم به من نخندید. قصد دارم یک مان بلند براساس موضوع 
جریان ورشو وینوفسکی بتویسما!؟ - نمی خندید؟ خیلی دوست داشتم 
وقتی موضوع زّمان آینده مرا می‌خوانید, چهره شما را ببیتم! موافقید: منابع 
زیاد است. همه نوع پیکولوژی پدا می‌شود. هر جند نا لازم باشد, به 
صلاحدید خود می‌توان تسیر و تشریح کرد. البته اسامی اشخاص داستان 
غیر حقیقی خواهد بود... به طور کلی کاملاً تفر خواهند کرد. 


ممممهم اما اووه - عتمهمم‌طتمه قنا۵ :۳۵۲۵۵ 


انسوس که به روسی جنین اصطلاحی نداریم... 

ولی ایا جرات چنین کاری را خواهم داشت؟ 

مأله این ات 

به همین جهت. آنتون پاولوویچ از شما خواهش می‌کنم رک و راست به 
من بگویید که در این مورد چه فکر می‌کنید. آیا این فکر ارزش پیگیری دارد؟ 
يا این‌که بهتر است کنارش بگذارم. چون اگر این کار را شروع کنم و نتیجه‌ای 
نداشته باشد. بیچاره خواهم شد. چقدر جای تأسف است که شما به جای 
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این‌که در مالایا دیمتروفکا باشید در اسپانیا به سر می‌برید و معلوم نیست چه 
وقت جواب نامه را دریافت خواهم کرد. آیا نامه به دست شما خواهد رسید؟ 

حصوب. حاتان حطور است و فکر می‌کنید حه وفت به روسیه 
برمی‌گردید؟ برایم بلویسید. 

برایتان خوشی و سلامتی آرزو می‌کنم. 

ارادتمند شما ا. شاستوتف 

۰ آیا خبر ندارید که «فالبین» در عصر جدید چاپ خواهد شد با نه و 
چه موقع؟ 

در حال حاضر داستانی نوشته‌ام که به نویسنده کاب‌های نریتی کردکان 
تقدیم کرده‌ام. آیا این امر امکان دارد؟ اولین بار است که داستان‌نویسی برای 
بچه‌ها را امتحان می‌کنم. داستان «اختاده نام دارد. رقتی بش اه اجازه 
بدهید برایتان بفرستم. 


خدانگهدار 


-نقل از مونولوگ هاملت در تراژدی شکپیر. 


۶ درک کردن همه چین عبارت از بخشیدن همه چیز است. 








چفوف به شاوروو | 


یت 


۸ ماه مه ۸٩۱‏ آلکسین. ترلک 

خانم عزین «اشتباه» شما واقعاً یک اشتباه است. فقط بعضی قسمت‌ها 
خربست. بفیه جنگل آنبوهی از ملالت محض است. سونیاه مر حرمه. پاپ 
ماما؛ دوباره سوتیاء مرحومه بعد زمول, نوما پومپلی» سونیاء مر حومه» پاپا؛ 
دوباره باز سونیا و مر حومه... چشم را اذیت می‌کند! 

شما در نشان دادن «فقرمعصومانه» دخترها در صورتی موفق خواهید شد 
که میلوچکا وا از پدرش, آنپز بدخلق و وسوسه شرشٌره‌بازی را از داستان 
حذف کنید. آن وقت داستان شما بسبارخوب خواهد شد. 

«فال‌بین» شما چاپ شد". دیدید؟ در مورد حق‌التألیف باید مرا ببخشید 
چون در اين مورد با سوژرین صحبت نکردم. گرچه شما بیش از ده کویک 
برای هر سطر ارزش دارید ولی من نخواستم نظم و ترتیبی را که مدت‌هاست 
در عصر جدید رعایت می‌شود نقص کنم. آن‌جااز پنج کوپک شروع می‌کنند 
و سپس به تذریج اضافه می‌کنند. خواه این شخص کارمندی باشد که نازه 
استخدام شده. خواه خود شکبپیر باشد. شما هشت کوپک» سپس ۲۰ 
کوپک و بعد ۱۲ و یعد ۱۵ کوپک دریافت خراهید کرد تا این‌که به اسکناس 
ده روبلی برسید. وقتی که من هشتاد ساله و شما ٩۰‏ ساله بشوید آن وقت 
برای هر سطر اسکناس ده روبلی خواهيم گرفت. 

وقتی پاریس بودم. نامه شما را از ایتالیا برایم فرستادند. آن را خواندم. 
حسابی مات و ستحیر شدم. چه جرابی می‌توانم به شما بدهم؟ در جواب به 
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ایده شما در مورد بهره‌برداری از جریان بارتنیف, فقط می‌توانم یک نسخه 
برایتان تجویز کنم: هر شب یک فاشق 0:0۳ نآقگ... مصرف کنید. ایین 
ایده تفریباً دیوانگی یا حتا یک نوع جنون است. اول این‌که شما با بارتتیف 
آشتا یدای ی هیچ‌گونه شناسایی از او نداربد. دوم این‌که از پس چنین 
مشکل پیچیده‌ای مانند زندگی ویسنفکایا" بیچاره فقط داستایفسکی 
برمی‌آید. از این گذشته وقتی مسکو بفل گوش شما قراردارد و پر است از 
میلوچکاها و هر نوع موجود دو پای دیگر چرا باید به جای دور بروید و از 
نیروی خیال خود برای تجم ورشو استفاده کنید. 

لازم است ما باهم دیداری داشته باشیم. شما آوازی بخوانید و من گوش 
کنم. درباره ادپیات و درباره کریمه باهم صحبت کنیم. 

سلامت باشید و کائنات نگهدارتان باشد. 

خدمتگزار شما آ. چخوف. 

چه خبر از فیلپیج؟ 

از انتقادات من دلگیر نشوید. اگر قدری تند می‌تویسم و عقیده‌ام را بیان 
می‌کنم فقط به این خاطر است که در وجود شما همکار و یک نویسنده را 
می‌بینم نه یک آماتور. اگر چنین نبود» مقداری پرحرفی می‌کردم و از داستان 
«اشتباه» شما تعریف‌ها می‌نوشتم. 


۱ داستان :فال‌بین» در عصر جدید ۲۴ ماه مه ۱۸۹۸ شماره ۵۴۷۱ به جاپ رمید. 

۲ مدارک میتی بر دست داشتن بارتتیف در قتل خانم م. وینوفکایا هنرپیشه تأتر دراماتیک 
ورثو که از فرریه ۱۸۹۱ در عصر جدید به طور مسلل چاپ می‌شد بعدها اساس داستان 
آبرنین به نام «پرونده یلاگین افسر سواره نظام» شد. (۱۹۲۷) 





چطوف به یلنا شاور ووا 


۰ ژوئن ۸۱۸٩۱‏ آلکسین,» بوگیموفو 

یلنا میخائیلوونای محترم. خدمت به شما همیشه باعث خرسندی من 
است. به همین جهت بیهوده می‌پرسید که ایا داستان شمارا خواهم خواند یا 
نه. لطف کنید و بفرستید. فقط خواهش می‌کنم اگر مطالعه و به طور کلی 
دخالت من در نویسندگی شما فایده‌ای ندارد. دلخور تشوید. 

تصورش را بکنید. من «میموچکا روی آب»۲ را نخوانده‌ام. نویسنده 
«میموجکا» خانمی است شوهردار به نام لیدیا و سه لیتسکایاء اين را سوورین با 
آن دستخط ناخوانایش برایم نوشته است. در ضمن نظریه انتقادی سوورین و 
شرحی که از محتوای «میموچکاه برایم نوشته این اثر در نظرم بیش از آن‌که اثری 
برجسته باشد پیچیده. لقظ قلم و مصنوعی است. این را از حسادت می‌گویم. 

زندگی در بیلاق به قدری خوبست و به قدری سرگرم کارهایم هستم که 
احتمال نمی‌دهم امسال تابستان به جایی روی آب به طرف «میموچکاه 
بروم. گرچه اگر بخت يار باشد و پانصد روبل اضافی به دستم برسد, آن وقت 
فکر می‌کتم اوایل اوت به کریمه بروم. شما آدرستان رانزد سینانی و با یکی 
از ساکنین قدیمی کریمه بگذارید. به طور حتم به دیدنتان خواهم آمد. 

آیا فک می‌کنید که اگر. داستانتان: ملال‌آوز باشد. خیلی :بدانت: وی بأید 
بگویم که اگر از هر پنج داستان یکی ملال‌آور نباشد باید خدا را شکر کرد. این 
داستان‌های ملال‌آور نیستند که بد هستندء بلکه بد موقعی است که ملال‌آور 


نوشته شوند. راستی آیا «داستان‌های بی‌ملال» اثر گروزینسکی را خوانده‌اید؟ 
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اگر نخوانده‌اید سعی کنید با آبونه شدن در قمت امانت کتاب نزد سوژرین یا 
هیأت تحریریه «ارسکولکاه این کتاب را به دست آورید. گروزینسکی هم 
مثل لازاریف است. می‌توان امید فراوانی به او داشت. ولی به نظر من آنچنان 
نیست که پخواهید او را سرمشق قرار دهید. خیلی ملاحظه‌کار است. باید 
توجه داشت که او نیز مانند شمااز سانسور من عبور کرده است. ولی شمااز 
او بهتر هستید. تا می‌توانید بخوانید. به طور کلی هر اثری که منتشر می‌شود 
بخوانید. خواندن برای تبحر و دانشمند شدن لازم است. حتماً می‌پرسید 
امال تابستان چه پخوانید که «فوق‌العاده و خردمند» بشوید. نمی‌دانم ولی 
سفرنامه بخوانید حوب است. 


۱ یک قمت از آثار سه‌کانه لیدیا و سه لیتسکابا: «میمرچکا عروس می‌شود»» «میمروچکا به 
روی آب» و «میموچکا مموم می‌شودا. قمت دوم این اثر در «اخبار اروپا؛ جاپ شده برد. 
(خماره ۲ و ۲ مال ۱۸۹۱ 








چذوف به یلنا شاورووا 


۶ سپ‌امبر» ۱۸۹۱ مسکو 


ماء مجردهای پر سن و سال بوی سگ‌ها را می‌دهیم؟ فرض کنیم اینطور 
باشد!. ولی اجازه بدهید درباره این‌که پزشکان امراض زنانه باطاً بی‌بندوبار 
و وقح هستند. کمی باهم بحث و گفتگو کنیم. اين پزشکان در طول روز با 
چنان مشکلاتی سروکار دارند که شما حتا خوابش را هم نمی‌بینید. ثایداگر 
از شدت ان مطلع بودید با آن قدرت خیال سرکثی که خاص شماست چتان 
بوپی می‌دادید که بدتر از بوی سگ‌ها بود. کی که مرتب در درا سفر 
می‌کند عاشق خشکی است. کی که همینه غرق در شرنویسی است سخت 
به شعر علاقمند است. همه پزشکان امراض زنانه ایده‌الیست هستند. دکتر 
شما شمر می‌ خواند. بله» عزیزه شما درست می‌گویید: من هم به آن اضافه 
می‌کنم که او ییک لیبرال پروپاقفرص است. کمی هم عارف ملک است و به 
زن روس به سبک نکراسف نگاه می‌کند. مینگریف درباره زنان بدون لرزش 
صدا نمی‌تواند حرف بزند. یک پزشک امراض زنانه را می‌شناسم که عاشق 
زن مرموز و اشناسی قله بود که همیشه تور بلند کلاهش صورت او را 
می‌پوشاند. او این زن را فقط از راه دور دیده بود. کسی دیگر را می‌شتاختم که 
به اولین اجرای هر نمایشنامه‌ای می‌رفت ولی بعد کنار رختکن با صدای بلند 
ناسا می‌گفت و معتقد بود که نویستدگان موظفند. که فقط زنان ایده‌آل را 
توصیف کنند. شما حتا فراموش کرده‌اید که یک پزشک زنان حادق نمی‌تواند 
آدمی ابله و يا حتا میان مایه باشد. تفکر او حتااگر در حد دانشگاهی هم باشد 


باز هم بیشتر باید به چشم بخورد تا طاسی سر او. آن‌وقت شما متوجه طاسی 
او شده و آن را تأکید می‌کنید ولی عقل و شعور او را ندیده می‌گیرید. تأکید 
می‌کنید که آدم چاق از خودش یک جور چربی ترشح می‌کند و که دل را به 
هم می‌زند. ولی فراموش کرده‌اید که او یک دانشمند است و چندین سال از 
عمرش را صرف تفکر و کار در رفته‌ای کرده است که او را یک سروگردن 
بالاتر از میلیون‌ها اتسان و بالاتر از همه ور چکاها و زنان یونانی امل 
تا گانروگ و باارزش‌تراز هر نوع خوراک و شراب قرارداده است. حضرت نوح 
سه پر داشت به نام‌های سام حام و یکی دیگر که به نظرم یافت بود. حام 
متوجه میخواره گی پدر می‌شود و دست از اطاعت او برمی‌دارد. ولی 
فرامبوش می‌کند که پدر او یک نابغه است و کشتی نوح را ساخته" است 7 
جهان را نجات بدهد. رلی نگارندگان نبایستی از حام شرف و ناسین کل 
این را خوب به خاطرتان بپارید. جرأت این‌که خواعش کنم پزشکان امراض 
زنانه را دوست داشته باشید ندارم ولی این جسارت را می‌کنم که بگویم 
انصاف را که برای هر نویستده بی‌عرضی از امتشاق هوا مهم‌تر است همیشه 
به خاطر داشته باشید. 

دختری که از طبقه تجار است خوب پرداخت شده. صحبت دکتر در 
جایی که درباره عدم اعتمادش به علم پزشکی صحبت مي‌کند خوبست ولی 
نبایستی پس از ادای هر جمله یک جرعه پنوشد. عشق به جسد زائیده تخیل 
گر بل فتاه فاگ" ما هیچ‌گاه حسلد ندیده‌اید. 

سپس از جزء به کل پرداخته‌اید. اجازه بدعید تا نگهبان را صدا کنم. این نه 
داستان است, نه قصه و نه یک اثر هتریء بلکه چند ساختمان فرسوده و کهنه 
قزاق‌خانه است که پشت سرهم کرده‌اید. پس آن هنر معماری شما کجا رفته 
است؟ آن هنری که در ابتدای کار. من خدمتگزارتان را چنان مجذوب کرده 
بود چه شد؟ آن نرمش» توآوری و ملاحت کجا رفت؟ داستانتان را دوباره 
بخوانید: توصیف نامار سپس و صف دختران و زنانی که در رفت و آمد 
هستند» بعد وصف گروه دوستان و توصیف نهار... و همین‌طور تا بی‌نهایت. 
توصیف و باز هم توصیف ولی از عمل خبری نیست. 


۳۶۰ سجموعذ آثار چخوف 


باید دقیقاً از دختر تاجر شروع کرد. روی او تمرکز کنید. ولی ورّچکا را دور 
بياندازید. زن یوتانی را حذف کنید. به غیر از دکتر و تاجرزاده همه را حذق کنید. 

ما باید باهم صحبت کنیم. آیا نمی خواهید به پتربورگ بروید؟ آن‌طور که 
میشا می‌گفت گویا قرار است به پتربورگ بروید. امیدوارم شمارا آن‌جا بینم. 
خوب. سلامت باشید و فرشتگان آسمان نگهدارتان باشند. قدرت تخیل 
شٌما جالب توجه خواهد شد. از این‌که این اندازه مفصل نوشتم مرا ببخشید. 


آ. چخوف شما. 


۱ چخوف داستانی از شاورووا به نام «مردم مرده» را تجزیه و تحلیل می‌کند. این داستان چاپ 
تعد. 

۲-انانه‌ای از تورات. 

۳-بیتی از شعر لرمانتف «به شود اعتماد مکن» پا کمی تغییر. 





چوف به یلنا شاورووا 


٩‏ توامیر ۱۸٩۱‏ مسکو 
یلتا میخانیلوونای محترم. من از تمام نویسندگان که خواه تازه کار خواه 
در میان راه و یا در پایان کار نویسندگی‌شان باشند طبق رسم و عادت 
پذیرایی می‌کنم. دیدار شمارا علاوه بر این‌که هر دو نویسنده هستیم. اقتخار 
بزرگی نیز برای خودم می‌دانم. حتااگر چنین نبود و نمی خوامتم به دلایلی 
کی را ببینم. آتوقت به خاطر پذیرایی‌های گرم و صمیمانه‌ای که خانواده 
شما از من به عمل آورده‌انده شما را حتماً می‌پذیرفتم. آن روز که شمارا 
نپذیرفتم. بالافاصله برادرم را به دنبالتان فرستادم تا بياید و دلیل مرا پرایتان 
توضیح دهد. در آن لحظه‌ای که کارت ویزیت شمارا به من دادند من پیمار و 
بدون لباس رسمی در اتاق خواب دراز کشیده بودم (از این‌که جزئیات را 
تعریف می‌کنم مرا ببخشید). در اتاق کار نیز افرادی حضور داشتند که 
بودنشان باعث ناراحتی شما می‌شد. پس می‌بینید که پذیرفتن شما از نظر 
جسمی برایم غیرممکن بود. برادرم باید اين موضوع را برای شما توضیح 
می‌داد و شما می‌بایستی به عنوان یک انان مدب و مهربان موقعیت مرا 
درک می‌کردید. ولی در عوض از من رنجیدید. خوب. خدا پشت ر پناهتان. 
داستان‌های شما که نزد من هستند به ترتیب از این قرارند: 
۱ «آدم‌های مرده!. ۲-«در سیرک». ۳ "۷350 0" ۴- «کاشتانکاه. ۵- «میخائیل 
ارات عون ۶ «اعصاب!. ۷- «دو شیزه‌خانم ریزنقش». ۸- «بدون نقاب». 
-«اشتباه». از این تعداد. شماره ۵ و ۷ بی‌تردید مناسپ چاپ هتند. 


۳۶۲ مجموعه آثار چخوف 


«درسیرک و به عللی آرتیست» از رده خارج هستند و بپخشید. که بقیه تا 
حدودی از ذهنم رفته‌اند فقط نمایی از ان را در خحاطر دارم و انچه مربوط به 
سرنوشت هر داستان می‌شود؛ فراموش کرده‌ام. 

حال من بد است. درست یک ماه است که خانه‌نشین شدهام. آنفولانوا 
گرفته و سخت سرفه می‌کنم. 

همه خوبی‌ها را برایتان آرزو می‌کنم. بیست داستان دیگر بنوسید و برایم 
بفرستید همه آن‌ها را با کمال میل می خوانم. تمرین برایتان لازم است. 


ارادتمند شما آ .چخوف. 


بلنا شاورووابه چقوف 


۰ 


۱ دساءیر ۱۸۹۱ عمسکو 


آنتون پاونوویچج بسیار محترم. 

«دوئل شماء بخصوص پایان آن بیار لات‌بخش بود. مدت‌ها بود 
می‌خوامتم اين موضوع را بنویسم» ولی جرأت نمی‌کردم. که نکند نویسنده 
«عصبانی شود». ولی خیلی دلم می‌خواست این موضوع و موضوعی دیگر 
را پبرسم. برايم جالب است بدانم: بگویید. آيا نویسنده آخرین مقاله فکاهی, 
تنقیدی مسکو که «در مسکوه نام دارد شما هستید؟ یا این‌که نویسنده دیگری 
توانسته است به این خوبی از قما اند ک۱08 

مبت‌ها است که چیزی نمی‌نویسم. نمی‌دانم چرا. نمی‌توانم بنویسم. ضمناً 
مشفول کارهای دیگری هتم. آنتون پاولوویج یک موضوع به من بدهید. از 
میخائیل ایوانوویچ 1 ادتان می‌اید ار این شما بودید که 
موضوع ان را به من پیشنهاد کردید. در حال حاضر حالتان جطور است؟ 
کتابتان. در مورد سیبری چه وقت اپ می‌شود؟ 

چرا سری به خانه لاجینووا واقع در خیابان آفانا سیفسکی نمی‌زنید؟ 
همگی از آمدن شما به آن‌جا خوشحال خواهند شد. 

همه خویی‌ها را برایتان آرزو می‌کنم. یلنا شاورووا 
۱- «مقاله فکاهی تتقیدی» در «عصرجدید» که اصطلاحاً مجمرعه مضامین طنرگونه مکو 
تمه من کف شاروورا قر این مقاله سیک طت خرف وا باذخناسته بود: او اطبتان آدافت که 
در مسکو, جز چخوف کی نمی‌تواند چنین مقاله‌ای بنویسد. آلکسی چجخوف: نمبروویچ - 
دانچنکر و لونتف شیگلوف نیز بلافاصله نویسنده مقاله را شناختند. 








چطوف به شاورووا 


1 


اول فوربه ۲ مسکو 
یلنا میخائیلوونای گرامی. نسخه دست‌نویس داستان شمارا دریافت کرده 
و بالاناصله با کمال میل آن را خواندم. 
سوورین در حال حاضر در مسکو به سر می‌برد. او دوست دارد با شماآغنا 
شود. امکان آمدن به خانه شما برایش نیست. زیرا که تمام روز مشفول است و 
به خودش تعلق ندارد. شب‌ها هم پس از ساعت ۸وقت متاسپی برای میهمانی 
رقتن نیست و غیره. به جز این او تاشر است و شما کارمند.اگر ابتدا او به دیدن 
شما باید. تانرن رئس و مرئوسی را به هم زده است. آیا می‌توانید امشب 
ساعت ٩‏ بعدازظهر برای ملاقات با او به اسلاویان‌کی بازار شماره ۳۵ بیایید؟ 
ما باهم شام خورده و گفتگو خواهیم کرد... یک امشب را فراموش کنید که 
دخترخانمی هستید که مادری سختگیر دارد. فقط یک خانم تویسنده باشیلی 
درست است... من بیمار هتم و یه همین جهت آدمی 7 ۳ شده‌ام. ولی 
سوورین با روحیه بسیار خویش چبزهای جالبی برایتان تعریف خواهد کرد. 
هر چه زودتر از طریق تلگراف و يا نامه جواب بدهید. مارا بی‌حبر 
گفته‌ام که ثما دتر بسیار مهربانی فتتل و خعماً خواهید آمد. فردا من و ار 
به شهرستان واررنژ خواهیم رفت. 
دز انعظاز خوانت شنم 
[. چخوف 





بلنا شاورووابه چفوف 


۱ فوربه ۲ معکو 


آنتون پاولوویج محترم. 
با کمال میل. امشب به اسلاویانسکی بازار خواهم آمد. خود من مدت‌ها 
است دلم می‌خواهد با آلکسی سرگه‌یوویج آشنا شوم. ولی کمی دیرتر 
خواهم آمد. از پایان تأتر که ۴ :8" دوزه آمروز برنامه اجرا می‌کند خواهم 
آمد. احتمالا تأتر ساعت ۱۱ تمام می‌شود. 
خدانگهدار 


شاورووا ۱ قوریه ۱/۸۹۲ 


یلنا شاورووا به چفوف 


۹ 


٩‏ فوربه ۱۸۹۲ مسکو 
آنتون پاولوویج بسیار محترم. 
«دوشیزه خانم کوچک اندام» را به صورت خلاصه و تصیحیح شده برایتان 
می‌فرستم. نمی‌دانم چه وثت به دستتان خواهد رسید. زیر آدرس شا را 
نمی‌دانم. لطفاً به محض دریافت. نظرتان درباره اصلاحاتی که در آن شده به من 
اطلاع دهید. ضمناً حواهش می‌کنم اگر فکر می‌کنید «میخائیل ایوانوویچ»ارزش 
کار و اصلاح دارد آن را برایم بفرستید. به آلکی سرگه یوویچج سوژرین سلام مرا 
برسانید و به ایشان بگویید که نام و نام پدری من یلنا میخائیلوونا است. 


حدانگهدار پلنا شاوروو! 





چفوف به یلنا شاورووا 


۳۲ فوریه و۳۹ مسکو 


پلنا میخائیلوونای محترم. دیروز شازده اوروسف که یکی از مدیران 
.۰ ۳ ۵ 7 71 ۱ ۱ ۰ ای 
انجمن موسیقی ‏ در اماتیک به شمار می‌آید نزد من بود . (نام دی این 
الجمن را نمی‌دانم). ما در مورد این‌که, چقدر در عصر ما وجرد بازیگران 
خوب که بتوانتد خرت اجرای نفش کنند کم است بحت می‌کرديم. باید 
نمایش اجرا کرد» ولی بازیگر خحوب پیدا نمی‌شود. من معتقدم که شما هتریشه 
با استعدادی هل با ار درباره شما صحبت کردم و او با جنگ و دندان به آیز 
پیشنهاد جید. اماء به راستی» چرا تما نباید عضو این آنجمن باشید. طبق 
روایات این مو سسه انجمتی انش اتلکترئل با هدف‌های روشفکرانه شرط 
عضویت در آن: پرداخت ۱۵ روبل حق عضویت است. از شرایط دیگر خبر 
ندارم. اگر مخالقتی با عضوشدن ندارید به من یا به آلکی ایوانوویج اوروسف 

متا 

به آدرس آربات» خیابان نیکولسکی. خانه شخصی اطلاع دهید. 

اوروسف وکیل مدانع و فرد جالبی است. او می‌گفت که تمرینات از ماه 
روزه شروع می‌نود. 

کارهای مربو ط به دوثیزه خانم کوحک اندام: سیر قانونی‌آاش ر طی 
می‌کند." زیلبرگوش را برایتان می‌فرستم ". یادم می‌آید» من در غدمت آریاب 

1 


اء سبرابی ۳ شیردان خحوردم. برایتان یر ۳ سلامتی !ارزو سمی‌کنم. ما 


ِ‌ 
۱ 


کناهکاران را فرانو تن تفرماید, 


ما مب نه ی 


ارادتمند شما آ.چخوف. 


۳۶۸ مجموعة آثار چخوف 


اگر حق عضویت به سلقه تما تازهان نتست؛ می‌توانید این ایده را کنار 
بگذارید. (دیگر نکرش را نکنید). 


۱- انجمن هنرهای دراماتیک موسیقی. شروع از سال ۱۸۸۳ انجمن فیلارمونیک مسکو. 
۲ داستان «دوشیزه کوچک اندام». «عصر جدید» ۲۶ فوریه ۱۸۹۲ شماره ۵۷۳۶ چاپ شد. 
۳ دامتان میخائیل ایوانوويچ. 


بلنا شاورووا به چفوف 


۴ فوریه ۱۸۹۲ عسکو 


آنتون پاولوویج. از اين‌که به یاد من هستید. متشکرم. گرچه شما در مورد 
استعداد من در کار تأثر راقعاً اغراق می‌کنید. من به هیچ‌وجه مخالف 
عضوشدن در انجمن هنر و ادبیات نیستم ولی البته, به این شرط که عضو 
فعالی باشم. ضمناً دلم می‌خواست که با اساسنامه انجمن آشنا شوم. امیدوارم 
شما هر چه زودتر آن را برایم بفرستید. زندگی بسیار کوتاه است. باید عجله 
کرد وگرنه موفق به هیچ کاری نخواهیم شد و این خیلی بد است!... 

اگر اجازه بدهید» همین روزها یک داستان جدید به نام «هاملت دامن‌پوش» 
برایتان می‌فرستم» - «زیلبرگروش را همم خلاصه کرده و می‌قرستم ولی 
نمی‌شود زیاد کوتاهش کرد» چون چیزی از آن باقی نخواهد ماند. 
شما با ثورچکا مخالف هتید ولی وجود او برای مسیر داستان لازم است. 
فقط باید به او جنب‌وجوش بیشتری داد. 

آیا مدت زیادی در این شهر می‌مانید؟ سه هفته دیگر نمایش ما شروع 
می‌شود. ایا اجازه می‌دهید برایتان بلیط بفرستم؟ 

نزد آلکساندروونا - کوچنووا مشغول آموزش آواز هستم. او می‌خواهد 
مرا برای آپرا آماده کند. البته کار بهرده‌ای است. 

خداتگهدارتان 


یلنا شاورووا 


چقوف به بلنا شاور ووا 


تست 


۳ ۱ ۲ فوریه ۱۸۹۲ مسکو 


آنچه در نامه‌ام نوشته‌ام در مورد انجمن هنر و ادیات یست. بلکه انجمن 
دک اهنت اووست ان ان تفارش از مموزایی شاه او 
بی‌اطلاع هستم. به طور یقین تفصیلات آن را از خود اوروسف می‌توانید بیرسید. 

آما در مورد «شورا» باید بگویم که باید نسبت به این دختر خانم بی‌رحم 
پاشید. او را دور بياندازید. کاملاً دور. 


چطوف به یلنا شاورووا 


1 


۴ مارس ۱۸۹۲ میلخووا 


بلتامیخائیلوونای گر امی: داستان ها ر که در اروزنامه مصور مسکوا 
چاپ شده برایتان می‌فرستم. قبل از جاپ آن را نخوانده بودم.اگر تغییراتی در 
آن دیدید مرا مقصر ندانید. ولی تغییر نام «گوربون» کار من است. امضاء شما 
را هم کمی حروفش ر یس و پیش کردم ۳ در صورتی که همکاری با 
انتنارات 9خرده به نظرتاد ناشخوثایند آمد مسأله‌ای باشد. کرجه به شما 
توایه ام کتم که از این کاربروگردان: تباید به تظر میت پزای این که در ادییات 
شکارچی موفقی باشید و بتوانید قو شکار کنید باید از شکار زاغچه شروع کنید. 

اوروسف حالش جطور است؟ 


آ, چخوف شماء 








یلنا شاورووا 


۷ مارس ۱۸۹۲ مسکو 


آنتون پاولوویج عزیز» می‌دانید موضوع چیست؟ وقتی نامه شما را 
دریافت کردم بی‌اندازه تعجب کردم. کاملٌ مطمئن شدم که ژنرال ادییات به 
خاطر چیزی از دست من عصبانی شده. زیرا که جواب نامه‌ها را که به 
لوپاسنیا فرستاده بودم نداده است. 
بله» جمعا سه نامه و نخه دست‌نویس «میخائیل ایوانوویچ». به اين نتیجه 
رسیدم که شما یا بیمار هستید. یا سخت گرفتارید و يا از دست من عصبانی 
متد. امیدوارم که از این سه فرضیه دومی درست باشد. گرچه. نمی‌دانم. 
چرا نمی خواهید نظرتان را در مورد میخائیل ایرانوویچ بنویسید؟ ثاید 
کل هتید و دلتان گرفته است؟اگر این‌طور است. نمی خواهد چیزی بنویسد. 
خیلی‌ممنون که «گوریون» را فرستادید. من همکاری با نشریه‌های کوچک را 
برای خود حقیر نمی‌شمارم» زیرا همیشه معتقد بوده‌ام که این جایگاه نیست که 
به اتسان مقام می‌بخشد و. بلکه اسان است که به آن جایگاه مقام می‌دهد. 
هوا کشنده است و من به مرگ کاذب دچار شده‌ام. 
با تقدیم احترام 
پلنا شاررووا 





چقوف به شاورووا 


1 


۶ آوریل ۱۸۹۲ ملیخووا 
یک خبر حوش. میخائیل ایوانوویچ بیدا شد. شما فقط دو تا تمر چسبانده 
بودید. در صورتی که پنج تمیر باید می‌چسباندید. به همین جهت بسته شمارا 
به سریوحوف فرستاده بودند و از آن‌جا برای من اخطاریه‌ای فرستادند مبلی بر 
این‌که باید ۴۲ کوپک جریمه بپردازم. و آن وقت بت را برگرداندند. 
شما هم بایذ ۴۲ رویل جریمه به من بپردازید زیوا نویسنده شما 
ایده‌های منافی اخلاق را تبلیغ می‌کند. او از فول میخائیل ایوانوریچ 
می‌گوید: «به حاطر داشته باشید که خداوند هر نوع بنده‌ای را لازم دارد؛. ولی 
به آدم‌های کل میاه که به حساب خانم‌ها زندگی ر‌ غین کل وانند احتیاجی 
ندارد. طبق مقاهیم مو‌جود خداوند حلوه بالاترین سجایای احلاقی اشتت. آو 
ققط بندگان کامل را لازم دارد.اگر یک شیمیدان و یا زیست‌شناس بگوید که 
در طبیعت جحیزی ناخالص وجرد ندارد ر همه موجودات ضروری هستند» 
این مسأله‌ای قابل درک است. اما باید در نظر داشت که این نظریه یک 
داستان مثل همیشه خوب و خوش‌آیند است. قهرمان داستان چهره‌ای 
سرزنده و پر جنب‌وجوش دارد. ولی سیک کمی بعد از آب در اشتنه است. 
قهرمان ثماگاه در صندلی دسته‌دار ولو شده و خود را تکان می‌دهد. گاه منعول 
خوردن غذاست و گاه بازی و گاه گردش می‌کند. حلاصه آن‌که با وجود آن همه 





۳۷۴ مجموعة آثار چخوف 


صندلی دسته‌دار می‌ناید در صورتی که او بایستی غذایش را تمام می‌کرد. 
عید پاک را به شما تبریک می‌گویم. یکی از برادرهايم که این‌جا میهمان من 
است. همراه با من به شما سلام می‌رساند و برایتان آرزوی خوشبختی می‌کند. 
ارادتمند 


اخوت 


یلنا شاو, ووا به چفوف 


اواسط آوریل ۱۸۹۲ مسکو 


آنتون پاولوویچ» -من نوبنده را بی‌گناه و او را تبرثه می‌کنم. به این 
دلیل: چرا باید اين اندازه تنگ‌نظر بود. «خداوند وجود هر بنده‌ای را لازم 
دارد». بله, هم دزدان هم آدمکشان و هم دغلبازان راء زیرا بدون وجود آن‌ها 
انسان‌های شرافتمند به چشم‌نمی‌ایند. بدون وجود ظلم.قدر محبت شتاخته 
نمی‌شود. همچنین همان‌طور که لطف و مرحمت بالاترین حق سلاطین است 
همان‌طور هم «گذشت و اغماض فراوان» سهم و بارزترین خصلت معلم اخلاق 
اسلا تویستده :با مگاهده‌انسان خمیقفه غران شله ی قابل فرجخ انم مخنان را 
«به‌طوراعم» می‌گوید. ار نحت‌تاثیر دقایق. تحت‌تاثیر زمان و روحیه 
ارزومند خود صحت می‌کند. 

آنتون پاولوویچ. واقعاً من پا بیان این کلمات هیچ‌گوته اتحطاط اخلاقی را 
در نظر نداشته‌ام» ولی مگر نه این‌که موازین بالای اخلاقی. انسان مورد ظلم 
قرارگرفته و پایمال شده را تسلی و آرامش می‌دهد. هر چند دارم پرحرفی 
می‌کنم. همین الان اوروسف نزد من بود. ما درباره شما. درباره ادبیات و 
درباره آحرین مچلس رقص در بالشوی تأتر که ده هزار درامد به نفع فعالین 
تأتر داشت صحبت کردیم. از این‌که به یاد من بودید و برایم نامه نوشتید 
بسیار متشکرم. کار بسیار خویی کردید. 

برایتان خیرو خحوشی آرزر می‌کنم. یلنا شاورووا 

آیا «میخائیل ایوانوویچ» را چاپ خواهیم کرد؟ یا این‌که به خاطر انحطاط 
اخلاقی او را از رده خارج کنیم؟ به من اطلاع دهید. 


شاوروو | - یوست به چطوف 


ما 4 ال 


۴ مپ‌امبر ۱۸۹۴: مسکو 
آنتون پاولوویچ بسیار محترم 
حالتان چطور است؟ مدت‌هاست از شما خبری ندارم. بحتا نمی‌دانم در حال 
حاضر کجا به سر می‌برید. شاید دوباره به "عناهه و عاطهه -به ایتالیا و با 
شیکاگو رفته‌اید - دلم می‌خواست که در دهکده بودید و نامه مرا دریافت 
می‌کردید. «کاغذهای مربوط به کار من» پیش شما مانده است. 
از فرستادن آن‌ها با پست معمولی به مسکو دریغ نفرمایید. با این کار مرا 
بی‌اندازه مرهون لطف خود می‌کند. 
میخائیل پاولوویچ مشغول چه کاری هتند؟ در حال حاضر کجا به سر 
می‌برند؟ لطفاً سلام مرا به ایشان برمانید. امااگر درباره من بخواهید بدانید - 
تابستان را در مالوراسیا که مراسم ازدواج من در آن‌جا انجام گرفت به سر بردم. 
بعد مدتی به کریمه به ایالت تولسکایا در همسایگی شما گذراندم. 
ارادتمند شماء بلنا بوست 
آدرس من این است: مسکو خیابان بالشوی آفاتانسکی» خانه 
مالویتسکایا 


۱-به این‌جاء آن‌جا (آلمانی». ترجیع‌بند یکی از اشمارگوته. 





شاوروو | - بوست به چغوف 


۶ نوابر ۸۸۹۴ پتربورگ 


آنتون پاولوویچ 

مأسفانه حضور شما در یالكا به قدری زودگذر بود که موفق نشدم"» حتا 
دو کلمه با شما صحبت کنم. آخرهای شب. یک بار دیگر به پارک شهرداری 
آمدم. ولی شما در معیت گروه کثیر ناشناسی مشغول صرف شام بودید و من 
موقعیت را برای نزدیک شدن به شما مناسب ندیدم. 

از این‌که چند دقیقه از وقتتان را صرف من نکردید بی‌اندازه دلگیر شدم. 
آخر آنتون پاولوویج فرامرش نکنید که شما روزی معلم من بودید. گاهی 
بی‌ر حمانه به من پرخاش می‌کردید ( که به خحاطر ان از شما بی‌اندازه متشکرم) 
و در ضمن به من لطف فراوان داشتید و موافقت کرده بودید تا کارهای مرا که 
تحت عتوان «کاغذهای کاری» به مالایا دیمتروفکا. به حانه فیرگانگ 
می‌فرمتادم مطالعه و از نظر بگذرانید... برای این‌که گرفتار غزل‌سرایی نشوم» 
رک و راست به اصل مطلب می‌پردازم (آه از دست اپن خاله‌زنک‌ها)؛ اول 
این‌که خواهش می‌کنم بگویید که آیا داستان «مارکیزه مرا که در کتابچه ماه 
ژوئن «آرتیست» چاپ شده بود» خواندید پا نه و اين‌که آن را چگونه بافتید. 
باور کنیدء نظر شما برایم بسیار پا ارزش است امیدوارم از اظهار عقیده 
خودداری نفرمایید. دوم این‌که داستان‌هایی را که پیش شثما دارم برایم 
بفرستید. از فکر این‌که آن‌ها گمشده و دیگر وجود ندارد سخت وحشت 
می‌کنم. خواهش می‌کنم زحمت جتجوی آن‌ها را قبول کنید. اين دامتان‌ها 


۳۷۸ مجموعه آثار چخوف 


عبارتند از: «میخائیل ایوانوویچ». «کاشتانکاه. "ممزا م «مردم مٌرده» «یک 
اشتباه». «عصبانی‌ها» و چند داستان دیگر که اسای‌ثان را به خاطر 
نمی‌آورم. با فرستادن این داستان‌ها مرا سیار خوشحال خواهید کرد. من در 
پتربورگ: فورشتادسکایا. خانه شماره ۸ آپارتمان ۵ ساکن هستم. حالا مرا به 
نام پلنا بیحخائیلوونا بوست می‌شناسند.(از ان جهت می‌نویسم که شاید اسم 

مرا فراموش کرده باشید). 
از صمیم قلب برایتان‌آرزوی خیر و خوشی می‌کنم و دستان رامحکم می‌فشارم. 
ارداتمند همیشگی شما 


۱ جخو ف در تاریج ۲۱۳2۱ مپتامبر ۱,۸۹۴ در یالتا حضور داستتان او همم‌اه با سوورین یه 
فشودوسیا آمده و سپس به خارجه سقبر نمود. شاورووا که او را در بالتا در کنسرتی که در پارک 
شهر تشکیل شده بود ملاقات نمود می‌نویسد: «با دیدن من بلافاصله به طرفم آمده» ونی هنوز 
موفق به بیان کلمه‌ای نشده بودیم که میل جمعیت بین ما فاصله انااخت. 





چفوف به یلنا شاورووا- یوست 


4 


۴ نوامبر ۱۸۹۲ سرپوخوف 
به محضی دریافت نامه شماء بلافاصله به حواندن «مارکیزه پرداختم و به 
این تیجه رسیدم که آقای شاوروف" (ایلزابت واروبیی) مشغول کب 
موفقیت فروانی است. از داستان بی‌اندازه خوشم آمد. به جز استمداد که قبلا 
هم در آن شکی نبود. پختگی و ررزیدگی خاصی در آن احساس می‌شد. فقط 
عنوان آن «مارکیزه قدری شیک و ظریف است. شخصیت فهرمان داستان به 
قدری ساده پرداخته شده که عنوان «مارکیزه به حلقه‌ای طلایی می‌ماند که به 
لب مردی دهاتی آویخته بائید.اگر این عنوان نبود واگر به جای اسم بل او را 
داشا و یاناتاشا نام می‌گذاشتید. داستان پایانی خوش‌تر و قهرمانی باشکوه‌تر 
می‌داشت. بیتبد. این انتقاد نیست. بلکه فقط یک نظر و برداشت مشخصی 
است و با آنکه به نظر شما من شخصیتی بیار خاص و استاد شما هستم. 
اختیار تام دارید. حتا اعتنایی به آن نکنید. اگر می‌خواهید ایرادها را بدانید. 
اجازه می‌خواهم به یکی از آن‌ها که در همه داستان‌هایتان تکرار شده اشاره 
کنم. شرح و تفسیر در طرح نضتین داستان بیار زیاد است. شما شخصی 
دقیق هستید و کنارگذاشتن جزئیات باعث تأسفتان می‌شود. ولی خوب؛ چه 
می‌شود کرد؟ باید آن‌ها را قربانی کل کرد. شرایط فیزیکی را نیز همین‌طور. 
باید نوشت و به خاطر داشت که حتا جالب‌ترین تقسیرها هم ذهن را خته 
می‌کنند. گرچه حق دارید با من موافق نباشید. 
همین الان از دادگاه محلی که من رئیس هیأت عنصفه آن بودم برگشته‌ام. 





۳۸۰ مجموعة آثار چخوقف 


ما در آن‌جا سه پرونده را پشت سرهم بررسی کردیم. سخحت خته شده‌ام و 

از این‌که نتوانتيم در یالتا باهم گفتگویی داشته باشیم من بیش از شما 
متأسف شدم. روز بعد از همان‌جا رهپار خارجه شدم." 

اگر سرم را بیرید» دارم بزنید. باز هم خواهم گفت که داستان‌های شما نزد 
من تیستنل یادتان نیست: آن‌ها زا بسته‌بندی کرده و به آدرسی که امر فرموده 
بودید فرستادم. اما آدرس یادم نیست. به خاطرم هت که یکی از داستان‌ها 
در مجله «تازه‌های روز» چاپ شد و حیق‌التأیف آن هم به نفع گرسنگان فرستاده 
شد."اگر این داستان‌ها گم شده باشند جای تأسف است. گرچه این بدبیاری 
جبران‌ناپذیر نیست. شما می‌توانید با کمک حافظه آن‌ها را دویاره بتویید. 

از این که یاد من کردید متشکرم. در آینده هم پیرمردان را فرامرش نکنید. 
فعلاً اجازه بدهید برایتان آرزوی خیرر خوشی کنم. 

چخوف شا 


۱ شاوروف. نام مستعاری است که بلنا شاورووا اولین داستان خود «سوفکاه را تحت این اسم 
منتشر کرد. البزابت واروبی, مراجعه شود به رُمان نفوذ مرده اثر گوگول. جلد اول» فصل چهارم. 
۲ حخوف بین ۱۲-۱۰ سیتامیر ۱۸۹۴ در یالتابه سر برد. 

۳ احتمالاً صحبت درباره داستان گوربون است که این داستان نه در «تازه‌های روز» بلکه در 
«روزنامه مصوره چاپ شده بود. چخوف در ۳ مارس ۱۸۹۲ پس از فرستادن این دامتان به 
دفتر تحریریه به شاورووا نوشت: «حن‌التألیف بیار کم است. هر سطر ۵کریک. ولی همین 
مقدار را هم دریافت نخواهید کرد. زیرا من جسارت کرده و گفته‌ام آن رابه ایالت نیده 
گورودسکایا به نفع گرسنگان بقرستند. قض رمید آن را دریافت خواهید کرده. 





چظوف به بلنا شاورووا 


1 


۱ دساعبر 2۳۹۹ میلخووا لو پاستیا 


خواسته شما را پرآررده کرده و تصویری که کار آسیکریتف است برایتان 
می‌فرستم ‏ بهتر از این نداشتم. 

حالا متظر عکس شما هستم. اگر مایل بودید» به آدرس دفتر تحریریه 
«انديشه روسی» با پست سفارشی بفرستید. 

من کاملاً سلامتم. در کتابچه ماء ژانویه «انديشه روسی» داستان «سه 
سال» من چاپ می‌شود. هدف چیز دیگری بود ولی کاملاً متفاوت از آنچه 
در نظر داشتم شد. بیار بی‌رنگ و رواست و آن طور که انتظار داشتم 
ابریشمین نشد بلکه پاتیی از اب درامد. 

شما اکپرسیریت هتد. از این داستان خحوشتان نخواهد آمد. 

این همه یکنواختی دلم را زده است. دلم , می‌خواهد درباره ثیاطین 
بنویسم. درباره زنان مخوف و پیاره و ساحره‌ها بنویسم. ولی افسوس؛ -از 
من انتظار داستان‌های حوش عاقبت و داستان‌هایی از نوع زندگی ایوانف 
گاوریلوویچ و هسرش را دارند. 

برایتان آرزوی خیروخوشی می‌کلم 


آ. چخوف شما 





شاوروو | - یوست به چظوف 


1 


۱۸ دسایر 2+ پورگ 


آنتون پاولوویج با نرستادن تصویرتان مرا بسیار مسرور کردید. 
بخصوص این‌که این تصویر درست مثل میبی که به دو نیم شده باشد به آن 
جخوفی می‌ماند که در سال ۸٩‏ در یالتا می‌زیست و من او را بسیار خوب 
می‌شتاسم و دورستش دارم» - زیرا که او در آن مرقع بی‌اندازه مهربان و سا زا 
قابل دستر س و بخنده تمام خطاهای بشری نود - شاید اکنون همم 
مال‌ظون ناشد ولی این .سال. کل فعه انیت اب‌هاغ:ژیادی ان استیات 
گذشته‌اند و چخوف کنونی بسیار متفاوت و بسیار بزرگ به نظرم می‌آید. 
واقعا می‌گویم؛ به من تخد بد. 

به همین خاطر خوتحالم که شتا و اقفر برآززده و دقیقاً همان 
تصویری را که می‌حراستم برایم فرستاده‌اید. 

پس که من اکپرسیونت هستم؟ ‏ فقط این را می‌دانم که این زندگی که 
من درگیر آن هستم سخت مانع تمرکز و نوشتن من است. به شما اطمینان 
می‌دهم که تنبل نیستم» - ولی خیلی کم می‌نویسم و راستش گاهی فکر 
می‌کنم که استعدادم به خاطر نداشتن تمرین ضعیف خواهد شد. 

عکسم را با پست سفارشی به آدرس دفتر تحریریه «اندیشه روس» 
می‌فر ستم. برای تعطیلات عید مرا به مسکو دعرات کرده‌اند. ‌ ولی هنوز 
نمی‌دانم که آیا خواهم رفت يا نه, برایتان آرزوی خیروخوشی می‌کنم. 

ارادتمند شما 


یلنا شاوروو! 





یلنا شاورووا - یوست به چفوف 


۶ فوریه ۸۸۹۵ پتربورگ 


آنتون پاولوویچ بسیار محترم 

لطفاً از خواندن داستاتی که نوشته‌ام دریغ نفرمایید. از آن جهت به شما 
روآورده‌ام که شک و تردید عذایم می‌دهند. حل این فشکلن به دست 
شماست. به نظرم می رسد که مرضوع داستان زیاده از حد جورانه است. شاید 
برای چاپ مناسب نباشد. به قدری توجه‌ام را په آن معطوف کرده‌ام که دیگر به 
هیچ‌وجه قادر به قضاوت در مورد سبک. شکل و شرح و تفیرات آن نیستم. 

اون پاولوویج لطف کرده و موافقت کنید که آن را خوانده و عقیده خود 
را برایم بنویسید. خیلی ممنردن خراهم شد. گرچه ممکن است گرفتار بوده و 
راست برایم بنویسید. قبل از کب اجازه شما جرأت فرستادن دامتان را ندارم. 
آنفولانزا حاکم است. من مرفه می‌کنم و در آرزوی تابستان و گرما به سر می‌برم. 

می‌دانید» فیلپیج مُرد"! چند روز قیل از مرگش او را در حال اجرای 
کمدی آسترو فکی «قلب پرشور) دیدم. او نقش سیلانای رفتگر را به خوبی 
بازی کرد. همان موقم هم نفس تنگی در لحن او به طرر عجیبی موس 
بود. بیچاره ئلییج! 

با همین پست برای میخائیل پاولوویچ هم خواهم نوشت. او تسیت به 
من لطف داشت و کتاب و نمایشنامه‌اش را برایم فرستاده بود. 


۳۹۴ مجموعة آثار چخوف 


دامتان سه سال و داستان‌های جدید شمارا با علافه فراوان خواندم. به 
خاطر آن‌ها از شما متشکرم. 
آیا داستان‌های لوخمانووا را در «عصر جدیده خوانده‌اید؟ آن‌ها را 
چگونب یافتید؟ - خوب. ۳۵:6 06 (آن‌طور که مرژکو ف کی شاعر در 
جثبل گریبایدف می‌گوید. استاد!) نامه‌ام را پایان می‌دهم و همه خوبی‌ها را 
برایتان آرزو می‌کنم. 
ارادتمتد صمیمی شما 


| شاورووا 


۱ آ.ف. فشدوتوف از ۱۸۹۴ در یتربورگ در تأتر آلک‌اندرینسکی به کار بازیگری و آموزش 
دانشجویان تأأتر مشغول بود. 
۲ در ناعه‌های چخو ف اسمی از لوخمانووا پرده نشده است. 





چفوف به شاورووا - یوست 


۸ فوریه ۵ میلخووا. لوپاسنیا 


حق با شماست: موژه جسورانه است. هیچ نظر مشخصی نمی‌توانم بدهم. 
توصیه می‌کنم داستان را در صندوقی بگذارید و یک سال تمام به آن سر 
نزنید. سپس آن را دوباره بخوانید." آنوقت به ایرادهای آن پی خواهید برد. من 
از ابراز هر نوع پیشنهادی بیم دارم. می‌ترسم, مبادا اثتباه کنم. داستان تا حدی 
ضعیف است. پر از غرض‌ورزی است. تفصیلات مثل ریگ همه جا پخش شده 
است. شخصیت‌ها کاملاً توصیف نشده‌اند. چهره‌های اضافی زیادند. مانند» 
مادر قهرمان. پرادر قهرمان. اپیزودهای اضافی هم فراوان‌اند. مانند ماجراها و 
گفتگوهای قبل از ازدواج و تمام آنچه مربوط به مراسم عروسی می‌شود. 
ولی اگر اين نواقص را مهم ندانیم. آنوقت مهمترین مسلله اینست که شما 
موفق نشده‌اید. از عهده توصیف جنبه ظاهری آن برانید. برای طرح مسائلی 
مثلاً درباره قلب ماهیت دادن» بیماری‌های روانی و غیره بایستی به طور 
علمی با آن‌ها آشنا بود. شما در مفهوم این بیماری (به طور اختصار آن را فقط 
با نام لاتين 5 می‌نامیم) بیار اغراق کرده‌اید. اول این‌که 5 قابل علاح است. 
دوم اين‌که اگر پزشکان علائم یک بیماری خطرناک و سخت متل سفلیس و 
پا اماس کبد را در بیمار تشخیص دهند. آن را به شکل ساعدتری مطرح 
می‌کنند. مثلاً این‌که با انجام فیزیوتراپی بیماری 8 بهبود می‌یابد. فقط بیماری 
8 نیست که موجب مسخ شدن» نندمزاجی و سستی می‌شود. بلکه مجموعه 
عوامل متعددی مانند نوشیدن مشروب. کشیدن میگار پرخوری طبقه 





روشنفکر: تربیت بد کم بود حرکات بدنی, شرایط زندگی شهری و غیره و 
غیره نیز در بروز این بیماری نقش دارند. بیماری‌های دیگری نیز وجود دارند 
که کمتر از 5 نستند. مثل توبرکلوز. به علاره به نظر می‌رمد که تازیانه زدن 
مردم به خاطر این‌که بیمار هستند وظیفه یک نویسنده نیست. آیااگر من 
دچار میگرن هستم باید مرا گاهکار دانست؟ آیااگر سیدور دچار بیماری ٩‏ 
شده و این‌که استعداد او برای دچارشدن به این بیماری از نارس بیشتر است. 
باعث گناهکار شمردن او محسوب می‌شود؟ آیا آکولکا که از بیماری سل 
استخوان رنج می‌برد گناهکار است؟ هیچکس گناهکار نیست. اگر گناهکاری 
وجود دارد» این به بهداری پلیس مربوط می‌شود نه به کار نويسنده. 

دردامتان شعا قاشعان بیان ند ششته قما ابا وا وادان فت کل وا 
مسائل محرمانه پزشکی بیماران را از یاد ببرند. علاوه بر اين آن‌ها شخصی را 
که سخت بیمار و فلج امتت روانه قهر مي‌کتتن! آبااین قرناتی»ننتها که گر فیار 
8 شده در کالسکه بين راه ثشهر دچار تنج نخواهد شد. اما زن‌های داستان 
شما با این پیماری همچون مئله‌ای وحشت‌انگیز و منز جرکننده برخورد 
می‌کنند. کار بیهوده‌ای کرده‌اید. 

٩‏ عیب و نقص و حاصل میل و اراده شرورانه نیت بلکه یک نوع 
پیماریست. بیماران 5 هم احتیاج به پرستاری و مراقبت صمیمانه و 
محبت‌آمیز دارند.اگر زنی از شوهر بیمارش به بهانه این‌که بیماری او واگیردار 
و یا وخیم است گریزان باشد کار خوبی نمی‌کند. گرجه او می‌تواند هر طور 
که دلش بخواهد با این بیماری برخورد کند. ولی این نویسنده است که 
بایستی به اندازه کافی دارای احساس بشردوستی باشد. 

در ضمن شما می‌دانید که حا آنفولانزا هم در ارگانیزم یدن اختلال‌هایی 
به‌وجود می‌اورد که در واقع کم‌اهمیت تلقی نمی‌شود. آه» در طبیعت 
چیزهایی که مضر و از طریق ورائت منتقل می‌شوند کم نیستند. حتا 
نفس‌کشیدن هم مضر است. من برای خودم شخصاً قانونی را رعایت می‌کنم: 
بیماران را فقط به اندازه‌ای توصیف می‌کنم که بیماریشان فقط یک خلق وخو 


و یا تصویر موب شود. حتااز تهدید به بیماری هم وحشت دارم. من 


نامه‌ها / یلتا میخائیلوونا شاورووا ۳۸۷ 


عنوان «عصر عصبی ما) را قبرل ندارم. زیرا که در تحام فرون. انسان‌های 
عصبی بوده‌اند. هر کس از عصبائیت بیم دارد بگذار که مبدل به یک سگ 
ماهی و یا ماهی کوریوشکا شود؛اگر سگ ماهی حماقت و رذالتی کرد نقط 
یک راه برایش می‌ماند که به قلاب ماهیگیری گیر کند و به چنگ بک زن 
دهاتی درآمده و مبدل به پیراشکی شود. 

من دلم می‌خواست شما تصویری پرنشاطتی سرزنده‌تر مثل یک پیک 
نیک را به تصویر می‌کشاندید. توصیف ممعلولین و راهبان سیاه را به ما 
طبیبان واگذار کنید. من به زودی به نوشتن داستان‌های فکاهی مشفول 
خواهم شد. زیرا که رپورتوارهای پسیکولوژی من دیگر به پایان رسیده‌اند. 
مشغول ساختن حمام هستم. 

همه نعمت‌های زمیتی و آسانی را برایتان آرزو می‌کنم. باز هم 
+کاغذهای مربوط به کاره برایم بفرستید. من خواندن داستان‌های شما را 
دوست دارم. فقط اجازه دهید تا برای شما شرطی بگذارم و آن اين‌که انتقادهای 
من هر چفدر هم که نند و شدید باشد به معتای ان ئیست که داستان به درد چاپ 
نمی‌خورد. ایرادگیری‌های من جای خود و چاپ و حق‌التًلیف هم به جای خود. 

[ جخوق شما 
عجب وضم بدی پیش آمد. نامه غفلتاً از وسط پاره شد. بخوانیدش و 


مرا ببخنید. 


- این داستان را شاورووا چاپ نکرد. 








شاورووا - بوست به چفوف 


۴مارس ۸۹۵ پتربورگ 


به خاطر این‌که داستانم را خواندید و به خاطر انتقادتان بسیار متشکرم. 
کاملاً حق با شماست من از عهده سوژه آن طور که باید برنیامده و مقصودم را 
درست بیان نکردهام. ولی می‌ خواهم از خود دفاع کنم. 

قسم می خورم که حتا در تصورم فکر متهم کردن مردم. به خاطر آن‌که 
بیمار هستند را نداشته‌ام. چه کسی چنین حقی دارد؟ 

من فقط می‌خواستم بگویم که چگونه ظهرر یک بیماری مهلک به روی 
افراد معمولی به روی عقل و قلب زنان ساده‌دل و بمیار عهربان که در جریان 
امر نیستند اثر می‌گذارد. (ثخصیت داستان من یک زن ساده است). زمانی که 
زن پی می‌برد که شوهرش چرا و چگونه بیمار شده چنان ضربه غیرمنصفانه‌ای 
بر او وارد می‌شود که مات و متحیر می‌شود. او از ترس و وحشت به خاطر 
کودکش تقریباً عقلش رااز دست می‌دهد. در ضمی درنظر داشته باشید که این 
شوهر نسبت به همرش بیار بی‌انصاف بود و او را آزار می‌داد. ولی زن 
هه کل یه و تاد مس که رت رد6 انکاژه دوشیت هی فافنت, -فتریه 
بایتی بسیار سنگین بوده باشد که او چتین مبهوت شده است. 

ببخشید. در مورد نقرن عصبی ما» نمی‌توانم با شما موافق باشم. البته 
مردم عصبی در تمام قرون وجود دائشته‌اند. ولی به نظر می‌رسد در عصر 
حاضر خانه‌ای نیست که فردی با بیماری سخت عصبی رادر خود جای نداده 


اتف آن وقت خود به خحود همه بدون استنناء بیمار روانی می‌شوند. 


نامه‌ها | یلنا میخائیلوونا شاورووا ۳۸۹ 


گاهی انسان‌های حوب و مهربان نیز در اثر عصبانیت شدید از هم جدا 
می‌شوند. آن‌ها به محض دیدن یکدیگر آماده فریادکشیدن هستند. یکی دیگر 
از علل افزایش عصبانیت مبارزه برای زیستن است. - ورائت نیز يکي دیگر از 
علل انزایش آن است. پس قرون عصبی گذشته نیز در افزایش آن سهم دأشتهاند. 

ادامه می‌دهم. در مورد اين‌که پزشکان داستان من رفتار قابل تحسینی 
ندارند. موافقم» ولی افوس! عدم رعایت اسرار شغلی بسیار زیاد دیده 
می‌شود و تفریبا به پدیده‌ای عادی و پیش‌پا افتاده تبدیل شده است که تنها 
خاص پزشکان نیست. - من می‌توانم یکی از اتفاقات نفرت‌انگیزی که در 
ارتباط با این موضرع همین چندی پیش اتفاق افتاده است برایتان تعریف 
کنم» - ولی نه, بهتر است چیزی نگویم- و بالاخره آخرین دفاع: شخصیت 
بیمار داستان مرا با کالسکه فنرداره بعد با آمبولانس و سپس با واگن 
خصوصی مجهز به تمام امکاتات رفاهی به مقصد رساندند. - پزشکان برای 
اعزام او اصوار زیادی داشتند -اين عين حقیقت است. 

اين بود, آنچه می‌توانستم برای تبرنه خود بگویم. می‌ترسم شمارا خسته 
کرده و از لطف و توجه شما سوءاستفاده کرده باشم. 

نخه دمتنریس را در یکی از کئوهای میزم که آن را «گورستان» نام 
گذاشته‌ام پنهان کردم. همین امروز یکی از داستان‌هايم را که لحن شادتری 
دارد برایتان فرستادم. این کار را به این خاطر انجام دادم که گفته بودید, دوست 
دارید داستان‌های مرا بخوانید. 

بار دیگر تشکر می‌کنم. 

ارادتمند همیشگی شما 
4 شاوروف 

کار خود را تعطیل خواهد کرد. می‌گویند موروزف می‌خواهد آن را از نوویکوف 
خریداری کند.! یکی از داستان‌های من در دفتر تحریریه این مجله است. 


آیا شما خبری از مجله «آرتیست» ندارید؟ این شایعه هت که این مجله 


۱ مجله آرتیت حقیقتاً در سال ۱۸۹۵ به کار خود پایان داد. 





شاورووا - بوست به چطوف 


قووا دیرب لد _ 


۰ مارس ۱۸۹۵ پتربورگ 

استاد عزیز» تقاضادارم که حتا شده در دو کلمه نظر و انتقاد خود را درباره 

داستان «ابوالهول؛ که برایتان فر ستاده بودم نویید. تو پستده از این بابت ۳ 
آخر عمر مپاسگزارتان خواهد بود. 


] شاوروف. 


چفوف به شاوروا یوست 


یی 


۵ مارس ۱۸۹۵ میلخروا 
استاه عزیزتال. خود را در برایر تما بی‌نهایت گتاهکار می‌شمارد. داستان 
را مدت‌هاست که خوانده‌ام. خیلی از آن خوشم آمد. ولی در جواب تأخیر 
شد. من هم همراه با برف‌هایی که عجله‌ای برای آب شدن ندارند و مرا کل و 
افسرده کرده‌اند به تلبلی روکرده‌ام. 
در آخرین داستان شما افراد شرکت‌کننده بسیار زيادند. این امر هم خوب 
و هم بد شتتا: 
شخصیت‌ها جالبد رلی باعث ازدحام می‌شوند. ذهن خواننده را هزار 
تکه می‌کنند. و در فقای کوچک یک برگ کاغذ اداری آن‌ها در ذهن خواننده 
محو شده و هیچ اثری از خود باقی نمی‌گذارند. یکی از این دو راه را اتتخاب 
کنید: یا پرسوناژهایتان را کم کنید و یا این‌که مان بنویید. خودتان تخاب 
کنید. به نظر من باید رمان بنویید. اگر هنگام نوشتن هر داستان» گروه کثیر 
شخصیت‌ها برای به زور وارد شدن در داستان شما را وسوسه کنند و نت اند 
بر هو س خود غالب سصده و از ورود آن‌ها در یک فضا جلوگیری کنید. آن‌گاه 
تقیا ارنوافنت: داستاهان رانيه ماه نیز یل خورافت گرد 
خود را به دعاهای مقدس شما می‌سپارم. 
ارادتمند و آماده به خدمت شام تا واپسین دم حیات 


آ. چخوقف 


۱ داستان ایرالهول تحت عنوان «صیف العجوز» ( روزهای گرم اوایل پاییز) در «انديشه روسی» 
به چاپ رسید. 





شاورووا - یوست به چفوف 


اول توامیر ۸۹۵ پتربورگ 


استاد عزیز» 

زندگی کوتاه است؛ آدم‌ها شرور و بی‌رحمند. سوژرین بزرگ است. 
پوتاپتکو نایغه است و شمااز سن عصیانی هستیدا!! به چه علت؟ شاید به خاطر 
یادداشتی که بی‌ادبانه با مداد نوشته و هنگام عبور از ایستگاه لوپاسنیا برایتان 
فرستادم؟ گناه دیگری از من سر نزده. حاضرم زئوس را به شهادت دعوت کنم. 

شاید هم بی‌اندازه گرفتارید و وقت نامه نوشتن ندارید؟ 

استاد عزیز» سرنوشت چنین مقدر کرده که من همیشه برای خواهش‌های 
کوچک و بزرگ به شما مراجعه کنم و شما تا حد امکان هميشه در برآوردن 
خواسته‌های من کمال لطف را داشته‌اید. 

موضوع از این قرار است که در ماه مپتامبر داستانی به نام «روزهای گرم 
اول پاییزه به منشی دفتر هیأت تحریریه «انديشه روسی» تحویل دادم. شما 
این داستان را خوانده و پندیده بودید. من فقط کمی دایره محدوده آن را 
بازتر کرده و به آن افزوده بودم. در دفتر هیأت تحریریه به من گفتند که زودتر 
از مه ماه به من جواب نخواهند داد و زودتر از شش ماه چاپ نخواهد شد! 
این مدت خیلی زیاد است. دلم می‌خواهد نظر هیأت تحریریه رأ زودتر بدانم. 
استاد عزیز, آیا می‌توانم از شما خواهش کنم تا در اين مورد از آن‌ها سژال 
کنید. اخر آن‌ها بلافاصله به شما جواب خواهند داد. پس از تعطیل شدن 
دفتر تحریریه «آرتیست» که کمی با من آشنا بودند. دیگر نمی‌دانم به کجا باید 


نامه‌ها | بلنا میخانیلوونا نساورووا ۳۹۳ 


مراجعه کنم. همه جا آدم‌های خودشان که صاحب نام هستند را دارند. به تازه 
کارها با بی‌اعتمادی و دشمنی نگاه می‌کنند. تحمل این وضعیت سخت 
است. ضمناً همان‌طور که بازیگر و خراننده به شنونده, تقاش به نمایشگاه 
احیاج دارند؛ نویسنده هم مجله و روزنامه‌ای می‌خواهد تا نوشته‌هایش را در 
ان چاپ کند. این کار باعث حمایت از نویسنده می‌شود. اعتماد به نقّس» 
انرژی و نیروی کارکردن به او می‌دهد... برای یک زن مشکل است که برای 
خود راهی باز کند بخصوص اگر آن زن؛ آدمی بی‌تجربه و بی‌دست و با مثل 
این ارادتمند شما باشد... گر چه. از این‌که اين حرف‌های کسالت‌آور و پیش‌با 
افتاده را می‌نویسم عذر می‌خراهم. 

زندگی را میگذ رانم... مشغول خواندن شوپنهاور ور سببولیت‌های 
فرانوی هستم. روس‌ها زیاده از حد خن هتد. درست مثل این‌که در 
ترجمه اپرتی بخوانند: «اء بتیناء تو هرزه‌ای!» 

به قدری به مالی تأتر و به طور کلی به تأتر می‌روم که می‌توانم یک 
خبرنامه تاتری را دایر کنم... ولی کسالت‌اور است... برایم بنویید که 
مشفول نوشتن چه چیزی هستید؟ حالتان چطور است؟ میخائیل پاولوویچ 
چه کار می‌کند؟ به او بگویید فراموش کردن دوستان قدیمی کار خربی نیست 
و بگویید عکسی را که خواسته بود برایش خواهم قرستاد. 

از این‌که این همه پرحرفی کردم مرا ببخشید. پرحرفی نشانه پیرشدن است. 

پس استاد عزیز. خیال مرا راحت کنید که هنوز به کلی فراموش نکرده‌اید 
که در مهری. در خیابانی و غیره و غیره شاورووایی زندگی می‌کند... 

دستتان را می‌فشارم و همه خوبی‌ها را برایتان آرزر می‌کنم. 

ارادتمند شما 
ٍ شاوروف 


پتربورگ. فورشتادتسکایا. خائه شماره " 


شاورووا - یوست به چفوف 


۱ نوامیر ۸۸۹۵ پتربورگ 


امتاد عزیز» 

دست‌نوشته‌های من زیر شیروانی بیدا شدند؟ خیلی خوشحالم. اپن‌طور 
که پیداست. آن‌ها لایق جای پهتری بودند. عجب سرنوشتی! چه اقبال 
نحسی! ضمناً استاد عزیز, می‌دانید که تا به حال هیچ فردی جز شما تا این 
حد غرور مرا بارها و بارها نازرده است. بدیهی است که عمدی بوده است. 
جرأت این‌که شما را به چنین شوخحی زهرآگینی متهم کتم ندارم. من دقایق 
بسیار خوبی از زندگیم را مدیون شما هستم. به همین جهت ایولون و هر یک 
از ٩‏ رب‌النوع هنر شمارا بیخنایند. 

باید سعی کرد زندگی جالب‌تر شود؟ گفتش آسان امست! 

*...ع فا 42 5406 نه ابامو72 1 عذی ونم دمد عل ااظ 1 می‌دانید. من 
اغلب به یاد کاتیاً شخحصیت دامتان «یک حادثه غم‌انگیز» می‌افتم و درد او را 

- 

درک می‌کنم. 

آیا مدت زیادی در پتربورگ خواهید ماند. برایم بنویید حدوداً تا چه 
تاربخی آن‌جا خواهید بود. 

حتماً سژال خواهید کرد که با بچه‌های من که در زیر شیروانی پیدا 
شده‌اند. چه کار کنید؟ آن‌ها را دوباره به همان‌جا برگردانید. و یا این‌که 
بیاندازیدشان توی بخاری. ولی, نه. آن‌ها را با خودتان به مسکو بیاررید. این 
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شما را در آن‌جا پدا کنم آن‌ها را پس خواهم گرفت. در هر حال چمدانتان را با 
آن‌ها پر کنید. 

از طرف من خواهرتان را به حاطر این‌که دست‌نوشته‌های مرا یافته‌اند 
ببوسید. از این‌که وانستم. در مسکو با ایشان آشنا شوم بی‌اندازه متأسفم. 

اسم_ نمایشنامه‌تان چیست؟ یا این‌که یک راز است؟ 

برایتان همه خوبی‌ها را آرزو می‌کتم. در ماه ژانویه یا اوایل فوریه به خارجه 
سفر خواهم‌کرد؛ زیرا که «میل به تغیر مکان موجب تشویش خاطرم شده‌است»". 


قراموشم تکنید. !. شاورووا 


۱ احتمالاً منظور شاورووا پایان داستان «حادثه غم‌انگیزه. صحبت کائیا با معلمش نیگلای 
استپانوویچ است که نمی تواند را‌حلی برای مشکل او که به بن‌بست رسیده بیابد. 

۲-پرشکین «یرگنی آنگین» فصل هشتم. بند سيزدهم. شاوروا آواز آیرای بوگنی آنگین اثر 
چایکوفسکی را نقل قول می‌کند. 


#-باید هر طور شده این راگو بی‌مزه را با ادویه خحوشسزه کرد 


چظوف به شاورووا - بوست 


‌ 


۱۸ توامیر ۹۹۵ میلخووا 


من در حدود بیست و هشتم به مسکو می‌آیم و ۶ تا ۱۰ روز آن‌جا خواهم 
ماند. ما باهم دیدار کرده و حضورا از شما معذرت خواهم حواست. شاید 
موفق شوم شما را متقاعد کنم که من بمیار» بمیار دورتر از آن هستم که 
بخواهم آگاهانه باعث آزرده ساختن غرور شما بشوم. موافقم که یه خاطر 
گم‌کردن دست‌نوشته‌ها باید مرا به حبس با اعمال شاقه محکوم کرد. ولی به 
شما اطمینان می‌دهم که شاید یک وکیل تلبل هم بتواند به راحتی مدارکی 
دال بر بی‌گاهی من ارائه دهد. شما خبر دارید که دست‌نوشته‌های زیادی از 
افراد مختلف پیش من موجود است. آن‌ها را می‌خوانم» نگه می‌دارم و گاه به 
نویسنده‌اش یا به دفتر هیأت تحریریه می‌فرستم. در مکو که بودم مرتب 
آپارتمان عوض می‌کردم. بعد با تمام اثاثیه به دهکده کوچ کردم. بعد رفتم و 
باز برگنتم. خانه ما پراز نوشته‌ها و کاغذهاست. خدمتکار من زن 
بی‌انظباطی است و دست آخر این‌که حتااگر سرم در زیر شیروانی و دست و 
پایم در اتاق کار پیدا شود به هیچ‌وجه تعجب نخواهم کرد. 

نمایشنامهام را تمام کردم. اسمش «سرغ دریایی؛ است. آنقدرها هم 
تعریفی ندارد. به طور کلی باید گفت من درام‌تویس مهمی یستم. 

در مسکو در هتل بزرگ مکو روبروی صوععه کرچک ایورسکایا 
سکونت خواهم کرد. چه از طریق تلفن و چه از طریق قاصد در خدمت شما 
خواهم بود. هر طور که میل دارید حضورتان را در مسکو به من اطلاع دهید. 
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بی‌اندازه حوشحال خواهم شد. 

برایتان خیروخوشی آرزو می‌کنم. ضمناً یک خبر دیگر و آن این‌که در ماه 
دسامبر به پتربورگ خواهم آمد و مدت دو هفته یا شاید یک ماه بنا به شرایط 
روحی آن‌جا خواهم ماند. 

معلمی که در برابر شما به گناه خود اعتراف می‌کند. 


آ. چخوف ۱۸ نوامبر 


چفوف به شاورووا- یوست 


ت 


۶ ترامیر ۱۸۹۵ میلخووا 
پلنا میخائیلوونای بسیار محترم» مشکل بتوانم زودتر از ماه دسامیر از 
خانه بیرون بيایم. همدیگر را در پتربورگ خواهیم دید (البته‌اگر مایل باشید). 
قعلاً مرا ببخشيد و از استادتان دلگیر نشوید.اگر قیل از دسامبر به مسکو بروم 
به شما اطلاع خواهم داد. به محض ورود به مسکو به سراغ داستان «ابوالهول» 
تما خواهم رفت. 
یا آرزوی خیر و سلامت 
آ, چخوف شما. 
در کتایچه ماه توامپر اند یشه روسی ا داستان من «فتل» اپ شده است. 
داستان مهمی نیست. در کتابچه ماه دسامبر همان مجله داستان «آری آدنا» 
چاپ خواهد شد. در حال حاضر مشفول نوشتن یک داستان کوتاه هستم به 
نام «نامزد من . یک وقتی نامزدی داشتم. او را «میسیوس» می‌ناسیدند. 
خیلی دوستش داشتم. در این‌باره برایتال خواهم نوشت. 
نمایشنامه‌ام فعلاً در مسکو اجرا می‌شود. 
در حال حاضر امکان آمدن به مسکو را ندارم. زیرا اولاً سخت گرفتارم و 
دوم اصلاً دلم نمی خواهد به آن‌جا بروم. 


۱ خانه‌ای با نیم طبقه 


شاورووا - یوست به چظوف 


۸ تواعبر ۱۸۹۵ پتربورگ 


استاد عزیز» 

حس ششم شما فریبتان نداده است و من هنوز به مسکو نرفته‌ام. دچار 
بی‌تفاوتی و تنبلی همراه با حالتی از پریشانی و تیره‌گی ذهن شدهام. دلم 
نمی‌خواهد حرکت کنم ولی می‌دانم که بایستی به خود تکان داد. تازه امروز 
در این فکر بودم که شما دیگر حالا باید در مسکو باشید, زیرا که قرار بود 
بیست و هشتم به آن‌جا بروید که ناگهان نامه شما به دستم رسید. فکرش را 
بکنید» چه بزدلی هستم. تا چند لحظه‌ای جرأت باز کردن نامه را نداشتم. فکر 
می‌کردم شما خبر رد شدن داستانم را برایم نوشته‌اید. در حال حاضر مشقرل 
نوشتن یک دامتان خنده‌دار به نام «جن » هتم. به نظرم می‌رسد که شبه 
"(نبه تایو) باشد. نویندگی چه کار سختی است. دیدار شما در مسکو یا 
پتربورگ باعث خوشحالی من خواهد شد. 

«قتل» را دویار خواندم. گرجه تمام نوشته‌های شمارا چندین بار 
می خوانم. امزد شما «میسیوس)» برایم خیلی جالب است. تنها همین نامش 
چقدر زیاست! علاوه بر این امکان این واقعبت که استاد من روزی عافق 
بوخ اه ناما سای فا کرک ی یل ختغرس اس فا 
خوشحال می‌کند. قیاقه متعجب به خود نگیرید ولی من واقعاً نمی‌دانم چرا 
به نظرم می‌رسد که شما برای عاشق‌شدن همه چیز و همه کس را با دقت 
تتتا زر بان کر دای بش کبک از له انیم اش نی اعا 


۳۹۹ مجموعف آثار چخوف 


عقل و هوش را از دست می‌دهید. 

دیسروز *۳1-62*2ع را در تاش میخائیلوفسکی دیدم؛ آن‌ها را بفل 
می‌زدید» شوخحی می‌کردند و ترانه‌های جلف می خواندند و به خاطر مردان 
جنجال به راه می‌انداختند. کارهایخان بسیار ژشتتا ۴ نفرت‌آور بود. 

آمروز در سرای هتر کاخ اف اکستن ۳ ا جرا می‌شود. قرار است 
"معنعده؟ عع("» «رازهای رران» و «غرس» شما را بازی کت 

به حاطر نامه متشکرم. همه خویی‌ها را پرایتان آرزو می‌کنم. 


ارادتمند شما ! . ش. 


۱ ترجیم‌بند آکیم در نمایشنامه «یروی ظلمت» ل. تولستوی. ۱۸۸۷ 

۲ نمایشنامه‌های «تحت یوط» اثر. پ. ارژه: «اسرار روان؛ ع. مترلینگ همراه با نمایشنامه 
«خعرس 4 جخوف در ۲۸ نوامیر ۱۸۹۵ در تأتر انجمن هنرمندان اجرا شد. 

8 دختران سیکسر 


نت 


وف به شاورووا- بوست 


جد ب همست _ 


۲ دسامیر ۱۸۹۵ مسکو 


به محض رسیدن به مسکو بدون معطلی برای استحضار از «روزهای گرم 
اول پاییزه به دفتر تحریریه رفتم. معلوم شد که داستان شما خوانده نشده و 
معلوم تیست کجاست... مدتی قبل منشی دفتر بازده دست‌نویس را گم کرده 
بود. ولی نسخه‌های شما جزو آن‌ها بود. داستان نزد لاوروف سردییر مجله 
پیدا شد. ؟ از لاوژف خواهش کردم آن را بخواند. از داستان خوتش آمد ولی 
به این نتیجه رسید که در داستان خیلی پرحرفی ده و چیزهای زیادی در ان 
هست که ریطی به موضوع ندارد و این‌که عنوان «روزهای گرم اول پاییز» به 
هیچ‌وجه به داستان نمی‌خورد. و این‌که آلگا شاپیر هم یک چنین چیزی 
نوشته است و غیره و غیره... 

او به من گفت: - تو خودت بخوان... 

دست‌نویس را برداشتم و خواندم. من هم پسندیدم. ولی‌اگر اختیار دست 
من بود نیمی از آن را حذف می‌کردم. همان موقع یکی دیگر از سردبیران 
اندیشه روس به نام گلتسف وارد شد. نسخه را به او داده و گفتم: 

کون 
او داستان را در جیب گذاشت و قول داد بخواند. حالا همه چیز بستگی به او 
دارد. با لاوروف در مورد چاپ صحبت کردم. او تقریاً از داستان خوشش 
آمده بود ولی حالا باید ینم که گلتسف چه می‌گوید.. او سرد دقیق و 


سختگیری است. 


۳۰۲ مجموع آثار چشوف 


تا یکشنبه در مسکو می‌ماتم» سپس به خانه مراجعت می‌کنم. دلم آنقدر 
تنگ است که به نظر مخره می‌آید. استادتان برای شما خیروسلامتی آرزو 
می‌کند و محترمانه تقاضا می‌کند که احترام وارادت او را بپذ برید. 


چخوف شما 


من این نامه را صبح نوشته بودم و حالا شب است. از دفتر هیأت تحریریه 
«انديشه روسی» برگشته‌ام و به نوشتن نامه ادامه می‌دهم. داستان شما به 
احتمال بسیار زیاد چاپ خواهد شد. عنوان «روزهای گرم اول پاییزه روی 
داستان خواهد ماند. کمی خلاصه خواهد شد ولی به شما اطمینان می‌دهم 
اين کار لطمه‌ای به داستان شُما نخواهد زد. عمه آنچه برای شمابر جسته و 

ویژه است کاملاً حفظ خواهد شد. 
میهماتخانه بزرگ مسکر 


شاورووا - یوست به چطوف 


نیمه دوم دسامیر ۸۱۸۹۵ مسکو 

استاد عزیز, «آری آدناه را خواندم.. بی‌نهایت خوشم آمد. ببخئيد که 
نمی‌توانم کلماتی زیبا و موزون بنویسم و به علاوه نظر من هم که اهمیتی 
برای شما ندارد. ولی به نظرم می‌رسد که این اسم به عنوان یک اسم خاص 
برای نشان دادن زنی که به معنای واقعی کلمه زن است به کار خواهد رفت. 
۵۵۴ 2۶ - محصوو نع ما" مدت زیادی در مسکو تخواهم ماند. 
دوست دارید برای سال نو چه آرزویی برایتان داشته باشم؟ 9 می‌کنم. 
روزها» ساعات و دقایق غم‌انگیز زندگیتان تا جایی که ممکن است کوتاه‌تر 
باضد. آرزوی ناچیزی است؛ درست می‌گویم؟ ما هم همین آرزو را برای من 


داشته باشید. 
ارادتمند شما 
ا, شاوروق 
لوسکوتتایا 


8-یک زن واقمی از نفطه‌نظر مردان. 





شاوروو! - بوست به چذوف 


نیمه اول آوریل ۶ سسکو 


استاد عزیزه 

سلام! آیا برف‌های میلخووا آب شده‌اند؟ حالتان چطور است؟اگر چه در 
پتربورگ بی‌اندازه بدخلق بودید» ولی باز هم برایتان می‌نوسم. 

یک نخه از «روزهای گرم اول پاییز» را برایتان می‌فرستم. زیرا که در غیر 
این صورت آن را قمی خواندید. و باعث رنجش من می‌شد آخر نویسندگان از 
خواندن خوشنان نمی‌آید. 

من در مسکو پیش مادرم هستم. برای جشن‌های تاج‌گذاری هم این‌جا 
می‌مانم." اگر برایتان امکان دارد «کاغذهای اداری» مرا به این‌جا بفرستید. 
همان‌هایی که از زیر شیروانی پیدا شدندا!! خواهش می‌کنم! یادآوری گناهان 
گذشته گاهی لذت‌بخش می‌شود. مشغول نوشتن یک داستان جدید با 
موضوعی کاملاً جسورانه هستم. استاد عزیز شما می‌دانید که من چقدر به 
ان کار اشتیاق دارم و بارها از این بابت به من ناسزا گفته‌اید. خودم نیز خود را 
سرزنش می‌کنم. ولی باز هم می‌نویسم. اگر دلتان حواست این داستان را 
بخوانید و نظرتان را برایم پنویید. بی‌نهایت خوشوقت خواهم شد. ررزی 
برایم نوشته بودید که دوست دارید داستان‌های مرا بخوانید. به این وسیله 
می خواهم صحت حرفتان را باور کنم. حالتان چطور است؟ آیا برنامه رفتن به 
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استرالیا را در پیش ندارید. اگر خواستید بروید مرا هم با خودتان ببرید! 
دوست همیشه صمیمی و ارادتمند شماً 


(. شاوروف 


تبصره: این نوع کاغذ اسپرت نامیده می‌شود. دوچرخه‌سواران. صاحبان 
مات پرورش اسب و فرهنگیان که از دیگران عقب مانده‌اند روی این 
کاغذها می‌نویسند.۲ 

آدرس من این است: مسکو بالغری آفاناسیفسکی, خانه ماله ویسکایا 
آپارتمان شاوروف. ۱ 


۱ در تاریخ ۱۴ ماه مه ۱۸۹۶ در مسکو جشن تاجگذای نیکلای دوم برگزار شد. 
۲-اين نامه و دو نامه بعدی در سال ۶ به روی کاغذهای پستی به رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای 
نوشته شده بود. در سر برگ آن تصاویری از انواع کالسکه‌ها و مسافرین شیک‌پوش نقاشی شده 


بود. 





چظوف به شاورووا- یوست 


٩‏ آوریل ۱۸۹۶ میلخووا 


یلتا میخائیلوونا بسیار محترم؛ 

جواب نامه شما را نکته به نکته عی‌نویسم: 

۱- «روزهای گرم اول پاییز» را هم خودم خراندم و هم به دیگران داده‌ام 
بخوانند. ولی ایا سرکار خانم. وقت آن نرسیده که میدان مشاهدات و 
مطالعات خود را گسترش دهید؟ شما تقریاً در تمام داستان‌هایتان به هر 
صورتی شده همین مایه‌های «روزهای گرم اول پاییزه را تکرار کرده‌اید. در 
ضمن دنیای کوچکی که شما به تصویر کشیده‌اید مدت‌هاست به پایان 
رسیده. مثلاً به وسیله سالتیکوف. در نامه‌ای که آفسر به عادرش می‌نریسد؛ 
(رجوع کنید به «اندرزها» داستان: «باز هم مکاتبه») 

واقعاً ثشما دلتان می‌خواهد به استرالیا بروید؟ با من!! 

۲ داستان جدیدتان را بفرستید. منتظر آن خواهم ماند. از آن‌جایی که ما 
صاحب پستخانه شده‌ايیم بعد از این می‌توانید با پست سفارشی 
داستان‌هایتان را برایم بفرستید. با کمال میل نوشته‌هایتان را خواهم خواند. 

۳ روی داستان چاپ شده که برایم فرستاده‌اید امضایی ندیدم. در حالی 
که حتا برای احترام سبت به استادتان باید این کار را می‌کردید. یک نسخه 
دیگر بفرستید. 

۴ اندیشه روسی مبلغ زیادی به شما نداده ولی؛ کم هم نداده است. این 
حق‌التألیف معمولی است. «شخصیت‌های برجسته» ۲۵۰-۱۰۰ تا برای هر 
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صفحه و تازهکارها ۷۵-۵۰ تا دریافت می‌کنند. 
پای اسپرت نمی‌رسد. ولی از «نهم ما ۵ 8 خریداری شده. خورب 
«خیلی بدخلق» بودم. در عوض رنگ تند و حشن آن. غبار اشک خداحافظی 
رااز چشمان شما پاک کرد. 

" سلامتی من تعریفی ندارد. دیروز در مجمع عمومی زمتو شثرکت 
داشتم. (من عضو انتخایی هستم). آنجا خودم را به جای «نی او واژای 

[۱ 

کوریت ؛ فرض می‌کردم. 

۷ دیگر وقت آن رسیده که اتاق زیر شیررانی را فراموش کنید. 

۸ حدس بزنید این کاغذ را چه کصی به من هدیه داده است؟ 

برایتان آرزوی خیر و خوشی و مهم‌تراز همه انرژی بیشتر آرزر می‌کنم. تا 
می‌توانید بیشتر و بیشتر بنویسید وگرنه همیشه یک تازه‌کار باقی خواهید 

ارادتمند شما استاد عزیزتان 


۱ نام دهقان سرواژ قخصیت داستان گوگول در «نفوس عرده». 


شاورووا - پوست به چفوف 


۴ آوریل ۱۸۹۶ مسکو 


استاد عزبو, 

در آپرت دآرایشگر سویل»" مرتب می‌خوانند» آشتی سملوم است که 
آشتی است؛ «اشتی و سرورا. راستی» می‌دانید من در خواندن تصنیفی که 
انجمن کُر محلی قرار است تقدیم اعلاحضرت کند شرکت دارم. 
یک نسخه از چاپ داستانم را که امضاء کرده‌ام" و یک داستان جدید" را 
برایتان می‌فرستم. 

قسم می‌خورم که درست مثل زمان کودکی قبل از اعتراف به گناه وحشت 
دارم. ان‌طوری که دلم می‌خواست نشد. به نظرم می‌رسد داستان ناتمام است. 
شما چه فکر می‌کنید؟ 

با بی‌صبری منتظطر جواب شما هستم. 

استاد عزیزء شما با ارزو ی انرژی برای من. درست په هدف زده‌اید. خدای 
من. کاش می‌دانستید که چقدر به آن احتیاج دارم! 

اگر توان بیشتری داثتم. زندگی را به نوعی تازه شروع می‌کردم. آن وقت 
مردم جدیدی را دیده و مشاهده می‌کردم. افکار نوین در ذهنم شکل 
می‌گرفتند. درست می‌گویم؟ بیایید باهم به استرالیا» به قطب شمال و یا به 
جهنم و يا به هر کجا که شما بخواهید برویم! خوب است؟ 

داستان بسیار بلندی از زندگی در ساحل چشمه‌های آب معدنی قفقاز 


نوشته‌ام. «خدایان کورشف و پا در بهشت قفقازه نامیده می‌شود. ژانسر آن 
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فکاهی تنقیدی ‏ شاد است (البته نه خیلی زیاد). طبیعت را بدون رعایت 
حالات شاعرانه توصیف کردهام. شاید سووّرین اين اثر را در فصل‌نامه‌اش 
چاپ کند. آیا می‌شود او را راضی کرد؟ فکر کردم آن را به طور جداگانه همراه 
با تصاویر چاپ کنم. ولی هی ترسح هنوز خیلی زود باشد. ‏ "صعنط و 2 برای 
همه چیز, برای همه چیز سپاسگزارم ". استاد عزیز. و برایتان خوشبختی و 
سلامتی آرزو می‌کنم. 

ارادتمتد شما 


شاوروف 


۱-آپرای ربا روسینی. 

۲ شاورورا نسخه چاپ‌شده‌ای از داستان «روزهای گرم ارایل پاییزه را با امضاء و تقدیم‌نامه 
برای چخوف فرستاد. 

۳ مومتکا مسرا. 

۴-بیت اول شمری از لرمانتف به نام «سپاس *. 

بیارخوب (فرانه) 





چطوف به شاورووا - بوست 


۸ آوریل ۱۸۹۶ میلخووا 


یکنشا. تپولیف. کرشراروا و غیره و غیره ‏ آخر این‌ها همه 0065۶5 
9۴ همتنل. مانع به وضوح دیدن می‌شوند. آن‌ها را به صندوتخانه زیر 
شیروانی بیاندازید!! اگر دست من بود دورشیزه گورلنکو که جز این‌که در 
صورتش تکمه‌ای به جای بیتی دارد تصور دیگری در ذهن ندارم را نیز به همان 
جا می‌فرستادم. آیا فقط به یک خانواده مسروف اکتفا کردن و فقط به آن پرداختن 
مسأله جذاب و لّت‌بخشی نیست؟ امادر مورد موسنکاءاگر فرض کنیم که او در 
قففاز قربانی تصادف نشده و به طور جدی عاشق می‌شد واگر او را به آ خر 
داستان پرتاب نمی‌کردید» فکر نمی‌کنید. چهره جالب‌تری از او ارائه می‌دادید! آه» 
این اندازه داستان را اشیاع نکنید. به شما گفته بودم تا این حد داستان‌ها را اشباع 
نکنید. ستبوچکا جبهره صمیمی و پرجوش و خروشی است ولی کمی 
یکنواخت توصیف شلده است. اگر دست من بود از او انسانی شرافتمند 
می‌ساختم و آن وقت افکار و توهمات او را با لحن جدی‌تر بیان می‌کردم. 

اه» هوا وحشتناک سرد است. باد شمال شرق ناجوانمردانه می‌وزد. ان 
وقت در چنین هوایی شراب نداریم. چیزی برای نرشیدن پیدا نمی‌نود. 
پلیس بازرسی یکی از شهرهای دورافتاده می‌گفت: «شهر ما حوب است» 
فقط چیزی برای دوست‌داشتن ندارد!» من هم می‌گویم: زندگی در دهکده ما 
شوب است فقط در این هوای مزخرف چیزی برای نوئبدن ندارد! 

قردا به مبکو می‌روم. داستان شمارا هم با خود خواهم برد. ثاید موفق 
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شدم یک بار دیگر آن را بخوانم. می‌شود یک مان کوچک از آن اقتباس کرد. 
شما چه فکر می‌کنید؟ 
همه خوبی‌ها را برایتان آرزو می‌کنم. هوا سرد است!!! 
استاد زیر شما 
آ. چخرف 
به حاطر فرستادن نسخه‌ای از داستان و به خاطر ایلزابت وارویه خدمتتان 
تعظیم عرض نموده و تشکر فراوان دارم. ما حالا دیگر پستخانه داریم. 
می‌توانید نامه‌ها را با پست سفارشی به اين آدرس بفرستید. 
مسکو. لوپاستیا. 


۶ مگس‌ها در حال پروازند. (قراتسه) 





شاوروو! - بوست به چفوف 


کت 


نیمه دوم ماه اکتیر ۱۸۹۶ پتربورگ 


آنتون پاولوویچ بسیار محترم» 

به هیچ‌وجه نمی‌توانم آنچه را که در آن شب برفی گذشت و آنچه را احساس 

فقط می‌دانم که (مونولوگ روح جهانی) اثری اعجاب‌آور» شگفت‌انگیز و 
پرشور است که گاهی با عذابی شیرین و گاه زهرآأاگین همراه شله‌است. 
شفقت ر توجه به اشخاص شرکت‌کننده در نمایش یک نوع تسرحم و 
دلسوزیست که فقط نسیت به مردم زنده و واقعی احصاس می‌شود. 

مرغ دریایی به قدری حوب, تأثر برانگیز. صمیمانه و واقعی و چتان زنده 
امتنان خود را از شما بیان کنم. آه. خداوندا چرا کلمات صادقانه‌ای را که 
می خواهم بیان کنم این اندازه کمرنگند و نمی‌توانم آنچه را که فکر و احاس 
می‌کنم پر قلم آورم. 

به راستی به خاطر عباراتی که می‌نویسم معذرت می‌خواهم: می‌گویند 
احایات غیرقابل کت رن شعنده‌دار می شوند... 

دراین صورت. آنون پاوئوویج تصور کنید که این نامه را شخصی نوشته 

آیا مرغ دریایی در مسکو هم به نمایش درخواهد آمد. این جا مورد توجه 
افراد بسیاری قرار خواهد گرفت. 

مسکو. خیابان پرچیستنکا. خانه بورشوف. آپارتمان شماره ۳ 


چفوف به یلنا شاورووا- بوست 


مت 


۱ توامبر ۱۸۹۶ میلخووا 


خانم محترم»اگر شما یکی از «نماشاچیان» هتید, که درباره اجرای اول 
نمایش نوثته‌اید اجازه بدهید. بله -اجازه بدهید که در صداقتان شک کنم. 
شما عجله دارید تا هر چه زودتر مرحم شفابخش را روی زخم‌های نوینده 
بمالید. با این گمان که این کار در شرایط. مرقعیت زمانی بهتر و لازم‌تر از 
صداقت است. خانم اشناس: شما مهربانید. خیلی خیلی مهربانید و ایین 
نثانه پاکی قلب شماست. من پرده اول را کامل ندیدم. ولی آنچه دیدم بسیار 
ملال‌آور کسل‌کننده. غم‌انگیز» بی‌محتوا و مُست و بی‌رنگ بود. من در 
انتخاب بازیگرها نقشی نداشتم. دکوراسیون جدید را به من نثان نداده بودند. 
بازیگران به نقش خود آگاه نبودند و در نتیجه میاهوی همگانی به پاحاست 
که منجر به پایین آمدن روحیه‌ها شد. حتا کومیسارژفکایا که در یکی از 
تمرینات به قدری درخشان بازی کرد که تمام کانی را که در پارتر نشسته 
بودند به گریه انداخته بود نیز لب ولوچه‌اش آویزان شده بود... 

به هر حال از شما بی‌اندازه متشکرم. بر من تأثیر بسیار» بیار زیادی 
گذاشت. کله نمایشنامه‌های من چاپ خواهند شد." به محض انتشار برای 
شما خواهم فرستاد. فقط در صورت تغییر آدرس اطلاع دهید. از این‌که آیا 
مرغ دربایی در مک اجرا خواهد شد یا نه. اطلاعی ندارم. هیچ‌یک از 
مسکووی‌ها را ندیدهام. و از هیچ کدامنان نامه‌ای دریافت نکرده‌ام. احتمالا 
اجرا خواهد شد. 


۴ مجموعة آثار جخوف 


نمی‌دانید چه احاسی به اتنان دست می‌دهد. درست مثل این‌که برای اولین 
بار به داخل آب جشمه‌های ولرم نارزان خحزیده باشید. برایم نامه پتو یسید. 
رامتش را بخواهید تبل شده‌اید و دیگر چیزی نمی‌نربید. 
اصلة کار خوبی نمی‌کند 
من تا ۱۳۲۰۵ توامبر در خانه هستم. جنذ خطی برایم بنویسید. وقتی نامه 
که گویی هیچ جیزی در دنیا وجود ندارد و از ایتدا هم وحود نداشته است. 
خدانگهدارتان 


آ. چخوف شما 


۱-آرریل ۱۸۹۷ نمایشنامه‌های چخوف تومط انتشارات سوورین متشر شد. 





چفوف به شاورووا- یوست 


۰ نوامبر ۱۸۹۶ میلخووا 

همکار بسیار محترم؛ قبل از هر چیز اجازه بدهید تا یک تصفیه حساب 
جدی باهم داشته باشیم. چرا بوکاچیو" را خریدید؟ چرا؟ از اين کارتان اصلا 
خوشم نیامد. در عوض از داستان بی‌نهایت خوشم آمد." یک اثر خوب» 
جذاب. دلب و فهیمانه است. ولی طبق معمول همیشگی حوادث را تا 
حدی بی‌رمق و بی‌رنگ و جلا توصیف کرده‌اید. در نتیجه داستان هم در 
بعضی موارد تست و بی‌جان شده است. پیش جشم استخر بزرگی را مجسم 
کید که یک رشته باریک آب از آن جاری است. به طوری که حرکت آب با 
چشم محسوس نیست؛ حالا مجسم کنید که روی سطح آب استخر از اشیاء 
مختلفی مانند تراشه. تخته. بشکه‌های خالی و برگ‌های زیادی پوشانده شده 
باشد. شما در نتیجه جریان ند آب حرکت آن‌ها را نمی‌بینید و به نظرتان 
می‌آید که همه کنار دهانه جوی بی‌حرکت اآنباشته شده‌اند. داستان‌های شما 
هم همین‌طورند: حرکت کند و حجم عظیم جزئیات ایجاد انباشتگی می‌کند. 
ولی از آن‌جایی‌که من تازه از خواب بر خاسته‌ام و ذهنم خوب کار نمی‌کند» 
اجازه دهید تا اتتادهايم را نکته به نکته بنویسم. 

) من جای شما بودم» فصل اول را با ایين کلمات شروع می‌کردم: 
«کال‌که کوچک به محض...» این طور ماده‌تر می‌شود. 

۲ پحث در مورد ( ۳۰۰ روبل) را در فصل اول می‌توانید حدذف کنید. 

۳ عبارت :در تمام اظهارات خوده لرومی ندارد. 





۳۶ مجموعة آثار چخوف 


۴ شرایطی که همران جوان برای خود فراهم می‌کنند شبیه هم است» - 
این جمله کلمات برگف را در جنگ و صلح به یاد خراننده می‌آورد. 

۵ اظهارنظر درباره کودکان که با این کلمات شروع می‌شوند: «بفرمایید, 
کاش اقلا خراهرزاده...» و با کلمه «پاس» خاتمه می‌یابد. دلنشین است ولی 
دز اسان کلم مکی سیک 

۶ اما درباره خواهرها و کورتیسکی - آیا قکر می‌کنید وجود آن‌ها لازم 
است؟ فقط یک یادآوری در مورد آن‌ها کافی است و دیگر هیچ چیز لازم 
ندارد. آخر همه آن‌ها دست‌وپا گیرند. اگسر ژوا باید حتماً بچه را ببیندء 
احیاجی نست ار را به مسکو بفرستید. ار آنقدر زیاد به مسکو می‌رود که 
دنبال کردن و رسیدن به او کار مشکلی است. 

۷ چرا ووا باید شاهزاده خانم باشد؟ اين مسأله نقط دست‌وپا گیر است. 

۸ این همه نزاکت "966اده - دیگر وقتعش رسیده که مثل واژه 
«لاسیدن؟ ان را از رده خارج کرد. 

٩‏ مافرت برای ازدواج لزومی ندارد. 

۰) این مورد برای پروفسور. خیلی خوب است. 

۱ گر جای شما بودم. فصل هفتم را بدون یادآوری از آندریوشا خانمه 
می‌دادم. زیرا که 4ععقمه سونات ماه همه آنچه را که لازم است ترضیح 
می‌دهد. ولی اگر باز هم به هر قیمتی شده آندربوشا را لازم دارید در آن 
صورت در فصل نهم خود را از دست او خللاص کنید. باعت انباشتگی می‌شود. 

۲ آندریوشا را مجبور به بازی نکنید. این کار ساختگی به نظر می‌رسد. 
چرا شانه‌های او باید پهلوان‌وار باشد؟ این یک نوع تملق و اغراق است. آیا 
نمی‌شود گفت که تا حد زیادی به سبک شاپیرو بیان شده است؟! 

۳ زار و همسر نزار را در متن حفظشان کنید ولی عنوان: «همسر تزار» 
به هیچروجه اسب یست. نه مناسب است و نه سانسورشدنی استه. 

۴) این بار داستان را شخصاً به «اندیشه روس» بفرستید. آن‌جا شما را 
می‌شناسند. داستان را داخل پاکت بگذارید و پنجم کوپک تمبر بچبانید. 
وقتی به دفتر تحریریه بروم آنچه را که لازم پاشد انجام خواهم داد... 


نامه‌ها / یلنا میخائیلوونا شاورووا ۴۷ 


یادتان باشد که تزار و همسرش شخعصیت های اصلی داستان هتد. پس 
اجازه ندهید که آندریوئا و خواهرها آن‌ها را تحت‌الشماع قرار دهند. دولوی 
و سماراگووا. نام‌های خانوادگی اضاقی هستند که فقط باعث شلوغ شدن 
تکرار می‌کنم؛ داستان خحیلی حوب است. از عهده تورصیف شوهر خوب 
بر آمده‌اید دیگر کاغذ نامه‌ام دارد تمام می‌شود. امرغ دریایی» ماه دسامیر در 
«انديشه روسی» جاپ خراهد شد. 
استاد شما 


آ. چخوف 


۱ چخوف شاورروا را به حاطر آن‌که کتاب دکامرون اثر بوکاچو را شخصاً برای کتابخانه 
تاگاتروگ خریداری نموده است ملامت می‌کند. 

۲ داستان «همرتزاره در مجله اندیشه روسی شماره دوازده سال ۷ چا شد. نسخه 
دست‌نویس شاورووا پیدا نشد. ولی به گفته هیأت تحریریه شاورووا کلیه توصیه‌های چخوف را 
رعایت کرده است. آغاز داستان را تغییر داده و داستان را خلاصه کرده و فصل نهم را کاملا 
حذف کرده است. 

# لطافت, 








شاوروو | - پبوست به جفوف 


۱ نوامبر ۱۸۹۶ پتربورگ 


استاد عزیز, 

به خاطر نقد داستان بسیار متشکرم. هم‌اکتون نامه شمابه دستم رسید. تا 
لحظاتی جرأت بازکردن آن را نداشتم. اگر داستان موردپندتان قرار 
نمی‌گرفت برایم بلبختی بزرگی موب می‌شد. حالا عنوان داستان را چه 
کار کنم. با آن چکار می‌شود کرد. نکر نمی‌کنید کلمه تزار شامل سسانسور 
باشد؟ ولی آ خر «پادغاهان در تبعید»" ‏ ببه دنبال عمای مرصع و تاج 
پادشاهی؛ " - و اغلام کت 1 هح داریم. دل کندن از «همسرتزار» برایم 
تأسف‌آور است. این عنوان بکر و بسیار جالبی است. 

چطور است به طور ساده آن را «وّوا» نام بگذارم. ولی یک نمایشنامه به 
این تام هست. «سرگذشت یک زناشویی» و يا «یک ازدواج» چطور است؟ 
ولی نه این 0 جطور است بگذارم «ازدواج وا»؟ اه خدای من! 2۲85 12 
* متام 2 هنوز مشغول کار روی داستان هستم .به طور کلی من مثل همه 
کنیزان حرم تنبلم. استاد عزیز, به خحاطر بوکاچو از من دلخور نباشید. هر 
عملی را چه خوب يا بد می‌توان توضیح داد. همه چیز بستگی به نظر و 
عقیده آدم‌ها دارد. آیا شما نسبت به من نظر خوبی ندارید؟ 

درست می‌گویم؟ خدانگهدارتان 


نامه‌ها ! یلتا میخائیلوونا ساورووا ۴۱۹ 


دمتحان را محکم می‌فشارم 51 سپاسگزارتان هستم. 
اراد نمشد شتا 
! شاوروف 


بریده‌ای از روزنامه را برایتان می‌فرستم. شاید آن را نخوانده باشید. 


۱-وژمان. ] -درده. (۱۸۷۹) 

۲ ماماروف. به دثبال تاج پادشاهی و عصای مرصم. رمان تاربخی. 
۳ مان ناتمام الکساندر پوشکین. 

8 عقلم نمی‌رسد. (فرانسه) 





شاورووا - یوست به چفوف 


4 


۳۱ دساهبر 2۳۸۹۶ مسکو 


در حال حاضر در مسکو به سر می‌برم. صبح‌ها زنگ ناقوس‌ها را از 
کلیسای کریستا و آواز خروس‌ها را در حیاط خانه می‌شتوم. نمایش بازی 
می‌کنم. مرغ دریایی را می‌خوانم و با خود فکر می‌کنم که: حیف! استاد عزیز 
مرا دیگر فراموش کرده است. زمان به سرعت می‌گذرد. فردا سال نو است. 
همکار عزیز اجازه بدهید به این مناسبت چند آرزو برایتان داشته باشم. 
سلامتی ( که بدون آن زندگی میسر نیست)» عشق. عشق فراوان. بی‌پایان. 
مملو از آرامش؛ گرم و اطیف. .از همه مهم‌تر ۲۰۰ هزار روبل درآمد در هر 
ماه برایتان آرزو می‌کنم. 

اگر می‌خواهیم آرزو کنیم. باید این‌طور آرزو کنیم! 


احترام‌گذار صمیمی شما. علنا بوست 


۱ مرغ دریایی برای آولین بار در مجله اند يشه ررسی چاپ تد.(سال ۱,2۹۶ شماره ۲ 








هطوف به شاوروو ا - یوست 


1 


۱ ژانویه ۱۸۹۷ میلخو وا 
همکار محترم. از کجا به اين نتیجه رسیدید که من ثشمارا فرامورش 
کرده‌ام؟ آ» نه, ذهن من مانند آن افسر مسکووی که عاشقتان است. مدام شما 
را تعقیب می‌کند. مسأله اين است که من سخت گرفتارم. تا خرخره گرفتارم. 
۱ 7 1 :۳ ۰ 3 - 1 
مرتب می‌نویسم خط می‌زنم . باز هم می‌تویسم و خط می‌زنم. تازه کلی هم 
کارهای دیگر هست. مرشماری هم نزدیک است". مسافرت» ویزیت مریض‌ها 
و از همه بیثتر تعداد بی‌شمار میهمانان... سرم گیج می‌رود. در چنین 
وضعیتی عاقلانه‌ترین کار نامه نوشتن است. 
سال نو را به شما تبریک می‌گویم. برایتان خوشبختی آرزو می‌کنم و 
امیدوارم که هر چه آرزو دارید عملی شود. 
به امید این‌که هفته‌ای ۲۰۰ هزار روبل درآمد داشته باشید! ر از همه مهم‌تر 
برایتان چیزی را آرزر می‌کنم که شما در نامه‌تان فراموش کرده بودید و آن 
میل به زندگی است. 
از پتربورگ خبر خوب و جدید چه دارید؟ 
آیا آماتورها «مرغ دریایی» را بازی خواهند کرد. اگر بازی می‌کنند کی و کجا؟ 
اتعازالله فشته سای باعل تمایی. یانش بان کف دنک 
ناقتوس‌ها را گوش کنید و از زندگی به قول معروف تا سر حد امکان لذت 
ببرید. گرچه در این مورد باید با آن افسر صحبت کنید. 
استاد عزیز شما 


|. چتوف 





۳ 


۳۳۲ مجموعه آثار چخوف 


۱ جحوف در این زماد مشغول کار روی داستان «مرژیی‌ها بود4. 
۲ چخوف در یادداشت‌های سال ۱۸۹۷ خود می‌نوید: «از ۱۰ زانویه تا ۳ فوریه سرشماری 
خراهد بود. من آمارگر منطقه ۱۶ هتم و مربیگری ۱۵ سرشمار با من است. 





شاورووا - یوست به چفوف 


مرج وا . 


۸ دانویه ۱۸۹۷ مسکو 

استاد عزیزء آماتورها علاقمندند «مرغ دریایی» را در مسکو بازی کتند. 

برای این کار از شما درخواست دارند تا به آن‌ها اجازه‌نامه‌ای کتبی بدهید. 
کندانیف» رئیس انجمن نویسندگان درام‌نویس به ما گفت که فقط در صورتی‌که 
به او نامه‌ای ارائه دهیم که خود تن اجازه اجوای نمایشنامه‌اش را در 
مسکو امضاء کرده باشد» می‌توانیم نمایشنامه را اجرا کنیم. 

استاد عزیز» خواهش می‌کنم باور کنید» اجازه شما موجب خحوشحالی 
بی‌تهایت ما خواهد شد. (خیلی‌ها تا به حال با نقش‌هایشان آشنا شده‌اند), 
همه با بی‌صبری منتظرند. تمرینات زیادی در نظر گرفته شده است. عواید 
این نمایش به صرف امور خیریه خواهد رسید.! 

به خاطر نامه و بخصوص آرزویی که برای من کرده‌اید متشکرم. دراین‌باره 
صحبت بیار است. ولی دیگر بیش از این حرفی نمی‌زنم زیرا که می‌ترسم با 
انشاءتویسی از صبر و تحمل شُما سوءاستفاده کرده باشم. 

احر این‌که» همکار عزیز دست شمارا محکم و مردانه می‌فشارم و همیشه 
حواری" صادق و ارادتمند شما خواهم ماند. 


شاورورف 


مشغول نوشتن داستان جدیدی هستم. آیا نمی‌خواهید. حتا برای این‌که 


۴ مجموعذ آثار چخوف 


۱ احتمالا جمم‌آوری عوایدی برای امرر خیریه موضرع صحبتی بوده که چخوف و شاررووا 
در ۱۴ ژانوبه ۱۸۹۷ در مسکو باهم داشته‌اند. آماتورهای هترهای دراساتیک به جای مرغ 
دریایی» یک اثر کمدی از کندیج و اثری دیگر از بی‌لی‌بین را در مرپوخف اجرا کردند. 

۲ شساورووا در حاطراتش می‌تويسد: سال ۱۸۸۹ در الا در حالی‌که با خنده هواداران 
پروپافرصی ایشان را نام می‌بردم گفتم «آنتون پاولوویچ این‌ها همه حواریون شما هستند». در 
جواب لبخندی زد و گفت: «آحر من که تعلیماتی ندارم؛ چگونه می‌توانم حواری داشته باشم:؟ 





شاوروو ۱ - بوست به چفوف 


۳ ژانوبه ۸۹۷ مسکو 

احتمالاً تا تاریخ پیست و ثشم امکان رفتن واجرای بازی در سرپوخوف 
و جود ندارد. بهتر است نهم فوریه اجرا شود. شاید هم در یکی از روزهای عید 
پاک مثلاً ۲۱: ۲۲ و یا ۲۲. شاید یکی از کمدی‌های سه پرده‌ای «ازدواج» و 
تک پرده «اداب معاشرت» اثر بی‌لی‌بین را بازی کنیم. هر دو نمایشنامه بسیار 
لطیف, مستند و در عين لطافت. می‌توانند برای مردم عصبی سرپوخف 
تاقتا ااتار شون 

ما همچنان مانند گذشته مایل به اجرای «مرغ دریایی» هستیم. اگر موفق 
شویم ۱۵ آوریل در ایام روزه یعنی سومین روز عید آن را اجرا خواهیم کرد. 
گویا این تتها روز در فصل تأتر است که اجازه اجرا به نمایشات خصوصی 
داده می‌شود. افزون بر این دولتی‌ها هم تعطیل هستند. احتیاج به تمرین زیاد 
داریم. ثاید در میان بازی مجبور شویم بعضی از بازیگران را در صورت 
نداشتن استعداد در اجرای آن نقش عوض کنیم. 

از آن‌جایی که نمیروویج در پتربورگ به سر می‌برد و ما نمی خواهیم 
منتظر او بمانیم. خواهرم به یوژین مراجعه و از او تقاضاکرد تابه شما نامه 
بتویسد. یوژین قبول نکرد. امروزألا با ولادیمیر ایوانوویچ صبحت کرده و از 
او قول گرفت تا به شما نامه بنویسد. این‌که آیا او به قولش عمل خواهد کرد 
یا نه معلوم یست. اگر به ما اطلاع دهید بی‌انداژه خوشحالمان می‌کنید. 

استاد عزیز روز نام‌گذاری‌تان را تبریک می‌گویم و برایتان آرزوی 


۳۲۶ مجموع آثار چخوف 


خوشبختی می‌کنم. دقایق چقدر سریم می‌گذرند. گل مینه درست شد ولی 
کلاه را گم کردم! احتمالاً همان «سورچی بدبخت؛ که آن شب فر اموش‌نشدنی 
ما را به خانه رساند» آن را پیدا کرده است. به خاطر پیگیری نوئته‌هايم 
بی‌اندازه از شما متشکرم. خدانگهدارتان 





۱]ماتورهای هنرهای دراماتیک روسیه در ۲۲ فوریه ۱۸۹۷ در سرپوخف دو نمایشنامه اجرا 
کردند که عواید آن جهت ساختمان چند مدرسه که توسط چخرف در نووسلکویه ساخته 
می‌شد. صرف گردید. 


شاورووا - یوست به چفوف 


شتبه ۸ مارس ۸۱۸۹۷ مسکو 


استاد عزیزه 

شما نامنظمی پست را باور ندارید؟ ولی نامه شما که تاریخ ۶ مارس را 
داشت: امروز ساعت ۳ به دستم رسید. من به خاطر ناخوشی‌ام در مسکو 
مانده‌ام. به محض دریافت نامه با تأخیر شما بلافاصله به طرف میهمانخانه 
اسلاویانسکی بازار رفتم (جرأت این‌که به تنهایی وارد رستوران شوم را 
نداشتم» از همان بالا به پایین نگاه کردم ولی بدیهی است که «آقای 
دسیه کار" را آن‌جا نیافتم. بعد به هتل بزرگ مسکو رفتم و کارت ویزیتم را 
گذاشتم تا اگر آن‌جا اقاست کرده‌اید آن را ببیید. به جز این نامه‌ای به دفتر 
تحریریه «آنديشه روس! فرستادم و در نامه از شما تقاضا کرده بودم به من 
اطلاع دهید که امشب کجا خواهید بود. آه» استاد عزیز, افسرس که همه 
تلاش‌ها بیهوده بودندا! - ما به طور حتم نمایش را اجرا خواهیم کرد. برای 
تمرین به مسکو خواهم آمد. در لوسکوتنایا اقامت می‌کنم. شما را هم برای 
صرف چای میهمان می‌کنم. حتماً به من اطلاع دهید که چه مرقع به پتربورگ 
می‌روید و کجا اقاست می‌کنید. اگر نخواستید به من سر بزنید هیچ عیبی 
ندارد. خودم خواهم امد. می‌ینید چقدر ساده است و من چه اندازه مهربان ر 
بزرگمنش هستم - دوست دارم همکار واقعی شما باتم. به همین جهت 
حاب و کتاب و دید و بازدیدی لازم نیست. 


امروز به دفتر تحریریه «انديشه روس» رفتم. لاوروف رفته بود و گلتسف 


۳۳۸ مجموعة آثار چخوق 


هم ده دقیقه‌ای می‌شد که آن‌جا را ترک کرده بود. دیدن این نویسنده برای من 
طلسم شده است. دختر خانم منشی خیلی خونسرد اظهار داشت که معلوم 
نیست داستان چه موقع چجاپ شود. در هر حال زودتر از ماه مارس و آوریل 
چاپ نخواهد شد. استاد عزیزه این دیگر چه کاری است. آیا می‌شود نسخه 
دست‌نویس را برگردانند؟ 4 رن نمی‌خواهم در هوای گرم رقتی که هیچکس 
چیزی نمی خواند. داستانم چاپ شود. این ناراحت‌کننده است... 

به پتربورگ بایید» ازدواج هم نکنید به توصیه‌های یک زن تجربه‌دیده 
گوش کند. خدانگهدارتان. به آدرس پتربورگ. فورشتادسکایا شماره ۸برایم 
نامه بنویسید. 


لم پوست 


۱ جخوف در نامه ۲ مارسس ۱۸۹۷ به شاورووا وقتی او را برای چهارم مارس به صرف صبحانه 
در «اسلاویانکی بازاره دعوت می‌کند خود را «دسیسهکار؛ می‌نامد. این دبدار به خاطر 


چفوف به ۴4. شاوروود یوست 


1 


۶ مارس ۱۸۹۷ مسکو 
آه و افسوس! به مسکو آمده بودم تا از آن‌جا راهم را به مقصد شمال ادامه 
دهم. ولی ناگهان ریه‌هایم دچار مشکل شدند و به خونریزی افتادند. در حال 
حاضر در کلینیک بستری هستم. می‌بیید. روی کاغذی مشغول نوشتن 
هتم که همین الان نگ آب را از روی آن برداشته‌اند. زودتر از عید پاک از 
این جا مرحص نخواهم شد... برایم نامه بنویسید وگرنه از غصه خواهم مرد. 
آدرسم این است: مسکو کلینیک پروفورا مترواوموف. 
دریغا و انسوس! برایم مقداری خوراکی بفرستید. مثلاً بوقلمون مسرخ 
کرده. در اين‌جا جز آبگوشت سرد چیزی به من نمی‌دهند. 
درود بر شما. دستتان را محکم می‌قشارم 


همکار شدا. آ. چخوف 





شاوروو ا - یوست به چطوف 


۸ مارس؛ ۱۸۹۷ پتربورگ 


استاد عزیز, خوب و مهربان 

از آن‌جایی که دو نامه من بی‌جواب مانده بود. حدس می‌زدم که حتماً 
اتفاقی پیش آمده است. خدایاء چطور چنین چیزی اتقاق افتاد. حتماً مواظب 
خودتان نبوده و خود را خسته کرده بودید؟ در طول دو هفته گذشته من هر 
روز منتظر آمدن شما به اين‌جا بودم. امروز وقتی زنگ در را زدند فکر کردم 
شما هتید. ولی نامه شمابود که به دستم رسید. دلم می‌خواست یک دنیا 
سلامتی از آدم‌های ابله بی‌تفاوت و کودن که تعدادشان در دنیا فراوان است 
بگیرم و برای شما بفرستم. من برای روزهای روزه به مسکو خواهم آمذ و اگر 
به من اجازه ملاقات با شما را بدهند یکدیگر را خواهیم دید. برای عید پاک و 
با ثاید پس از عیدء احتمالا دومین برنامه تاتریمان را در مرپوخف به نفع 
مدرسه شمابرگزار مي‌کنيم. البته اگر شما استاد عزیز مخالفتی نداشته باشید. 
فقط با بزرگان شهر چه باید کرد؟ شما نوشته بودید که آن‌ها از ما رنجیده‌اند.! 
در مورد روز اجرا به چه کی باید مراجعه کنیم؟ به تروتفکی یا کی 
دیگر؟ شاید هم باید تا خواندن بلبل‌ها در سرپوحف منتظر بمانیم؟ 

هوای پتربورگ سرد مه‌آلود و بد است و حالا با دریافت نامه شما و 
اطلاع از حالان این بدی آب و هوا را چند برابر احاس می‌کنم. دلم تنگ است. 

(نداشتن ذوق ادبی هم کار دشواری است. درست می‌کویم؟). به 
پروفورتان بگویید در مقابلش زانو می‌زنم و التماسش می‌کنم تا هر چه 


نامه‌ها | یلا میخانیلوونا ساورووا ۴۳۹۱ 


زودتر سلامتی را به شما برگرداند. به جز این یک ژمان بلند هم نوشته و 
تقدیمش می‌کنم. (؟!) و اگر اجازه دهد چندین بار محکم می‌بوسمش. 
استاد عزیز. خداوند حفظتان کند. زودتر بهبودی حاصل کنید و حتا شده 
فقط با یک کلمه از سلامتی خودتان مرا مطلع کنید. حتماً باز هم برایتان 
خواهم نوشت. 
کر شک تا گت 


شاوروف شما. 


۱ چخوف در تاریخ ۲۳ و ۲۴ فوریه ۱۸۹۷ طی نامه‌اق به مریکوف. منشی اداره زمتو شهر 
سرپوخف از این‌که افراد زمتو حاضر نشده‌اند در شام دوستانه‌ای که پس از نمایش ۲۲ فرریه 
۷ برپا شده بود شرکت کنند. اظهار تأسف کرده است. 





شاوروو | - یوست به چفوف 


۲ آوریل ۱۸٩۷‏ پترپررگ 


استاد عزیزه 
شب است. ماه نو درست همان ماهی که همین لحظه بنجره اتاق شمارا 


هم روشن کرده است. از پنجره اتاقم سرک می‌کشد. دوروبرم آرام است. به آن 
اندازه آرام که فقط در خانه‌ای که خوشبختی و بچه وجود ندارد می‌تواند آرام 
باشد. ولی آنقدرها هم که من می‌گویم آرام نیست» همین الان در طبقه بالا 
همر وکیل مدافع مشغول خواندن تصنیف است. خداوند او را بخشد, کاش به 
جای خواندن این نت‌های بلند و خشن سرگرمی آرام‌تری را انتخاب می‌کرد. 

چقدر دلم می‌خواست برایتان چیزی بنوسم که باعث خحوشحالی‌تان 
شود ولی نمی‌دانم چه باید بنویسم. من هم مثل بهار پتربورگ بیمار و 
انرده‌ام. این روزها به طور خیلی زیاد فقط به آقای دسیه کار فکر می‌کنم. 
اگر تلقین و القاء از فاصله ۶۰۴ کیلومتری اثر سی‌کرد. حالا انگین حال 
دسمیه کار باید کاملاً خوب شده باشد. 

خدانگهدارتان. خوب و سلامت باشید. تقاضا می‌کنم نامه مرا ریزریز 
کنید (حسودها آدم‌های خطرناکی هستند!) نمی‌خواهم این کار را کی دیگر 
انجام دهد. یادتان همست؟#۶ 0011622 ۲نومه 46 و۷۵۲ ۸ 


9 همکار ارادتمند شما؛ 


شاوروو ۱ - بوست به چفوف 


مود 1 ال 


۲ آوریل ۸۸۹۷ پتربورگ 


استاد عزیز, از این‌که تا په حال نتوانسته‌ايم آفیش را برایتان بفرستیم ما را 
با بزرگواریتان بخشید, ولی کاش می‌دانستید که چقدر به نظم درآوردن و 
مطیع کردن آماتورها در ایام جشن و فصل عروسی مشکل و تقریاً غیرممکن 
است!! وقتی یکی از آن‌ها آماده است دیگری نمی‌تواند. یکی سر تحدمت 
است. دیگری امتحان دارد و سومی (یاکولف) باید به خدمت سربازی برود. 
وحشتناک است! در هر صورت امکان بازی در بیست و هفتم غیرممکن 
است. بایستی تا ماه مارس صبر کنیم. البته اگر به نظرتان خیلی دیر نباشد؟ 
استاد عزیز» باور کنید که من و الیا هر کاری از دستمان براید برای سرومامان 
دادن به نمایش انجام خواهیم داد. شما هم از تأخیر ما دلگیر نشوید. 

در حال حاضر چطور هستید؟ آیا آن‌جاهم مثل مک گرم است؟ 

داستان «موژیک‌هاه‌ی شمارا خواندم. چندین بار خواندم. چقدر عالی 
است! چقدر خوب است. به هیچ‌وجه قادر به توصیف این اثر عالی نیستم. 
چه کار خوبی انجام داده‌اید. با نوشتن درباره این مردم بیچاره. گرسنه و جاهل 
بهترین کار را انجام داده‌اید. اگر تا به حال گناهی از شما سرزده باشد با نوشتن 
این داستان تمام آن‌ها بخشیده خواهد شد. در مورد موتکاء ساشاء نا- قوس - 
ها و در مورد فراک و فرشته‌های کوچک آنقدر خوب ترئته‌اید که با هیچ 
زبانی نمی‌شود توصیفش کرد. 

با این وصف استاد عزیز» ما نمایشنامه شمارا در ماه مه وقتی که بلبل‌ها 





۳۳۴ مجموعةً آثار چخوف 


در جتگل‌های سرپوخحف مشفول خواندن شوند اجرا خواهیم کرد. فقط 
بگویید که آیا به نظرتان خیلی دیر نیست؟ روز اجرا را به شما تلگرافی اطلاع 
خواهیم داد. فعلاً نمایشنامه «برد پروانه‌ها؛ اثر هرمان زودرمان را اجرا می‌کنيم. 

برایتان بهترین‌ها را همراه با سلامتی فراوان آرزو می‌کنم. آلیا به شما 
سلام می رساند. 


همکار شما 


چغوف به شاورووا - بوست 


۷ ماه مه ۱۸۹۷ میلخووا 


همکار بیار ار جمند! دو سه روز قبل دمت‌نوشته‌های شمارا فرستادم و 
اکنون با این حاب که دیگر باید در مسکو باشید برایتان نامه می‌نویسم. 
استیوچکا, موسنکا. گورلنکو پرای من تازه نیستند" آن‌ها را در یکی از 
داستان‌های پیشین شما خوانده‌ام. ولی با وجود این دامتانتان را با کمال میل 
خواندم. شما به طور آشکاری بهتر و قوی‌تر می‌نوبید. روز به روز کارتان 
بهتر از دنعه قبل می‌شود. از کل داستان خحوشم امد. به غیر از یایان آن که به 
نظرم کمی بی‌آب‌ورنگ بود. همان جایی که استیوچکا بزرگ منشی خود را از 
دست می‌دعد و مبدل به بل - آمی" می‌شود. گرچه این موضوع ارتباط به 
سلیقه دارد و مهم نیست. ضمناً اگر قرار باشد درباره نواقص داستان صحبت 
کیم. پس خورده گیری و بهانه‌جویی‌های پیش پافتاده لزومی ندارد. داستان 
شما به نظر من فقط یک عیب اساسی دارد. آن عیب این است که شما اغلب 
داستان را کش می‌دهید و آن را بیش از حد انباشته از شخصیت‌ها می‌کنید. آن 
یکپارچگی که آثار کوتاه را پرشروشور می‌کند در آن‌ها وجود ندارد. در 
داستان‌هایتان هم ذهنیت. هم استعداد و هم جبه ادبی هست, ولی به اندازه 
کافی هتر به کار نمی‌برید. شما شخصیت‌ها را به طور صحیح جای می‌دهید 
ولی نرمش لازم را به کار نمی‌برید. شاید نمی‌خواهید و با این‌که تنبلی 
می‌کنید که اضافات کار آن را با قلم حکاکی از بین ببرید. آیا می‌دانید ساختن 
یک چهره از سنگ مرمر: بدان معنی است که باید از اين قطعه سنگ تمام 


۳۳۶ مجموعة آثار چخوف 


آنچه را که جز چهره است تراشید و دور ربخت. 

نمی‌دانم. آیا منظورم را آن طور که باید بیان کردم؟ آیا فهمیدید؟ یکی دو 
جمله نادرست هست که زیر آن‌ها را حط کشيدهام. کثیش‌هانه هنگام عبادت 
شبانه و نه در هیچ‌کدام دیگر از عبادت‌هایشان حواریون را فر انمی خوانند. 
«اشتیاق به گر افومونی» کلمه به جایی نیست. زیرا که خود کلمه «گر افومونی» 
همان معتی اشتیاق را نیز در بردارد. و غیره و عیره. 

رفته بودم از پسریچه‌ها امتحان بگیرم. حالا که برگشته‌ام احصاسی شبیه به 
احاس هرکول وقتی که از جالب‌ترین فترحات جنگی‌اش برگشته بودم 
دارم. به قول دختر مدرمه‌ای‌ها: جونم در آومد, (؟) 

هرا شتا که دییر تن ازاس نمی‌توانم بنویم. انتخاب نمایشنامه را 
تحمین می‌کنم. کت 6 برای سریوخحف کامل مناسب است. زیر 
روشفکرها برای دیدن آن خواهند آمد. برایتان آرزوی خیروخوشی می‌کنم. 
سلامت و موفق باشید. 

آخضوف شنعا 


درباره داستان لازم است بگویم که اثر خویی است. 


۱ جخوفب دامتان شاررووا «مرستکا موسر را با داستان حلیل او صفایسه می‌کند. 
۲-لقب قهرمان داستان گ.دو.ماپاسان. 1۱61۲-۸۳۲ 
۳ نمایشنامه اثر بورنون (۱۸۸۳) 





شاورووا - یوست به چفوف 


۸ ترامیر ۱۸۹۷ مسکو 
استاد عزیز» 
سلام! باز هم برایتان نامه می‌نویسم زرا که یکایک راژه‌های شمارا پاور 
دارم. نوشته‌اید: برایم بلویید» زندگی بدون نامه این متون دود خانه پدری 
غم‌انگیز است»". به همین جهت مقداری دود برایتان می‌فرستم. 
یکثنه به ضیافت ناهار در خانه زلاتوفر اتسکی دعوت بودم ". آنیر 
میهمانی اثر خوبی روی من گذاشت. نمی‌دانم این مردمی که آن‌جا بودند. این 
پروفسورهاء وکلا و نمایندگان اتجمن‌های مختلف که شعر و غزل می‌سرودند تا 
چه حد صادق بودند. آن‌ها بسیار قاطع و صمیمانه صحبت می‌کردند. 
موضوع گفتگویشان جالب بود. رقتی حرف‌هایشان را می‌شتبدم دلم 
می‌خواست آنچه را می‌گوبند باور کنم. زلاتو نراتسکی خیلی حرف زد ولی 
به نظر می‌رمید که خسته است. در صحبت‌هایش فصاحت کلام ر ثبات 
نبود. هر چه به فکرش می‌رمید بیان می‌کرد و این خود بسیار مهم بود. او در 
مورد این‌که چگونه گاهی نویسندگان ساعت‌ها روی یک صفحه نوشته خود 
رتج و عذاب می‌کشند و نوشته را با بی‌رحمی بارها و بارها حط می‌زنند 
صحبت کرد. از دوران کودکی‌اش تعریف کرد و از آزادی گفت و به دکادان‌ها که 
با «جامی در دست» در جتجوی زیبایی‌های نو هتند اشاره کرد. در پایان 
صحتش گفنت: «خوب. خانم‌ها و آقایان. گرچه حتا گفتنش شرم‌آور است 





۴۳۸ مجموعه آثار چخوف 


ولی در حالی‌که ما در این‌جا مشفول خرردن و نوشیدن هتم حتا به 

مراسم ناهار تمام شد. باز دوباره سخترانی» سخنرانی و بازهم سخنرانی... 
روشنایی خیره کننده» سرو صداء دست‌زدن‌های حضار و انبوه جهره‌های 
ناشتاس به روی اعصاب زنانه» من اثر گذاشتند و در نتیجه میگرن بسیار 
داشت. چقدر متأسفم که شما دراین ضیافت و در مسکو نبودید. می‌توانستم 
به هتل بزرگ مسکو بيایم و صمیمانه با شما صحبت کنم. در نامه امکان زباد 
و به نظرتان مخره پیایم... آه دلم می‌ خواست در رویای یک زندگی کامله 
حالتی خیلی کم پیش می‌آیدا 

آلیا در تاگانروگ با نام فامیل ] لیتینا" مشفول بازی است. او نقش 
شخصیت‌های شکسپیر: دزد مونا. جیکا و ژولیت را اجرا می‌کند. به نظر 
می‌رمد که از سرنوشتش راضی است. ولی به خواست مامان این موضوع را 
فعلاً مخفی نگه می‌داريم. در صورتی‌که هیچ امر بدی نیست ولی برای 
بسیاری "* علاه‌وند‌تاهم 36 ۹2۲۵۱" 

مشغول خواندن داستان‌های شما در «گزارشات روس "» هستم و در 
آرزوی رسیدن حتا شده چند خط نامه از طرف شما روز شماری می‌کنم. 

آیا درست است که می‌خواهید به الجزیره بروید؟ این خبر را از گلتسف 
شنیله‌ام. او چشمان عجیبی دارد. درست است؟اگر داسمتال مرا در مجله ماه 
مه همین سال چاپ می‌کرد چقدر خوشحال می‌شدم. ولی! *"9ه< 

سلامتی فراوان و محبت بپشتری تسبت به خانم‌ها برایتان آرزو می‌کنم. 
شما نسبت به آن‌ها بی‌انصافنی می‌کنید. 


همکار شما 


نامه‌ها / بلنا میخائیلووتا شاورووا ۳۳۹ 


۱ «دردخانه پدری» نقل قرل از داستان «اندوه از فرط زیرکی نوشته گریبایدرف. 

۲ در ۱۶ توامبر ۱۸۹۷ به مناسبت سی‌امین سمال فعالیت ادبی زلاتووراتکی طی ضیافت 
ناعاری در ارمیتاژ از زحمات او قدردانی شد. 

۳ چخوف پس از دریافت نامه شاوروواء طی نامه‌ای که از نیس به پسرعمویش در تاگانروگ 
نوشت» ضمن توصیف خانواده شاورووا از او درخواست کرد تا به لیا میخائیلوونا شاورووا 
سلام برساند. 

۴ در #گزارتات روسی» داستان‌های ایچنگ» و «در حانه مادری» به چاپ رسیلده بودند. 

۵ سافرت به الجزیره به خاطر پیماری م.م. کووالفکی همسفر چخوف انجام نشد. 

۶ رازی که همه از آن بابرند. (فرانسه) 


انرس! 





چفوف به شاورووا - بوست 


میدب مرما یت 


۳ اکبر ۱۸۵۸ یاكا 


همکار بسیارار جمند» شمانسیت به من همیشه بی‌اندازه مهرپان بوده‌اید. 
خیلی مهربان. باور کنید که قدر این همه محبت را می‌دانم. آخرین نامه شما 
مرا سخت تحت‌تأثیر قرار داد. از صمیم قلب سپاس " خود را نثارتان می‌کنم. 
دیروز منزل ایلوواسکایا بودم. آن‌جا صحبت از خواهر شما الگا میخانیلوونا 
بود. اگر ایشان بیمار هستند. چرا به یالتا نمی‌آبند؟ هوای این‌جا فوق‌العاده 
خحوب است. آرام» گرم و آفتابی است. درختان مثل تابستان سبزند. ززها و 
گل‌های آفتابگردان همه جا به چشم می‌خورند. هوای ان جا خواهر شما را 
خیلی سریم خوب می‌کند. ایا دریاره دکترهای این‌جا می‌خواهید بدانید؟ 
مثلاً یکی از آن‌ها خود من. به خواهرتان بگویید که او را مجاناً مارا می‌کنم. 
درست سر یک هفته معالجه می‌شوند. (می‌بینم که ناباورانه لبخند می‌زنید). 
خواهش می‌کنم ایشان را متقاعد کنید تا به این‌جا بيایند. با میگرن, یا اعصاب 
سته و مفشوش نباید در سکو زندگی کرد. اگر پیایند به ما هم حوش خواهد 
گذشت. شاید در مدرسه دخترانه این‌جا نمایش «ز مانتیک‌ها» را اجرا کنند. ایشان 
اگر میل داشته باشند می‌توانند تقلی شخصیت اول داستان را بازی کنند.۲ 

امروژ هم به خانه ایلووایسکایا سر می‌زنم. من سال ۱۸۹۲ با او یعنی با 
خانم ایلووایکایا در خرنوف اشنا شدم. شوهرش در ان‌جادر مومسه کرایه 
اسب کار می‌کرد. " و حالا ما همچون دوستانی قدیمی باهم رفت‌رآمد 


می‌کنيم. می‌گویند. غذاهای خوبی می‌پزد - و چقدر خوشمزه است‌!ا 





نامه‌ها / یلنا میخائیلوونا ساورووا ۴۴۹۱ 


چرا نماهم به بالتا نمی‌آیید؟ 
اجازه دهید دستتان را محکم بفشارم و یک یار دیگر از شما نشکر کنم. 
دیگر من استاد عزیز نیستم» بلکه فقط یک تنبل بیمارم. چیزی نمی‌نویسم. 
فقط کارم خوردن است. 
هميشه سلامت باشید. 


آ,چخوف شما 


۱ در نامه مورح ۷ اکتبر ۱۸۹۸ تاورووا همدردی خود را به مناسبت فوت پدر جخوف ابراز 
کرده بود. 

۲ مراجعه شود به نامه ۲۸ مپتامبر ۱۸۹۸ جخوف به شچپکینا -کوپریک. 

۳ چخوف در سال ۱۸۹۲ هنگامی که برای کمک به گرستگان به ایالت واروئژ سفر عي‌کرد با 
خانواده ایلروایسکی که به کار کرایه اسب اشتغال داشت آشنا شده برد. 





شاوروو | - بوست به قفوف 


مرج »بلق 


۸ نوامپر ۰۱۸۹۸ مسکو 

استاد عزیز 

از مسکو که چند روزی است به این‌جا آمده‌ام برایتان نامه می‌نویسم. 
اصرارهای من در لیا اثری نکرد. نوانتم او را راضی به آمدن به یالتا کنم. 
ولی وقتی به او پشنهاد کردم که همراهش خواهم امد از این پيشتهاد 
استقبال کرد. آحرین نامه شما را به او دادم تا بخراند. سخت متأثر شد. 

در حال حاضر در مکو نه زمستان است و نه پاییز. هوای گرم و بدی 
است. همراه با باران و مه. به آشا" بگویید که بیار کار خوبی کرده که تأ به 
حال در یالتا مانده است. 

امیدوار بودم که مرغ دریایی را این‌جا روی صحنه تأتر هنری ببینم. ولی 
متأسقانه معلوم شد که پس از عید میلاد اجرا خواهد شد. بین کارگردانان 
اختلاف افتاده است " نمیرویج به خاطر ناراحتی اعصاب گرد استفاده می‌کند. 

مشغول تکمیل داستان جدیدم هستم. ال را برای «اندیشه روس» خواهم 
فرستاد. اسم داستان «آسبید*» است. گرچه از این اسم حوشم نمی‌آید (به هر حال 
کلمه‌ای ناسزا محسوب می‌شود). ولی نام مناسب دیگری به فکرم نرمید. 

استاد عزیز. مدتی قبل در جایی خواندم که نباید با نامه نوشتن مزاحم 
نویسنده با استعداد و برجته شد. یاداوری این نکته که چقدر در این رابطه 
گتاهکار هتم و شما هميشه چقدر مهربان و متواضم بوده‌اید باعث 
شرمندگيم شد. ولی با همه این‌ها بازهم برایتان می‌نویسم. از شما استدعا 


امه‌ها / بلنا میخائیلووتا شاورووا ۴۳۳۳ 


می‌کنم» اجازه این کار را په من بدهید و شما هم حتا شده یک خط برایم 
بتویید. آن وقت پی خواهم برد و احساس خواهم کرد که رابطه ررحی بین 
ما همچتان وجود دارد و این حس باعت ارامش من خواهد بود. 
خوب آنچه که مرا آزار می‌داد نوشتم و حالا احساس آرامش می‌کم. 
استاد عزیز» همیشه سلامت باشید. خداوند همه خویی‌ها را به شما 
ارزانی کند. 
همکار شما 


آدرس من پتربورگ. پانته‌لی مون‌کایا: خحاته شماره ۱۳ و ۱۵ آپارتمان ۸ 


۱ شاورووا در خاطراتش می‌نویسد: «خواهر کوچکم آنتا میخائیلوونا به عاطر ضعف بلیه در 
کریمه به سر مي‌برد و اتاقی در خانه ایلوواپسکایا اجاره کرده برد. جخوف آنتا شاورووا را 
«.ش.11 می‌نامید. 

۲ درهنگام تمرینات «مرغ دریایی» در پاییز ۱۸۹۸ بین استانیسلاوسکی و نمیروویچ - دانچنکو 
بر سر درک و تفسیر نمایشنامه و همچتین تقسیم نقش‌ها احتلاف به وجود آمده بود. 

8 اسید -نوعی مار سمی که در مناطق حاره به طور فراوان دیده می‌شود. ایين نام برای 
اثخاصی موذی و بدجتس به کار می‌ررد. 





چفوف به شاورووا - یوست 


۸ توامبر ۸۸۹۸ یالتا 


بولکی خرردیم. دکتر جالب نوجهی میهمان او بود. به طور کلی ما این جا 
زندگی بدی نداریم. هوا گرم آفتابی مطبرع و به هر حال لذت‌بخش است. 
هماکنون یک بانکه عسل برایم آوردند. 

ولی با همه این‌ها دلم برای مسکو تنگ است. دلم می‌خواهد آن‌جا باشم. 
اين‌جا کسلم. با آنکه هوای آن‌جا بد است ولی انبوه کثیر آدم‌ها این هوای بد را 
تحت‌الشماع قرار می‌دهند. دلم می‌خواهد در میان آشنایان مهربان باشم آن‌ها 
را ملاقات کنم» مثلاً شما را. دلم می‌خواهد به رستوران‌ها و تأترها بروم... 

آیا حاضرید باز هم در سرپوخف به نفع ساختمان یک مدرسه جدید 
بازی کنید ؟ بله؟ من دوباره مشغول ساختن یک مدرسه هستم و (این 
گرفتار کرده‌ام. چقدر خوب می‌شد که پس از نمایش باهم در ایستگاه 
مرپوخف شام بخوریم. این‌طور نبست؟ بله؟ ولی اقوس! زودتر از ماه 
آرریل نمی‌توانم به مسکو پیایم. به جای مسکو باید در دهکده دورافتاده 
یرای ساختن مدرمه بمانم. 

حالتان چطور است؟ آیا «آپیده سار سمی شُما آماده شده است؟ 
بفرستیدش تا بخوانم. هیچ کتابی ندارم... برای مطالعه چیزی در دسترمم 
ئیست. از فرط اندوه دلم خون است. کارم به آن‌جا خواهد کشید که یا خودم را 


نامه‌ها / یلنا میخانیلوونا شاورووا ۳۳۵ 


از موج‌شکن به دریا پرتاب کنم و با این‌که زن بگیرم. خواهرتان کتابی از 
گندیچ برای مطالعه به من داد. ولی معلوم شد که آن را خوانده‌ام... سینانین 
«تعرفه‌های گمرکی» را داده است بخوانم. چاره چیست. می خوانم فراموش 
کنید که من یک نویسنده هستم. برايم طوری بنویسید که برای یک دکتر و یا 
این‌که بهتر است بگویم برای یک بیمار می‌نويسند. آن وقت وجدانتان آسوده 
خواهد بود و دیگر عذاب نخواهید کشید که با نامه‌هایتان وقت گرانبهای 
نویسنده بزرگی را که سراسر روز را در بستر دراز کشیده و به سقف نگاه 
می‌کند و پا این‌که تعرفه گمرکی می خواند گرفته‌اید. 

دینتدان را می‌فقنارم. 


آنتونیو شما 


۱-به حواشی نامه‌های شاورووا مورخ ۸و ۲۳ ژانویه ۱۸۹۷ مراجعه شود. 
۲ احتمالا جخوف دفترچه راهتمای «تعرفه گمرکی واردات کالا به‌روسیه) را مطالعه‌می‌کرده است. 





شاوروو ا - یوست به چطوف 


۸ دسامبر ۱۸۹۸ بتربورک 


آنتون پاولوویچ عزیز» 

نامه شما پار سنگینی از دوش من برداشت. بعد از این دیگر عذاب 
نخواهم کشید و حتا سعی می‌کنم فراموش کنم که شما یک نوینده هستید. 
از اين‌که تعرفه گمرکی می‌خوانید بیار مأسف شدم. گرچه از روی تجربه به 
این نتیجه رسیده‌ام که گاهی خواندن گزارش نامه‌ها و کابچه‌های راهنما و 
حتا جدول قيمت‌ها به طور حیرت‌آوری باعث آرامش اعصاب مي‌شوند. 
می‌خواهم کتابی از س. کوالوفسکایا تحت عنوان «نیهلیست» برایتان بفرستم. 
این کتاب را همین امسال پاییز از وین آررده‌ام. جبزو کتاب‌های ممنوعه 
روسی به شمار می‌آید. فقط نمی‌دانم چطور باید آن را فرستاد؟ 

«آد, نکند چیزی بشود"»! دکادان‌های این‌جا مجموعه‌ای با جلد قرمز 
روشن. تحت عنوان «خون جاری از قلب چاک چاک» چاپ کرده‌اند. ظاهرً 
قلب‌های ضعیف را به وحشت می‌اندازد. آیا می‌شود کمی به آن بخندید؟ 

آنچه می‌نویسم ملال‌آور است. استعداد نوشتن ندارم» ولیاگر زیاد دلخور 
نمی‌شوید, اجازه بدهید چیزی برایتان بفرستم و خوشحال باشم. 

در مورد اجرای نمایش در سرپوخف. معلوم است که با میل و رغبت به 
نفع مدرسه شما بازی خواهیم کرد - می‌دانید یاداوری مسافرت به ال‌جا و 
بازگشت در دل شب یس از اجرای نمایش در سورنمه‌های کوچک؛ روی 
برف‌های در حال آب شدن. هوای بهاری. درختان انبوه در دوردست افق» و 


دورشدن تدریجی چراغ‌های شهر» سپس شام دلب و صجبت آرام در 
کرپه - باور کنید شیرین‌ترین خاطرات دو سال اخیر من عستند. وقتی به باد 
می‌آورم که ما توانسته‌ایم» کمک بسیار کوچکی در کار شما کرده باشیم 
ترانداره اسان زامن ون مبکالی کم 

زستان ما از راه رسیده است. چقدر عجیب و متغیر است. دقیقا به زنی 
اشرافتزاده که از نفترشن تاراعی استه م‌ماندر قورعید زا منت‌هاش 
ندیدهام. بدون آفتاب زیستن چقدر بد است. دیشب 6#هان0 1۷8656 را برای 
اولین بار شنیدم." شما حتماً او را در پاریس دیله‌اید. من ترانه «حیله 
معصومانه؛ او را می‌پسندم. البته اگر بشود آن را این‌طور بیان کرد. بعضی از 
آهنگ‌هایش را فوق‌العاده عالی می‌خراند. از همه مهم‌تر این‌که در آن‌ها نت 
درام دیده می‌شود که در این ژانر بد بسیار نادر است. 

به خاطر این همه پرحرفی مرا ببخشید. 

سلامت باشید. عصه نخورید. ضماً خواهش می‌کنم. به هیچ‌وجه روی 
موج‌شکن نروید. همان بهتر است که زن بگیرید. 


خداتگهدارتان از طرف همکار 


۱ حمله‌ای که در داستان امردی در غلاف خحوده توسط بلیکف شخصیت داستان مرتب تکرار 
مین صود: 

۲-روزنامه عصرجدید» در خبری مبتی بر موفقیت ایوت گیلبر هترپيشه فرائوی در پتربورگ 
در تاریخ ۳ دساعبر ۱۸۹۸ چین‌نوشت: «هترپیشه کاباره‌ای مشهور موفقیت زبادی به دست 


اورده است». 





چفوف به شاورووا بوست 


٩‏ نویه ۱۸۹٩‏ یالتا 


همکار محترم. شمانزد خواهرم رفته بودید "؟ واقعاً خیلی. خیلی مهربان 
و بسیار نازئین هستید. تعظیم و ارادت مرا بپذیرید. 

«اسیید» شمارا توسط برادرم به مسکو فرستادم. ایا به دستان رسیده است؟ 

نوشتن انتفاد در نامه مشکل و حتا غیرممکن است. داستان خوب است 
ولی در مجموع اشتباهات اساسی زپاد دارد. 

ولی در این جا امکان نوشتنش نست. چون بسیار طولانی خواهد شد. 
درست مثل سخن‌های انتقادی پرتاپاپوف. باید باهم صحبت کنیم. 

حالتان چطور است؟ خبرهای تازه چه دارید؟ خبر فوق‌العاده‌ای نیست؟ 
تتی کی کنید؟ بزانم فص رب میهد که و ر(ستکر چم ی است: 

به خواهر و يا خواهرانتان (اگر هر دو در مسکو هستند) سلام برسانید. 
برایشان آرزوی خوشبختی می‌کنم. همین‌طور برای شما آرزوی سعادت دارم. 

آ. چقوف شما 


۱ ماریا چخروا برای برادرشی نوشته بود که خانم یوست نویسنده نمزدش آمده بود: «او ژن 
جذاب و نازنیی بود. از او خرشم آمد». 








شلورووا - یوست به چطوف 


۰ ژانویه :۱۸۹٩‏ مسکو 


استاد عزیز» 

مرغ دریایی را تماشاکردم و با خواهر شما آشنا شدم. هیچ چیز دیگری 
نمی‌توانست تا این اندازه مرا خوشحال کند. 

ماربا پاولوونا بیار نازنین است. خیلی شبیه شماست. بخصوص صداو 
ثیوه صحبت‌کردنش وقتی انسان او را می‌بیند. دیگر آنچه را که به زن‌ها 
نست می‌دهند باور نمی‌کند. 

از این‌که امسال نمی‌توانم در مسکو بمانم خیلی ناراحتم. به زودی باید به 
پتربورگ لعتتی با آن کارمندان و آنفولانزاهایش برگردم. در حالی‌که ایسن‌جا 
زندگی خوبی دارم. از شدت تأثر تقریاً خوابم مختل شده است. ولی؛ 
خحوب, این‌ها همه پرچ و مزخرف است!اگر هنوز از تعریف و تمجید خسته 
نشده‌اید بیایید درباره مرغ دریایی صحبت کنیم. 

«مرغ دریایی» به نمایش محجوبی تبدیل شده که همه سمی دارند ان را 
ببینند. ولی همیشه به اعلان درشتی برمی خورند که روی گیشه نصب شده و 
روی آن این نوشته به چشم می‌خورد «همه بلیط‌ها فروخته شده». به نظر من 
تمام روزنامه‌ها و مدیران تأتر نسبت به بازیگر نقش نینا زار چنایا با 
بی‌اتصافی برخورد کرده‌اند". آن‌ها نسبت به او نظریه‌ای خشن و قهرآمیز 
دارند. دلم برایش می‌سوزد. تنها فردی که رفتارش با او حوب و حتا او را 
تصین می‌کند اورسف" است. چهره این دختر مرا کمی به یاد هنرپیشه 


۴۵۰ مجموعه آثار چخوف 


آدنون می‌اندازد. آیا او را یه یاد دارید؟ او تازه مدرسه را تمام کرده است. البته 
در اجرایش نواقصی وجود دارد. ولی در وجود او در این نمایشنامه چیزی 
هست که بر انسان تأثیر می‌گذارد. بخصوص تفاوت نقش بین آن دعترک 
ساده دل و بانشاط در سه پرده اول و آن موجود خسته و وامانده در پسرده 
چهارم.. او را سرزنش می‌کنند که وقتی به دیدن ترپلیف می‌آید به اندازه کافی 
زبا و دلقریب نیست. ولی آخر آدم‌های بخت برگئته که از صمیم قلب 
غمگین‌اند. که نمی‌توانند زبا و ظاهری فریبا داشته باشند. در آپرا این تیپ 
شخصیت‌ها لباس سفید می‌پوشند و موها را دورثان پریشان می‌کنند» ‏ 
ولی «زندگی حشن است» "من از موضوع پرت شدم. ببخشید. این‌جا همه از 
داستان «عزیز دلم» به وجد آمده‌اند. واقعاً هم که ار عزیز همه است! حتاء ما 
خواهرها به خاطر شماره اول مجله «خانواده» دغوایمان شد. - چند جلد 
کتاب برایتال می‌فرستم. فقط کاش می‌دانستم که شما جه چیزهایی ر 
نخوانده‌اید. مهم‌تر از همه این‌که چه کتابی شما را سرگرم می‌کند. سلامت 
پاشید و همکارتان را فراموش نکنید. 

به نظرم خوب بود اگر ویلای شما را در کریمه «مرغ دویایی» بنامند. 
تاتارها به «مرغ دریایی! چه می‌گویند؟ 


۱ تقش نیتا زارچنایا را در تأتر هنری مسکو م.ل. روک‌انووا اجرا کرد. 

۲- اوروسف در نقدی بر دومین اجرای نمایشنامه «مرغ دریایی» در مجله شماره ۳ چاپار در 
تاریخ ۱۳ ژانوبه می‌نویسد که عیب کار روک‌انوا در واقع عدم موفقیت در اجرای مونولوگ 
است به خاطر این‌که جمله من مرغ دریایی هستم را دوبار تکرار می‌کند. خانم کمیسارژفکایا 
هم مانند خانم ژک‌انووا از عهده این نقش برنیامد. اگر از این مسأله بگذريم این هنرپيشه جوان 
توانست با صمیمیت فوق‌العاده از عهده نقش خود برآید. تاطعانه می‌گویم که نمی‌توانم با 
سرزنش‌های بعضی از متقدین نسبت به ایشان موافق باشم. 

۳ «زندگی. خشن است!» جمله‌ای از نینا زارچیانا در پرده چهارم مرغ دریایی. 


شاوروو ا - یوست به چفوف 


م 


۳ ژانویه :۱۸۹٩‏ پتربورگ 

استاد عزیز» 

باز هم در پتربورگ هستم. آحرین شب قبل از عزیمتم را با خواهر شما و 
خواهر خودم به تأتر رفتیم, ما مرغ دریایی را تماشا کردیم! تأتر لبریز از 
جمعیت بود. ما در جایگاه آرکستر نشستیم. 

مرغ دریایی باز هم بهتر و روان‌تر از اجرای دومش بازی شد. گرچه 
تریگورین - استانیسلاوسکی هم از نظر فیزیکی و هم از نظر موازین ادبی 
بسیار ضعیف بازی کرد. (تععوضووی وه ) مرغ دریایی هم می‌توانست در 
پرده چهارم کمی ظاهر زیاتر داشته باشد. ولی در عوض ارکادنياء ترپلیف» 
ماشاء سرورین. معلم و مباشر فوق‌العاده بازی کردند. آن‌ها بسیار طییعی و 
صمیمانه بازی کردند و من فکر می‌کنم شما از آن‌ها راضی باشید. 

آنتیگون را هم دیدم. نمایشی آموزنده بود. پرده ارل تا زمانی که جذابیتش 
فروکش نکرد زیبا و سرگرم‌کننده بود. سپس کسل‌کننده شد. برای بار دوم آن 
را نخواهم دید. ولی نمایش. نمایش است. کارگردان و دکرراتور را روی 
صحه خواندند و با شور و هیچان برایشان کف زدند"... 

خوب دیگر همه چیز را تعریف کردم. 

«آمپیدا به دستم رسید. متشکرم. خیلی دلم می‌خحواست پدانم که ایا 
اشباهات به ترتیب همه اصلاح شده‌اند يا نه؟ و آیا داستان ارزش آن را دارد 
که پاز هم رویش کار کنم؟ 





2۲ محموعة آثار چخوف 


خواهش می‌کنم رک و راست نظرتان را برایم بنویید. هسمان‌طور که 
خودتان روزی گفتید. «حتا نویسنده‌ای کوچک بودن هم لذت‌بخش است؛ و 
بهانه‌ای است برای زندگی. برایم بنوسید که به قول امالی کریمه چه وقت به 
روسیه برمی‌گردید. حتماً قبل از آوریل نمی‌توانید؟ 

آیا کتاب سرگینکو را درباره تولستوی خوانده‌اید. نظرتان درباره مقاله 
او چیست؟ 


سلامت باشید و این نویسنده کوچک را فر امومش تنکنید. 


۱۲ ژاتویه ۱۸۹۹ تأتر هنری مسکو برای اولین بار تراژدی سوفکل «آنتیگون» را با ترجمه 
د.س. مرژنسکی به روی صحته آورد. کارگردان ما سانین و دکوراترر آ.سیموف بودند. 
8 - من با این موضرع موافقم. (فرانه) 





شاورووا - یوست به چظوف 


ی 


۳ دسامبر ۱۸۹۹ پتربورگ 


دوشنبه (یک روز سخت) 

در کریمه عناصر اربعه دمت به طغیان زده‌اند. به نظر می‌رسد که در 
طبیعت هرج و مرج پیش آمده است. 

روزنامه‌های یالتا می‌نویسند که آن‌جا سرد» خلوت و کسالت‌آور شله 
است. استاد عزیز, شما چه کار می‌کنید؟ حالتان چطور است؟ برایتان نامه 
نوشتم ول ۳ ندادید. ماید نامه‌ام به دستتان نرسیده. به همین جهت 
دوباره می‌نویسم. شاید هم در یالتا نبتید و به "صنتلعه رفته‌اید» به سواحل 
نیلگون. جایی که درحتان نخل می‌رویند و قصر غیرقابل دسترس پرنس موناکو 
آن جا واقم شده است. استاد عزیز به یاد داشته باشید که در دنیا قردی وجود 
دارد که از بعضی نقطه‌نظرها روحش شبیه روحیه شماست. او همیشه به شما 
فکر می‌کند. از شادی شما فاد می‌ثرد و وقتی که بیمار می‌شوید رنج 
می‌برد. اين فرد مما را بدون هیج امید و از راءه دور دوست دارد. هیچ چیز 
نمی خواهد جوز یک خواهش که از حال خودتان و از سلای‌تان اورا بابر 
سازبد. آیا به راستی می‌خواهید این را از او دریغ کنید؟ ماشا چطور است؟ در 
حال حاضر کجا به سر می‌برد؟ در ختچه‌های کوچک باغتان چگونه رشد 
می‌کنند؟ حالا چه کسی برایتان آواز می‌خواند؟ من تصیف‌های نو و 
متعددی آماده دارم که با کمال میل دلم می‌خواهد برایتان بخوانم! اگر مدیر 


۳5۴ مجموغة آثار چخوف 


کل اجازه دعد می‌خواهم برای بهار به یالتا بيايم. خوب و سلامت باشید و 


8 آن‌جا (آلمانی). 





شاوروو | - بوست به چفوف 


۷ ژانویه ۸۱۰۰ پتربورگ 
پانته لیمونکایا. خانه شماره ۱۳ 
استاد عزیزه 
چند روزی است که از مسکو برگشته‌ام نزدیک یک ماه آن‌جا بودم. «دایی 
وانیاه را تماشا کردم. نرد ماریا پاولوونا رفتم و داستان‌های شما را خواندم. 
«دایی وانیاه را فوق‌العاده و شگفت‌انگیز اجرا می‌کنند! (استاد عزیز این 
جملات را بارها و بارها شنده و خوانده‌اید). ولی من هنوز تحت‌تأثیر 
صحه‌هایی هستم که دیده‌ام. پرده دوم بیش از بقیه موردیسندم قرارگرفت! 
به کلوپ جدید هنری رفته بودم با لویتان در مورد این‌که چرا خانم‌ها 
نویسندگان را دوست دارند. حتا اگر از او دشنام پشنوند بح کردیم. 
همین‌طور که ملاحظه می‌کنید یک گفتگوی هنری به شمار می‌آید. خوآهرم 
و شوهرش در یاروسلاو تأتری اجاره کرده‌اند. مرا برای بازی به آن‌جا دعوت 
کرده‌اند. قول داده‌اند که تقش آرکادینا و آننامار در نمایشنامه «مجردها» اثر 
هاوپتمان را با حقوق ۵۰ روبل به من بدهند. من موافقت کرده‌ام. نامه کوتاه شما 
را دریافت کردم. هسرم از این‌که به یاد ما هستید تشکر می‌کند. اعضای جدید 
فرهنگستان توجه پیتربورگی‌ها را به حود جلب کرده‌اند. فقط «عصر جدید» چرا 
عکس‌های په این دی چاپ کرده است ٩"‏ حتماً از روی حسادت است! 
تر جمه‌هايم («پدر؛ و «یولی») اثر استریندبرگ را همراه با نامه‌ای به نام 
گلتسف به دفتر «انديشه روس» فرستادم. از سرنوشت آن اطلاعی ندارم. استاد 





۳۵۶ مجموعذ آثار چخوف 
عزیز» ممکن است محبت کنید و نامه‌ای در مورد این ترجمه‌ها به گلتسف 
بنویسید. چقدر خوب می‌شد اگر لاوروف موافقت می‌کرد آن‌ها را تحت 
عتوان دو درام از «استربندبرگ» چاپ کند. درام سومی نیز هست به نام 
«طلبکار» که می‌خواهم تر جمه کنم» ولی کار بدون هدف کالت‌اور است... 
از این‌که با تفاضاهايم باعث ناراحتی شما می‌شوم مرا بب‌خشید. در 
روزنامه‌ها نوشته‌اند که شما یهار خوبی در پیش دارید. چه خبر خوبی است. 
سلامت باشید و شمال وحثی را فراموش نکنید. دستان را می‌فشارم. 


همکار 


۱ صحبت درباره نمایش دایی وانیا در تأتر هتری مسکر است. شب اول نمایش در ۲۶ اکتبر 
۶ اجرا شد. 


۲ ضممه مصور روزنامه عصر جدید شماره ۸۵۸۶ ۲۲ زانویه ۰1۹۰۰ 








"طرح واجرا علی زعیم ‏ 


انتشارات توس 


..(ساخالین‌محل رنج‌های طاقتفرساست.رنجی که انسان. چه آزاد و چه تبعیدی‌می‌تواند آن 
۳ اکن کی ر ان .حاء و یا نزدیک انکار می‌کنند » سعی‌کرده‌اند مسانل ,عم و 
پرمسوولیت‌آن را حل کنند و هنوز ژ هم مشغولند . و «وگرنه. 
می‌گفتم که ما نب نیز مانند ترک‌ها که به زیار رت‌مکه می روند ۱ | 
دریانوردان و کیف‌شناسان باند به هما ن چشمی به‌ساخالین نگاه‌کنند که نظامیان به 
سواستویل می‌نگرند . از محتوای کتاب‌هابی که خوانده‌ام و ار 
هستم. بتداست که ها میلیون‌ها انسان را در زندان پوسانده‌ايم. بدون سح هیچ فکر 
رت رس دا را از بین برده‌ايم. مردم را با غا یا ۹ 


هنزّار ورست. عبور داده‌ایم . به سفلیستان آلوده کرده‌يم. به قسق‌وفجورشان کشاندهایم. 


2 ور 


بزه‌کاری وا روا رت 


ِ‌ 19 


می‌گوييم این مسائل به ما ریطی نلذارد! سال‌های پرطمطراق شصت: برای بیماران و 
زندانی‌های تبعبدی کارء ی انجام ندادند و به ایم: ن ترتیب مهم‌نرین ستورالعما ل‌مدنیت 


همه مردم تحصیل 5 ک ده او رویا ممی دانتد که مقعص ما هستیم نه‌سریرستان ۳0 .با همهاین‌ها 


مسیحی را نقض کردند ۰ در عصر ما کارهایی برای بیماران ۳ ولی‌برای تبعیدی‌ها 
هیچ‌کار. حقو حتقو قدانان ما هیچ‌علاقه‌ای به‌امور مریه ط بهزند ار نهانشان نمی‌دهند . + خیر: سه شما 
اطمینان می‌دهم که که م ویب ات ن لازم و جالب است. فقط جای تاسف است کنه من 
په آن‌جا می‌روم» نه یک فرد آگاه‌تر به امور که‌برای برانگیختن علاقه اجتماع استعداد 


بیشتری داشته باشد. 
(صقحات ۵5۹2) 


۳ 





